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 مقدمه .1

سدۀ  1سرایو شاعران رباعیالفخر کرمانی، متخلص به اوحد، از صوفیان اوحدالدین حامد بن ابی

الدین سجاسی بوده است، به عرفان ششم و هفتم هجری است. او که مانند شمس تبریزی مرید رکن

الدین عمر شود. او مریدانی مانند شمسپرستی شناخته میآفاقی در عین رعایت ظواهر شرع و جمال

نخجوانی داشته که بعد از الدین صدقه، بدرالدین مختار و سعدالدین بن احمد تفلیسی، زین

: 1347اند )فروزانفر، های منسوب به شیخ، تربیت مریدان را برعهده گرفتهدرگذشت وی در خانقاه

44-45.) 

ای ناشناس با نثری ساده و احتمال زیاد در نیمۀ دوم سدۀ هفتم به دست نویسنده وی که به مناقب

در وصف حالات،  2حکایت 73و « ایت کار شیخبد»ای با عنوان شیوا نوشته شده دربردارندۀ مقدمه

مقامات، کرامات و سفرهای متعدد شیخ به نواحی مختلف ازجمله بغداد، تبریز، گنجه، شروان، 

ترین متن برای شناخت اوحدالدین است؛ نخجوان، اربل، قیصریه، ملطیه و مصر است. این کتاب مهم

در نگاه کلی حکایت از سعۀ صدر و کرامت  ولی بدان توجه درخور نشده است. اعمال و رفتار شیخ

قابل ردیابی است،  مناقبتر متن های نهفتهطلبی دارد؛ اما آنچه در لایهاخلاقی و آرامش و صلح

گیری از میراث او با اهدافی دیگر و در جهت تقویت نهاد اقتدارگرای خانقاه را تلاش برای بهره

تفصیل واکاوی شده است. برای شناخت صحیح از  رو بهدهد. این نکته در مقالۀ پیشِنشان می

 رسد:رویکرد نویسندگان در این مقاله توجه به چند نکته ضروری به نظر می

ازه توانسته روی ، در عالم واقع تا چه اندمناقبکه متنی است و اینهای درون. هدف ما یافتن نشانه1

بدیهی است  وع این مقاله خارج است.متنی آن، از موضمریدان اثر بگذارد، یعنی تأثیرات برون

ان قدرت در آن که نفوذ نیافتن یک اثر در جامعه و عدم استقبال مخاطبان از آن، نافیِ وجود زب

 نیست. 

ها در کنار فتن آندار نیست و قرار گرتنهایی لزوماً معنی، هر یک بهمناقبشده در های یافته. نشانه2

 شود. گمان ما دربارۀ گفتمانی بودن متن میهم با بسامد چشمگیر باعث تقویت 

                                                           

1همۀ اشعار منقول در مناقب نیز جز یک بیت سعدی )مناقب، 1347: 114؛ سعدی، 1385: 246( و غزل 

( رباعی است. 217: 1347، مناقبشیخ اوحدالدین )  

. 2حکایت 18 و 73 )با تفاوت انشا( یکی است و شاید درست تر آن باشد که کتاب را دارای 72 

م.حکایت بدانی  



 3  وفایی /... مناقب زبان قدرت در عناصر زبانی و ساختاریپژوهشی: -مقاله علمی

 

های زبانی )ازجمله ذکر ، آشکار است و در بسیاری از ویژگیمناقبها در . پیروی از سنت3ّ

طور که در بخش مترادفات و جملات پرسشی و توصیفی( با آثار دیگر اشتراک دارد؛ اما همان

ها، از این ویژگی مناقب استفادۀ مؤلف با ذکر یک نمونه نشان خواهیم داد نوع« بررسی تطبیقی»

هایی قابل توجه در سبک روایی او با دیگر آثار در ساختار جزئی و کلی کتاب، موجد تفاوت

 ظاهر مشابه شده است. به

، اقتدارگرایانه است و مناقبرفته، فارغ از جزئیات، روح متن و فضای معنوی حاکم بر همروی

 هایی است که در تأیید این برداشت کلی به یاری ما آمده است.انهآنچه در دنباله خواهیم گفت نش

ای مستقل در موضوع این مقاله منتشر دربارۀ پیشینۀ پژوهش باید یادآور شد که تا کنون مقاله

با وجود اهمیت آن چندان مورد  الفخر کرمانیمناقب اوحدالدین حامد بن ابینشده است. اساساً متن 

الزمان فروزانفر، بر آن نوشته ای که مصحح این متن، بدیعه است و هنوز مقدمهتوجه پژوهشگران نبود

برده، توجه به زبان قدرت در آثار شود. البته، فارغ از کتاب نامترین مرجع دربارۀ آن شمرده میمهم

تحلیل »هایی دارد؛ ازجمله در ویژه آثاری که مربوط به زندگی بزرگان تصوف است نمونهمتصوفه به

( بدین موضوع پرداخته شده 27-1وفایی، ص )نک: فتوحی و افشین« های مولویانتقادی زندگینامه

 است. 

 عناصر زبانی .2

Faiیابد )های گوناگون از راه زبان بروز میایدئولوژی و روابط قدرت به شیوه rcl ough, 1995: 

71, Baker  & El l ece, 2011: 26مناقب زبانی ( و ما در دنبالۀ جستار به بررسی عناصر 

پردازیم تا نقش اسم و لقب و صفت و فعل و ضمیر و... را در ایجاد زبان قدرت در این اثر نشان می

ها اگر با دیدی اجتماعی به دهیم؛ اما پیش از آن درخور ذکر است که فارغ از نقش دستوری واژه

و « خودی»میان « برینابرا»شده در متن توجه کنیم اثرات قدرت بر مردم و معنی لغات استفاده

بندی بر اساس نزدیکی و دوری به نهاد قدرت است، در آن خواهیم را، که نتیجۀ دسته« غیرخودی»

هایی از کاربرد کلمات متضاد را یافت؛ اما بر اساس توان نمونهیافت. درست است که در هر متنی می

بندی دوقطبی معمول، به دستهتر از حالت به شکلی برجسته مناقبرسد نویسندۀ بسامد به نظر می

پردازد تا زمینۀ تقدیس و اقتدار خودی و می« بد/ شر»و « خوب/ خیر»ها در دو جهت متضادِ واژه

بلکه « دیگری»نیست، نه صرفاً « از ما»سان هرکه تخریب و تضعیف غیرخودی را فراهم آورد. بدین

ها در مواضع مهم و (. انتخاب واژه58: 1347 ،مناقب)« خیرٌ لنا و شرٌّ لأعدائنا»و دشمن است: « بر ما»
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ها دارای بار ارزشی در دو قطب متضاد است. همچنین از قضاوتگرانه است و واژه مناقباثرگذار 

همۀ ابزارهای زبانی، از اسم و صفت و قید و ترادفات گرفته تا جملات توصیفی و استفهام بلاغی، 

برده شده است. بدین معنی که در بیشتر موارد از بیان  برای تقویت و تشدید این تضاد و تعارض بهره

ها خواهیم پرداخت، نحوی از انحای مختلف، که در ادامه جداگانه بدانساده و طبیعی پرهیز شده و به

 ها و مفاهیم برجستگی و شدتّ و قوتّ یافته است.گزاره

تواند در ذهن کلی مؤثر میهای سطح واژگانی و طرّاحی آن به شایدئولوژی با استفاده از ویژگی

( و آنچه را طبیعی نیست طبیعی نشان دهد. برای نمایاندنِ 442: 1382دایک، مخاطب نفوذ کند )ون

Faiاین غیرطبیعی بودن، باید از رویکرد توصیفی به روش انتقادی روی بیاوریم ) rcl ough, 

کنیم که هرچند هر یک های زبانی مختلفی توجه می(. در این زمینه به ساخت70-82 :1995

نماید، در کنار هم همگی برای مبالغه و قدرت بخشیدن تنهایی برجستگی خاصی ندارد و طبیعی میبه

 دهند.ها امکانات گوناگونی را در اختیار نویسنده قرار میبه مفهوم گزاره

 . اسم و لقب و صفت2-1

است.  بندی شدهرشی دوقطبی دستههای جانشین صفت بر اساس نگها و اسمها و صفتاسم مناقب در

« شیخ»برد و از او با لقب نویسنده، به روش معمول متون صوفیه، در اکثر موارد از اوحدالدین نام نمی

سان جز تعظیم شیخ و غیرعادی گوید. بدینسخن می« حضرت»یا « خدمت»آمیز همراهِ پیشوند احترام

گیرد. همواره اش قرار میدر سایۀ مقام خانقاهی نیافتنی جلوه دادن او، فردیت و هویت ویو دست

رحمۀ الله »و « رضوان الله علیه« »رضی الله عنه»های دعایی در آغاز حکایات پس از لقب شیخ عبارت

مقتدا و بزرگ »جهت تأثیرگذاری بیشتر( او را شود و در دل حکایات شیخ، دیگران )بهذکر می« علیه

خوانند. هواداران او ( می35)همان: « مخدوم و مُنعمِِ تمام عالمیان» ( و107: 1347، مناقب)« و مخدوم

( هستند؛ اما آنان که طرفدار او 63)همان: « بزرگان»( و 107، 63، 42، 40، 36)همان: « معتبران»

( خوانده 130)همان: « اعدا و صاحب اغراض»( و 19)همان: « ملاعین و مخذولان حق»نیستند، 

« ثقلا»ذکر هیچ دلیلی، نپسندد در کار سماع صوفیانه باشند، ولی شیخ آنان را، بیشوند و حتی اگر می

گیرند و متهم به ( لقب می275)همان: « مُبرِم»( و 65)همان: « مردم ناجنس»( و 275، 65)همان: 

و « صوفی»بندی خیر و شر تنها محدود به سان دستهشوند. بدینجا( می)همان« ادبیفضولی و بی»

مشخص است )تفکیک « غیرخودی»و « خودی»شود و در دل صوفیان هم تفکیک نمی« صوفیغیر»

 های صوفیه در دل نهاد کلان قدرت و مشرب تصوف(.ها و سلسلهخانقاه
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ها و القاب و صفات قرار داریم اسم« شر»یا « خیر»یک از دو موضع اصلی که در کدامفارغ از این

م خیر یا شر، نیرومندتر شدن مفهو شوند تا ضمنِ یکدیگر قطار میصورتی پربسامد تکرار و در پی به

 مناقبالصفات در رو آرایۀ اِعداد و تنسیقمجال توقف یا حتی تردید از خواننده گرفته شود. از همین

بینیم که در مواجهه با دار دارد؛ نمونه را در زمینۀ اِعداد و ردیف کردن اسامی بارها میکاربرد معنی

( حضور 32ن: )هما« تمامت قضات و شیوخ و علما و ائمه و اعیان و مشاهیر»ستقبال از او شیخ و ا

طبع بدکار کنیزک بدخو و بدخلق و کج»ها در سویۀ منفی هم وصف دارند. در ردیف کردن صفت

 ای گویاست.( نمونه68)همان: « و بدکردار سلیطه و بدزبان

شیخ »ارد: و با سنت متون صوفیه، چنین وضعیتی دشود نیز، همسالقابی که برای مشایخ ذکر می

الکرمانی قدّس الله  ربانی، سلطان الاوتاد قطب العالم قدوۀ ارباب القلوب اوحد الحق و الملۀ و الدین

ضع است که گرایی نویسنده در این موا(. نکتۀ زبانی درخور توجه عربی65)همان: « سرهّ العزیز

شود )نیز یشمرده م قرآنبه نظام ایدئولوژیک اسلامی و زبان  تر شیخشگردی برای انتساب مستقیم

 (.209، 208، 153برای نمونه نک: همان: 

ویژه رد است( به)که در نقش قیدی هم بسیار پرکارب« بسیار»و « عظیم»آمیز، مانند های مبالغهصفت

به او دارند « ظیمعارادت و اعتقاد »دارد. مردم تبریز  مناقبدر برخورد با شیخ، کاربرد چشمگیری در 

یابند. در ( می44)همان: « ندامت و پشیمانی عظیم»(. حتی فواحش با شنیدن وعظ شیخ 26)همان: 

و عشقی عظیم مرا با ت»گوید: ( و می20)همان: « کندتقربّ عظیم می»گرجستان سلطان نسبت به شیخ 

؛ برخی 21)همان: « کنندها و رعایت عظیم میخدمت»ریان شیخ را ( و دربا22)همان: « افتاده است

؛ و 106، 69، 60، 59، 55، 52، 42، 32، 31، 26، 22، 21، 18، 14«: عظیم»های دیگر کاربرد نمونه

 (. 62، 60، 53، 46«: بسیار»

 . فعل2-2

فارغ از خط دهد، اگر طلبی را نمایش میبرخلاف رویۀ ظاهری حکایات که پیام معنویت و صلح

بار های تند و خشونتهای چشمگیری از کنشسیر اصلی داستان، به بررسی افعال بپردازیم به نمونه

های تند و خشن در کارکرد این کنش 3خوریم که بیشتر مناسب متنی حماسی یا رزمی است.برمی

                                                           

. 3برای نمونه: »آزردن« )همان: 68(، »به زخم شمشیر دمار برآوردن« )همان: 216(، »زجر کردن« 

روان »(، 64، 36)همان: « رنجانیدن»(، 68، 64، 36، 34، 19)همان: « دشنام دادن»(، 19)همان: 

« سوختن»(، 216)همان: « سر بریدن»(، 30، 19)همان: « زدن»(، 30، 28)همان: « شدن خون
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ام دادن بدون تثبیت قدرت آن است که با آوردن پراکندۀ افعالی مانندِ سر بریدن، سوختن و دشن

ای معنوی به سوی ای در کار باشد تا مفهوم کلی متن را از نوشتهکه در ظاهر تهدید و تخطئهاین

نشاند بار را میهای زیرین در ذهن مخاطب تصاویر خشونتاثری حماسی یا رزمی تغییر دهد، در لایه

جای متن به هر خواننده در جایپردازد. وقتی سازی خشونت میو با تأثیر در ناخودآگاه به عادی

بهانه با چنین افعالی سر و کار داشته باشد در هنگامی که لازم باشد از سوی دستگاه قدرت خانقاهی 

تر به نظر هایی طبیعیتر است و چنین کنشهم چنین فعلی صادر شود، پذیرش آن برای او آسان

 رسد. می

 . ضمیر2-3

« ما»میر جمع ضکند. شیخ گاه از خود با د افادۀ معنی تعظیم میجای مفر کار بردن ضمیر جمع بهبه 

ست نیز همین ( و آنچه بدو مربوط ا258، 256، 93، 82، 53، 44، 26، 23کند )برای نمونه: یاد می

چند معمولاً شیخ را (. دیگران نیز هر1)همان: « فرماید که پسر ما را...مادر شیخ می»ویژگی را دارد: 

( 36، 35همان: « )شما»دهند )رابطۀ یکسویه( گاه او را با ضمیر جمع طاب قرار نمیبا ضمیر مورد خ

پربسامد بودن  ها خاص این متن یا حتی فقط متون صوفیه نیست و به علتخوانند. البته این ویژگیمی

نها توصیف تدر سایر متون، برجستگی ندارد. در اینجا هدف ما از ذکر چگونگی کاربرد ضمیر جمع 

 است. مناقب متن

الدین سجاسی، گاهی تکرار و تأکید بر ضمیر مفرد، نمایانگر سلطه است؛ برای نمونه شیخ رکن

ک بهره ای پربسامد از ضمیر شخصی و مشترگونهمراد اوحدالدین، در تأکید بر قدرت خویش، به

قوّت باطن  ورا در ارتباطی کرده بودم خود ، احوال من است و تصرّف منآن قوّت جاذبۀ »برد: می

 (. 45)همان: « را در ظاهر تو مشخص کرده خودرا در کالبد تو نهاده و هیئت و شکل خود 

از وی  منا با وی هیچ احتیاجی نیست. مر»گوید: اوحدالدین نیز در مقام خودستایی چنین می

ام کدام شیخ تواند از ریاضت و عبادت و صیام و قیام به اقامت رسانیده منترم. آنچه ولایتصاحب

                                                           

]به شکافتن »(، 34)همان: « سیلی بر گردن زدن»(، 69معنی متعدی و دربارۀ انسان[ )همان: 

)همان: « فحش گفتن»(، 216)همان: « شمشیر کشیدن»(، 28)همان: « ن سرشکافت»و « پیشانی

« مجروح کردن»(، 30، 29)همان: « لت زدن»(، 270، 269، 80، 69، 31، 19)همان: « کشتن»(، 69

(.21)همان: « نهب و غارت کردن»( و 64، 30)همان: « مشت زدن»(، 30، 29)همان:   
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ام در راه حق کدام کس کرده مناست کدام شیخ را خواهد بودن و آنچه مرکردن؟ و آن قدم که 

 (. 5)همان: « کرده است؟

 . نشانۀ جمع2-4

جمع بستن کلمات از شگردهای پربسامد این کتاب است که از دیدی به دو گونه است. نخست جمع 

ملایک کرّوبیان »(، 61)همان: « علما و فضلا»یا چیز است:  بستن لازم در جایی که سخن از چند کس

(. هرچند 151)همان: « هاها از انواع حلواها و میوهها و خورشطعام»( و 100)همان: « و روحانیان

ها لازم به نظر برسد کوشش نویسنده بر این ها در آننحوی شکل گرفته که این جمع جملات به

جای یک تن/ چیز از جمع و ها فراهم کند و همواره بهای برای داستاناست که همواره چنین زمینه

زدایی ای فردیتهای توصیفی، گونهافزایی صحنهشیوه افزون بر شکوه جماعت سخن بگوید. بدین

ها سازد. همچنین با تعمیم به جمع بر مشروعیت رفتارها و کنشو نگاه کلی را بر فضای متن چیره می

 آید. بخشی به شمار میکار، نوعی مشروعیتافزاید. این می

و « بسی چیزها»شود: قصد تأکید ساخته میهای غیرضروری است که به دستۀ دوم، جمع بستن

 (. 36)همان: « عذرها»و « شُکرها»(، 18)همان: « هاخوشی»(، 42، 18)همان: « هاذوق»

 . قید2-5

است که در « عظیم»رکاربردترین قید از این قسم بسیار است. پ مناقبآمیز در کاربرد قیدهای مبالغه

 (،1)همان: « مردی عظیم بزرگ و معتبر»رود: کار میویژه در توصیف شیخ فراوان بهبه« بسیار»معنی 

، 50، 38، 36، 31، 29، 27، 13ها نک: ؛ برای برخی نمونه2)همان: « باشدعظیم زیرک و ذکا می»

، 26، 22، 20کار رفته است )ازجمله نک: صنیز بسیار به« سیارب(. »106، 70، 66، 62، 61، 57، 52

36 ،62 ،69 .) 

)همان: « وجههیچبه»با توجه به فقدان یا کمبود محسوس قیدهای تردید، وجود قیدهای نفی مانند 

« هیچ»( و 104، 94، 78، 18، 17 ،16)همان: « هرگز»(، 57)همان: « نوعهیچبه»(، 70، 59، 22، 21

« همیشه»و « همواره»( و 70، 56، 15)همان: « همه»(، در برابر کلماتی چون 70، 35، 27، 17، 5 )همان:

(، که در اثبات کاربرد دارد، به دوقطبی شدن قاطع قیدها در دو جهت مثبت و منفی منجر 87)همان: 

شده است. زبان ایدئولوژیک از قطعیت زیادی برخوردار است و شدت وابستگی و سرسپردگی 

 شود. تقادی موجب اشتداد معنی به مدد قید میاع



 1-23، ص1401 پاییز و زمستان، 246، شماره 75دانشگاه تبریز، سال زبان و ادب فارسی  8

 

 . مترادفات2-6

های اسلوب منشیانه است. این ویژگی در زبان فارسی عمومی است و کاربرد مترادفات از ویژگی

های همه از آنجا که نقش این ویژگی در تناسب با دیگر ویژگیاختصاص به این متن ندارد. با این

 نماید. شده یادکرد آن شایسته می متن به تقویت زبان قدرت منجر

ها یکی از پرکاربردترین ترادف در جهت تقویت مفهوم گزارهگیری از ترادف یا شبهبهره

)همان: « ارادت و اعتقاد»است؛ برای نمونه در تأثیرپذیری دیگران از شیخ،  مناقبشگردهای نویسندۀ 

(، 31)همان: « خجالت و شرمساری» (،270، 65، 49، 42، 36)همان: « خجل و شرمسار»(، 27، 26

( ذکر شده و دربارۀ شیخ یا در 31، 21)همان: « محبت و عشق»(، 44)همان: « ندامت و پشیمانی»

)همان: « اعزاز و اکرام»(، 68)همان: « حمولی و بردباری»(، 74)همان: « پناه و ملجأ»برخورد با او، 

 (.40)همان: « آوازۀ فضیلت و طنطنۀ شیخ»( و 19)همان: « کندگوید و تحسین میمرا ثنا می»(، 23

عبادت و »(، 13، 1)همان: « استغفار و توبه»های دوتایی آمده است: مترادفات بیشتر در گروه

« اذن و اجازت»(، 13)همان: « معتقدان و مریدان»(، 8)همان: « فرجی و بسطی»(، 3)همان: « طاعت

ها (. هرچه بر شمار اسم17)همان: « غضب و خشم»، (16، 8)همان: « زحمات و مشقّات»(، 15)همان: 

شود و از سوی دیگر بر بار شود از درصد دقت و ترادف کاسته میهای اسمی افزوده میدر گروه

پرسش و »(، 86)همان: « محبت و صداقت و تعشق»تایی: گردد. نمونۀ گروه سهتأکیدی افزوده می

 (. نمونۀ گروه چهارتایی:92)همان: « زمت و مواظبتمداومت و ملا»(، 90)همان: « نوازش و رعایت

های (. هنگامی که وصف شیخ در میان است با گروه85)همان: « اتحاد و محبت و صداقت و تعشق»

(. 92)همان: « مناقب و بزرگی و مقام و منزلت و فضایل و علوم شیخ»شویم: رو میتری روبهبزرگ

 (. 93)همان: « و فصاحت و مهارت و قدرت شیخ عبارت و ترکیب و ترتیب معانی و بلاغت»

 . اعَداد2-7

گیرد. در متون پذیری عینی در برابر علوم انسانی قرار میریاضیات از نظر شفافیت اطلاعات و اثبات

اعتبار شمردن آن است، با این علم نیز صوفیه، که بنای کار بر عدم شفافیت و گریز از واقعیت یا بی

شوند و از گونه که اعداد از نقش دقیق و عینی خود خارج میشود. بدینبرخوردی متفاوت می

هایی قطعی در ارجاع به عالم واقع، به سطح نمادهایی در دو جهت متضاد کثرت و قلتّ تقلیل نشانه

تری در انتقال مفاهیم یابند. هرچه این عددها از منطق و شکل عادی دورتر باشند کارکرد قویمی

در »چنین استفاده شده است: « یک»واهند یافت؛ برای نمونه در احوال شیخ از مقصود گفتمان خ

که نخوردن و نیاشامیدن « روزه»(. در اینجا فریضۀ 3)همان: « مدّت هفت روز یک بار افطار کردی
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آید. روشن از اذان صبح تا اذان مغرب است، به شکل گرسنگی و تشنگی در طول یک هفته درمی

در نقشی « دو هزار»ار در هفته بنیادی طبیعی ندارد. همچنین در احوال شیخ از است که یک بار افط

« گزارددر شبانروزی دو هزار رکعت نماز می»برداری شده است: مشابهِ نقش نماد کثرت بهره

 جا(. )همان

تنهایی بیانگر قلّت یا کثرتی که مدّ نظر کند شاید اعداد بهگاهی نویسنده، در جایی که حس می

سه اربعین »گوید: کند؛ برای نمونه دربارۀ اصحاب شیخ میها تأکید میارد نباشند، خود بر نقش آند

وآمدی هیچ رفتروز بی 120(. مراد از این سخن آن است که ایشان 48)همان: « در خلوت بودند

ین رفتاری پرداختند؛ اما چون اکثر مردم تجربۀ چنجا نشسته بودند و به مراقبه و عبادت می در یک

گرای اعداد نشوند. در اینجا نویسنده در مقام توضیح از را ندارند ممکن است متوجه نقش کثرت

 جا(.)همان« باشدمدّت سه اربعین بسیار می»افزاید: زبان خود می

 (. 62)همان: « مقدار صد نفر درویش ملازم بودند»

« زادرفته است بر توکّل بیشیخ را نهُ بار سفر حجاز شده است... شش نوبت پیاده »

 (. 66)همان: 

بیست سال باشد که هرگز غسل و طهارت نکرده است و بروت و ناخن هرگز »

 (. 94)همان: « نبریده

 (. 105)همان: « شودفرماید که عمرت دراز باد... عمرش صد و بیست سال میمی»

دقتِ گوینده است و چنین که در نگاه نخست القاکنندۀ  کار رفتهنحوی بههرچند اعداد به 

رسد برد، بر اساس بافت مطلب و منطق عالم واقع به نظر میهایی متن را به سوی شفافیت میدقت

سان همچنان ابهام بر فضای کلی حاکم است. ها وجود داشته باشد و بدینکم اغراقی در شمارهدست

روند متفاوت است. کار میکه آشکارا برای نشان دادنِ تکثر به « اعداد کثرت»آنچه گفتیم با نقش 

هزار »( و 54)همان: « هزار خدمت و بندگی کنم»(، 57)همان: « در میانه صد لاله و ورد»چند نمونه: 

کار رفته است. از همین به« بسیار»جای به « هزار»و « صد»ها نه(. در این نمو55)همان: « خواهدعذر می

(. در این 78)همان: « هزار دلایل و برهان»(، 70)همان: « صد چندان شد که اول بود»قسم است: 

که گفته شد گاه در هر دو گونۀ ذکر عدد، ها، در ذکر عدد ادّعای دقت مستتر نیست؛ اما چناننمونه

 ه به قلّت و کثرت در میان است.تنها همین قصد اشار
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 . دستوری2-8

از دید نحوی، در پیوند با دانش معانی، بسامد چشمگیر جملات امر و نهی در متنی که مبتنی بر ارشاد 

امشب خواب »( و 48)همان: « فرمود که عمر بیا!»شیخ و ارادت مریدان نوشته شده طبیعی است: 

 جا(. )همان« مکن

شود؛ اما مخاطب قرار گرفتن جمع )در برابرِ مقام بالا به پایین گفته می جملات امری طبیعتاً از

تواند جای خواستنِ رفتاری محسوس و عینی( می فرد( و دستور دادن در امر ذهنی، عقلی و درونی )به

« تعالی او را دانید ای اصحاب! بعد الیوم مرشد و هادی و خلیفۀ حق»رسانندۀ اقتدارگرایی باشد: 

 (. 15 )همان:

 . جملات پرسشی2-8-1

ای به متن نبخشیده، از استفهام بلاغی برای گذشته از جملات پرسشی طبیعی، که برجستگی ویژه

او کیست که مرا »هایی اقتدارگرایانه برده شده است، برای نمونه با قصد تحقیر: اغراض ثانویه بهره

(؛ و 46)همان: « علوم نشد شما را؟فرماید که یعنی محضرت شیخ می»(، 10)همان: « نصیحت کند؟

ما ]خدا[ حامد کرمانی را لایق خلافت خود و دعوت و ارشاد خلق اختیار کردیم. تو لایق »توبیخ: 

 (.15)همان: « دانی؟نمی

سخن زنان را چه اعتبار »کند: شیخ از استفهام انکاری نیز برای تحقیر و توبیخ دیگران استفاده می

کدام شیخ این قدم داشته »اه برای ستایش و تعظیم خویش )خودستایی(: (؛ و گ10)همان: « باشد؟

 (. 5)همان: « است که مراست؟

کشتیم حق به اگر تو را می»استفهام تقریری نیز در برخی مواضع حساس بار ایدئولوژیک دارد: 

نپذیرد؛ و  سان قتل کسی که شیخ را انکار کند )یعنی تنها او را(. بدین31)همان: « جانب ما نبودی؟

 که با وی دشمنی کند( با روشی بلاغی، طبیعی نمایانده شده است. نه این

 . جملات توصیفی )شگرد اغراق در بیان حالات(2-8-2

شدۀ خویش های تعریفهای پرکاربرد نویسندگان متون صوفیه برای القای ارزشیکی از روش

مریدان است و در این جملات بیشتر با گیری ایشان از جملات توصیفی برای بیان احوال بهره

شویم. در این رو میهای ایشان در برابر دیدن کرامات شیخ روبهآمیز از واکنشهای اغراقوصف

کتاب نیز بارها از نعره زدن، گریه و زاری کردن، جامه دریدن و در پای شیخ افتادن مریدان و 

، 74، 49، 46، 44، 32، 31، 20، 12مان: همچنین نعره و وجد شیخ سخن رفته است )ازجمله نک: ه

سازی (. چنین توصیفاتی با تکرار مکرّر در سطح کلان متن تبدیل به ابزاری برای طبیعی214
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یابی دو هدف و نتیجه کم خواهان دستشود و از این راه همزمان دستآمیز میهای اغراقواکنش

مراد( از راه تشدید واکنش )برخورد خواهد بود: نخست تعظیم و تجلیل کنش )رفتار و گفتار 

وار مریدان( و دیگر، ایجاد الگو و تعریف سطح توقع معهود باورمندان در هنگام مواجهه با شیفته

دری، عملاً هرگونه گری و جامههایی. بدین معنی که پس از طبیعی جلوه کردن نوحهچنین کنش

طور غیرمستقیم، نشان ضعف اعتقاد ی، و بهتوجههای مشابه کمرفتار طبیعی دیگر در مشاهدۀ وضعیت

های کنترل و غلبه در گفتمان قدرت است و ترین شیوهشمرده تواند شد. الگوسازی رفتاری، از رایج

 تر باشد اثرگذاری بیشتر دارد. هرچه این ترفند، نهانی

برانگیز است و پیاپی آوردن در برابر وضع مریدان، هرچه در شیخ هست شگفت و ستایش

های نویسنده در القای که در بخش مترادفات اشاره شد( از روشها در توصیف او )چنانویژگی

در آن صورت و سیرت و اخلاق و فصاحت و تقریر و بیان و بلاغت و »ضمنی این مفهوم است: 

 (.21)همان: « کندلباقت شیخ تعجب می

 عناصر ساختاری )قدرت حکایت( .3

های گوناگون توصیفی و قیدی و ها در گروهزبانی، یعنی واژه فراتر از نقش جداگانۀ عناصر سطح

مناقب شیخ اوحدالدین های معنایی، باید با نگاهی در ابعاد کلان به ساختارهای متن نگریست. قطب
که سراسر کتاب از حکایت نسبتاً کوتاه ساخته شده است. پیش از هر چیز باید گفت این 73از 

و قدرت حکایت دارد. « ساختار»از توجه ویژۀ نویسنده به  پدید آمده است نشان« حکایت»

های حکایت، پسندیدگی آن نزد مردم و رواییِ رویکردهای روِایی همه شدگی ساختار کتابشناخته

نیز خود  شود. پرداختن به کرامات در حکایتها شمرده میبخشی دادهاز عوامل پنهان مشروعیت

 (. 11: 1387فرکلاف، ای رفتار گفتمانی است )نک: گونه

های پرتکرار های تکرارشونده مقوّم ساختار کلی کتاب هستند. یکی از موتیفها و المانموتیف

شناختن  -رفتار نامناسب افراد با او -ناشناس بودن شیخ»در حکایات کتاب دارای چنین الگویی است: 

معتبران و امیران شهر در خدمت »در این حکایات «. او یا کرامتش همراه با شرمساری و ایجاد ارادت

(؛ اما 42، 40؛ برای جملات مشابه نک: همان: 36: 1347، مناقبنشینند )می« شیخ به زانوی ادب

( با او رفتاری بد و 33، 28گروهی که از سطوح پایین اجتماعی هستند، ازجمله خربندگان )همان: 

 گاه پرخشونت دارند.

ها شخصیت محوری اختار حکایات که در همۀ آناقتدارگرایی و سیطرۀ شخصیت شیخ در س

)و گاه تنها شخصیت( شیخ است )و این ویژگی متناسب با موضوع اصلی کتاب است و جای تعجب 
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شود؛ های غیرمستقیم بر این اقتدار تأکید میشود و در جزئیات پرتکرار نیز به روشندارد( ختم نمی

 60، 43، 39، 29 ،16)جز حکایات شمارۀ « یخحضرت ش»طوری که حدود نود درصد حکایات با به

 است. با نام مشایخ دیگر در ابتدای مطلب( آغاز شده 44و  27، 26و سه حکایت 

 . بافت و موقعیت3-1

 مناقب شیخ اوحدالدینهای مبتنی بر ارعاب و تهدید، از لحاظ بسامدی شمار چشمگیری در واژه

رسیم که نویسنده متن بنگریم بدین نتیجۀ نادرست می شکل ماشینی و خودکار بدین ندارد و اگر به

ها برای تثبیت گفتمان نهاد قدرت بهرۀ چندانی نبرده است؛ اما در بررسی ساختاری، از این دست واژه

فراتر از بسامد واژگانی، توجه به بافت و موقعیت بسیار مهم است و نمونۀ زیر گویاترین شاهد برای 

 هاست:از این گونه واژهگیری نویسنده اثبات بهره

رسد که ابوالغنایم! ندای عزّت جلّ جلالهُ بر سبیل توبیخ و تهدید و مؤاخذت درمی»

ما حامد کرمانی را لایق خلافت خود و دعوت و ارشاد خلق اختیار کردیم. تو لایق 

 (.15)همان: « دانی؟نمی

ی، شیخ بالاترین مقام را در دستگاه فکری دینی، خداوند قدرت یگانه است و در نظام خانقاه

الدین اند. یعنی خداوند در خطاب با شیخ رکندارد. گوینده و مخاطب این جمله همین دو تن

سجاسی این سخنان تهدیدآمیز را گفته است. موقعیت داستانی چنین است که شیخ از خداوند دربارۀ 

انشین تو شیخ اوحدالدین آید که جکند. از درگاه الهی دو بار پاسخ میجانشین خویش سؤال می

باره دچار تردید الدین دراین)حامد کرمانی( است )تأیید غیبی از جانب قادر مطلق(؛ اما شیخ رکن

« سر تواند برد؟ بزرگ به چه کار اوست که چنین کار و عهدۀ»گوید: است و با استفهام انکاری می

شود. یعنی برترین قدرت قابل می (. در این هنگام است که خطاب پرعتاب الهی نازل15)همان: 

خاطر شک کردن در شایستگی شیخ اوحدالدین ترین شخصِ مورد قبول صوفیان را بهتصوّر، محترم

البته با شدت -کند. در چنین جایگاهی تکلیف دیگر متشکّکان و برای خلافت، تهدید و توبیخ می

انکه گفته شد، همۀ منکران شیخ مشخص است. در جزئیات موقعیت، چن -و حدّت بیشتر

کار گرفته شده است، در دید کلان نیز نویسنده از کلیات های ابزار ارعاب و تهدید بهکنندهتقویت

های آغازین کتاب )حکایت دوم( آورده خوبی برده است. او این حکایت را در بخش موقعیت بهرۀ

 مقام شیخ قرار داده است. سان از آغاز خوانندگان را در جوّ روانی تحمیلی برای پذیرشو بدین

الدین سجاسی( با وجود احترام تام و تمامی اگر بپنداریم که مرادِ شیخ اوحدالدین )یعنی رکن

تر هرروی در چشم وی یک درجه از شخصِ شیخ اوحدالدین پایینکه نویسنده برای او قائل است، به
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گیرد خود شیخ اوحدالدین رار میالدین در جایگاه مصونیت قاست، تنها کسی که پس از توبیخِ رکن

نیاز معرفی نکند در وچرای مقام شیخ بیچونکس را از قبول بیاست. نویسنده برای آنکه هیچ

جرم ابراز تردید در مقام خویش در معرض ضرب و جرح قرار حکایت ششم حتی خود او را به 

ای گونه نگیرد، موقعیت به دهد. البته برای آنکه اسائۀ ادبی به شیخ نشود و نقض غرض صورتمی

صورت ناشناس در سفر است و گروهی از آورند. شیخ بهجا نمیطراحی شده که ضاربان، شیخ را به

یابند مردی )که همان شیخ است( از کرمان شناسند چون درمیهواداران شیخ که شیخ را به چهره نمی

کنند. اوحدالدین خود را معرفی می آمده از وی دربارۀ مقام و منزلت عالی شیخ اوحدالدین سؤال

(. در اینجا پرسندگان 30)همان: « گویندنه بدان حدّ است که می»گوید: کند و در پاسخ ایشان مینمی

خیزد و مشتی شود. آن یکی برمیشوند و غضبی و رنجشی در ایشان غالب میاز این سخن منفعل می»

زنند کنند و چندان میشود و به لتَ آغاز مین میکند و خون روازند و مجروح میبر دهان شیخ می

آید که تو در حقّ بزرگِ ما چنین سخن گویی که چندانی که همه لوت عالم از چشم بیرون می

(. یعنی هنگامی 31خوانند )همان: جا(. در ادامه نیز آنان جزای چنین رفتاری را قتل می)همان« نیست

ترین حد از مخالفت )در این اندازه که کس با کمباشد هیچ که پای تقدس مقام والای شیخ در میان

گویند نیست( از شدیدترین آمیز تنها بگوید: او چنان که میای توهینبدون بر زبان آوردن کلمه

 ها و حتی قتل در امان نیست.تنبیه

 . وارونگی و تعلیق واقعیت3-2

ای از ابهام، بر رمزگونگی ر در هالهزدایی و پیچیدن اموکوشد با شفافیتنظام قدرت صوفیه می

ها بکاهد تا ضمن تأکید بر ها بیفزاید و در برابر آن از قطعیت امور واقعی یا ارزش و اعتبار آنگزاره

نقش و اقتدار خود در تبیین امور )در برابر اعتمادی که انسان به حواس پنجگانه و منطق عالم مادی 

تر کند. کند و همچنین ارتباط خود را با عالم غیب مستحکم نیافتنی جلوهدارد(، بیش از پیش دست

فراواقعی بودن بسیاری از حکایات و بنیاد غیرمنطقی کرامات، از این دید روشی برای تحکیم قدرت 

 است. 

خود خودیها و مفاهیم یکسره در اختیار نظام قدرت است و تندترین رفتار مخالفان بهکنش

تواند حرکتی آفرینی تنها در ید قدرت شیخ است میی ازآنجا که معنیاثر است و حتمعنی و بیبی

دهند و به خدمت شیخ دشنام می»ستایشگرانه تعبیر شود. حکایت سوم در این زمینه بسیار گویاست: 

گوید که شما را معلوم نیست او مداح من است. گویند که ای سگ! و ای مردکِ خر!... شیخ میمی

فرماید آنچه سگ گفت یعنی ای باوفا گویند چون؟ شیخ میکند. میحسین میگوید و تمرا ثنا می
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همه مدح و نگهبانِ درِ خداوند خود، و آنچه خر گفت یعنی ای حمول و بردبار و بارکش. این

صدر  (. شاید در رویۀ سخن نوعی تساهل و تسامح و سعۀ19)همان: « 4اوصاف من است، نه دشنام

چیز به ید لایۀ زیرین و نهانی، کنشگری یکسره از مخالفان سلب شده و همه قابل رؤیت باشد؛ اما در

سان چون حتی کلمات هم در پیشگاه اقتدار شیخ از قدرت شیخ و تأویل وی سپرده شده است. بدین

 شود. اند، هر تهدیدی برای او به فرصت بدل میحمل معانی معهود عاجز گردیده

 فتۀگتواند حتی قضاوت و کند، شیخ میشیخ کسب اعتبار میکس از چیز و همهازآنجاکه همه

شان دهد )این نپیشین خود را نیز از اعتبار ساقط کند و رفتاری یکسره وارونۀ سخن پیشین از خود 

را عظیم  شیخ»ویژگی با خوی ملوک تناسب و ربط وثیق دارد(؛ برای نمونه در بازدید از چاهی 

ت کم چاهی ا دیدم و مردم هم دیده باشند، همانا که بدین لطافهخوش آمد، فرمود که بسیار چاه

. در اینجا دیگر دهد چاه را پر کنند و از بین ببرندهیچ توضیحی دستور می( سپس بی83)همان: « باشد

ه ازقضا ککنندۀ خوب و بدی است های خوب چاه اهمیتی ندارد و تنها شیخ تعیینواقعیت و ویژگی

 شود )یادآور قضای الهی است(. ون نیز مینظر او در لحظه دیگرگ

( از دیدی 146: 1380شیخ هم آمده )اوحدالدین کرمانی،  دیوانبیت زیر در حکایت نهم، که در 

 دربردارندۀ همین نگاه است: 

 (41: 1347، مناقبدر گردن شیخ طیلسان زناّرست ) چون دل به صفای حق نباشد روشن 

ه به تشخیص آن به لحاظ عینی ممکن نیست و لاجرم بازبستاگر صفای حق )امری درونی که 

 .نظر شیخ خواهد بود(، طیلسان شیخان )نشان اسلام( هم زناّر )نشان کفر( تواند بود

 . نفی نقد و پرسشگری3-3

، «یکی از اصحاب گفت/ روایت کرد...»صورت مبهمِ ذکر راوی و سند، حتی بهاغلب حکایات بی 

تنهایی حاکی از رابطۀ یکطرفۀ نهاد قدرت با مخاطب و عدم پاسخگویی ه بهنقل شده است. همین نکت

شود بر توالی ها از کرامات شیخ یاد میهایی که در آناست. از سوی دیگر بنیاد ساختاری حکایت

حوادث بی یا با حضور کمرنگ روابط علی و معلولی است و چنین ساختاری، بر یکی از 

خواه و انحصارطلب، یعنی نفی نقد و پرسشگری تِ تمامیتاصلی گفتمان قدر هایخصیصه

متنی، استوار شده است. بدین معنی که نویسنده مسئولیتی برای توجیه رویدادها در متنی و درونبرون

                                                           

4 برداشت وارونۀ شیخ از معنی کلمات، سنجیدنی با خوانش صوفیه از دو واژۀ »ظلوم« و »جهول« در 

است.  قرآن کریمسورۀ احزاب  72آیۀ   
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های داستانی هم روحیۀ انتقادی و کنشگرانه ندارند و متنی( و شخصیتبرابر مخاطب ندارد )برون

پذیرند. گذشته از این ساختار کلی که شده و کنشیب شیخ تسلیمعشخصیت بی یکسره در سیطرۀ

طور مستقیم بدین رویکرد تصریح بینیم، گاه در خود رویدادها بههای آن را در سراسر کتاب مینمونه

شود؛ برای نمونه شیخ، مردی حکیم را با نفی دلایل و برهان و مباحثه و درس به ترک علم می

تر از عالم سواد را برای طی مراحل سلوک شایستهو در جای دیگر امیّ و بی (93خواند )همان: فرامی

(. یا در حکایتی 78کند )همان: طلب نمی« دلایل و برهان»های شیخ داند؛ زیرا امیّ برای گفتهمی

شود؛ آنکه از او دلیل سفرش را بخواهند، مدتی مهمان دربار میرود و بیشیخ به گرجستان می

تا این روز نه تو پرسیدی که به چه کار »گوید: آید و به سلطان میخود به زبان می سرانجام نیز

 (.23)همان: « ای و نه ما با تو عرض داشتیمآمده

 تمسّک به قدرت گفتمانی .1

 سازی به انبیا . شبیه4-1

ی ساز، شبیهاساس قدرت مشایخ صوفیه بر نظام ایدئولوژیک اسلامی نهاده شده است. در سراسر متن

ا گفتمان غالب دینی و بانجامد و نمونۀ برجستۀ این پیوند شیخ به اولیا و انبیا، به نیرومند کردن او می

شیخ با غیب و حتی گفتگوی مستقیم  ( و ارتباط16-15نبوتّ را در برگزیده شدن از غیب )همان: 

ر حجاز، خضر، شیخ در سف بینیم. او با پیامبران پیشین هم ارتباط دارد.( می72، 18او با خدا )همان: 

که فرمان تر اینرساند و مهمآسا به کاروان میشود و به طرزی معجزهرا که از قافله مانده دستگیر می

 (. 67این یاری از سوی خداوند صادر شده است )همان: 

 . نظام خلافت و حکومت4-2

رما و حلوا یفۀ عباسی، خ( و ناصر، دیگر خل50خلیفۀ عباسی، مستنصر، ارادتمند شیخ است )همان: 

ار شیخ را خاتون، در نخستین دید(. سلطان گرجستان، رسودان248کند )همان: نثار اصحاب شیخ می

قباد سلجوقی (. شروانشاه اخستان بن منوچهر و سلطان علاءالدین کی20دارد )همان: سخت گرامی می

 (.259، 217شوند )همان: نیز ارادتمند شیخ می
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 عرفان و تصوف. بزرگان 4-3

(. ابن 52)همان:  5کندابن عربی معرفی می فتوحات مکیۀنویسنده مأخذ حکایت شانزدهم کتاب را 

(. شاگرد برجستۀ ابن عربی، صدرالدین قونوی هم 84آید )همان: عربی در مصر به خدمت شیخ می

خواهد و حتی از او می( 87نهد )همان: شیفتۀ شیخ اوحدالدین است و او را به اندازۀ ابن عربی ارج می

الدین کبری اشعار (. نجم84که با میانجیگری کدورت میان شاگرد و استاد را برطرف کند )همان: 

الدین دایه مشتاق دیدار ( و نجم205کند )همان: خود یاد می« یار»عنوان شیخ را از بر دارد و از وی به

الدین (. شهاب39-38کند )همان: او گفتگو میکلام و از راه نگاه با  شیخ است و در دیدار با او بی

؛ در نقد درستیِ این ادعا نک: فروزانفر، 208ابوحفص سهروردی نیز به شیخ نزدیک است )همان: 

1347 :58.) 

 (. متون دیگر )جعل و کلیشه4-4

متون مهم  های پیوند یافتن متن باهای آشنای متون صوفیه از راهجعل حکایت و پیروی از کلیشه

آورد می ناقبمهاست. حکایاتی که نویسندۀ یگر و در نتیجه برخورداری از مزایای اقتدارگرایی آند

شود )برای یمها اشتباهات تاریخی دیده که در آنویژه اینسند و غیرقابل اعتماد است؛ بهاغلب بی

، 29ان: )همکل غلط و ساختۀ خیالات نویسنده است ( و برخی به28: 1347نمونه نک: فروزانفر، 

رۀ سایرِ های دیگر درباتر در کتابهای متن نیز آشکارا جعلی است و پیش(. شماری از حکایت59

پرهیزیم ها اشارت رفته از تکرارشان میمشایخ ذکر شده است و چون در تحقیقات پیشین بدان

 (.57)همان: 

تون مسترده در این طور گگویی که بههای پربسامدی چون اشراف بر ضمایر و پیشجز کرامت

کند. ازجمله هایی به مشایخ بزرگ پیشین پیدا میشود روش و منش شیخ گاه شباهتتکرار می

این حکایت  و( 46: 1347، مناقبآید )کند و به وجد میکه او از قول عوام برداشتی عرفانی میاین

 (.617: 1345تر در احوال شبلی نیز آمده است )نک: قشیری، پیش

                                                           

5حکایت بدین سان که در مناقب آمده در فتوحات دیده نشد؛اما به نظر میرسد مآخد نویسنده داستانی 

رادش نقل از زبان شیخ اوحدالدین دربارۀ مریضی شیخ و م فتوحاتاست که ابن عربی در باب هشتم 

(. این 971-961، 1پیدا کرده است )ابن عربی، بی تا: ج کرده و ویژگی های داستان تغییرات مختلفی 

 داستان در نفحات الانس نیز آمده است )جامی، 1386: 587-586(.
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 انتقادی تطبیقیتحلیل  .2

و سایر کتب صوفیه، امکان تحلیل انتقادی و  مناقبهای مشترک در وجود برخی حکایت

سازد. راهم میهای قابل نقد گفتمان در این متن فدر کشیدن ویژگیساختارشناسی تطبیقی را برای به

پردازیم. حجم دو میتذکرۀ الأولیاء و  مناقبدر این زمینه به بررسی تطبیقی حکایتی مشترک در 

این روی،  اندکی بلندتر است( و سنجش میان آن دو، از مناقبروایت کمابیش یکسان است )روایت 

 تر خواهد بود.آسان

 ء: تذکرۀ الأولیاروایت 

نقل است که یک بار بر جبل رحمت تب گرفتش سخت و گرمایی عظیم بود 

جم او را خدمت کرده که در ع -که گرمای حجاز بود. دوستی از دوستان او چنان

به بالین شیخ آمد. او را دید در آن گرما گرفتار آمده و تبی سخت گرفته. گفتا:  -بود

مرد که این بشنید « بایدمشربتی آبِ سرد می»گفت: « شیخا! هیچ حاجت داری؟»

یافت  -که ارزیز بگدازد -حیران فروماند و دانست که این هرگز در گرمای عرب 

ای برفت رفت، انایی در دست. چون پارهزگشت و در این اندیشه مینتوان. از آنجا با

سپری میغ برآمد و در حال ژاله باریدن گرفت. مرد دانست که این کراماتِ شیخ 

کرد، تا پر شد. پیش شیخ است. آن ژاله در پیش مرد جمع همی شد و مرد در انا می

اقعه برگفت. شیخ مگر مرد و« از کجا آوردی در چنین گرمایی؟»آورد. شیخ گفت: 

هاتفی »از آن سخن در نفسْ خود تفاوتی یافت که این کرامتْ تو راست. گفت: 

باید، با آتش گرم که هستی هستی. آب سردت میآواز داد: هان ای نفس! چنان

مقصود حاصل شد. بازگرد و آن آب ببر که ما از آن آب نخواهیم »گفت: « نسازی

 (. 853-852، 1: ج 1398، 6ببرد )عطار نیشابوریآب نخورد و آن مرد آب « خوردن

 :مناقبروایت 

شود و خدمت باشد و روزی سماع میحضرت شیخ، رضی اللهُ عنه، در بغداد می

الدین، رضی اللهُ عنه، و تمام شیوخ و صاحب طبقات و قضات و ائمه و شیخ شهاب

ها ما بسیار ذوقباشند و آن روز خدمت شیخ علماء و معتبران در آن محفل حاضر می

گردانند. چون کوزه به کند. بعد از فراغتِ سماع، آب میو حالات و حرکات می

                                                           

 6 شفیعی کدکنی در تعلیقات به همسانی میان روایت مناقب و تذکره الآولیاء اشاره نکرده است. 
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نوبت دیگر هم بر «. آبامروز نخورم الّا یخ»فرماید که: آورند میخدمت شیخ می

صاحب «. آب؟!بغداد و یخ»شوند که: فرماید. از این معنی متعجّب میاین منوال می

گویند گیرند و بر سبیل ضحک میکنند و به لهو میره میاغراض و منکران تماخ

کنند که ابری باشند بعد از زمانی نظر میدر این حرکات می«. آبنخورم الّا یخ»که: 

و تاریکی و بادی و گردی برخاست و رعدی و برقی واقع گشت و تگرگی عظیم 

کنند جمع میداده باشند. بارید چنانکه هرگز در بغداد از آن تگرگ نشان نمی

گردانند تا آورند و در سماع میکنند و میها میها و کوزهتگرگ را و در کاسه

نگفتم که: نخورم الاّ »فرماید: آورند میمردم بخورند. چون به خدمت شیخ می

گردد شوند و ارادت و اعتقاد مردم متضاعف می؟ از این سخن متعجبّ می«آبیخ

شوند و کردند خجل و شرمسار میتماخره میزدند و و آن جماعت که طعن می

 (.42: 1347، مناقبشوند )چندین کس آن روز فرزند و بندۀ شیخ می

ترین تفاوت میان دو روایت از دید ساختاری، دوقطبی بودنی است که تنها در حکایت مهم

 های ساختاری حول محور این دوگانگی شکل گرفته است.شود و دیگر ویژگیدیده می مناقب

ای خصوصی بین دو دوست سخن گفته و واکنش او در برابر خواستِ شیخ هیچ عطار از مکالمه

تری با ابعادِ بسیار گسترده مناقبشود؛ اما در ای در سر او ختم مییابد و به اندیشهنمود بیرونی نمی

وفی اند و عمل شیخ در معرض دید همگان ازجمله صمواجهیم. اولاً روز سماع است و همه جمع

دو دستۀ مرید )تعجب( و منکر  الدین سهروردی، قرار دارد. ثانیاً حرف شیخ واکنشنامدار، شهاب

هر دو دسته نیز این واکنش، بیرونی است و علاوه بر عالمِ  )انکار و تمسخر( را در پی دارد که دربارۀ

های هر کرامت شیخ نیز واکنش. ثالثاً بعد از 7یابدذهن، در گفتار و رفتار ایشان )عالم عین( نمود می

شوند )در روایت عطار، گذشته از شود. مریدان، معتقدتر و منکران، شرمنده میدو گروه ذکر می

نوشد فقدان دو قطب مخالف و موافق، واکنش شیخ و دوست او درونی است. شیخ حتی آب را نمی

 کند(. میبه کرامت خویش مباهات  مناقبتا دچار غرور کرامت نشود؛ ولی شیخِ 

های مختلف به تشدید و تقویت اند و به شیوهبندی شدهها در دو قطب مثبت و منفی تقسیمکنش

اند. برای گذارانه انتخاب شدهدارند و قضاوتگرانه و ارزشها نیز نشانمفاهیم پرداخته شده است. واژه

و تکرار شده است. از سوی کار رفته برده در روایت عبارت دعایی )رضی اللهُ عنه( بهدو شیخ نام

                                                           

 7 بروز وجه عینی که در سراسر مناقب دیده میشود با عرفان آفاقی شیخ تناسب ندارد. 
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ها برای تقویت گیرند. از ترادفقرار می« صاحب اغراض و منکران»در برابر « علماء و معتبران»دیگر، 

سازی در هر دو ها استفاده شده و این ویژگی مترادفو تشدید مفهوم و عظمت بخشیدن به صحنه

شدن و برای « فرزند و بندۀ شیخ» و« ارادت و اعتقاد»قطب هست: برای قطب مثبت از افزون شدنِ 

« خجل و شرمسار»و « گویندگیرند و بر سبیل ضحک میکنند و به لهو میتماخره می»قطب منفی از 

« هرگز»افزاید. قید منفی بر قاطعیت کلام وی می« الّا»شدن یاد شده است. استفادۀ شیخ از ادات حصر 

 مناقبیختن شگفتی بیشتر آمده است؛ اما در در هر دو روایت برای نشان دادن استبعاد و برانگ

های دیگری از کاربرد قیدهای اطلاق و کثرت همراه با استفاده از ردیف کردن کلمات هست: نمونه

 بسیار»علاوۀ کثرت(، )اطلاق به« شیوخ و صاحب طبقات و قضات و ائمه و علماء و معتبران تمام»

که ویژه اینبستن کلمات تقویت شده است(؛ و به)کثرتی که با جمع « ها و حالات و حرکاتذوق

کند )در روایت عطار پرسش و شود و او دیگربار سخنش را تکرار میبار دیگر هم از او پرسش می

 پاسخ یک بار است و جملۀ شیخ برجستگی و تأکیدی ندارد(. 

آمده )شیوخ، واژۀ جمع  14 مناقبدر برابر دو واژۀ جمع در روایت عطار )دوستان، کرامات( در 

ها، ها، حالات، حرکات، اغراض، منکران، حرکات، کاسهطبقات، قضات، ائمه، علما، معتبران، ذوق

و « جماعت»)دو بار(، « مردم»از  مناقبها( و همچنین در برابر فضای خلوت روایت عطار، در کوزه

 سخن رفته است.« چندین کس»

آمده نیز طبیعی و غیربلاغی است؛ اما متن متن عطار خبری و ساده است. دو پرسشی که در آن 

و هم استفهامی تقریری «( آب؟!بغداد و یخ)»هم پرسشی مفید شگفتی، منافات و استبعاد دارد  مناقب

نگفتم که: نخورم الاّ )»در جهت تأکید بر قدرتِ ماورایی شیخ و همراه با نوعی فخرفروشی 

سپری میغ برآمد و در حال ژاله باریدن »: است جملات توصیفی عطار اندک و کوتاه«(. آب؟یخ

ابری و تاریکی »توصیف همین صحنۀ طبیعی در جهتِ هیمنه بخشیدن است:  مناقب؛ ولی در «گرفت

 «.و بادی و گردی برخاست و رعدی و برقی واقع گشت و تگرگی عظیم بارید

ردن روابط علی های دیگر در شناخت ساختار روایت، تلاشی است که عطار در فراهم آواز نکته

دهد تا برای درخواستِ شیخ دلیلی بتراشد )شیخ تب دارد و معلولی و تمهیدات حکایت به خرج می

آورد نیز شیخ گویا طلبد(. هنگامی که دوست شیخ آب سرد را برایش میو بدین علت آب سرد می

آب لیلی از یخهیچ دشیخ بی مناقبشود؛ اما در اطلاع است و متعجب میخود از کرامت خویش بی

 کند.گوید و در ادامه با استفهام تقریری بر اطلاع خویش دربارۀ کرامت تأکید میسخن می
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تنهایی حائز اهمیت جلوه های یادشده در سنجش تطبیقی دو حکایت، شاید بههریک از ویژگی

: 1985موف،  آید )نک: لاکلا وها پدید مینکند؛ ولی ازآنجاکه نظام گفتمانی از پیوند میان نشانه

( با در نظر گرفتن روابط کلی همه را در خدمت یک هدف اقتدارگرا و 76: 1384؛ سلطانی، 105

بوده است؛ ولی  تذکرۀ الأولیاء، کتاب مناقبیابیم. به احتمال زیاد مأخذ حکایت دار میمعنی

نگر رویکرد شود نمایاای که در پردازش داستان و جزئیات و ساختار دیده میهای برجستهتفاوت

 است.  مناقباقتدارگرای نویسندۀ 

 گیرینتیجه .3
 مناقب اوحدالدین کرمانیداری میان عناصر زبانی و ساخت گفتمانی متن در این پژوهش رابطۀ معنی

فرض اقتدارگرایی ایدئولوژیک این متن را تأیید کرد. در بخش عناصر زبانی، یافته شد که پیش

های پنهان کاربرد اسم، کنندۀ مفاهیم گفتمانی تصوف در لایهعوامل تشدیدکنندۀ معنی و تقویت

لقب، صفت، فعل، ضمیر، نشانۀ جمع، قید و مترادفات و همچنین بخش دستوری شناسایی شد. در 

این بخش نابرابریِ دلخواه گفتمان قدرت مبتنی بر تقسیم جامعه به خودی و غیرخودی، و نگاه 

ها دیده و تلاش برای مبالغه و شدتّ بخشیدن به کنش قضاوتگرانه و ارزشگذارانه مشهود است

 شود.می

در بررسی عناصر ساختاری، بدین نتیجه دست یافتیم که کلیت ساختار روایی کتاب، پیوند 

محوری و جزئیات پردازی تکهای گوناگون، شخصیتهای تکرارشونده در حکایتموتیف

ای قرار های ویژهو این عوامل در بافت و موقعیت اندپرتکرار دیگر همه بر اقتدارگرایی استوار شده

کند. همچنین از وارونگی و تعلیق واقعیت و نفی تر میها را پررنگگیرند که نقش گفتمانی آنمی

 برداری شد. های زیرین حکایت پردهنقد و پرسشگری در لایه

های غالب دیگر پیوند با گفتماننهاد خانقاه که بر ایدئولوژی اقتدارگرا استوار شده در این متن، 

را از طریق تشبه به انبیا و اولیا، تقربّ به نظام خلافت و سلطنت، و همبستگی با بزرگان عرفان و 

ها نیز رویگردان نشده است. از این تصوف پدید آورده و در مواردی از جعل و پیروی از کلیشه

شمس افلاکی در  العارفینمناقبویژه بههای مولوی با زندگینامه مناقب اوحدالدین کرمانیحیث 

 (. 27-1: 1387وفایی، کمال تناسب و همسویی است )نک: فتوحی و افشین

امتیازات  تذکرۀ الأولیابا مأخذِ احتمالیِ آن در  مناقبدر پایان با تحلیل انتقادی تطبیقی حکایتی از 

ان داده شد. این نمونۀ آشکار، نش نویسانبا روش تذکرهمناقب و تمایزهای روش گفتمانی نویسندۀ 

شود. های مباحث پیشین در سه مرحلۀ توصیف، تبیین و تفسیر، شمرده میحجّتی بالغ برای اثبات یافته
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نویسی اوحدالدین کرمانی کمابیش در سبک مناقب مناقبهای مذکور دربارۀ از آنجا که ممیزه

های عرفانی دیگر قابل در میان تذکره نویسی عطارهای تذکرهگونه که ویژگیعمومیت دارد )همان

آمده از این بخش مقاله را عمومیت بخشید و آن را برای درک دستتوان نتایج بهمشاهده است( می

توان گفت نویسی مطرح کرد. بر اساس این مقایسه مینویسی و تذکرهبهتر تمایز میان مناقب

 گرایی دارد. ویسی بیشتر جنبۀ معنویتننویسی معطوف به اقتدارگرایی است؛ اما تذکرهمناقب
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 بیان مسئله (1

خواندگان مدارس علوم دینی بودند. زبان عربی را در آنجا ران کلاسیک فارسی بلاإستثناء درسشاع

آموخته و با فرهنگ و معارف قرآنی آشنا بودند لذا طبیعی بود که از قرآن اثر پذیرفته، معارف و 

ویژه که قرآن از دیدگاه ادبی و بلاغی نیز جایگاه بسیار ظرایف آن را در شعر خویش بیاورند، به

ز تقدسّ نیز گیری از قرآن و کلام خدا، به سخن آنان رنگی اها، بهرهوالایی دارد. افزون بر این

 .ساختتر میبخشید و از دیدگاه گفتمانی، آن را برای خواننده، پذیرفتنیمی

 به هاآن نظر مورد موضوع و شاعران آشنایی تناسب و حدیث در شعر فارسی، به قرآن تجلیّ

گیری، ترجمه تضمین، اثرپذیری واژگانی )شامل وام حل، اقتباس، درج، چون گوناگونی هایشیوه

ای شامل اقتباس و تضمین و حل )همان: (، اثرپذیری گزاره15-30: 1376دسازی )راستگو، و برآین

سبکی، -بنیادی، تلمیحی، تأویلی، تطبیقی، تصویری، ساختاری-(، تفسیر، اثرپذیری الهامی30-42

 هااز آن کم و بیش پژوهشگران های مذکور مواردی هستند کهای و چندسویه است و تجلیشیوه

 و شعرا آثار در و حدیث آیات از گیریبهره  از های دیگریشیوه لیکن اند،آورده میانبه  سخن

 یاد تطبیق و جری به آن از ست کهاپرداخته شده بدان تاکنون کمتر که خوردمی چشم به ادبا

(. 17: 1376؛ شاکر، 1391دیگران،  و پناه؛ یزدان167، 1  ج ،1378 آملی، جوادی .شود )رکمی

تضمین، اثرپذیری  حل، اقتباس، ذکر است استفاده از آیات قرآنی در متون ادبی مانند درج، شایان

واژگانی تلمیح و مواردی از این دست، بیشتر در حوزۀ زیبایی شناختی قابل بررسی هستند، به عبارت 

دیگر، پژوهشگران ادب فارسی تنها با رویکرد بلاغی به سراغ آیات قرآنی در آثار شاعران و 

های دیگری که شیوهاند، درحالیکارگیری این آیات غافل بودهاند و از اهداف بهنویسندگان رفته

توانند با رویکرد منظور شناسی به تحلیل این اهداف در حوزۀ چون جری و تطبیق وجود دارند که می

زمینۀ مناسبی تحلیل گفتمان بپردازند؛ علاوه برآن، جری و تطبیق به دلیل داشتن ماهیت استدلالی، 

هایی از روند. از این رو پژوهش حاضر بر آن است تا گوشهجهت اقناع مخاطب نیز به شمار می

انوری ابیوردی تحلیل و بررسی  این کتاب آسمانی را در قالب جری و تطبیق بر قصاید اثرگذاری

ن در تحلیل آ از انوری یاستفاده چگونگی فارسی، ادب در تطبیق و جری مفهوم کند. شناساندن

 توانایی دادن نشان و استفاده شاعر از جری و تطبیق در منطق گفتمانی خود مصادیق مورد گفتمان،

 .شودمی محسوب پژوهش این اهداف از ها،آن از استفاده در شاعر
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 مبانی نظری (2

 های قرآنی، شناخت شأن نزول آیات است که در بارۀ آن، روایاتیکی از موارد مهم در پژوهش

 نازل گشته خاص ایواقعه یا شخص برای ایآیه اگر، عنوان نمونه به است؛ هذکر شد فراوانی

 به نیز شدۀ آیه نازل قاعدتاً می بایست حکم واقعه آن اتمام یا شخص آن مرگ صورت در باشد،

 آیاترک. ها )نسل تمامیو اعصار تمام برای است کتابی کریم که قرآن حالی در رسید،می پایان

 و تمام 1391) دیگران، و پناهاست )یزدان مطلق آن حکم آیات و اسرا( سورۀ 9 حجر و سورۀ 9

 این از که است زمانی و مکانی از مرزهای فراتر قرآن هایویژگی و اوصاف قوانین، احکام،

 (.167:  1 ج ، 1378آملی، است )جوادی شده تعبیر «جری»به  روایات در ویژگی

اغلب شخص، رخداد یا موردی خاص بوده است؛ از این رو در موارد شأن نزول آیات قرآنی 

توان آن آیه را به موارد مشابه آن تطبیق داد؛ از آنجا که تغییر شرایط اجتماعی، تغییر شرایط مشابه می

زندگی را هم به دنبال دارد، موارد جدیدی مطرح می شود که در صدر اسلام وجود نداشته است، 

گیرد، جاوید است، احکام مربوط به آن نیز همۀ قرون و اعصار را دربرمی ۀآن معجزاما از آنجا که قر

اند لذا فقها بویژه فقهای شیعه از تطبیق موارد مربوط به یک حکم به موارد مشابه آن استفاده کرده

ای اند و با این شیوه توانسته اند راه حلی مناسب و درخور برکه این مسئله را جری و تطبیق نامیده

 و طباطبایی، 345: 2، ج 1379مواردی بیابند که در صدر اسلام وجود نداشته است)رک. مجلسی، 

 (.67: 3ق، ج 1403

های تداوم و جاودانگی آن است؛ زیرا با جری در تفسیر آیات قرآن، یکی از راه اجرای قاعدۀ

مشابه در دوران بعد نیز تطبیق های توان آیات را بر وضعیتداد آن میإعمال این قاعده و مطالعۀ برون

تواند گواهی باشد بر جاودانگی و همیشگی بودن این معجزۀ بزرگ؛ به عنوان داد و همین مسئله  می

 اعصار مؤمنان بر و است کرده تجاوز اولیه از مخاطبان مثال، با پیروی از قاعدۀ جری، منظور آیه

 خود سیر و جریان در شده، نازل کفار با موضوع جهاد در که آیاتی و شودمی منطبق نیز بعدی

شاعران و نویسندگان نیز نه به منظور کند. تطبیق می هم نفس با جهاد بر و است نموده تجاوز آن از

ای بر مفاهیم مورد ، بلکه جهت تبیین منطق گفتمانی خود  کوشیده اند آیات قرآنی را به گونهفقهی

 نیز بررسی این مسئله است.نظر خود منطبق سازند. موضوع پژوهش حاضر 

 (یمعنای اصطلاح -شناسی جری و تطبیق )معنای لغویمعنا و مفهوم (3

در اصل به معنای روان شدن و جریان داشتن و حرکت منظم و دقیق در طول مکان « جری»واژۀ 

(؛ از این رو 77: 1371است؛ مثل جریان آب یا جریان کشتی در دریا یا جریان خورشید )مصطفوی، 
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 منظور،  کردند؛ زیرا از یک سو به سوی دیگر روان است )ابناز خورشید به جاریه تعبیر میگاه 

را مقید به حرکت در مکان « جری»(. البته بسیاری از پژوهشگران علم لغت، واژۀ 140: 14، ج 1405

 به لغت در . جری)اند )رک. ابن منظور: ماده جریدانسته« خلاف سکون»اند، بلکه آن را نکرده

 یوسف، حسین ؛194ق :  1412اصفهانی،  )رک. راغب به کاررفته استنیز  سریع حرکت معنای

 استفاده آب شدن روان و خورشید حرکت و باد وزیدن اسب، دویدن برای ( که262:  1تا، ج  بی

 (.174، : 6ق، ج  1410شود )فراهیدی، می

 مورد تنها به تواننمی را قرآن از ایآیه و دارد وسیع ایدامنه مصادیق، بر قرآن آیات تطبیق

 ملاک همان دارای و متّحد، آیه نزول مورد با که موردی هر با بلکه داد، آن اختصاص نزول

است.  شده تعبیر قرآن« جری»به  روایات در که است چیزی همان تطبیق است. این قابل باشد،

 است، همسان آن با که مواردی دیگر بر آیات از برآمده مفاهیم تطبیق از عبارت است جری پس

 (.345:  2، ج 1379نزول )ر.ک. مجلسی،  مورد از جزئیات آن تجرید با

ست. ست ماندگار که بر اساس حکم معجزه بودنش در تمام ایام و اعصار جاری اقرآن کتابی ا

 در شده، نازل معینی اشخاص یا شخص که در بارۀ ایآیه توان چنین نتیجه گرفت کهبنابراین می

شود روایات جری نامیده می عرف که در است همان این و است نشده منجمد خود نزول مورد

در اصل به معنای قراردادن چیزی بر چیز « تطبیق»واژۀ  (.67، : 3ق، ج  1417؛ 42:  1372)طباطبایی، 

 (.77:  2، ج 1416دیگر است، به طوری که آن را بپوشاند و مساوی یک دیگر باشند )مصطفوی، 

 از است عبارت»اند: کرده تعریف چنین را قاعدۀ جری و تطبیق معاصر، نویسندگان از برخی

نازل شده است ) شاکر،  هاآن در بارۀ آیات چه آن از غیر مصادیقی بر قرآن آیات و الفاظ انطباق

 از عبارت است تطبیق و جری»دارد: نیز در تعریف این قاعده بیان میالمیزان (. مؤلف 147:  1381

معیار  و ملاک که دیگری موارد یا مورد بر مورد یک به مربوط آیات و الفاظ انطباق و جریان

 .(67:  3ق، ج 1403 )طباطبایی،« دارند یکسان و واحد

توان گفت که جری و تطبیق عبارت است از انطباق مفاد آیات بر مصادیقی غیر از در نتیجه، می

ها نازل شده است. مفاد آیات به سان آب یا هر چیز روان در طول دوران آنچه که آیات در بارۀ آن

شود بلکه بر موارد نوپیدا نیز منطبق جاری است و اعتبار آن به یک دوره و مکان خاص محدود نمی

 گردد. این مهم خود گواهی است بر اعجاز قرآن دال بر جاودانگی و ماندگاری آن.می



 29  پارسا /تطبیق آیات قرآنی... اربست جری وتحلیل منطق گفتمانی کپژوهشی: -مقاله علمی

 

 ق. اقسام حقیقت جری و تطبی1.3

جری و تطبیق به لحاظ حقیقت بر دو قسم است الف( از کلی به جزئی: در این نوع جری، مفاهیم 

شود. ب( از جزئی به جزء دیگر: در این کلی آیات و روایات بر مصادیق زمان حال تطبیق داده می

قسم از جری و تطبیق، حکمی را که در قرآن و حدیث برای یک شخص آمده است، به مصداق 

ای در بارۀ ذم رفتاری زشت از شخص دهیم؛ یعنی، مثلاً اگر آیهیگری انتقال داده و انطباق میجزئی د

خاصی نازل شده است، مراد تنها آن شخص نیست و اگر آن ویژگی مذمت شده در شخص یا 

پناه، ها نیز جاری و صادق خواهد بود. )رک. یزداناشخاص دیگری نیز دیده شود، آیه در بارۀ آن

با در نظر گرفتن قاعدۀ جری و تطبیق، دیگر، احکام و موارد مطرح شده در آیات قرآنی تنها ( 1391

منحصر و محدود به شأن نزول آیات نخواهد شد و برای همیشه  و در همۀ اعصار جاری خواهد بود 

 و  قابلیت انطباق با موارد مشابه آن را نیز خواهد داشت.

 تفاوت جری و تطبیق در فقه و ادبیات .2.3

ها جری و تطبیق آیات در فقه اسلامی  جهت تسرّی احکام برای مواردی مشابه است که دربارۀ آن

بخشی حکمی صادر نشده  است. در حالی که در ادبیات نوعی برخورد ذوقی با آیه، جهت مشروعیت

 ای است. گونهبه سخنان خود، اقناع مخاطب، بیان گفتمان شاعر و موارد دیگر این

در فقه اسلامی در خدمت کمک به تفهیم، تفسیر و درک بهتر موارد دینی است  جری و تطبیق

ولی در ادبیات در خدمت کمک به اهداف شاعر است؛ به عبارت دیگر، هدف شاعر اغلب هیچ 

ربطی به شأن نزول آیه ندارد؛ زیرا گاه شاعر یا نویسنده، آیه یا حدیثی را بر موردی که به ظاهر 

ای وارد که به معنی اصلی و حتی ظاهری آیه خدشهآنسازد، بیرد، منطبق میچندان هم، با آن ندا

سورۀ نساء درباره دو قوم اوس و خزرج است )رک.  59شود؛ به عنوان نمونه، شأن نزول آیۀ 

های مختلفی بیان الامر نیز مفسرّان دیدگاه(. در بارۀ واژۀ أولی224 -223:  1، ج1986صابونی،

این که آن را در شأن خالد بن ولید، خلفای راشدین و ... دانسته اند. اما شاعران و  اند؛ از جملهکرده

الامر را حاکم وقت بدانند ولو این که ظالم نیز باشد و به این وسیله، به اند أولینویسندگان کوشیده

حاکمیتش مشروعیت ببخشند. این کار موجب پذیرش و استقبال شاهان و حاکمان وقت نیز واقع 

اند با پذیرش این مسئله و استناد به آن، به مقاصد خود دست یابند. ماجرای محمود ده و کوشیدهش

(. انوری 175: 1346غزنوی و ابوالحسن خرقانی نمونه بارز این مسئله است)رک. عطار نیشابوری، 

انیاً بتواند با ( این آیه را بر ممدوح خود تطبیق داده تا اولّاً به او مشروعیت ببخشد، ث37: 1362نیز )

اقناع مخاطبان خود، آنان را برای پذیرش مسئله اطاعت از او آماده سازد. ثالثاً با این کار بتواند نظر 
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ای برای دستیابی بیشتر به صله و پاداش را برای خود ممدوح را به خود جلب کند و از این راه زمینه

واقع در بیشتر موارد، شأن نزول آیه، هیچ  فراهم کند که در متن مقاله به تفصیل بیان شده است. در

انگیزی مسیری را برای ادیبان پردازی و ذوقپیوند دینی با منظور شاعر ندارد اماّ این شیوه از نکته

توانند در طی آن بدون نظر داشتن به معنی اصلی و اولیۀ آیه یا حدیث، از آن میسازد که هموار می

ر و اثرگزارتر جلوه دهند. این هنر نظیر پیوندهای تشبیهی و تمثیلی بهره جویند و کلام خود را زیبات

در واقع  (.29: 1384و اطمینانی،  60: 1376شود )رک. راستگو، است که میان دو چیز برقرار می

اند آیات ، بلکه جهت تبیین منطق گفتمانی خود کوشیدهشاعران و نویسندگان نه به منظور فقهی

رسد بتوان جری و تطبیق را مفاهیم مورد نظر خود منطبق سازند. به نظر می ای برقرآنی را به گونه

 ای تأویل شاعرانه در جهت منطق گفتمانی و در خدمت تأمین اهداف آنان تلقیّ کرد. گونه

 پیشینه پژوهش (4

است. های بسیاری صورت گرفتهدر بارۀ اثرپذیری شاعران و ادیبان از قرآن کریم، پژوهش

های اثرپذیری از قرآن و حدیث را در یازده گروه اثر پذیری ها و گونهشیوه( 1376راستگو)

 -بنیادی، تلمیحی، تأویلی، تطبیقی، تصویری، ساختاری -ای، گزارشی، الهامیواژگانی، گزاره

ای تقسیم کرده است اما از جری و تطبیق در این تقسیم بندی خبری ای و چند سویهسبکی، شیوه

ای تحت ( در مقاله1372ای تأویل قلمدادکرد. اکبری)مسامحه بتوان آن را گونه نیست. شاید با کمی

به برخی از تلمیحات قرآنی در دیوان انوری به « تلمیحات قرآنی در دیوان انوری ابیوردی» عنوان

صورت توصیفی اشاره کرده است. این کار در کل نوشته ای است شتابزده، بدون نتیجه گیری و 

ای . اولین کار پژوهشی جدّی در زمینۀ جری و تطبیق در آثار ادبی، مربوط به مقالهکاملاً انشایی

( که در آن، 1384از عباس اطمینانی)« جری و تطبیق آیات در دیوان خاقانی» است، تحت عنوان

جری و تطبیق را با تأویل مرتبط دانسته و به مواردی از جری و تطبیق آیات در اشعار خاقانی اشاره 

های بررسی استعاره»ای تحت عنوان( در مقاله1395است. لیلا مدیری و محمدابراهیم مالمیر)کرده 

یلی کوشیده اند سبک مولوی تاو –با رویکرد بلاغی « تأویلی مولانا برپایۀ جری و تطبیق آیات قرآن

و تطبیق  کنند. در زمینۀ کاربست منطق گفتمانی جریهای تاویلی قرآنی معرفیرا در استخدام استعاره

تاکنون هیچ پژوهشی صورت نگرفته است. پژوهش حاضر کوششی در جهت  پرکردن این خلأ 

 کوشد برای اولین بار به کاربست منطق گفتمانی جری و تطبیق در قصاید انوری بپردازد. است و می
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 وتحلیل. تجزیه 5

ما برای تمام آیات، آگاهی از شأن نزول آیات در تشخیص قاعدۀ جری و تطبیق یک ضرورت است ا

شأن نزولی به صورت تفکیک شده وجود ندارد؛ زیرا برخی از این آیات دارای موضوع مشخص 

اند. انوری با استفاده از شگردهایی مانند تلمیح، درج، حل، بوده و بیشتر برای توصیف به کار رفته

ق در قصاید خود به عقد، اقتباس و مواردی این چنینی، مفاهیم قرآنی را به صورت جری و تطبی

نمایی، های انوری برای مواردی چون اقناع مخاطب، بزرگکاربرده است. جری و تطبیق در سروده

کاررفته است که در این جا به برخی از این استدلال، بیان گفتمان خود و مواردی از این دست، به

 کنیم:کارکردها اشاره می

 . استدلال1.5

( 2009-1922)به استدلال دارد که بر پایۀ ساختارهای استدلالی تولمین اثبات یا رد هر گفتمانی نیاز

بر سه رکن: ادعا، پشتیبان، زمینه یا زیر بنای فکری استوار است، زیرا ادّعا با یک ارتباط زیر بنایی از 

ها ابزاری جهت اقناع عقلانی مخاطب و متقاعد کردن استدلالیابد. طریق زمینه یا پشتیبان پیوند می

 اقامۀ یک استدلال یعنی یک ادعا و ارائه راهکارهای دیگر  برای قبول آن.  و به کار می روند.ا

ادعا بیان سخنی است که هنوز درستی یا نادرستی آن اثبات نشده است. ادعا سخن  :الف( ادعا

اساسی و سخن اصلی در هر گفت و گوی استدلالی است؛ به عبارت دیگر؛ مقصود اصلی گوینده 

گیرد، برای قبولاندن ادعا به مخاطب است و گوینده ن مطلب و نیز شیوۀ استدلالی که به کار میاز بیا

ها برای شنونده روشن کوشد تا موضوع اصلی مورد بحث )مورد ادعا( را براساس شواهد و دادهمی

 .(155:1391کند و او را قانع سازد )عبداللهی و عمل صالح ،

سازد. زمینه عموماً براساس ارتباط زیربنایی و استنتاجی را میان ادعا و پشتیبان برقرار می :ب( زمینه

های مطرح شده در سطح جامعه استوار است. زمینه از این نظر اهمیت باورهای پذیرفته شده یا ارزش

ب را های مشترک، مخاطگیرد. زمینهدارد که زیربنای مشترک میان گوینده و مخاطب را در برمی

های استدلال را دریابد و به نوعی در استدلال شرکت کند تا به طور ناخودآگاه، نهانیدعوت می

های گوناگونی شکل گیرد؛ از آن جمله است: ضرب المثل، تواند براساس مقولهجوید. زمینه می

س و حاکی از تواند از نوع استقرا یا قیاآوری که میکلمات قصار یا نقل قول از افراد معتبر، دلیل

های مشترک که میان یک قوم یا یک های احساسی و ارزشقدرت منطقی سخن باشد. انگیزه

 فرهنگ و یک دین جاری و ساری است.)همان(
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شود پشتیبان نام دارد. دلایلی که برای حمایت و تأیید و تثبیت ادعا برشمرده می ج( پشتیبان:

گیرد. های مختلفی را در برمیانعطاف پذیر است و گونهساختار پشتیبان در مدل تولمین متنوع و »

مثل پشتیبان از نوع آمار و ارقام، اظهار عقیدۀ شخصی، شرح و توضیح، استدلال و همچنین شاهد 

 (.)همان« ظاهری

کارگیری جری و تطبیق آیات قرآنی در ابیات استفاده از آن به عنوان استدلال یکی از دلایل به

تواند یک مسلمان باورمند را متقاعدکند؛ پشتیبانی در استدلال بهتر از آیات قرآنی میاست؛ زیرا چه 

به عنوان نمونه شاعر در بیت زیر ادعا کرده جلال و شکوه ممدوح به گونه ای است که به هیچ روی  

هم برای عقل، قابل تصوّر  و تحمّل نیست؛ همانگونه که کوه طور تجلیّ را برنتافت و خرد شد و از 

 پاشید.

را؟ تحمل کند تجلیّ طوراساس   قصور عقل تصور کند جلالت تو  

در این بیت شاعر با استفاده از شگردهای ادبی تشبیه و تلمیح، با استفاده از استفهام انکاری در 

قالب اسلوب معادله کوشیده ویژگی خداوند را بر ممدوح و ضعف کوه طور در برابر تجلی 

 قص بدخواهان منطبق کند.پروردگار را بر عقل نا

 بیان قصور عقل از درک شکوه و جلال ممدوح.ادعا: 

 سورۀ اعراف. 43قرآن کریم، به عنوان کتاب دینی مسلمانان، بویژه آیۀ پشتیبان: 

استفاده از شگردهای بلاغی چون تشبیه، تلمیح، سنجش و مقایسه، استفهام انکاری و اسلوب زمینه: 

در دریافت جلال و شکوه ممدوح با عدم تحمل تجلیّ از سوی کوه معادله در مقایسه عجز عقل 

 طور.

*** 

ای از استدلال شاعر است که در آن دریافت رأی والای ممدوح را مانند فرمان بیت زیر نیز نمونه

قرآنی مبنی بر مشورت جمعی واجب دانسته است؛ به عبارت دیگر، با استفاده از آیات قرآنی ضمن 

کند که درک عظمت و والایی اندیشه ممدوحش، به طور ضمنی به خواننده القا میاظهار شگفتی از 

این والایی از اندیشۀ یک نفر ساخته نیست، مگر این که عقل جمعی با رعایت فرمان قرآنی مبنی 

 برمشورت بتوانند به درک آن دست یابند.

 معیار رای عالی تو تبارک الله 

 

  را شوراچو واجب است مقادیر امر  

 2: 1364، )انوری                                  
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 مبانی استدلال شاعر:

اظهار شگفتی از والا بودن اندیشه ممدوح، مقایسه آن با مشورت جمعی )وأمرهم شورا بینهم(و  ادعا:

به عبارت دیگر، شاعر معیار رأی والای ممدوح را همچون أمر شورا  واجب بودن این مشورت؛

 کند؛ زیرا، أمر شورا تصمیمی جمعی است که با مشورت جمع به دست خواهدآمد.یواجب تلقّی م

سورۀ  38سورۀ مؤمنون و آیۀ 14قرآن کریم، به عنوان کتاب دینی مسلمانان، بویژه آیۀ  پشتیبان:

 شوری.

مقایسه واجب بودن امر مشورت برای درک کارها با معیار اندیشه و رأی ممدوح، به منظور  زمینه:

 أن والای ایشان.درک ش

شاعر در سرودن این بیت، مردم را مورد خطاب قرار داده که برای درک عظمت و والایی اندیشه 

فکری بپردازند. در چند آیه از آیات قرآن ممدوح او باید شبانه روز در میان خود به مشورت و هم

 سورۀ 38به قسمتی از آیۀ رسد مفهوم بیت، اشاره دربارۀ اهمیت شورا بحث شده است، اما به نظر می

وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لرِبَهِّمِْ وَأقََامُوا الصَّلَاۀَ وَ أَمرْهُمُْ شُورَى بیَنَهمُْ وَ ممَِّا رزََقْنَاهمُْ »فرماید شوری است که می

)و کسانی که ندای پروردگارشان را پاسخ مثبت داده و نماز بر پا کردند و کارشان در « ینْفِقُونَ

 کنند(. ایم انفاق مینشان مشورت است و از آنچه روزیشان دادهمیا

را در مقام شگفتی و « تبارک الله»بر پایۀ جری و تطبیق، جملۀ  لهمچنین شاعر در مصراع او

مؤمِنون است و در اصل به موضوع  سورۀ 14گرفته از آیۀ تعجب در مورد ممدوح به کار برده  که بر

ثمَُّ خَلَقْناَ النُّطْفَۀَ عَلقَۀًَ فَخَلقَنَْا العَْلَقۀََ مُضغَْۀً فَخَلَقْناَ الْمُضغْۀََ عظِاماً فَکَسَوْناَ العِْظامَ »آفرینش آدم اشاره دارد. 

)سپس نطفه را به صورت علقه )خون بسته( « هُ أَحْسَنُ الْخالقِینَلَحمْاً ثمَُّ أَنْشأَنْاهُ خَلْقاً آخرََ فَتَبارکََ اللَّ

هایی در و علقه را به صورت مضغه )چیزی شبیه گوشت جویده( و مضغه را به صورت استخوان

ای ایجاد کردیم، بزرگ است خدایی که بهترین خلق آوردیم، از آن پس آن را آفرینش تازه

ر یک بیت واحد، دو بار قاعدۀ جری و تطبیق را اعمال کرده کنندگان است(. به این صورت انوری د

ها هیچ ربطی با موضوع مورد نظر شاعر است؛ به عبارت دیگر آیاتی که شأن نزول و کاربرد آن

ندارد، با استفاده از جری و تطبیق برای پشتیبان ادعای خود در زمینه ای شاعرانه در آن بیت به کار 

 برده است.

 

*** 

http://94.182.227.22/?page=quran&SID=23&AID=14
http://94.182.227.22/?page=quran&SID=23&AID=14
http://94.182.227.22/?page=quran&SID=23&AID=14
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 دیگری از استدلالنمونه 

ها قابل بررسی هستند؛ های او در حوزۀ همین مدحانوری شاعری مداح است و بیشتر جری و تطبیق

به عنوان نمونه، شاعر در بیت زیر با استفاده از شگردهای بلاغی چون سنجش و مقایسه، تشبیه تفضیل 

است، با سخنان پر از امید های حضرت عیسی)ع( را که زنده کردن مردگان و تلمیح، یکی از معجزه

است های آن حضرت دانستهممدوح مقایسه کرده و با ترک ادب شرعی، آن سخنان را برتر از معجزه

و این بیت خود بهترین دلیلی است برای این که هدف شاعران از اشاره به آیات قرآنی تنها 

آن به دلایل بلاغی، نوعی به آفرینی نبوده است؛ از این رو تقلیل این مورد و منحصر کردن زیبایی

بیراهه بردن اهداف شاعر است؛ به دیگر سخن، شاعر به صورت جری و تطبیق عمل کرده است و 

ای را که در قرآن دربارۀ حضرت عیسی)ع( و زنده کردن مردگان به دست ایشان و به اذن آیه

وضوح بیان شده است،  مائده به سورۀ 110سورۀ آل عمران و  49پروردگار صورت گرفته و در آیۀ

و کور مادرزاد و »(؛ یعنی،  49)...وَأُبرئ الاکمه و الأبرص و أحیی الموتی بإذن الله ... )آل عمران،

(، 59: 1370کنم( )خرمدل،دهم و مردگان را به فرمان خدا زنده میبیماری پیسی را شفا می مبتلا به

 بر دم امید بخش ممدوح، تطبیق داده است. 

ب حیات بخشیجایی که ز ل  عیسی بود از در گدایی  

 (498: 1364)انوری،                                                                                              

 زندگی بخشی سخنان ممدوح ادعا:

 سورۀ مائده. 110سورۀ آل عمران و 49قرآن کریم، بویژه آیات پشتیبان: 

 استفاده از شگردهای بلاغی سنجش و مقایسه، تشبیه تفضیل و تلمیح قرآنی و شعر  زمینه:

 بخشی. باور پذیری، اقناع مخاطب و مشروعیت 2.5

استفاده از آیات قرآنی تنها برای استدلال نیست، زیرا خود استدلال نیز در خدمت اقناع مخاطب قرار 

ستدلال هستند اما پیش از آن لازم است سخن خود گیرد؛ افراد به منظور اقناع مخاطب نیازمند امی

را باور پذیر سازند و به سخن خود مشروعیت ببخشند. از طرف دیگر، قرآن کریم کتاب دینی 

های آن برای آنان، بدون چون و چرا پذیرفته شده است. انوری با جری و مسلمانان است و فرموده

ها به گونه ای پیوند داده که گویی، خود را با آنتطبیق این آیات، بر ابژه مورد نظرخود، کلام 

أستغفرالله، این آیات برای همین منظور نازل شده اند و از همین مسئله جهت مقبولیت سخن خود، 

 بخشی به ادّعایش استفاده کرده است.باور پذیری و بالاتر از همه مشروعیت
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 شکوه مصطفویت آخر از طریق نفاذ

 

  را عزاو  تلاهاش در افکند ز طاق 

 (3: 1364 )انوری،                               

عزا و  های معروف لات ونجم است که در مورد بت سورۀ 20و  19بیت فوق، تلمیحی به آیات 

 الثاَّلِثۀََ اتَ واَلعْزَُّى. وَمَنَاۀَ أفََرَأَیتمُُ اللَّ»باشد. ها توسط پیامبر اکرم )ص( میهمچنین از میان برداشتن آن

گونه معتقدید( که لات و عزا و منات، سومین بت دیگر)معبود بینید )و این)آیا چنین می« الْأخُْرَى

 37ت (. در بی632: 1370باشند؟( )خرمدل، شما و دختران خدایند و دارای قدرت و عظمت می

های ارزشمند ویژگی پرستی را که یکی ازقصیدۀ اوّل از دیوان انوری، شاعر مبارزه با شرک و بت

 پیامبر )ص( است، به ممدوح خویش نسبت داده و به شیوۀ جری و تطبیق عمل کرده است.

 اقناع مخاطب. 3.5

 18و 17ت بیتی در مدح ضیاءالدین مودود بن احمد العصمی دارد که در ابیا 31ای انوری قصیده

 چنین گفته است: 

 وعظ خود صلاح اهل عالم نیست اندر شرع و

 نبی  در یزدان   و  اولوالامری از   وزامر زانکه 

 اِعتصام الِا بِحَبلِ طاعتت بعد از صلاۀ 
 است و حق این است و دیگر ترهاتچنین گفتههم 
 (37، 1364، )انوری                                  

در اقناع مخاطب شاعر با ارائه اندرزهای غیر مستقیم  و جری و تطبیق آیات بر گفتۀ خود، سعی 

 سورۀ 103دارد. برای این کار، ممدوح خود را اولوالأمر معرفی کرده است و با استناد به آیۀ 

)و همگی به ریسمان خدا چنگ «. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهَِّ جَمِیعًا وَلَا تَفرَقَُّوا...» فرماید: عِمران که میآل

کند؛ سپس به چه در مصراع دوم همان بیت آورده آماده میزنید و پراکنده نشوید...(. او را برای آن

خواهد از ممدوح او اطاعت کند و با یادآوری فرمان قرآن، سورۀ نساء از مخاطب می 59استناد آیۀ 

ای شمرد؛ به عبارت دیگر، ادّعای خود را به پشتیبانی آیۀ قرآنی به گونهاطاعت از او را واجب می

ای جز پذیرفتن آن نداشته باشد؛ زیرا او را در مقابل پذیرفتن و هکند که مخاطب چارمطرح می

دهد. در حالی آیات یادشده در اساس، ربطی به این قضیه ندارند و نپذیرفتن فرمان خداوند قرار می

بخشی به دیدگاه خود، به سود بیان ادعای خود از این آیات استفاده یا بهتر شاعر به منظور مشروعیت

، سوء استفاده کرده است؛ زیرا بیت هفدهم این قصیده در اساس مربوط به زمانی است گفته شود

است که اوس و خزرج در صلح کنار یکدیگر به گفت و گو نشسته بودند، شاس بن قیص یهودی 
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را برایشان یادآوری کرد. آنان دوباره  1ها گذشت و از سر حسادت ماجرای جنگ بعاثاز کنار آن

، 1986ها را به صلح و وحدت فرا خواند )رک صابونی،به جنگ افتادند و پیامبر )ص( بار دیگر آن

یا أَیهَا الَّذِینَ »فرماید: نساء است که می سورۀ 59 (. بیت هجدهم نیز اقتباس از آیۀ233و  234، : 1ج 

ید، خدا را اطاعت ا)ای کسانی که ایمان آورده«. یعُوا الرسَُّولَ وأَوُلیِ الْأَمرِْ مِنْکمُْ...آمَنُوا أطَیِعُوا اللهََّ وَأطَِ 

 کنید، و پیامبر و اولیای امر خود را نیز اطاعت کنید...(. 

ش تطبیق داده شاعر در این دو بیت با اولی الامر خواندن ممدوح، این دو آیه را بر منظور خوی

یامبر )ص( دوحش بگوید: همان گونه که در شرع اطاعت از خدا، پیروی از پخواهد به مماست و می

ر همه واجب ب -ی الامر بودنتبه دلیل اول -الامر امری ضروری است، پیروی و اطاعت از تو نیزو او

 است.

آمده است.  نساء سخن فراوان به میان سورۀ 59شایان ذکر است دربارۀ شأن نزول آیۀ مبارکۀ  

د. عماّر که یکی شأن خالد بن ولید نازل گشته که رسول خدا ایشان را بر لشکری امیر کر این آیه در

موجبات خشم  از لشکریان بود، بدون هماهنگی با امیر، شخصی از لشکر مقابل را امان داد و این،

ها آنمدند و ایشان خالد و در نهایت غمگینی عمّار را فراهم نمود. در بازگشت به مدینه نزد پیامبر آ

یۀ شریفه، را به دلجویی از یکدیگر دعوت کرد و بیان داشت که هرگز بی دستوری مکنید و این آ

بدی برای (. در کتاب کشف الاسرار و عده الابرار می1162و  1161: 1361نازل شد)رک. میبدی، 

)میبدی، ادگر د( سلطان 3( خلفای راشدین و 2( خالد ولید، 1عبارت اولوالامر سه مرجع آمده است: 

ه خود و راضی رسد شاعر با استفاده از برداشت سوم، آن را در جهت دیدگا(. به نظر می1163: 1361

 کردن خوانندگان شعرش در واداشتن به پذیرش این دیدگاه، استفاده کرده است. 

 . بیان گفتمان خود شاعر4.5

آن شاعر در آن رابطه است،  ربارۀ مدح یا هجو کسی در واقع بیانگر گفتماندهای هر شاعری سروده

ای در مدح یدهانوری قصچه این موارد از سر اعتقاد باشد یا برای اهداف دیگری؛ به عنوان نمونه، 

را که یاد ممدوح،  مجدالدین ابوالحسن عمرانی دارد که در بیت سیزدهم آن با استفاده از تشبیه، اثری

 ت: در هوای تیره، مقایسه کرده اس کند، با حرکت شهاب آتشیندر ضمیر دشمنان ایجاد می

 بر ضمیر خصم تو یاد تو همچونان رود 

 

 کز اثیر اندر هوای تیره شب جرم شهاب 

 (24: 1364)انوری،                            

                                                           
 جنگ میان اوس و خزرج که در آن اوس بر خزرج چیره شد. .1
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)مگر آن « إلَِّا منَِ اسْترَقََ السَّمْعَ فَأَتْبعَهَُ شِهَابٌ مُبِینٌ» کند: حجر اشاره می سورۀ18این بیت به آیۀ 

این سوره در  33الی  1کند(. آیات کس که دزدیده گوش فرا دهد که شهابی روشن او را دنبال می

ایستادند تا زنان را نگاه کنند؛ در حالی که گروهی شأن مردانی نازل شد که در صف آخر نماز می

: 2، ج 1986ایستادند تا تمام تمرکزشان بر عبادت باشد )رک صابونی،از مردان در صف اول می

به موضوع شهاب شکافنده و  9و  8های و سورۀ جن آیه 10 صافات آیۀ چنین در سورۀ(. )هم304

 استراق سمع اشاره شده است(.

اشاره کرده و با جری و تطبیق  ،در بیت بالا، شاعر با آوردن تلمیح و تشبیه به آیات مورد بحث

ین در نظرگرفته است و یاد ممدوح را در فکر آن بر دشمنان ممدوح، به صورت مضمر، آنان را شیاط

کوتاه دشمنانش با شهاب شکافنده تطبیق داده است. انوری این مضمون را در جاهای دیگری نیز به 

 کار برده است:

 که اندر سر او صد چرخ اثیر است  در رجم شیاطین ممالک چو شهاب است

 (71)همان:                                   

ای است به شهاب شکافنده که در قصیدۀ بیت تطبیقی است بر ممدوح و  مخالفان او و اشارهاین 

 ها اشاره کرده است.نیز به آن 21بیت  12و قصیدۀ 13بیت  11

 کرد ملک را کلک تو از دیوان دولت پاک

 

 شهاب ملک گویی آسمان استی و کلک تو 

 (27)همان:                                      

ای که پیشتر به آن اشاره شد. این بیت علاوه ای دارد به همان شهاب شکافندهبیت فوق نیز اشاره

بر تشبیه مفروق، دارای ایهام تناسب است؛ زیرا دیوان به دو معنای دیوان دولت و دیوها که در اینجا 

موضوع شهاب و  کار رفته است، اگر معنای دوم را در نظر بگیریم شاعرمنظور دشمنان هستند، به

استراق سمع که در قرآن کریم بسیار به آن پرداخته شده است، بر قلم و سیاست و مملکت ممدوح 

 چنین دشمنان دیو سیرت هم تطبیق داده شده است. و هم

 

 نمونه ای دیگر از بیان گفتمان انوری

ین موارد امثال و های فرهنگ اسلامی تأثیر فراوانی بر فرهنگ ایرانی داشته است؛ یکی از اجلوه

های ترین نمود فرهنگ اسلامی، به یکی از شیوهحکم است. تجلیّ قرآن کریم به عنوان اصلی

کارگیری معنی آیه، داستانهای قرآنی، استفاده از نام قرآن و امثال عامیانه کارگیری عین آیه، بهبه
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(. در بیت 78 -71: 1394،برگرفته از آیات قرآنی، بر امثال و حکم تأثیرگذاشته است)رک. پارسا

سورۀ نور)نورٌ علی نور( به عنوان مثل در خدمت گفتمان شاعر و در حکم  35زیر بخشی از آیۀ 

 پشتیبانی برای ادعای او به کار رفته است:

 گــرم غفــران تـو در سایـه گیــرد 

 وگر با من به کرد من کنی کار                

 

 نورٌ علی نورخود آن کاری بود  

 به طبعت بنده ام و ز جانت مأمور

 (230: 1364)انوری،                     

انوری این قصیده را در مدح ناصرالدین طاهر وزیر سروده است و به عنوان پشتیبان درخواست 

 بخشش خود به گونۀ مثل، از آیۀ یادشده استفاده کرده است.

زمین و در آسمان خداست، مؤمنان به نور راهنمای بندگان در »در تفسیر میبدی آمده است که 

پذیرند و از حیرت ضلالت روند و حق میبینند و به راهنمونی او بر جادۀ سنت میاو فرا راه صواب می

چنین آمده است که آسمان روشن است به آفتاب و ماه و ( و هم3515: 1361)میبدی، « رهندباز می

 (. 3515: 1361ستارگان و زمین به علما و انبیا و مومنان )میبدی،  

 .  تفهیم بهتر کلام5.5

گناهی خود، وضعیت خود را با گرگی که تهمت خوردن شاعر در بیت زیر، برای تفهیم بهتر بی

گناهی و از مفهوم آن اتفاق، برای ثابت کردن بی اند، منطبق دانستهحضرت یوسف را به آن زده

خویش استفاده کرده است و این را با پیروی از روش جری و تطبیق به انجام رسانده است. در این 

قَالُوا یا أَبَانَا إِنَّا ذَهبَنْاَ »فرماید: یوسف مراجعه کرد که می سورۀ 18و  17توان به آیات خصوص می

قَمِیصهِِ وجََاءوُا عَلىَ نَسْتَبقُِ وَترَکَْنَا یوسفَُ عِندَْ مَتَاعِناَ فَأکََلَهُ الذِّئبُْ ومََا أنَتَْ بِمُؤْمِنٍ لَناَ ولَوَْ کُناَّ صَادِقِینَ 

)گفتند: ای « بِدمٍَ کَذِبٍ قَالَ بَلْ سوَلَّتَْ لَکمُْ أنَْفسُکُمُْ أَمرًْا فَصَبرٌْ جمَِیلٌ واَللهَُّ الْمُسْتعََانُ عَلىَ مَا تَصفِوُنَ

پدر! ما یوسف را در کنار بار و کالای خود نهادیم و برای مسابقه رفتیم؛ پس گرگ، او را خورد و 

کرد اگرچه راست بگوییم! و خونی دروغین بر پیراهنش آوردند ]تا یعقوب یتو ما را تصدیق نخواه

گویید، بلکه نفس شما کاری ]زشت را[ در مرگ یوسف را باور کند[. گفت: چنین نیست که می

تر است[؛ و خداست نظرتان آراست ]تا انجامش بر شما آسان شود[ در این حال صبری نیکو ]مناسب

 شود(.دهید از او یاری خواسته مییوسف[ شرح می که بر آنچه شما ]از وضع

 تر از گرگ یوسفم به گناهوگرنه پاک  به خون زرق بیالود خصم پیرهنم

 

 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_17_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_17_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_17_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81
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 بخشی. استفاده از تشبیه و تلمیح در مشروعیت6.5

، سورۀ زمر(، 68دمد که به صعق)آیۀ طبق آیات قرآنی، اسرافیل سه بار در صور) شیپور( خود می

ها از اند که در آنها را براساس آیاتی از قرآن نامگذاری کردهمشهور است. این نامنهق و بعث 

کاربرد صور نام برده شده است؛ به عنوان نمونه بعث که همان بار سوم دمیدن در صور است، موجب 

اشاره کارگیری دو مورد از سه مورد شاعر با به. شود، مردگان به اذن پروردگار دوباره زنده شوندمی

ها را با نفخۀ صور اسرافیل به روش های زیر مردن و سپس زنده شدن انسانشده در قرآن، در بیت

ها به آیات متعددی از قرآن که در جری و تطبیق بر صریر قلم ممدوح تطبیق داده است. در این بیت

سورۀ  68آیۀ  مورد روز قیامت و دمیدن اسرافیل در صور است نظر داشته است. از جملۀ این آیات،

وَ نُفِخَ فىِ الصُّورِ فَصعَِقَ مَن فىِ السَّمَوَاتِ وَ مَن فىِ الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ثمَُّ »فرماید زمر است که می

ها و هر که در )و در صور دمیده شود، پس هر که در آسمان« فَإِذاَ همُْ قِیَامٌ یَنظرُُونَ  نُفِخَ فیِهِ أخُْرَى

میرد( مگر آن که را خدا بخواهد؛ سپس بار دیگر در آن دمیده هوش شده )و مىت، بىزمین اس

 13سورۀ ق،  20کنند(. آیات شود، پس ناگاه آنان )زنده شده( به پا خیزند و )به اطراف( نظر مى

  سورۀ نمل و ... همگی دارای مضمون مشابه هستند. 88سورۀ حاقه، 

پردازیم که آن زمان نازل شد که زمر می سورۀ 68و  67یات از میان این آیات، به شأن نزول آ

اند که خداوند مردی از اهل کتاب نزد پیامبر آمد و گفت: ای ابوالقاسم چنین برای ما نقل کرده

ها را با یک ها را با یک انگشت، درختان را با یک انگشت و آسمانخلایق را با یک انگشت، زمین

 خندید، پس خداوند این آیه را فرو فرستاد. دارد. رسول خداانگشت برمی

اشاره به روز قیامت و دمیدن حضرت اسرافیل در نفخ صور است که در این بیت شاعر چنین 

 ای را به ممدوح خود نسبت داده است.ویژگی

 است ماده قلمت صورمگر نه جوهر 

                                                                            

 که آن به صوت کند مرده زنده، این به صریر 

 (254)همان:                                    

شاعر دو ویژگی نفخ صور و تأثیر قلم ممدوح را با یک دیگر مرتبط ساخته و به صورت جری 

 و تطبیق عمل کرده است:

 کشتۀ دهرم و سریر قلمت

 

 صور اسرافیلهست مانند   

 (301: 1364)انوری،                            
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میرند و زان پس ها میدر این بیت به دو مرحلۀ نفخ صور اشاره شده که در مرحلۀ اوّل همۀ انسان

شوند. بیت بر مادح و ممدوح شوند و در پیشگاه خداوند حاضر میدر مرحلۀ دوم دوباره زنده می

 منطبق شده است.

 است صور نفخهای تو صریر قلم

 

 که آید از او لازم احیی موتی 

 (489)همان:                                 

گونه کند هماندر بیت فوق شاعر تأثیر قلم ممدوح را با نفخ صور مقایسه کرده است و بیان می

را که دمیدن در صور اسرافیل نخست زندگان را مرده و سپس مردگان را زنده کند، قلم تو نیز مرده 

 ها را در قالب جری و تطبیق در نظر گرفته است.کند. وی ترکیبی از این ویژگیزنده می

 . طلب بخشش و صله7.5

که در مدح ابوالفتح طاهر سروده، با استفاده از تجاهل العارف وانمود  18قصیدۀ 65شاعر در بیت

اوست یا خامی و  کند که کدامیک از این دو، یعنی طلب عطای ممدوح که نشانۀ نهایت کرممی

تجربگی خود شاعر، موجب درخواست صلۀ شاعر شده است؟ زیرا با داشتن گناهی آشکار، بی

 کرد: ای مطرح میقاعدتاً نباید چنین خواسته

 

 ز غایت کرم تو است یا ز خامی من

 

  که با گناه چنین منکرم امید عطا است 

 (45: 1364)انوری،                               

سورۀ زمر که به صورت کنایی به کار رفته و بر مادح )شاعر( و  53این بیت اشاره دارد به آیۀ 

ممدوح منطبق شده است. شاعر از ممدوح خویش تقاضای صله دارد و این تقاضا را در قالب پرسش 

سِهمِْ لَا تقَْنَطُوا مِنْ قُلْ یا عِبَادِی الذَِّینَ أسَرَْفُوا عَلىَ أنَفُْ»کند: و به صورت تجاهل العارف مطرح می

)بگو ای بندگان من که بر خویشتن زیاده « رحَْمَۀِ اللهَِّ إِنَّ اللهََّ یغْفرُِ الذنُُّوبَ جَمِیعاً إِنهَُّ هوَُ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ

آمرزد که او گناهان را می اید، از رحمت خدا نومید مشوید؛ در حقیقت خدا همۀروی روا داشته

دۀ مهربان است(. ابن عباس گفت که این آیه در شأن وحشی فرو آمده است که بعد از خود آمرزن

نگریست چرا که وی حمزه را کشته و بر وی مسلط شده بود. این در اسلام رسول خدا در وی نمی

دل پیامبر چنان اثر کرده بود که طاقت دیدار او را نداشت. وحشی پنداشت که چون رسول خدا به 

اسلام او قبول نیست. رب العالمین این آیه را فرستاد تا رسول خدا به او نگریست و این  نگردوی نمی

سورۀ زمر  53(. از آنجا که مفسرّان شأن نزول آیۀ 4356: 1361وحشت برطرف شد )رک میبدی، 
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 65را در بارۀ وحشی بیان کرده اند)رک. همان( و باتوجه به این که شاعر به صورت کنایی در بیت 

رسد از شاعر خطایی نسبت به ممدوح سرزده است اما کند، به نظر میبه این آیه اشاره می 18ۀ قصید

خواهد ضمن تلقین بخشندگی، به ممدوح او با تطبیق ضمنی معنی آیۀ یادشده بر مسئله خود، می

ی به او، بفهماند که نه او از پیامبر و نه گناه شاعر از گناه وحشی بزرگتر است؛ لذا با القای بخشندگ

 به طور ضمنی خواستار صله و پاداش از ممدوح است. 

 . دعا8.5

 با دیو دولت تو به دیوان ملک در

 

 کلک تو را مزاج شهاب اثیر باد 

 (105: 1364)انوری،                             

انوری در این بیت بالا دیو)شیطان( را استعاره از دشمنان ممدوح و قلم او را شهاب اثیر جهت نابودی 

آنان در نظر گرفته است و با این کار، ویژگی شهاب شکافنده را بر ویژگی قلم ممدوح تطبیق 

 داده است: در بیت زیر نیز در حق ممدوح، از دعا استفاده کرده است: 

 اعتی که قصد کنیز کردگار به هر ط

 

 باد غیرممنون اجرهزار اجرت و آن   

 (112)همان:                                        

است که در مدح عمادالدین فیروزشاه، امیر خراسان سروده و در  48بیت بالا، بیت نوزدهم قصیده 

را در جهت دعای ممدوح خود آن، او را دعا کرده است. اما با استفاده از تلمیح، این اصطلاح قرآنی 

به کار برده است و در آن، نوع اجر خواسته شده از خداوند را هم، همان نوعی معرفی کرده که 

 سورۀ 25های را از آیه« غیر ممنون»خداوند در آیات قرآنی، آن را ذکر کرده است. شاعر واژۀ 

اند و )لیکن کسانی که ایمان آورده« همُْ أجَرٌْ غَیرُ مَمْنُونٍإِلَّا الذَِّینَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصاَّلِحَاتِ لَ»انشقاق 

ناپذیری هستند( )خرمدل، اند، آنان دارای پاداش ناگسستنی و پایانکارهاى شایسته انجام داده

)مگر آنان « ونٍإِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصَّالِحَاتِ فلَهَمُْ أجَرٌْ غَیرُ مَمْنُ»تین  سورۀ 6( و آیۀ 1370:724

ها پاداش دائمی )بهشت ابد( عطا کنیم(، تضمین کرده که ایمان آورده و نیکوکار شدند که به آن

است که شاعر آن را بر منظور « پایان و ابدیپاداش بی»به معنی « أجَرٌْ غَیرُ مَمْنوُنٍ»است. عبارت قرآنی 

 خویش تطبیق داده است. 

 نماییبزرگ. 9.5

 شخص اجل زند به دو نیم            چنانک ماه فلک را بنان پیمبرحسام قهر تو 
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انوری در مدح میرآب مرو، صدرالدین نظام الملک، است  84بیت بالا، بیت چهل و دوم قصیدۀ 

و در آن، شمشیر ممدوح را در دو نیم کردن دشمنان، ستوده است و به طریق تشبیه و تلمیح با استفاده 

 سورۀ قمر، برای نشان دادن اندازه و چگونگی مشبه، استفاده کرده است. از جری و تطبیق آیۀ یک

 قمر زمانی نازل شد که کافران معجزۀ دو نیم شدن ماه را سحر و جادو خواندند.  اول سورۀ آیۀ

 . جلب توجه 10.5

و  های زیر شاعر، با ترک ادب شرعی و غلو مردود  فضای بهشت برین را به تصویر کشیدهدر بیت

جا را در های آن مکان مقدس و خصوصیات اخلاقی نگهبانان آندر قالب جری و تطبیق، ویژگی

 مورد بارگاه ممدوح و دربار او به کار برده است.

 بارگاهت کعبه، مردم حاج و درگاهت حرم

 

 جام و ساقی حور باد کوثرو  فردوسمجلست   

 (102: 1364)انوری،                                 

                                                                     *** 

 دستت به عشرت  فردوسیگه از دست 

 

                                

 گرفته کوثرمی خوشتر از آب  

 (436)همان:                                      

 فردوسیصورت مجلس او 

                                                                       

 رضوانیسیرت حاجب او  

 (483)همان:                                      

 فردوسیبارگاه تو کرده 

 

 انیرضودار تو کرده پرده 

 (1364:486)انوری،                           

است اما در « خوشنودی خداوند»در آیات متعددی از قرآن کریم به معنای « رضوان»ی کلمه

نیز آمده است. این واژه در آیات متعددی از قرآن دیده « نگهبان بهشت»ادبیات فارسی به معنای 

قُلْ أَؤُنَبِّئُکمُْ بِخَیرٍ منِْ ذَلِکمُْ للِذَِّینَ اتَّقَوْا عنِْدَ ربَِّهمِْ »15عِمران آیۀ آل شود، به عنوان مثال سورۀمی

)بگو: « یرٌ بِالعِْبَادِجَنَّاتٌ تَجْرِی منِْ تَحتْهَِا الْأنَهْاَرُ خَالدِیِنَ فِیهاَ وَأَزْوَاجٌ مُطَهرَّۀٌَ وَرِضوْاَنٌ منَِ اللهَِّ وَاللهَُّ بَصِ

های مادی(، بهتر است؟ برای کسانی که پرهیزکاری را از چیزی آگاه کنم که از این )سرمایهآیا شما »

کنند( در نزد ها، در راه مشروع و حق و عدالت، استفاده میاند، )و از این سرمایهپیشه کرده

 گذرد؛ همیشه در آنهایی است که نهرها از پایِ درختانش میپروردگارشان )در جهان دیگر(، باغ

هاست(. و خدا به )امورِ( بندگان، خواهند بود؛ و همسرانی پاکیزه، و خشنودی خداوند )نصیب آن
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وعَدََ اللهَُّ الْمُؤْمِنِینَ واَلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تجَْرِی مِنْ تَحْتِهاَ الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ » 72 توبه آیۀ بیناست( و یا سورۀ

)خدا به مردان و « نَّاتِ عدَْنٍ و َرِضوْاَنٌ منَِ اللهَِّ أَکْبرَُ ذَلکَِ هوَُ الفْوَْزُ العَْظِیمُفِیهَا وَمَسَاکنَِ طَیبۀًَ فیِ جَ

اند، زنان با ایمان بهشت هایی را وعده داده که از زیرِ ]درختانِ[ آن نهرها جاری است؟ در آن جاودانه

م چنین خشنودی و رضایتی از های ابدی ]وعده فرموده[ و های را در بهشتو نیز سراهای پاکیزه

 تر است؛ این همان کامیابی بزرگ است(. ها[ بزرگسوی خدا ]که از همۀ آن نعمت

إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصَّالِحَاتِ » 107 کهف آیۀ توان به سورۀنیز می« فردوس»در مورد واژۀ 

های ا کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، باغ)امّ« کَانَتْ لَهمُْ جَنَّاتُ الْفرِْدَوسِْ نُزُلًا

الَّذِینَ یرِثُونَ الْفرِْدَوْسَ همُْ فیِهاَ » 11مؤمِنون آیۀ  بهشت برین محل پذیرایی آنان خواهد بود( و سورۀ

 د.برند، و جاودانه در آن خواهند ماند( رجوع کر)وارثانی( که بهشت برین را ارث می« خَالِدُونَ

 یگیرنتیجه  .6

کار، از قرآن نفر را ستوده است و برای این  66قصیدۀ خود،  507انوری شاعری مدّاح است و در 

های زبانی و بلاغی استفاده کرده است. پژوهشگران ادب فارسی، استفادۀ کریم در کنار دیگر ظرفیت

اند و از همین رویکرد بسنده کردهاند و به های بلاغی تقلیل دادهشاعران از آیات قرآنی را به بررسی

اند. پژوهش حاضر به شیوۀ بینامتنی به گیری این آیات غافل بودهکاراهداف و دلایل شاعران، در به

بررسی و تحلیل منطق گفتمانی کاربست آیات قرآنی در قصاید انوری پرداخته است. نتیجه بیانگر 

خود، استدلال، درخواست بخشش و طلب این است که انوری جهت اقناع مخاطب، بیان گفتمان 

های خود و مواردی از این دست، از آیات قرآنی استفاده کرده است بخشی به گفتهصله، مشروعیت

کار به شیوۀ جری و تطبیق کوشیده مضمون آیات را با منظور خود منطبق سازد. ازآنجاکه و برای این

اق مضامین آیات قرآنی به باورپذیری بهتر های غلو آمیز همراه است، انطبمدح، اغلب بر ستایش

ادّعاهای شاعر و پذیرش بهتر آن، کمک خواهد کرد. درواقع، استفادۀ شاعر از جری و تطبیق به 

گیرد. از طرف دیگر بخشی به آن، قرار میای در خدمت گفتمان او و مشروعیتگونه

است و یکی از موارد مورد نیاز بخشی، نیاز به استدلال دارد، چون انوری شاعری مدّاح مشروعیت

تواند در شاعر اغراق، مبالغه و غلو است و چه چیزی بهتر از آیات قرآنی و جری و انطباق آن، می

 باورپذیری ادعاهای شاعر در مخاطبان مسلمانان باورمند او سودمند واقع شود و به اقناع آنان بینجامد؟ 
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 .51 -1، ص4، شماره )باهنر کرمان( علوم انسانی

جلد اوّل: قصاید، به اهتمام محمدتقی دیوان انوری، (. 1364انوری ابیوردی، اوحدالدین، ) (5

 مدرسی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم.

 .. قم: اسراتفسیر تسنیم(. 1378جوادی آملی، عبدالله، ) (6

 ، تهران: نشر احسان.تفسیر نور (.1370خرمدل، مصطفی، ) (7
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 مقدمه (1

های پژوهشی است و یکی از بایسته بندی اصطلاحات علوم ادبیتدقیق تعاریف و طبقه برایتلاش  

شههود. بسههیار احسهها  می شههناسههیگونهو بلاغت همۀ علوم ادبی خاصههه در  امروزه نیاز به این امر

هایش بسیار دچار تشتّت اصطلاحی و ابهام ماهوی است؛ الخصوص بلاغت که تعدادی از آرایهعلی

این مشههکل ای واحد ارایه شههده اسههت. که گاه نظرات مختلفی و متناقضههی در باب آرایه به طوری

شتر شی از این بی ست که نا ص ا سه بخش بیان، معبلاغیان  سیم کردندنایع بلاغی را به  ؛ انی و بدیع تق

مباحث و طی زمان،  در. از سههوی دیگر رسههدای که در بعضههی موارد متکلّفانه به نظر میمرزبندی

 هاو ادبیات زباندیگر های غیر ادبی و از در قالب صههنایع ادبی حتی از دیگر حوزهعناوین بسههیاری 

مباحثی که هنوز به ن زده اسههت. بیش از پیش داماین پریشههانی را و  وارد بلاغت ادب فارسههی شههده

شن  شته خوبی رو شدهسازی و ماهیتو معادلنگ ای جایابی و حتی سلیقه ایاند و تا اندازهسنجی ن

شده ستعاری دارد و مختص به علم بیاناندتحلیل  شن و آنیمیزم که ماهیت ا سونیفیکی  . برای مثال پر

ده اسهههت )نیز ر. ک: شهههفیعیون و های بدیعی هم بابی را به خود اختصهههاص دا، در کتاباسهههت

سلامی عنوانی  (. البته باید بپذیریم که بدیع همان216: 1398میرمحمدی،  طور که در آغاز بلاغت ا

های ادبی مثل بیان و معانی آمد، عرفاً نسههبت به دیگر دانشفراگیر برای تمامی صههنایع به شههمار می

که حتی محققان آغازین روزگار ما  صههنایع ادبی اسههت؛ به طوری گنجاییتری برای ظرف وسههیع

های ادبی ( هم مانند قدما، بعضههاً تعدادی از گونه89-90: 1351( و نشهها) )85: 1376امثال تربیت )

و همو،  27-56: 1388ند )رک: شههفیعیون، اهمثل تزریق و فخر را جزو صههنایع ادبی و بدیعی دانسههت

1400 ،26-1 .) 

 -المعانیموقوف -در این مجال آنچه مطمح نظر ماست، صرفاً بررسی یکی از اصطلاحات ادبی

با  منابعای آن هنوز توافق چندانی وجود ندارد، و در بعضی است که بر سر ماهیت و خاستگاه آرایه

... مانند تضمین، حامل موقوف و مدرج و ترصیع و توشیع و  دیگری های ادبیگونهحتی ها و آرایه

یکی از صهههنایع ادبی اسهههت که « المعانیموقوف»عادل گرفته شهههده اسهههت. به هر روی از نظر ما م

این هایی دارد. دیگر شهباهت های معروفخاسهتگاه زبانی دارد و از لحا  سهاختاری با برخی آرایه

 Broken»و انگلیسهههی با عناوینی چون  «تضهههمین»تمهید هنری که در زبان و ادب عربی با عنوان 
rhyme ،run-on line  وenjambment»  سه و روسی و کلاً  تلقیهم برابر شعر فران ست، در  شده ا

و  Preminger  ،1974 :86، 86؛ 77: 1373و میرصهههادقی،  62-64: 1367شهههعر مدرن )طباطبایی: 

که برای مدتی مدید به « تزریق»سههابقه نیسههت و خاصههه در ادبیات ما احتماهً شههبیه به ( هم بی241
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شتر تحت تأثیر ادبیات فرنگی با عنوان  شده بود و بعدها بی سپرده  شی  در قالب نوعی « هیچانه»فرامو

(، پس از دو سه قرن در مقام هنرسازه، 165-186: 1390نوگرایی مورد توجه قرار گرفت )شفیعیون، 

 (. 140-147: 1391شد )کافی، « فراغزل»گونۀ عنصر اصلی ساخت خرده

المعانی با همین ل و جامعی در خصههوص موقوفو مفصههّ  چ تحقیق مسههتقلّدر زبان فارسههی هی

ست مدخل ست نیامد و آنچه ه ست که یا گونهعنوان یا عناوین مترادف آن به د در تکه تکههایی ا

تاب ثل های بلاغی ک مده اسههههت م یا در 171: 1373ر. ک: کزازی، )« مدرج»آموزشهههی آ ( و 

شارهالمعارفهای اصطلاحی و دایرۀفرهنگ بیان شده است. برای و درهم و مبهم وار های فارسی ا

یاد کرده و آن را مترادف « تضهههمین»ذیل عنوان « المعانیموقوف»از ( 77: 1373مثال میرصهههادقی )

سته است؛ در حالی که« تصریع» شمار  «موقوف» سنگهمتنها و چیز دیگری است « تصریع» دان به 

نامۀ طور پراکنده در به « المعانیموقوف»همچنین آید. می ، «توقیف»های ادبی ذیل مدخلدانشههه

، «حامل موقوف»، «تواتر»مترادف  هم« توقیف»و از طرفی  اسهههتآمده « مدرج»و « الآخرموقوف»

ست «المعانیتوقیف»یا  «موقوف» شده ا سته  ستند؛ در حالی که دان شان با هم کاملاً یکی نی و  برخی

ت در شعر نیمایی و نیز مشابهش در انگلیسی شده است )ر. ک: ای هم به ادامۀ این صنعاشاره ضمناً

( در یکی از 188-191: 1373(. شهههفیعی کدکنی )411-412و 1237و  365-366: 1376انوشهههه، 

سابقۀ این بحث بین ادبای عرب و نیز گذری به های بخش نقد قافیهبند شارات مغتنمی به  شی، ا اندی

 . است برخی منابع متنی کهن فارسی کرده

با تمرکز بر موقوف یهلذا در این پژوهش برآنیم که  ته از آرا های المعانی و انواعش، آن دسههه

شاید به نوعی در مواردی  سب با آن قرار دارند و  شمار آیند، مورد ششبیهبلاغی را که در تنا ان به 

این نکته تأکید . ضهههمناً بر بیامیزندبررسهههی قرار دهیم و ببینیم چقدر قابلیت آن را دارند تا در هم 

ازحوزۀ و  قرار دارند شههناسههیدرج عملاً در حیطۀ گونهخواهیم کرد که برخی از این عناوین مثل مُ

 بلاغت بیرونند. 

اگر بخواهیم گذری بر پیشینه موقوف در تحقیقات عرب کنیم که البته همه از نظر ما گردآوری 

اهصهههطلاحات البلاغیۀ معجم سهههندهنویق( 1439دکتر احمد مطلوب )ممطالب قدماسهههت، باید به 
ها مثل تسمیط و توشیح با تضمین، هر سه اختلا) دیگر آرایه ازاو ضمن انتقاد اشاره کرد.  وتطوّرها

(. جز انعام 260/2-264م، 2006تضههمین عروضههی، بلاغی و لغوی را شههر  کرده اسههت )مطلوب، 

عبارت در توضههیح و تعریف  که یکی دو البلاغهالمعجم المفصههل فی علومفوال عکاوی صههاحب 
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(، 374-375ق: 1427عیب بودن آن نزد قدما سههخن گفته اسههت )عکاوی، تضههمین و عیبناکی یا بی

تونجی و معروف هم هسهههتند که بواسهههطۀ اتکای المثل  یچند تن از محققان معاصهههر ادبیات عرب

شین و شان به منابع پی شدهبه اجمال برگزار کردن بحث در این مقاله کنار گذا صرف ؛ بویژه اندشته 

تونجی بعد از گذشههت قرون و اعصههار هنوز تضههمین را جزو عیوب مطلق قافیه الآنکه کسههی مثل 

ست. شمردبر سیار جدی از ذکر با این حال ه ا صر عربدو مقالۀ ب شم بن احمد  -از محققان معا ها

ی العروض و الشعر التضمین ف» -نویسندۀ مقالۀ دومناگزیریم؛ خصوصاً که  -العزام و سید البحراوی

ضوع در  -«العربی سی و تطبیق این مو ضمن برر ضمین غور کرده و  شتر از همه در ت سیار بی شاید ب

 ادبیات عرب و غرب، به تحقیق در شعر نوی عربی از این زاویه پرداخته است. 

 نقد منابع  (2

و بر  عربی داردهای بلاغی فارسهههی، ریشهههۀ المعانی نیز مانند بسهههیاری از آرایهاز آنجا که موقوف

شته است سیار تأثیر گذا خست نظری به متون تا ن ناگزیریم، دیدگاه بعضی از بلاغیون ادب پارسی ب

بدیهی پردازیم. بهای بلاغی فارسهههی کهن و سهههپس به کتاب بیندازیمو مراجع بلاغی ادبیات عربی 

 . خواهیم کرداره ای داشته باشند، اشمنابع تحقیقی معاصر در صورتی که مطلب تازه است که به

 ( منابع عربی 2-1

ق( نخستین کسی است که صراحتاً به تضمین و 215از میان علمای بلاغت عربی، ظاهراً اخفش )م 

با استناد به قول ق( 255جاحظ )م  پس از او (.62/2م، 1970عیبی آن اشاره کرده است )اخفش، بی

 اسهههت گفته سهههخنکلام ب یکی از معایب بسهههیار گذرا، آنهم در قالالمعانی از موقوفبهله هندی 

شاره ق( بی291احمد بن یحیی ثعلب )م در ادامه(. 95/1م، 2002)جاحظ،  ضمین ا ذکر ، هنگام به ت

که نزد  به میان آورده و گفتهسههخن  «الأبیات المرجلۀ»از ، و اسههتقلال ابیات و انواع آنعیوب قافیه 

ست و ابتدای بیت موقوف بر  ست؛ چراکه فهم کاملش موکول به قرائت کل بیت ا ستوده نی راویان 

مصرع بر این اسا  شاید بتوان این بحث را از این منظر که (. 84-88م: 1995آخر آن است )ثعلب، 

 المعانی دانست. است، مرتبط با موقوفموقوف به مصرع دومش  این نوع ابیات اول

شعردر  ق( هم اگرچه337ۀ ابن جعفر )مقدام ستگی  نقدال از موقوف نامی نیاورده است؛ ولی واب

عیوب ائتلاف المعنی »ذیل « المبتور»شمرده و آن را تحت عنوان معنایی ابیات به یکدیگر را مذموم 

 النثرنقددر نیز (. اسههحاق بن ابراهیم 207م،  1978بندی کرده اسههت )قدامۀ بن جعفر، طبقه« و الوزن
آنکه از لحا  اصههطلاحی بدان بپردازد، ، بیاسههت نقدالشههعرزمان با که تاریخ نگارش آن تقریبا هم

ق( 384مرزبانی )م(. 146تا: موقوف را با شاهد مثال جزو معایب شعر برشمرده است )ابن وهب، بی
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ضی» ضمین عرو ستیکی از پنج عیب قافیه را « ت شمرده ا س از او ابن پ(. 40ق: 1343)مرزبانی،  بر

صائص( در ا392جنیّ ) سکری )م256/1م: 2018) لخ صناعتینق( هم در 395( و ابوهلال ع نیز بر  ال

 (. 47م: 1981) اندهمین طریقه رفته

( اگرچه تضهههمین را در کنار اکفا و اقوا و 261/1م، 2000) العمدهق( در 463ابن رشهههیق )ماما 

در و ( 275/1)همان،  شههرایط مقتضههی، آن را مجاز دانسههتهدر اسههناد و ایطا از عیوب قافیه دانسههته؛ 

خفاجی در این باب نظر (. 273)همان،  کرده اسههتاشههاره نیز ق قافیه و لفظ تعریف تضههمین به تعلّ

و بعد هم به  است« مدرج»همان  شمثال نخستاست و  مانند ابن رشیق نیزسرّالفصاحۀ ق( در 466)م

 (. 178-183م، 2006اجی، خفابن سنان ) خته استپردا «تصریع»

نوع اول را که اتصال ؛ و تنها استمحدود کرده نوع  به دوق( تضمین را 502خطیب تبریزی )م

سبربیت با بیت بعدترش است، عیب یک  نحوی بین اگر بیتی در عین  ت. بنابراین از نظر اوشمرده ا

شود )خطیب سوب نمیخود باشد، معیوب محاز استقلال نحوی، توضیح و تفسیر بیت مستقل قبل 

 (. 112م: 2008تبریزی، 

شدالتزام هنری آگاهانه و  وقتیق( ظاهراً نخستین ادیبی است که تضمین را 626سکاکی )م ، با

ستدانعیب بی صریح بهم ق( 637ابن اثیر )م (.1407: 576)سکاکی،  سته ا سیار  ستنمعیوب  هب  دان

( و 324/1م: 1995) المثل السهههائر. وی در دو کتاب خویش کندانتقاد میتضهههمین در شهههعر و نثر 

( به این نکته اشاره کرده است که تضمین 151/1ق: 1375) المنظوم و المنثورالکبیر فی صناعۀالجامع

های تواند واقع شههود، نه تنها عیب نیسههت که یکی از آرایهاسههنادی که هم در شههعر و هم در نثر می

 سخن است. 

ضمین را هم در692حمد تنوخی )م م صرفی  ق( اگر چه مانند خطیب قزوینی ت و هم در هیأت 

بررسههیده، تأکیدی بر مجاز بودن و احیانا معیوب نبودنش نکرده اسههت کلام کسههوت پیوند نحوی 

( تضههمین به اعتبار تمام شههدن وزن 39/1م: 1978تنوخی )القافیۀ (. در کتاب 102ق: 1327)تنوخی، 

شدن معنی، جز سندهقبل از تمام  ست و نوی اش بین موقوفی که خبرش در بیت و عیوب قافیه آمده ا

بعد باشد با آنکه وجه شرطی داشته باشد و جزای شرطش در بیت بعد آمده، توفیر قائل شده و گفته 

 خوانند. که برخی این نوع دوم را اغرام میاست 

آنکه خود بی اتتعریف ۀق( نیز در رسهههال816جرجانی )م میرسهههید شهههریف، ی متأخراز قدما 

ست  شاره کرده ا ستگی بیتی آن ا صطلاحی ناتمامی و واب ضمین را معیوب برشمارد، تنها به معنی ا ت
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نیز از آنجا قابل اهمیت  انوارالربیعق( در 1118(. قول سهههید علیخان مدنی )م1365: 27)جرجانی، 

ضمین بلاغی )ایداع( و نیز تتمیم  ضی با ت ضمین عرو ست که وی به اختلا) ت در عروض با تتمیم ا

اند، انتقاد بعضی علمای بلاغت که اینها را با هم اشتباه کرده ازدر بدیع و ادماج اشاره کرده است و 

 (. 1388: 73مدنی، ابن معصوم کرده است )

 ( منابع فارسی2-2

ضمین در معنای م ستین کتابی که از ت ست که در قرن پنجم  البلاغهترجمانسخن گفته، وقوف نخ ا

ست. از آنجا که محمد بن عمر رادویانی ) ضمین را در هر دو 103: ص1362به نگارش درآمده ا ( ت

ها آورده، پر معلوم اسههت که آن را عیب معنی رایجش با شههواهد شههعر فارسههی ضههمن بقیه آرایه

سیار زودتر از غالب نمی سی ب ست که ادبای فار شانگر آن ا سته و این ن  از عرب، آن را ونبلاغیدان

ستمی محسنات سخن ضعف کار او شاید غفلت وی از بیان ماهیت تضمینی استدراک ند. تنها اهدان

اسههت و  ه این امر واقف بودهق( به خوبی ب628(؛ در حالی که شههمس قیس )ز94-96همو، باشههد )

(. شمس 294: 1360از عیوب قافیه برشمرده است )شمس قیس،  بالطبعاستدراک را جزو تضمین و 

شاره کرده 290قیس ) ضمین عروضی و بلاغی ا ست( به دو نوع ت آنکه را بی «مدرج»برای مثال و  ا

نوعی تضهمین قبیح برشهمرده که در ادب فارسهی برخلاف بلاغت ادب عرب، از عنوانش یاد کند، 

مختص هجو و سهههخن غیر جدی اسهههت. او تضهههمین را که به قول خودش، توقیف معانی ابیات بر 

عیب و قاعدتاً بییگر اسههت، با اسههتشهههاد به شههعر مسههعود سههعد و دو شههاعر دیگر بسههیار بدیع یکد

 برشمرده است. 
با عنوان مؤلفش از آن های قدیم مختصر بلاغی است که ق( هم از کتاب649)ت  الأشعارمعیار

ضمین» شاهدی در بخش عیوب قوافی بی« ت « گر بیتتعلق آخر ... به اول دی»کرده و آن را یاد هیچ 

آبادی (. البته چندین قرن پس از او شهههار  این اثر مفتی مراد116: 1388دانسهههته اسهههت )طوسهههی، 

  (.498توضیحات و شواهد بیشتری در این خصوص ارائه داده است )همان، 

شمس شارۀ  ضمین و بی732فخری )ز ا صوص هنری بودن ت صال ابیات ق( در خ عیب بودن ات

ضافاً آنکه  ست، م سیار مغتنم ا شاهد مدرج و شاهد ب ستدراک»عنوان و  ضمین  «ا سام ت را نیز از اق

دانسههته و اولی را مناسههب هجو و دومی را مطابق نظر قدما مسههتهجن و عیب حسههاب کرده اسههت 

شمس فخری،  صاریع غزل یا رباعی به 241و  237-236: 1389) ضمین را که تمام م (. او نوعی از ت

اشهاره به طر   ه مناسهبتهمچنین بو ( 239همان، مصهرع آخر پیوند خورده، موقوف نامیده اسهت )

سه گانه موقوف در یکی از محافل ادبی، هشت رباعی پیوسته و موقوف از خود  را آورده رباعیات 
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ست )همان،  صلی موقوف  از نظر ما سه رباعی آخر البته که( 240-241ا شایان معروف و ا ست.  نی

 «توشهیع»ۀ (، ظاهراً گشهت237همان، ) به معنای تضهمیندر این کتاب « ترشهیح»ذکر اسهت که کلمۀ 

 (. 216: 1384است که نوعی ایضا  بعد ابهام آخر بیت است )ر. ک: حسینی، 

« تضمین»کس است که به طور کل به جای عنوان  الحلاوی )قرن هشتم( ظاهراً نخستینتاجاما 

سته استعیوب قوافی  آن را ازو نام برده « موقوف»عروضی از  (. او 101-102: 1341)حلاوی،  دان

 کرده اسهههتآنکه عنوانی برایش ذکر کند، با ذکر شهههاهد، عیبی شهههنیع تلقی را بی« مدرج»نیز البته 

)رامی،  است «تضمین بلاغی»، «تضمین»مرادش از او مانند  همق( 795الدین رامی )مشرف (.102)

ع بیشتری بخشیده، آنگونه توسّ « موقوف»را ذیل عنوان  «تضمین عروضی»(؛ ولی 105-101: 1341

را در نه قسههم مختلف از یک تا چندین بیت با شههاهد « موقوف»که حسههب انواع وابسههتگی سههخن، 

ست ساب ما، نتوان ست؛ ولی در عمل به ح سی کرده ا ست دهد و حتی ه طبقهبرر صحیحی به د بندی 

 (. 135-141) نیستبعضی شواهدی که آورده، قسیم هم 

الصهههنایع و جامعق( نیز چند نکتۀ شهههایان ذکر در این خصهههوص در 803سهههیف جام هروی )ز
آورده است و سعی کرده تا با اصطلاحات و شواهد جدیدی انواع آن را بشناساند. نخست  اهوزان

حامل »اسههت. شههاهدی که برای تمیز قائل شههده  «حامل موقوف»و  «تضههمین عروضههی»آنکه بین 

 ای است: آورده در واقع نوعی از موقوف نحوی چند جمله« موقوف

هیچ دانی چراسههههت چر  بههه  -

 گشهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههت 
 

چرا   ین بههه جههاسههههت  م نی ز یچ دا  ه

 
 آن به قدر تو دید گشهههت سهههرش

 

 قههدرتههت ایههن شههههنههیههد مههانههد بههه جهها 

 
 ( 109)همان،  

ضمین ب»او همچنین از  ست ) «غیلات سخن گفته ا شعر  سنات  از و ( 185، همانهم در ذیل مح

بر ده »آورده است که  یاد کرده و مکتوبی بدیع از سوزنی را« النثرنظم»با عنوان اصطلاحی  «مدرج»

ظاهرا برای اولین بار در این  (.213)همان،  «وزن نبشههته اسههت. بر وجه نمودار دو وزن نوشههته شههد

 هابعد (.216اسههت )همو،  شههده نام برده« حامل موقوف متولد»از صههنعتی با عنوانکتاب اسههت که 

سبزواری )م شفی  صطلا  910کا ست؛ ولی  «حامل موقوف»و  «موقف»( در کنار ا از آن نام برده ا

صفت بار این سرو کذکر کرده « متولد»بدون  شعر امیرخ شاهد  سیف جام هروی آورده با همان  ه 

سبزواری،  شفی  ست )کا صرع در  «موقوف»(. در واقع او 160، 1369ا شدن دو م شامل موقوف  را 

سته و ستقل هم دان سو یک بیت م ضمین» از آن  ست.  «موقوف»را نوعی « ت در دو بیت بیان کرده ا
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یاد می «مدرج»از همچنین  یل عیوب قوافی  تاب با عنوان تضهههمین در ذ ند و از ک تۀ ک ناخ ناشههه

جدا دارند ۀ نیز با هم قافی شاهد آورده که مصاریع فردشنادر مدرجی  التبیانالبیان فی مدارجمعراج

  (:191-192)کاشفی سبزواری، 

 همیشه روضۀ اقبال و بوستان جلا -
 

مر  گردون  یو  قتههدای زمههانههه خههد م  لِ 

 تبت مرتب اسهههباب مکرمت؛ معما 

 

ظم ار  ع کمههت؛ امههام ا ح  رِ کههارخههانههۀ 

 فع افتخههار کرام و خههدایگههان وُه 

 

 ت و پیشهههوای امام و کریم و عالم و سهههر 

ضمن توضیح مفصل تضمین بلاغی و اقسام  الصّنایعبدایعق( در 919حسینی عطایی نیشابوری )م 

و  کندهم اشاره می «تضمین عروضی»تفتازانی به و  آن، با اتکا به علمای بلاغت عرب مثل سکّاکی

را بسههته به در این خصههوص  داند و داوریآن را مقول بالتّشههکیک می بودن عیب آنها، با تأسههی به

در  حسهههینی (. نظرات287-289، 1384داند )حسهههینی، شهههدت وابسهههتگی معنی و ذوق سهههلیم می

ستدراک»و « مدرج» خصوص ست.  «ا از نوعی کتابت تحت او همچنین تکرار سخن شمس قیس ا

مانند سیف جام و  است «مدرج»نام برده است که از نظر ساختاری عین « مقروء به نثر و نظم»عنوان 

 (. 147همان: ) کرده استهروی در انتهای آن به شعر طنز سوزنی هم اشاره 

ق فراهم آمده هم از 974کتابخانۀ ههاسهههماعیل که به همت محمود بن احمد در  513جنگ 

و موقوف با عنوان « زشههت و زیبا»های متنوعی از نوعی از اسههتدراک؛ یعنی همان نظر که نمونه این

شواهد موقوفش تکرار « مکرر موقوف»تازۀ  ست؛ هرچند تعدادی از  شمند و قابل ذکر ا آورده، ارز

نیز با اسههتناد به الفنون کشههاف اصههطلاحاتق( در 1158محمدعلی تهانوی )مشههواهد رامی اسههت. 

م، 1996سهههخن گفته اسهههت )تهانوی،  «حامل موقوف متولد»و  «حامل موقوف»از  لصهههنایعاجامع

 به تکرار قائم مقام از آثاربرخی شههواهد جدید غیر از نقل ق( 1250(. رضههاقلیخان هدایت )م618/1

کرده اسههت  یاد ی موقوفادر معن «قطعه»اصههطلا   و از الدین رامی پرداخته اسههتشههرف شههواهد

شود )ر. ک: محمد شناخته می« بندقطعه»( که در ادبیات اردو با عنوان 197-200ق، 1331)هدایت، 

او مانند بعضههی ادبای قرن دوازدهم  (.291/14م: 1992و نیز فرهنگ اردو لغت،  26: 1349صههدیق، 

سم چهارمش با قطعه« مسلسل»هندی از  -213بند و موقوف منطبق است )همان، هم یاد کرده که ق

209 .) 

  -«که زشهههت و زیبا خوانند»-ای با عنوان التّحویل ق( از آرایه1345 انی )مکرگالعلما شهههمس

ستدراک»گوید که همان سخن می ست «ا سیف جام 11: 1377العلما، شمس) ا (. او همچنین مانند 
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یا به قول  «مدرج»(، با این تفاوت که آن را از 335نیز سهههخن گفته )همان، « نثر منظوم»هروی از 

این صنعت  شده کهمدعی  ویست که این جاداند. عجیب متمایز می« وصل ابیات»ودش صنعت خ

ذکایی بیضهههایی  (.1) مانند عنوانش از اوسهههت و نیز فقط در شهههعر فارسهههی نظیرش را دیده اسهههت

شت و زیبا»ش( نیز عنوان 1365)م ضو عنوان هم« ز ست  -«هجو ملیح» -شعر را در اثرش آورده ا

  (.144: 1364)ذکایی بیضایی، 
سل ا صر جدید کهاز ن سام آن پرداختهبه  ستادان آغاز ع الدین همایی جلالبه اند، موقوف و اق

 «تضههمین»( در مورد 255: 1389)همایی،  «مدرج»که افزون بر توضههیح باید اشههاره کرد ق( 1401)م

 (. 141-142) آورده است در پاورقی اثرش توضیحاتی مختصر و تکراریهم 

اشههاره  «موقوف»هایی از ( به بخش171: 1373از میان معاصههران حسههب جسههتجوی ما کزازی )

یاد کرده و همان شواهد کهن مثل شعر سوزنی و « بازبسته»کرده و به طور واضح از مدرج با عنوان 

ست  ستگو ). ناصرخسرو را آورده ا شواهد معدود قبلی را برای مدرج  هم( 328: 1382را باز همان 

 المعانی آورده است. فو موقو

 المعانیشناسی موقوف( اصطلاح3

المعانی یا ت هنری موقوفماهیّخصوص همان گونه که در پیشینۀ بحث آمد، منابع کهن و اصیل در 

دست کم برخی انواع آن اتفاق نظر چندانی ندارند. از این روست که در این بخش عزم آن داریم 

بندی اصطلاحی را منتقدانه تتبّع نماییم و در این میان، به تا نخست تطّور تاریخی تعاریف و طبقه

. بدیهی است از آنجا که بندی صحیحی از این اصطلا  ادبی دست پیدا کنیمتعریف و طبقه

های معمول است و در دیگر تر از دیگر از آرایهالمعانی ماهیتی زبانی دارد، بسیار سیّالموقوف

های ادبی رسو  کرده است، از این رو بناچار ها و قالبهای بلاغی و صنایع ادبی و حتی گونهحوزه

 شناسی نیز خواهیم شد. وارد مسائل گونه

لمعانی که ابتدا نوعی از آن با عناوین مختلفی چون تضهههمین و مشهههخصهههاً اموقوف یا موقوف

شود، از مباحث مربو) به نظم است که های بلاغی شناخته میتضمین عروضی یا اسنادی در کتاب

وهو ان یطول »( گفته که 1978: 207ابن جعفر ) قدامۀ. برای مثال چندان منسهههجم نیسهههتتعریفش 

 . «تمامه فی بیت واحد، فیقطعه بالقافیۀ، و یتمه فی البیت الثانی یحتمل العروض المعنى عن أن

شیق قیروانی )  ضمین، همچنانکه پیش171م: 1981اما در تعریف ابن ر شد، نکتۀ ( از ت تر گفته 

ست؛ آنجا که  شامل او به این بحث و گذرش از قافیه به لفظ ا صل نگاه  سیار ظریفی نهفته که حا ب

و لفظۀ مما قبلها بما أوالتضهههمین: أن تتعلق القافیۀ »: گویدکند و میه نمیموقوف را متوقف در قافی
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سیف جام هروی )ادامۀ مقاله( تر معرفی میدر واقع او موقوف را وسیع«. بعدها نماید؛ چنانکه بعدها 

تر را پیشههنهاد داده اسههت. وقتی پیش «موقوف»و« تضههمین»عنوان جداگانۀ ، برای هر یک از این دو

مرز در مبحههث موقوف، عنوان هههای بههاریههکهمههه زیرقسهههم، خواهیههد دیههد کههه بهها اینرویممی

شاملموقوف ساتر و  ضمین و موقوف و موقوفالمعانی ر ست و ت موقوف الآخر و حاملتر از همه ا

بسیار کمتر است.  -تضمین -آن از زیرقسم خودلغوی ات آن است؛ هرچند که سابقۀ استعمال فرعیّ

جزو و  ( به نثر یا همان نثر فنی تعمیم داده47: 1981عریف ابوهلال عسهههکری )تضهههمینی که بنا به ت

را جوازی  وجود موقوف در نثر مصههنوع( 326/1: 1995که ابن اثیر )اسههت؛ در حالی عیوب سههخن

سته است و میبرای بی شکال بودن آن در نظم دان اهسناد و أما المعیب عند قوم فهو تضمین»گوید ا

صلین من الکلام المنثور علی و ذلک یقع فی ب شعر وف سه وهن یکون الأأیتین من ال یتم معناه  ول بنف

ن یعلق أن کان سههبب عیبه إه بالثانی وهذا هو المعدود من عیوب الشههعر وهو عندی غیر معیب لأنه إ

ثانی فلیس ذلالبیت الأ باً اذ ه فرق بین البیتین من الشهههعر فی تعلق  کول علی ال بسهههبب یوجب عی

ن الشعر هو کل لفظ موزون مقفی دلّ علی معنی والکلام المسجوع هو کل لفظ خری لأحدهما بالأأ

شعر  غیر مقفیّ دلّ علی معنی فالفرق بینهما یقع فی الوزن ه ستعملته العرب کثیرا وورد فی  ... و قد ا

 «. فحول شعرائهم

ضی از   ضمین عرو ضمین بلاغی و در کنار ت ضمین نحوی هم باید یاد ت در این میان  کرد کهت

بیتی یا مصههراعی از شههعر دیگران در شههعر »تضههمین بلاغی از همه مشهههورتر اسههت؛ یعنی همان که 

ای است که بعضا جز معنی شامل کلمه(. تضمین نحوی هم 295)شمس قیس، « خویش درج کنند

  (.2) آوردای دیگر را هم فرایاد میخویش، معنای کلمه

ست که واحد المعانی، وقوفم کلام حاوی با این حساب سخن منظوم یا منثور ا نوعی 

آن اعم از بیت یا مصرع و یا جمله به لحاظ لفظی یا معنوی مستقل نیست و به اجبار 

ست؛ یعنی اگر  سته ا صرع و به طور بعنوان مثال به واحدهای دیگر واب ست م شعر ا

به واحد  ای که ممکن استتت بین یک کلمه یا یک جمله باشتتد در نقطهخاص بیت 

ست صرع یا بیت دیگر ا سان بعدی خود که م شد. هم صل با ست تعداد البته م  مت مکن ا

آید. طبعاً در نثر هم این واحد به جمله  دسههتآن بیشههتر از یک یا چند بیت باشههد، تا معنی کامل به 

 شود. برابر می

شمول اینکه از عنوان موقوف شیدیم، برای  شم پو ستفاده کردیم و از عناوین دیگر چ المعانی ا

کند، های دیگری از سههخن میهایی که معنی را موکول به بخشتواند تمام صههورتآن اسههت و می
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که  داردهم از طریق قافیه اشهههاره در بر بگیرد. تضهههمین هم چنانکه گفتیم به وابسهههتگی دو بیت آن

اسههت به طور کامل یا ناقص متعلق به مصههرع بعدتر خود باشههد که صههورت دومی را مدرج  ممکن

اند؛ در حالی که در موقوف نوعی کمال ظاهری سههخن برقرار اسههت؛ ولی حسههب سههاختار نامیده

نحوی و یا وجه معنایی، مفهوم و معنی کامل شهههعر در یک مصهههرع یا یک یا چند بیت حاصهههل 

 . شودنمی

شههده که در دو بیت بوده اسههت و هایی گفته میالمعانیبرای موقوف« قوفاصههطلا  حامل مو»

بیتی »( و تضمین آن بوده که 109خواندند )جام هروی، بیت اول را موقوف و بیت دوم را حامل می

آورد لفظی  بایدمینویسههند که آن بیت بی لفظ قافیه مفید معنی تام بود. بعده که قافیه به ضههرورت 

یت دوم بود و فرق میان تضههمین و حامل موقوف همین اسههت که در تضههمین لفظ آرد که متعلق ب

 قافیه متعلق است و در حامل موقوف بیت اول به تمام متعلق باشد. مثاله: 

 ای تههو سههههلههطههان نههیههکههوان و مههنههت

 هیچ وقتی مرا نگفتههه )متن: نگفههت( ز لطف

 

 بههنههده گشههههتههه بههه دیههده و سههههر، تههو 

 «شهههههاد بههاش ای رهههی ز خههلههق نههکههو

 (. 238-239)همان،   

سوی دیگر  صطلا  از  ضی»ا ضمین عرو شود تا کند و موجب میهم آن را مختص نظم می «ت

یا « مدرج»شههود. عناوین نثر از دایره تعریف خارج شههود، عیبی که در تضههمین اسههنادی دیده نمی

همههه نیز « ولههدتحههامههل موقوف م»و « الآخرموقوف»، «زشههههت و زیبهها»یهها « تحویههل»، «النثرنظم»

و « توشههیع»از منظری با یکدیگر متفاوتند. در این میان برخی اصههطلاحات مثل  ؛ ولیبنیادندموقوف

هایی با آن مشترک المعانی است و تنها در بخشکه معادل آن آمده است، فراتر از موقوف« ترصیع»

 آیند. از نظر ما معادل موقوف به شمار نمی، بنابراین افتدمی

سبب  این هم که در کنار سجع که بویژه به  ست که در نثر م نظم از نثر یاد کردیم، به این دلیل ا

سیقی کلام ست، گاه می مو شعر ا سیار نزدیک  ست، ب سجع آخر جمله پایان معنی آن نی شود که 

ست همچنانکه قافیه در آخر مصرع و یا بیت می شایان توجه ا شد. این نکته نیز  سخن نبا تواند پایان 

بیت است؛ با این حال آن؛ یعنی استقلال در سخن مربو) به نظم و واحد اصلی که هرچند که اصل 

ست که واحد واقعی آن  ساختار موسیقایی نظم اعم از عروض و قافیه و قالب ، این مصرع ا حسب 

المعانی را با تصهههریع یکی های بلاغی موقوفرود. از این جاسهههت که بعضهههی کتاببه شهههمار می

-238: 1998تبع بلاغت عربی وارد بلاغت فارسههی شههده اسههت )ابن اثیر، اند، بحثی که به دانسههته
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ه آنها ارجاع داده اسههت. در ( بارها در این بحث ب128-131: 1384( و کسههی مثل حسههینی )235/1

ستگی  ضمین در واب شبیه ت صرع دوم چیزی  صرع اول به اول م شدن قافیه در م واقع حسب موقوف 

ای که برای د. با این حال تنها در برخی از هفت سهههطح یا مرتبهافتدو بیت از محل قافیه اتفاق می

صریع ذکر کرده صرعت ستقلال م صرع اول به دوم آمده اند، بحث ا صاً م صو ستگی آنها خ ها و واب

 است. 

اند؛ ولی در برابر آن از برای مثال دو مصرع یک بیت مقفای مستقل از هم را تصریع کامل گفته

صریع معلّ صریع ناقص و ت صرع ق یاد کردهت سخن نیاز دارد تا م اند که در هر دو خواننده برای فهم 

جا( آورده، دوم را هم بخواند. برای وضههو  بیشههتر به شههواهد این چند تصههریع که حسههینی )همان

 پردازیم: می
 تصریع کامل

فتههاب  فعههل آ منه  ز مههاه رخههت 
 

ناب  جل مشههههک  هت خ یا  ز زلف سههه

 تصریع مربو) 

میان  خوش اسهههت دیدن لعل لبت

 شهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههراب
 

یان سهههراب  تازه در م گل   بسههههان بر  

 تصریع ناقص 

که خوش  ناز حسهههن  ای سهههرو 

 روی بهههههههه نهههههههازمهههههههی

 

یاز   ناز تو هر لحظه صهههد ن به   عشهههاق را 

 تصریع معلق 

چه باشههد ای شههب دیجور هجران 

 گر شوی روشن

صل جانان تا که جان باز آیدم   صبح و به 

 در تههههههههههههههههههههههههههن

 
 تصریع موجه

 صهههدهزارصهههفت سهههوخته پروانه

 

گلعههذار   من ای  چو  جمههالههت  مع   شههه

توان دو تصهههریع بندی لزومی ندارد و میالبته از نظر ما تا این حد وسهههوا  و دقت برای طبقه 

های بلاغی یکی دانست. ناقص و معلق و نیز کامل و موجه را دست کم با این شواهد فارسی کتاب

صریع معلّشواهد مذکور می بنا بهبا این همه  سبت به ت صریع ناقص ن صرع دوم در ت ، قتوان گفت م

وابستگی طبعاً موقوف وصل سخن قبل به بعد است،  معمولِ چون ماهیتِ ؛ ولیاستقلال بیشتری دارد

شود. به هر حال ادبای سنتی قدیم به تبع استادان مصرع دوم به مصرع مستقل اول جدی گرفته نمی

دانسههتند )ابن تصههریع ناقص و معلق را هم مانند بیت موقوف معیوب و مبتور می سههلف بلاغی عرب

 (. جااثیر، همان
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سته ستادان بلاغت قدیم خوا ست که ا در قالب یک یا چند را اند انواع موقوف بر همین منوال ا

زیم؛ ولی پرداآنها می توصههیفکه ما منتقدانه به ترتیب تاریخی به ای . مسهههلهبندی کنندآرایه طبقه

و دیدگاه  بحث کنیمتر باید در خصوص این وقف و یا به عبارت بهتر وابستگی و پیوند سخن پیش

 تر است، بیان کنیم. شخصی خویش را که به گمان خودمان قابل فهم

 المعانیبندی موقوف( طبقه4

بحث به طور  شود، این است که ایناز تأمل در منابع اصیل بلاغی عربی و فارسی دریافت می آنچه

ست  شده ا شاید همین امر موجب  ست و  سی قرار نگرفته ا صنایع مختلفی به  تاجامع مورد برر از 

ش با  شانکه از نظر ما اغلب ودطور پراکنده گاه در عروض و قافیه و گاه در بدیع و گاه در معانی یاد 

سههنجی موقوف ماهیتتأملی نسههبت به بنیادند. در واقع همین بیموقوفهای ظریفشههان، همۀ تفاوت

. برای مثال تراشی کندبندی و عنوانطبقه یک جور است که باعث شده هر که حسب دریافت خود

ضی منابع ستدراک جزو نوعی موقوف  در بع شدها  ؛ در حالی که از نظر ما این تنها نوعی ازآورده 

شبیه به ذم یو این مسأله در تناسب تواند باشدمیاستدراک  انواع شبیه به مد  هم سنجی مد   ا ذم 

ست که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت تا گامی برای  ضروری ا ست. اینها مواردی  قابل توجه ا

 های ادبی برداشته باشیم. ساماندهی و شفافیت و رفع ابهام در بخشی از دانش
در  «تضمین»جا با عنوان توان مثال آورد که یکرا می الصنایع و الأوزانجامعبرای نمونۀ کتاب 

و جای دیگری در قالب  «موقوف»جا در ضمن صنایع از ضمن عیوب شعر به موقوف پرداخته، یک

. بر این مطالب استیاد کرده  «النثرنظم»و سرانجام  «حامل موقوف متولد»انواع شاذ و جدیدش مثل 

سینی با عن« النثرنظم»تنوع عناوین را هم باید افزود که مثلاً همین عنوان  « مقروء بنثر و نظم»وان را ح

 آورده است. « نثر منظوم»العلما با عنوان و شمس

بندی موقوف، ماهیت دسههتوری جمله مثل شههرطی و تفسههیری از سههوی دیگر گاهی مبنای طبقه

حسب  که تا حدی استف لفظ و معنی یتوق شگاهی معیار و( 39/1م: 1987است )ر. ک: تنوخی، 

گانه رامی بندی نه. برای مثال وقتی به طبقهتواند باشدمی دارسطح مخاطب و موقعیت کلام تفسیربر

بندی سنخی چندانی در معیارهای این طبقهبینیم که اوه همکنیم، می( از موقوف نظر می136-135)

و ( 4) با یکدیگرند دوم آنکه تعدادی از آنها دسههت کم بر اسهها  شههواهد قابل جمع (.3) وجود ندارد

سازی اساً از نظر ما موقوف نیستند و به نوعی توّسع و توصیف موضوع و مضمونسوم آنکه برخی اس

ست ساً از مؤلفه (،5) مکرر ا سا سامد دارد و ا سیار ب ساخت و تقویت محور عمودی امری که ب های 
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های سههخن منسههجم همین پیوند موضههوعی و نه معنایی و زبانی کلام اسههت؛ چنانکه یکی از بایسههته

ست. در واقع این ضیف1405: 213طباطبا علوی )ابنسخن ما همان نظر  ا شوقی  ست که  : 165) ( ا

شعر، آن است که سخن در آن از چنان »نیز آن را بدین صورت آورده است که ( 1396 نیکوترین 

شیوه سخن، به  شد که آغاز و فرجام  سجامی برخوردار با شاعر بود، انتظام یافته ان ست  ای که خوا

ای به گونه که اگر بیتی را مقدّم بدارد، به مانند آن باشد که تألیف و انسجام رساله یا خطبهباشد؛ آن

های یک شعر، همچون فصول مستقل یک رساله اگر بخش هم بخورد و در آن خلل حاصل گردد.

آمیز و امثال رایج که به ایجاز موصوف است، هریک دارای استقلال باشند، یا چون کلمات حکمت

صیده می سن نظم برخوردار نخواهد بود؛ بلکه یک ق شد و از ح سراپا، همچون کلمه واحده با باید 

جزالت الفا  و ظرافت معانی و تألیف صهههحیح، کاملًا  آغاز و پایان آن از لحا  بافت و زیبایی و

شاعر از معنایی به  ست و همگون در نظر آید. همچنین روی آوردن  که در دیگر، چنان معنایییکد

شد، می شر)  شد تا قصیده یکپارچه و منسجم گردد و آغاز کتاب  باید همراه با ظرافت و لطافت با

ودت و حسههن و توازن نظم اسههتشهههاد کردیم، تناق  در همانند با اشههعاری که به آنها از لحا  ج

ای، کلمه پس از خود را بطلبد و معانی و سههسههتی و تکلف در بافت آنها مشههاهده نشههود، هر کلمه

 «. های قبلی باشدهای بعدی نیازمند و متعلق به بخشبخش

صلی ست که آهنگ بیاناز نگاه ما ا سبب تعلیقش ترین موقوف آن ا شد و به  گوش ، خیزان با

و این از یک مصرع تا چند بیت را ممکن است، شامل شود. با  بکشاندنیوشا را به دنبال ادامۀ سخن 

آید. برای داند، موقوف اصههلی به شههمار نمیاین مبنا شههواهدی که رامی آن را موقوف به لفظ می

اً موقوف مصرع صدر لفظ»( بیان کرده است و گفته که 135-136نمونه نوع دوم موقوفی که رامی )

 که اگر مصرع عجز را خوانند، معنی صدر تمام باشد: باشد؛ چنان

گفتی وصال مات میسر شود به  -

 جهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههد

 

نمیمهها جهههد می  یکن  یم؛ ول  شهههودکن

ها بسهههتند؛ لیکن باز در میخانه - 

 بههههههههههیههههههههههنههههههههههممههههههههههی
 

به دور چشهههم مسهههت تو ممکن نیسهههت  

 «هشهههههههههههههههههههههههههیههههههههههههههههههههههاری

 
کند این در واقع تعلیق سههخن به حدی کم اسههت که مخاطب معمولی در بادی امر احسهها  می

بسههیار  اولای به سههخن دیگری ندارد. این حالت بویژه در بیت سههخنی مسههتقل اسههت و وابسههتگی

میسهر » محذوفبرجسهته اسهت؛ چرا که مصهرع دومش برخلاف مصهرع دوم بیت اول در بیان نهاد 

ها را ه عبارتی ما این نوع وابسههتگی؛ ب( 6) ی لفظی به مصههرع اول ندارد، هیچ وابسههتگ« شههدن وصههل

شود، درجۀ موقوفی سخن دانیم و معتقدیم وابستگی لفظی که در ساخت نحوی ایجاد میمعنوی می
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سطح می ضو  دیده میرا به باهترین  ساند، چیزی که در جملات مرکب به و شود، حال چه در ر

 ( 208: 1400مانند این شعر امیدی ). یک بیت یا چند بیت باشد

اگر نی قلمش دسهههت دوسهههتان  -

 گهههههههههههههههههههههیهههههههههههههههههههههرد

 

پای دشهههمنان از کار،    و گر هم او فکند 

چه سهههرزنش کند او را کسهههی نه  

 یههههههک چههههههوب اسههههههههت

 

صای کلیم  ست و گاهی مارکه گه ع  الله ا

 بندی کرد: منظر بخش چندین توان موقوف را ازبر این اسا  می 

 المعانیموقوفو ( واحد شعر 4-1

تر گفتیم در تعریف تضهههمین جز کمال معنی و قافیه، بیت و حتی تعداد آن نیز مورد که پیشچنان

ه است. از طرفی به باور ما با دای که دامنۀ این کار دو بیت عنوان شتاکید قرار گرفته است، به گونه

« مصرع»صوص سبک هندی ها و انواع ادبی بختوجه به استشهادات متون نثر و هم در بعضی سبک

شعار در تذکره سیاری از ا ست و ب شعر ا صلی  ستواحد ا صرع یا به قول  ندها ه شکل یک م که در 

صهرفاً برای آنکه کوچکترین « پیش مصهرع»اند و آن ارائه شهده« مصهرع برجسهته»منتقدان آن عهد 

کیست که این مصرع  یابد؛ وگرنهرا به وجود بیاورد، جواز حضور می« فرد»قالب شعر فارسی؛ یعنی 

ستۀ بیدل دهلوی )  کامل شعر را -تنگ دایره این شد کهبس برون افتاد مرکز –( 385/2: 1376برج

آید و به همان طور که تک بیت برای هر نوع شههعر بسههنده به شههمار نمی. به عبارتی نشههمرد بلندی و

ستقلال معنینوعی ناقص و رها تلقی می صراع هم به طریق اولی با همۀ ا ای که امکاناً دارد، شود، م

به صهههورت تنها در شهههعر کاربرد ندارد. تأکید ما بر این نکته بدین سهههبب بود تا مانع بدیهی بودن 

شعر را می موقوفستگی مصرع و واب شیم. بر این اسا  موقوف در  توان حسب وقوعش بودنش با

 در یک بیت تا چندین بیت مورد بررسی قرار داد. 

 ( یک بیت4-1-1

عادت نظر  -» که سههه خدایی  به 

 رحههههههههمههههههههت اوسههههههههههت

 

کس که تو را دارد که به دولت رسهههد آن 

 دوسهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههت

 
وار گرم به گوشۀ چشمی شکسته -

 بهههههههههههبهههههههههههیهههههههههههنهههههههههههی
 

« شوم به بزرگی و مشتری به سعادتفلک  

 جهههههههها( )رامههههههههی، هههههههههمههههههههان

 
ساری معادن - شرم شد ر  از   خرا

 
سخایت گشاید چو دست مواهب )امیدی،  

1400 :124 ) 

 
صرع دوم موق ست که م سوم ا شواهد باه بیت  صرعف ونکتۀ قابل توجه و به گمانم بدیع در   م

اول اسههت و نه مصههرع اول بیت بعدی؛ با این همه باز این مصههرع اول اسههت که تا حدی خفیف به 

شانی در آهنگ خیزان ادا می سطۀ پری و تأخر  تقدمشود، تا بیانگر نوعی موقوفیّت و تعلیق کلام، بوا

ین کبرای سخن باشد. به عبارتی اگر مصرع دوم کشدار خوانده شود، ا -کلام یا به اصطلا  صغری
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 آید که به بیت بعدی موقوف شده است؛ در حالی که چنین نیست. توقع پدید می

 ( چند بیت4-1-2

نافرجامجهان - ها از جور دور  نا  پ
 

 جنههابهها از دسههههت دهر نههاهنجههار، فلههک 

ام از باغ و راغ و ملک چنان بریده 

 و عههههههههههههههقههههههههههههههار
 

یده  نان رم مان و خویش و چ خان و  ام از 

 تههههههههههههههههههههههههههبههههههههههههههههههههههههههار، 

 
شهههعر هم در این  که گر به جایزۀ

 مههههههههههههههجههههههههههههههلههههههههههههههس
 

 به بنده لطف کنی شههههریاری ری و خار،  

نخواهم از خطر جههان خویش و  

 خههههههههههههواهههههههههههههممههههههههههههی
 

 که زنده باشههم و باشههم به اصههفهان جوکار 

 ( 217-218)همان:   
ت که مصرع آخر آنگونه اند و این نیسبینیم در بیت آخر هر دو مصرع در هم تنیدهکه میچنان

شد. در واقع برای من همچنان  ستقلاً جا داده با سخن را در خود م صل  ست، ا شواهد رامی ا که در 

روشن نیست که چرا رامی برای تعداد ابیات موقوف، محدودیت سه و پنج و شش قائل شده است، 

سوگندنامهدر ح سوگند به هم موقوف الی که مثلاً در  ساختار نحوی  سب  شاید چند ده بیت ح ها 

در نظر بگیریم گاه تمام یا  (،7) ای که او برایش قائل شههدهاگر موقوف را با درجهحتی شههده اسههت. 

کنند و یا قافیۀ اسمی دارند مثل قصیدۀ پروری میبخش زیادی از قصاید خصوصا آنها که مضمون

سماعیل )بر شمار می ( موقوف407-410: 1348ف کمال ا در این میان نکتۀ قابل توجه این . آیندبه 

در تاریخ ادبیات شهههاعرانی هسهههتند مثل امیدی رازی که ویژگی برجسهههتۀ سهههبکی شهههعرشهههان که 

 (. 47-48، امیدی رازی) استالمعانی موقوف

 المعانیو موقوف( زبان شعر 4-2

توان میت ساختار زبانی نیز که ممکن است صرفی یا نحوی باشد، ماهیّ المعانی را بر اسا موقوف

نقطۀ به انواع مختلف تقسهههیم کرد. مقصهههود از بخش صهههرفی، آن دسهههته از موقوفات اسهههت که 

ست ش واژهایکانون شان  ا ساختار نحوی سا   ست که ا شعاری ا صود از موقوفات نحوی آن ا و مق

ستمرکب  ساده یا جملات شر ا ست  شرطی که به دهیل مختلف بو ممکن ا شند و یا غیر  ه طی با

 هم موصول باشند. 

 ( موقوف نحوی4-2-1

ها از لحا  نحوی مستقل نباشند؛ به طوری موقوف نحوی همچنانکه گفتیم موقوفی است که مصرع

ای( در مصرع بعدی همان بیت جملهای( و یا مرکب )دو یا چندجملهکه بخشی از جمله ساده )تک

عدی واقع شههده باشههد. بر این اسهها  شههاید بتوان بین موقوفاتی که در جملات سههاده اتفاق یا بیت ب
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شههود، تمایز خاص قائل شههد و در دسههتۀ دیگری افتد با موقوفاتی که در جملات مرکب واقع میمی

توان در دسههتۀ قرار داد که به نظر حامل موقوف و انواع آن و موقوف مکرر و شههعر مسههلسههل را می

 ربو) به جملات ساده دانست. موقوفات م

 ایجمله( موقوفات ساده تک4-2-1-1
 ( موقوف مکرر4-2-1-1-1

سههخن به میان آمده که در نوع « موقوف مکرر»( از موقوفی به نام 109در جنگ ههاسههماعیل ) 

همه مصاریعش در طول شعر به یکدیگر گره خورده و تکرار شده « موقوف مکرر در هر مصرعش»

 ها به هم شده است: است. همین تکرار در واقع پیوند همه مصرع

ای گههل کههه هههمههچههو بههلههبههل  -

 سهههههخهههن، سهههههخهههنشهههههیهههریهههن

 

 دارم به وصف حسن رخت در دهن، دهن،  

نگشههادم ای صههنم به حدیثی دگر،  

 دگهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههر

 

مزن  مزن،  جران  ه غم  تش  نم آ  در جهها

ای چو اسهههیرم تو را هر لحظه طعنه 

 تههههههههههههههههههههههو را

 

 

گل و بر  و سهههمن،   له و  نه ه خواهم 

 سهههههههههههههههههههههههههمهههههههههههههههههههههههن ... 

 
گفتی وحید نسخه: وحیدی  را که 

 بههههجههههویههههم دلههههش، دلههههش

 

هاءی  کاکل حلقههای نسهههخه: در حلقه 

 عهههههنهههههبهههههرشهههههههکهههههن، شهههههههکهههههن

 
 های فرد نیامده است: شعری هم آورده که موقوف جز در مصرع اول در پایان مصرع

زبان، ای طوطی شههکرلب شههیرین -

 زبهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههان

 

هان  هان، د بت در د ند ل به ذکر ق  دارم 

 بگشهها به خنده تا بگشههاید دل حزین 

 

سم در جهان،   ست جز تو ک زان رو که نی

 جهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههان

 
طلعتت به دیده مرا همچو گلخن بی

 اسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههت

 

این رشههک گلشههن و گل و سههرو روان ،  

 روان ... 

 
 جگر گر لب تو راماند وحید خسههته

 

 شههده در هر مکان، مکانباشههد به کام دل 

 ( مسلسل4-2-1-1-2 

شود و آخر مصرع نخست و که در محل ردیف واقع می( 9) آخرین قسم از چهار قسم مسلسل است

( بیشههتر برای این صههنعت 210-212کند. از بین قدما هدایت )های زوج را به هم وابسههته میمصههرع

( در حد ذکر اصههطلا  136: 1389تفصههیل داده اسههت و دیگران اعم از خان آرزو و سههرخوش )

شی از غزل باذلشواهد بدان پرداخته شاهد ذیل بخ ست و خان آرزو ) اند.  شهدی ا ( 239: 1383م

 ازآن با عنوان غزل مسلسل یاد کرده است: 

اسهت که تو پرد چشهم من امروز، گمانمی -  

 

 

 قدمی رنجه کنی گرچه عیان اسهههت که تو،  
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شدگان پا به غلط هم ننهیبرسر دل  دلم از منظر چشمم نگران است که تو،   

استقبالتدرآیی که برآید پیکی    ... از او غافل و او غافل از آن است که تو تو  

ها افتیها به درآیی به زباندل چو ز  تا نگویند به من این صنم آن است که تو،   

هوایش دل و دین باخته بودی باذل!در  است که تود یار تو رسواتر از آندیده ش    

 زشت و زیبا /التحویل( 4-2-1-1-3

رندانه اسههت و تنها اگر  «مد  شههبیه به ذم»آمیز اسههت که ظاهرش مانند هزلاز نظر ما شههعر هجوی 

هم نوعی شههوخی با ممدو  و احسهها  دوسههتی و قربت با اوسههت،  «مد  شههبیه به ذم»بپذیریم که 

شبیه به ذممد»نیز نوعی  «زشت و زیبا» ای از آن ترین کتاب بلاغت فارسی که نمونهاست. کهن «  

 است:  البلاغهترجمانا در خود جای داده، همان ر

ندر کنم و بریزم ای طرفۀ ری -»  ا

 

 در خههانههه تو را و در قههد  روشهههن می 

شم و پاک کنم هم در پی   بیرون ک

 

بنههاگوش تو خوی   «از پههای تو موزه و 

 ( 94)رادویانی،   

سته س ست که چون نحو گ ستدراک ا سمی از ا سخن ق ساده و موقوفی البته این نوع  اش در جملۀ 

 های باه آمد. اتفاق افتاده است، در ضمن موقوف

 ایجمله( موقوفات مرکب چند4-2-1-2

ستگی ارکان جملات این نوع س ضی موقوفات نحوی گ ست و بع خود شان چندان فاش و فاحش نی

هایش مثل قسمیآرایۀ تقسیم و هم . در این میانآینددر بدیع و معانی به شمار میهای مستقلی آرایه

که دو یا چند چیز از هم با دهیلی این منظر یعنی از  (؛10) اندلف و نشر دو وجهینیز جمع و تفریق و 

و از آن جهت که نوعی اطناب به ، اندشهههده، بدیعیدر یک یا چند بیت یا جمله تجمیع و تفکیک 

ضا  بعد ابهام آیند، چیزی از جنسشمار می شیع یا ای . گیرندند که در حوزۀ علم معانی قرار میتو

مرز به شههوند که در مواردی بعضههاً همبرخی هم تحت چند عنوان در یک دانش ادبی شههناخته می

آیند. آیند و نسههبت عموم و خصههوص من وجه دارند؛ آنگونه که یک آرایه به شههمار میشههمار می

شههود، عملاً در بدیع شههناخته می «ذم شههبیه به مد »و بعد  «اسههتدراک»ی مثال آنچه تحت عنوان برا

شعری بیان اندیکی شاهد  شتر و نیز اثبات دعوی خود این موارد را خیلی مختصر با  . برای وضو  بی

ها انواع کتاب «لف و نشههر»و  «تقسههیم»ها مثل کنیم که در بین همین آرایهکنیم و البته تأکید میمی

 : ایمکردهتنها برای نمونه به تعداد محدودی از انواع آن اشاره ما بیشتری را برشمردند که 
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 ( تقسیم4-2-1-2-1

اهل طاعت را غرض یا نفع این  -»

 عههههههههههالههههههههههم بههههههههههود

 

که هسههههت آن   عالم  یا نعیم و عیش آن 

 پهههههههههههههههههههههههههایهههههههههههههههههههههههههدار

 
ضای حق تعالی یا همه خود یا  یا ر

 دوتههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها

 

دگر شههد زآنچه شههد مذکور و سههه قسههم  

 آشههههههههههههههههههههههههههکهههههههههههههههههههههههار

 
هفت قسهههم آمد همه خوش آنکه 

 زیهههههنههههههههههها بهههههر یهههههکهههههی

 

کههان رضههههای حق بود کردی عطههایی  

 ( 194)حسههههههیههههنههههی، « اخههههتصههههههار

 
 تقسیمالالتفریق و ( جمع مع4-2-1-2-2

ند - گام کین آن گو ارجم  به هن

 

 بههه گرز و بههه تیب و بههه رمح و کمنههد 

 شههکسههت و برید و درید و ببسههت 

 

سران را سر و گردن و پا و دست )رامی،  

114 ) 

 
 ( تقسیم تضمین4-2-1-2-3

 آن بود که بیت اول مورد قسمت بود و بیت ثانی متضمن بیان آن باشد مثال»

سته - ستبه تحقیق دان  ام آن که ه

 

من  تن یههار   ، لههب و چشههههم و روی و 

یکی چون عقیق و دگر همچو  

 جهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههزع

 

 «یکی همچو سهههوسهههن یکی چون سهههمن 

 ( 142)کاشفی سبزواری،   

 ( لف و نشر4-2-1-4

به روز  - فان را سهههرها کند  مخال

 قههههههههههههههههههههههتههههههههههههههههههههههال

 

کنههد بههه گههاه وغهها  نههها  ت  معههانههدان را 

 ق به تیب چون دبرانز یکدگر متفرّ 

 

ل بههه تیر چون جوزا بههه یکههدگر متوصهههّ  

 ( 131)رامههههههههههههههههههههههی، 

 
 ( استدراک4-2-1-5

ال بلاغی اسهههت که حسهههب موقعیت و نوع نگاه در های سهههیّهمانند موقوف یکی از معدود آرایه 

عناوین متعددی تعریف و توصیف شده، به حدی که برای شناخت انواع و تناسباتش مجال بیشتری 

آن است که ذکر کنی چیزی »استدراک یا رجوع در صورت کلی خود طلبد؛ ولی اجماهً آنکه می

(. از این باب که در مد  و ذم این آرایه 217)حسهههینی، « ایرا و باز از آن برگردی، از برای نکته

شبیه گیری ایجاد مینوعی تعلیق و غافل شبیه به ذم و ذم  سا  دو آرایه با عناوین مد   کند، خود ا

( 294شههمس قیس )؛ چنانکه به مد  اسههت؛ ولی قدما بیشههتر آن را برابر مد  شههبیه به ذم دانسههتند

اند و آن را اسهههتدراک نام و از جنس مضهههمّنات آنچ متکلفان شهههعراء متقدم فراهم نهاده»گویدمی

 کرده، سخت قبیح است، هم از روی تضمین و هم از وجه استدراک، چنانک متکلفی گفته است: 
نخواهم که باشهههد تو را خان و  -

 مههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههان

 

 ، نههه نیزت کی بههاشههههد دیههه و دودمههان 
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 از نعمت و سهههیم و زر جز آکنده

 

 «جههز آراسهههههتههه از کهههههان و مهههههان 

شاید که ممدو  به جهت شنیدن کلام می»داند که ( این اشکال را بدین سبب می217حسینی ) 

( این نوع 94شههاید از همین رو باشههد که رادویانی )«. اول متأذی شههود، پس از باقی کلام لذت نبرد

ستدراک را بیرون از  شبیه به ذم»ا سته و گفته که « مد   شاعر بیتی را بنا کنذ »دان این چنان بوذ که 

او در «. اندر مد  کی آغاز بیت شهههنونده را هجا نماید؛ پس هجا بود و از آغاز وی بوی مد  آیذ

است و بعد هم به نوعی « ذم شبیه به مد »ضمن شواهد ابیاتی را هم از عنصری و آغاجی آورده که 

 آمیز آمده است: قالب عذرهای طنز از این فقره اشاره کرده که در

ای خواجه مرمرا به هجا قصههد ر -»

 تهههههههههههو نهههههههههههبهههههههههههود

 

به تو بر کردم آزمون   جز طبع خویش را 

کش بههه سهههگی  چون تیب نیههک 

 آزمهههههههون کهههههههنهههههههنهههههههد

 

 وان سهههگ بود به قیمت آن تیب رهنمون 

ست. 37-38و  80) وطوا)   صر و ناقص آورده ا شفی ( همین مطالب رادویانی را بعدها مخت کا

اهبتدا در معنی مد  شههبیه به ذم یاد کرده و باز در ادامه به ( هم از اسههتدراک124-125سههبزواری )

  (.11) هم اشاره کرده است «ذم شبیه به مد »و  «مد  شبیه به ذم»

 (حامل موقوف متولد4-2-1-6

بسههیار ترین شههاهد آن ظاهراً همین شههعر ذیل اسههت که از هم گسههسههتگی نحوی در آن قدیمی

آشکار است و بخصوص جداسازی حرف ربط مرکب در مصرع دوم آن را به موقوف صرفی هم 

 : نزدیک کرده است

یّ عههادل - کف لی کههه در جواد  د

 قسههههههههههههههههههههههمهههههههههههههههههههت

 

نیههامههد نصهههیههب او اه  بخههل   ز ظلم و 

ست   ساقی دهد ز د که جام باده به 

 تهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههی

 

طا   لک را نکرده خ ند ک  به تیب سهههر بز

 ( 122: 1390)مسعود سعد،   

معرفی شده است؛ حامل موقوف متولد امیر خسروست که تحت عنوان رباعی تر از این مصنوع

 حامل ناخوانده و نانوشته معلوم گردد: »رها شده است و به اصطلا   شکه پایان آنگونه

 در حسهههن تو را کسهههی نماند اه-

 

خورشهههید که هر صهههبح برون آید )متن:  

 آیههههههههههههد( تههههههههههههامههههههههههههی

 
ما پای تو بوسهههد ا  خدمت کند و 

 

یا  پا بوسهههد  به سهههوی او چو   ( 8) بینی تو 

)جام « شههود و آن نبینی اسههتاند و حامل مصههراع آخرین نانبشههته معلوم میها موقوفهمۀ مصههراع 

 (. 216-217هروی، 
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 ( موقوف صرفی4-4-2-2

شد، اگرچه در قیا  با  صرفی بنا نهاده با سائل  ستند و موقوفموقوفاتی که بر م های نحوی متنوع نی

شههان از ابتدا بسههیار مورد توجه قرار در واقع ماهیتاً یکی بیشههتر نیسههتند؛ ولی نظر به تشههخّص زبانی

ساخت واژشناسی گشتهاند و به نوعی وارد حوزۀ گونهگرفته سیط  ۀاند. در واقع هر گسلی که در  ب

به  «مدرج»نوعی کلمه اتفاق بیفتد، وهیا مرکب مثل ترکیب اضهههافی و وصهههفی و کلا هر گونه گر

تری از آنها که در آغاز این مقاله به نام آنها اشاره شد، اینک به صورت مبسو)آید. با اینشمار می

 کنیم. یاد می

 جدرَ( م4-2-3ُ

به این که جزو کهناگرچه این عنوان را در کتاب  یافتیم، نظر  قدیم ن های ترین نمونههای بلاغی 

سنده می255آید، به همین تعریف همایی )شمار میتضمین به  در لغت »ه مدرج یا مدرّج کنیم ک( ب

بازبسهههتن و  به معنی  مه و نیز  نا مه و  به هم پیچیدن جا به معنی درهم نوردیدن و  مأخوذ از ادراج 

ای در وسههط دو مصههرع واقع شههود، آمیختن دو چیز به یکدیگر؛ و در اصههطلا  آن اسههت که کلمه

در منابع «. ی از آن متعلق به مصههرع اول و بخشههی به مصههرع دوم )صههح: بعدی( باشههدچنانکه بخشهه

  (:21) گویندهم می «مقروء به نثر و نظم»یا  «النثرنظم»فارسی به این 
 بهعههد عهرض نهیههاز و رفهع دعهها -

 

 ی بهههقهههای جهههنهههاب بههها اعهههزا 

 مهه ب بههحههر فههنههوز سهههههیههادت 

 

 ن فهههزون از حسهههههاب دام فضههههها 

 عهههر یهههلهههه افضهههههلا بهههه عهههزّ 

 

 ض شههههریهفهش رسههههانهم آنهکههه عهلا 

 ق اسههههت و گههریههیههق ایههام عهها 

 

 نههه دمههی کههی جههدا شههههدی بههه هههوا 

 اش کههه مههلای دل از آسههههتههانههه 

 

 ذ جههمههیههع خههلایههق اسهههههت ظههلا 

 ل کههمههاهت مسههههتههدام بههه حههر 

 

 مهههت عهههلام الهههفهههقهههیهههر عهههطههها 

 ( 148)حسینی،   

 المعانیو موقوف قالب شعر( 4-3

ظرف نظر به برجسههتگی ظاهری و ؛ اسههت گونههای دانیم که قالب خود یکی از شههاکلهاگر چه می

ست. محتوا بودنش  سامحاً به گونه قابل تأویل ا صیده به طور عام مدحیۀ مطنطن  چنان کهت مثلاً از ق

سی تلقی می سا  میشود. ملتم صلی آن به بر این ا سازۀ ا توان دو قالب را نام برد که موقوف هنر

 آید. شمار می
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 الآخرموقوف( 4-3-1

که اساسش طوری نهاده شده است که تا پایان آن نرسد، سخن شاعر و پیام اصلی است  ایرباعی

فخری موضوع تر از رامی نقل کردیم؛ ولی شمس شود. این نکته همان است که پیششعر فهم نمی

تا مصهههراع آخر آن را نخوانند، معنی تمام نشهههود، »گوید کند، آنجا که میتر مطر  میرا مبسهههو)

 اند و این نوع را موقوف خوانند: چنانکه گفته

 !ای دیدن دیدار تو آسایش رو  -

 

قدم  که  به صهههبو خواهم  لت   ، های خیا

هم ولی ز خههار مژه  ن  امبر دیههده 

 

پای   که شهههود  لت مجرو ترسهههم  یا  «خ

 ( 239)فخری،   

بینید تا مصههرع آخر رباعی مذکور همه چیز در گرو هم اسههت و همین اسههت که چنان که می

ای باشهههد که هم پیوسهههتهتواند شهههامل رباعیات بهاند. این میالآخر گفتهبرخی منابع به آن موقوف

  (.13) ( در کتابش آورده است241ری )اش را باز همین شمس فخنمونه

صایدیتوان به میهمچنین الآخر را این موقوف ستقلال در  ق که تا آخرش همه ابیات با وجود ا

شند،  سّع دادداخل خود موقوف با صیدۀ انوری ) تو ( در 141( که رامی )130-138: 1372مثل دو ق

آنسههت که در بعضههی از بحور مضههارع )کذا( صههدر ابیات از مطلع تا مقطع »بابشههان چنان گفته که 

 وف عجز باشد. مثال: موق

 گر دل و دست بحر و کان باشد -

 

 دل و دسهههههت خههدایههگههان بههاشهههههد 

باشههههد  مدار  هان را  لک ج  تا م

 

 «فههرمههان ده او شههههههههریههار بههاشهههههد 

قالب مسههتزاد موقوف از ابداعات امیرخسههرو دهلوی اسههت. یکی از ( مستتتداد موقوف: 4-3-2 

 بیت موقوف بود و مستزاد حامل تا از این صورتی نزاید، از آن معنی بیرون نیاید: »انواع مستزاد که 

 جست تا خط معنبر از رخت بیرون

 ، جسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههت

 

ست  شق و م شک خویش هر عا  ، از باده ا

 ر  گلگون کرد 

 ، نمانددر جوی جمال تو مگر آب 

 

 ، کان سهههبزه که زیر آب بودی پیوسهههت 

 سر بیرون کرد  

 ( 162)کاشفی سبزواری، 
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 گیرینتیجه

و  «تضههمین»المعانی که نوعی از آن در منابع نخسههت بلاغی عربی و فارسههی قدیم با عنوان موقوف

ای شههود، نه تنها از معایب سههخن نیسههت؛ بلکه خود در قالب هنرسههازهجزو عیوب قافیه شههناخته می

 گونه و قالب و آرایه در ادبیات فارسی و عربی شده است. اسا  ساخت چند گونه و خرده

الآخر، حامل ، موقوفهای بلاغی آمده است مثل تضمین، موقوفعناوین متعددی که در کتاب

های هایی از موقوف اسههت که با یکدیگر تفاوتحامل موقوف متولد، در واقع صههورتموقوف و 

ند هنریدارد. همچنین از  یظریف قالب و گونه این ترف ، هایی مثل مسهههتزاد موقوف در سهههاخت 

شت و زیبا، موقوف مکرر النثرنظم سل و و ، ز سل ضی آرایهغزل م سیم موقوبع ستفاده ف ها مثل تق ا

ست و این غی شانی ماهوی با آرایهشده ا سمر از همپو ستدراک و زیر ق های آن؛ یعنی هایی چون ا

سخن با همۀ  سازنده دارد و  ست که تعلیق در آن نقش  شیع ا شبیه به مد  و تو شبیه ذم و ذم  مد  

ستقلال ظاهری تا به پایان نرسد، معنی ها تام شود. البته باید تأکید کرد که این تطابقاش کامل نمیا

 نیست، چنانکه تصریع نیز در مواردی با موقوف همخوان است. و تمام 

ستتاختار و یا بیت  ؛ یعنی از یک بیت تا چندینطول ستتخنموقوف را با معیارهایی مثل 

ساختار یک کلمه یا یک گروه صرفی ستگی در  س هم  نحویساختار  سرانجام وکلمه مثل گ

این که جملات از هم گسیخته ساده  که همین ساختار آخری حسب توان مورد بررسی قرار دادمی

سیم سم تق شد، به چندین ق شود یا مرکب با ست و جز می  . به هر روی موقوف در ذات هر زبانی ه

های پیشین شود. در دههفارسی هم دیده می یهم وجود دارد و در شعر نوسایر ملل عربی، در ادب 

 اند. های به اصطلا  فرامدرن نیز استفاده کردهاز مدرج برای ساخت غزل

 نوشتپی

های فراوان العلما باید گفت که ادراج در شعر عربی نمونهضمن بیان شگفتی از این سخن شمس (1

شمس409: 1385دارد )ر. ک: همایی،  شایان ذکر این نکته که  العلما همین مطالب (. همچنین 

صرتر در کتابی با نام کتاب ابدع صنوفقطوف»البدایع را مخت ست که « البدیعالربیع فی  آورده ا

 با توجه به مکرر و ناقص بودنش از ارجاع به آن خوانندگان این مقاله را پرهیز دادیم.  ما
ست از دادن معنای کلمه (2 صورت وجود قرینه، هر دو عبارت ا ای به کلمۀ دیگر تا آن کلمه، در 

معنا را ادا کند. این قاعده در هر سهههه قسهههم کلمه در عربی )اسهههم، فعل و حرف( کاربرد دارد 

 (. 136/3: 3631)سیوطی، 
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رامی موقوف را با معیارهای تعداد مصهههرع و بیت )از دو بیت تا سهههه و پنج و شهههش بیت( و نیز  (3

ست، طبقه ساختاری زبانی ا سش ماهیت  سا ست و به یک توقف لفظ و معنا که ا بندی کرده ا

شد. طبعاً این  مرتبه از قصایدی سخن گفته که مصرع اول هر بیتش به مصرع دومش موقوف با

رد آخری که آورده، نه یک نوع موقوف که خود یک نوع شعر و سخنوری است و موقوف مو

 ای دارد. در اینجا نقش هنرسازه
شده  (4 شواهد ذکر  سا   سوم و نوع چهارم دست کم بر ا به طوری که اند، یکی، برای مثال نوع 

 از نظر ما در هر دو شاهد ذیل مصرع آخر حرف اصلی است: 

چه ز کبر برن-  دارد سهههرمییار ار

 

می بههارد سههههر  ه گرز او  جر و  ن خ  وز 

 آن طبع لطیف او ترازوسهههت مگر 

 

فرو آرد سههههر  کف او نههه کههه   زر در 

شۀ دیگر کنم و رای -  شب اندی هر 

 |دگهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههر

 

 که من از دسهههت تو فردا بروم جای دگر 

که برون می  مدادان  نهم از منزل با

 پهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههای

 

 حسهههن عهدت نگذارد که نهم پای دگر 

ست، باز از دید ما هم یکی (5  شم که مثال آورده ا ش ستند؛ چنانکه نوع پنجم و  اند و هم موقوف نی

خود او در مورد پنجم اشاره کرده است که بیت اول لفظا موقوف بیت دوم است و بیت دوم نیز 

 تزیینی است: 
شهههمعی اسهههت چهرۀ تو که هر  -

 شهههههههب ز نههههور خههههویههههش

 

 پههروانههۀ عههطهها بههه مههه آسههههمههان دهههد 

 ز پرتو تو چو پروانه سوختندخلقی  

 

شان دهد  ست کز حقیقت رویت ن  کس نی

شاهد او معیار را تکرار دو چیز در دو بیت می  ست و در این  سخن ا داند که از نظر ما باز توسع 

 شود: پیوندش چیزی از آن جنس نیست که در توشیع دیده می

 تنم چون رشهههتۀ مریم دوتا شهههد -

 

 تادلم چون سهههوزن عیسهههی اسههههت یک 

 من اینجهها پههایبنههد رشهههتههه مههانههده 

 

نجهها  بنههد سههههوزن آ ی عیسههههی پهها  چو 

را هم قید گرفت که در این صههورت دو مصههرع از نظر نحوی به هم ربط پیدا « باز»توان البته می (6 

 رود. المعانی در معنی اصلی خود به شمار میکنند و موقوفمی
 موقوف شش بیتی آخرین حدی است که او برای این نوع موقوف قائل است:  (7

صهههبا تعرض زلف بنفشهههه کرد  -

 شهههههههههههههههههههههههبهههههههههههههههههههههی

 

 بنفشههههه سهههر چو درآورد این تمنی را 

فت و   گل درگر عارض  یث  حد

 هلههههههههه شههههههههههنههههههههیههههههههد

 

یه برداشههههت این دو معنی را  نام  به نفس 
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چو نفس نامیه جمعی ز لشکرش را 

 دیههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههد

 

ند از   پای زد  گزاف تقوی راکه پشهههت 

زبان سهوسهن آزاد و چشهم نرگس  

 را

 

هی را  ن هر ا ب ظر داد  ن طق و  ن  خواص 

چنانکه سوسن و نرگس به خدمت  

 انهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههی

 

عوی را  نکههار را، چههه د بنههد چههه ا ت  مر

ست و نی کمر جچنار پن  شاده ا ه گ

 بسهههههههههههتههههههههه اسهههههههههههت

 

 دعا و خدمت دسهههتور و صهههدر دنیی را 

: 1996)تهانوی،  الفنونکشههاف اصههطلاحات( و 498)طوسههی:  الأفکارمیزانضههبط این شههعر در ( 8 

 ای آمده است که اصلاً خصیصۀ تولد آن از بین رفته است: ( به گونه618/1
در حسن کسی چون تو )کشاف: حسن تو را کسی( نماند اه/خورشید که بر صبح برون )کشاف: 

 که صبح بیرون( آید تا

خدمت کند و پای تو بوسد اما/نایی )کشاف: بینی( تو به سوی او که تا بوسد پا )کشاف: او چو ما 

 بندۀ ما( 

( تنها دو قسم برای مسلسل قائل است که طبعاً مسلسل مورد نظر ما 162( البته کاشفی سبزواری )9

شکرم که ذه شار مت سرکار خانم دکتر الهام زاداف ست. از  شده ا ن مرا در این در آن گنجانده ن

 کرد. « تسلسل»مقاله متوجه 

این که تقسههیم را سههرشههاخه دانسههتیم و مابقی مثل جمع و تفریق و نیز لف و نشههر را ذیل آن ( 10

آوردیم، به این سبب است که بعضی مانند جمع گاه ممکن است در یک مصرع قرار گیرند و 

 لزوما موقوف نباشند مثل 
خمول راحههت دان کنج  قر و   ف

 

 و مههال و جههاه آفههت دانشههههههههرت  

شود، هجرم ولی با این حال در تقسیم هم وقتی تنهاست و هم وقتی در جمع و تفریق ضرب می 

شر هم منابع 191-197پیوندد )ر. ک: حسینی، موقوف هم به وقوع می (. در خصوص انواع لف و ن

که انواع حشههوها را  اعتراض دارد ۀآرای را (. همین حالت130-134تعدادی را بر شههمردند )رامی، 

شود که دو مصرع یا بیت به  سیاق سخن به صورتی ختم  سیار ممکن است که  در خود جا داده و ب

تاً هم موقوف شهههوند؛ ولی لزوما این گونه نیسهههت که اعتراض را هم در ردیف اسهههتدراک ماهی

اعتراض و  حال شهههعر ذیل شهههاهدی برای اثبات دعوی ما در اجتماعبنیاد بپنداریم . با اینموقوف

 موقوف است: 

قان نگه دارد خداوندت  -منت خل

 -از آن

 

 پند من بشنو مکش هر چند باشد بهر جان 

 ( 215)حسینی،   
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نوبر در دولههت-  سههههرایههت مههاه 

 

 در حلقههۀ مهر شهههمههاسههههتاو آنکههه  

یا تصهههدیع برد   گر ملازم گشهههت 

 

کاسههههت  نه  نه افزود و  قدرت را   هیچ 

 ( 139)رامی،   

شنامه( 11 سطور تنها یک مقالۀ موجز دان ستدراک پس از نگارش این  ای دیدم که با در خصوص ا

ست. در آنجا  ست و در همین حد هم مؤید نظرگاه ما شمندی ا شردگی حاوی نکات ارز همۀ ف

ها مانند تدارک، ( اشهههاره شهههده که حتی برخی از آرایه162/2-163: 1347به اتکای نشههها) )

ستدراکند )ر. ک: ذاکرالحسینی، اسلوب حکیم، مشاکله، مخ ضراب از جنس ا : 1384الفت و ا

همه ضههرورت تحقیق جدی و مبسههو) و مسههتقل در این خصههوص وجود (. با این367-366/1

 دارد. 
شاعران با قافیه مدرج ( 12 ست مدرن امروز  صطلا  پ هایی به تفننو نیز موقوف نحوی در غزل به ا

وری که در سه صورت آن را استعمال کردند، یکی همان ند و به آن دامن زدند؛ به طخرج داد

 نامندش: تجزیۀ کلمۀ بسیط که مدرج کامل می
یک گربه شههب نخفته فقط سههر 

 زده بهههههههههه سهههههههههههو

 

راخی که دیده اسهههت در آن رد  

 پهههههههههههههای مهههههههههههههو

 
ضافه که به آن مدرج  شد چه حرف ا سم با ضافی حال چه ا و دیگر همان تجزیه کلمه مرکب غیر ا

 اند: وابسته گفته

ها پارهگذارم روی کاغذسهههر می

 امهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها

 

چرخد به سهههرگیجه دارم میز می 

 دورم تههههههههههههههههههها

 
و سرانجام جداسازی عبارت یا ترکیب اضافی است، هم چه وصفی چه غیر وصفی و چه حرف 

 خوانند: اش میاضافه و متمم که مدرج پیوسته

عشههق من سههلام حال تو تفنگ تو 

 رقهههههههههههههههههههههیهههههههههههههههههههههبِ 

 

 من چطور زندگی کنم بدون روی شههیبِ 

 (. 142-147)ر. ک: کافی، همان،   

باید گفت که ذات قالب رباعی خود 13 ( هم 19: 1378زمینۀ موقوف را دارد، چنانکه دبروین )( 

گفته مصههرع سههوم در حقیقت پیوند دهندۀ فکر اصههلی شههاعر در بیت اول به نتیجۀ مصههرع آخر 

 ( به زیبایی بیان کرده است491/2: 1371تر از او صائب )است و بسیار پیش

زند ناخن از رباعی بیت آخر می

 بههههههههههههههههههههه دل

 

خط پشههت لب به چشههم ما ز ابرو  

 تهههههههر اسههههههههههت خهههههههوش

 
دان خود دکتر سههید محمدرضهها در پایان این مقال مجال آن اسههت که از دوسههتان فاضههل عربی 
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لو که در حل عبارات عربی برخی منابع بنده را یار و معصههومی کلهامیر صههالح الرسههول و دکتر ابن

و نیز دکتر محسهههن محمدی فشهههارکی که جنگ خطی ههاسهههماعیل را در اختیارم  راهنما بودند

شتند،  ستگزاری کنم. سپا گذا شجوی گرامی و ادب هزم ا سرکار خانم الهام پاینده از دان دانم 

افسو  که فرصت همیار و همراه بودند؛ برداری بسیاری از منابع عربی و فارسی که در فیشنام ببرم 

 هایشان از من سلب شد. این وجیزه به سبب گرفتاری شان درهمکاری
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 مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. 

(. مفتا  العلوم. ضبطه وکتب هوامشه وعلق علیه : نعیم زرزور. الطبعۀ ق1407سکاکی، ابویعقوب ) (32

 العلمیۀ. الثانیۀ. بیروت: دارالکتب 

(. اهتقان فی علوم القرآن. تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم. 1363سیوطی، عبدالرحمان بن ابی بکر ) (33

 چاپ افست قم.

 (، موسیقی شعر. تهران: نشر آگاه. 1373شفیعی کدکنی، محمدرضا ) (34

ی سامان دهی تشتتّ تعاریف استعاره و پیشنهادهایی برا(. »1398شفیعیون و میرمحمدی ) (35

 2شماره  1398کهن نامه ادب پارسی سال دهم پاییز و زمستان . «تقسیماتش در بلاغت فارسی

 . 1-34. ( 29پیاپی )

ادب . «تزریق، نوعی نقیضۀ هنجار ستیزِ طنزآمیز در ادبیات فارسی»(. 1388) شفیعیون و میرمحمدی (36
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 . 56-27. 10پژوهی گیلان سال سوم زمستان. شماره 

ستان، ، زم215جستارهای نوین ادبی. ش«. فخریه در ادب فارسی(. »1400) شفیعیون و میرمحمدی (37

26-1 . 

 .139 پاییزنقد ادبی. «. شعر بی معنا در ادبیات فارسی و انگلیسی(. »1390) شفیعیون و میرمحمدی (38

 . 165-186. 15شماره .4ورهد

البدایع. تصحیح حسین جعفری. تبریز، (. ابدع1377العلمای گرکانی، محمد حسین )شمس (39

 انتشارات احرار تبریز. 

(. معیار جمالی و مفتا  ابواسحاقی. تهران: 1389شمس فخری اصفهانی، محمدبن فخرالدین سعید ) (40

 کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. 

 العجم. تصحیح محمد قزوینی. تهران: زوار. المعجم فی معاییر اشعار (.1360شمس قیس رازی ) (41

(. دیوان صائب تبریزی، تصحیح محمد قهرمان. تهران: شرکت انتشارات 1376صائب تبریزی ) (42

 علمی و فرهنگی. 

 کشور. (. قول فیصل. لکهنو: مطبعۀ منشی نولبخش )بیتاصهبایی دهلوی، امام (43

و تطور علوم بلاغت. ترجمۀ محمدرضا ترکی. چاپ چهارم. تهران: (. تاریخ 1396ضیف، شوقی ) (44

 سمت. 

 (. فرهنگ اصطلاحات صناعات ادبی. مشهد: آستان قد  رضوی. 1367طباطبایی، محمد ) (45

اهشعار از اهفکار فی شر  معیاراهشعار به همراه میزان(. معیار1388طوسی، خواجه نصیر ) (46

 تصحیح محمد فشارکی، تهران: میراث مکتوب.  ملامحمد سعدالله مفتی مرادآبادی.

 .481-504. 43مجلۀ جامعۀ القری. ذوالحجۀ. ش«. العروضیالتضمین»(. ق1428عزام، هاشم احمد ) (47

 العلمیۀ. (. الصناعتین. تحقیق مفید قمیحۀ. بیروت: دارالکتب م1981عسکری، ابوهلال ) (48

 العلمیۀ.  البلاغه. بیروت: دارالکتبم(. المعجم المفصل فی علوق1427عکاوی، انعام فوال ) (49

 (. کراچی: اردولغت بورد. م1992فرهنگ اردو لغت ) (50

 (. نقدالشعر. تحقیق عبدالمنعم خفاجی. القاهره: مکتبۀ اهزهریه. م1978قدامۀ بن جعفر ) (51

الدین (. العمدۀ فی محاسن الشعر و آدابه و نقده. تحقیق محمد محیم1981قیروانی، ابن رشیق ) (52

 بدالحمید. بیروت: دارالجیل. ع

اهشعار. تصحیح اهفکار فی صنایع(. بدایع1369کاشفی سبزواری، میرزا حسین واعظ ) (53

 الدین کزازی تهران: نشر مرکز. میرجلال

نامه. سال سیزدهم، ، کاوش«کارکرد دیگرگون قافیه در غزل معاصر(. »1391کافی، غلامرضا ) (54

 . 135-163، 25ش
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 (. بدیع. تهران: نشر مرکز. 1373الدین )کزازی، میرجلال (55

(. الموشّح فی م خذ العلماء علی الشعراء. تحقیق م1995مرزبانی، ابوعبدالله محمد بن عمران ) (56

 العلمیۀ. الدین. بیروت: دارالکتب محمدحسین شمس

(. دیوان مسعود سعد سلمان. تصحیح محمد مهریار. تهران: پژوهشگاه 1390مسعود سعد سلمان ) (57

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

 البلاغیۀ وتطورها. بیروت: دارالعربیۀ الموسوعات. المصطلاحات (. معجم م2006مطلوب، احمد ) (58

 . 23-27اسفند.  101هلال. شماره «. امیدی تهرانی(. »1349محمد صدیق ) (59

 البسیط. تهران: سمت.العربی(. العروض1378معروف، یحیی ) (60

ها و (. فرهنگ تفصیلی اصطلاحات فن شعر و سبک1373(، میمنت )میرصادقی )ذوالقدر (61

 های آن. تهران: کتاب مهناز. مکتب

 خن. تهران: شرکت انتشارات سهامی چاپ کتب ایران. (. زیب س1351نشا)، محمود ) (62

الشعر. تصحیح عبا  اقبال. تهران: السحر فی دقائق(. حدائق1362وطوا)، رشیدالدین محمد ) (63

 سنائی. 

 البلاغۀ. شیراز: کتابفروشی معرفت.  (. مدارج1331خان )هدایت، رضاقلی (64

 بی. تهران: اهورا. (. فنون بلاغت و صناعات اد1389الدین )همایی، جلال (65

66) Preminger ،Princeton Encylopedia of Poetics, Enlarged 
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 چکیده
های جز در مورد غلطرسم پیشین در تصحیح متون این بوده است که اقدم نسخ را مطلقاً اساس قرار داده و به

هرچند در اغلب متون ند. این روش ادانستهترین ضبط را جایز نمیفاحشِ نسخۀ اقدم، عدول از قدیمی

مصحَّح، قرین صواب بوده، لیکن سرشت و سرگذشت دیوان اشعار حافظ و شیوۀ تدوین غزلیات او به 

ای است که در کار تصحیح شعر او، تکیۀ صِرف بر اقدم نسخ، همیشه به کشف ضبط برتر منجر گونه

ها و احیاناً حک و اصلاح آن های مختلف شعر خودشود. از یک سو حافظ پیوسته در کار تکمیل جنبهنمی

ترین نسخۀ مدوّن دیوان حافظ، مورّخ بوده و از دیگرسو، خود اقدام به تدوین اشعارش نکرده است و قدیم

به تاریخی بعد از وفات اوست که به قول مشهور، به دست محمد گلندام سامان یافته است. محتمل است 

غزلیات حافظ همت گماشته باشند. بر این اساس، علاوه بر علاوه بر او، کسان دیگری نیز به جمع و تدوین 

های متعدد فرعی و نیز تصرفات که با چندین نسخۀ اصل یا همان مادرنسخه مواجه هستیم، وجود نسخهاین

تر موجب ای که صِرف مراجعه به نسخ کهنها را باعث شده، به گونهکاتبان دیوان او، تعدد و تشتت ضبط

ها بررسی ابیات شود. در چنین حالتی یکی از راهنظرها در مورد ضبط برتر نمیختلافبرخاستن ااز میان

مورداختلاف بر اساس مستندات متنی و شگردهای بلاغی است. در این مقاله ضمن تصحیح انتقادی نسخۀ 

ه.ق در خصوص دوازده بیت موردبحث برای اولین بار و توجه کامل به وضعیت نسخ، ضبط  801مورخ 
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 مقدمه و کلیات

اند. اجمالاً حافظ تر در باب ارتباط میان کمیت و کیفیت شعر حافظ بحث کردهنظران پیشصاحب

پای کمیّت فدا و رها نکرده است. شاعری بوده است که جانب کیفیت را فرونگذاشته و آن را در 

اسلامی سروده )طور متوسط، ماهی یک غزل این قدَر هست که وی در طول دورۀ شاعری خود به

داده، جواهر ناسفتۀ سخنش هایی که دست می( و احتمالاً پس از آن در فرصت169: 1388ندوشن، 

کشیده کرده و در رشتۀ نهایی میاش، اصلاح میشناسیرا با توجه به صیرورت و تکامل مبانی جمال

ها اغلب های شعر او این است که این دگرسانیاست، تا جایی که ظنّ اقوی دربارۀ منشأ دگرسانی

(. در کنار این فرضیه، 123: 1،ج1397های خود اوست )شفیعی کدکنی، ها و بازنگریویراست

دانسته که وجود پیداست، می توان گفت که حافظ با توجه به ذوق و ذکاوتی که از اشعار اومی

عصر و پیشین، وجودی معیوب و نهایتاً مکرر خواهد بود. تر یا حتی همپایۀ شاعران همشاعری نازل

مندی از هنر و نبوغ ذاتی خود، میراث نظم و نثر فارسی و عربی را از نظر از این روی، او با بهره

تر از آثار منظوم ن شعری خوشو همتش را مصروف سرود (316: 1390خرمشاهی، گذرانده )

که دیگران کرده و در بسیاری از موارد نیز سعادت همدم او گشته است. گواه ما در این ادعا این

 بوده است.  حافظ در طول اعصار پس از خود همواره صدرنشین دیوان غزل

تحول  ترین اوزان عروضی، ایجادریتمعنوان قالب غالب شعری، انتخاب خوشانتخاب غزل به

در ساختمان اکثر غزلیات، استفادۀ هوشمندانه از تجربیات موفق ذهنی و زبانی گویندگان و 

عصر و پیشین، همه و همه حاکی از فرزانگی حافظ است. در همین روزگارِ ما نویسندگان هم

دانشمندان خردمند، پیش از کوشش در زمینۀ خاص علمی، ابتدا از سوابق آن موضوع اطلاعی جامع 

کنند. فایده نمیبرند و سعی بیکنند و در اختراع مجدد مخترعات گذشته رنج بیهوده نمیصل میحا

یمین و عطار و سنایی برای همین است که این همه مشابهت میان شعر حافظ و سعدی و خواجو و ابن

طرایف بدیعی مشاهده است. حافظ دقایق زبانی اعم از نحو، مفردات و ترکیبات و نیز و دیگران قابل

آنکه گرد تکرار و ملال بر آن نشسته باشد در خدمت آفرینش ادبی و معانی و بیان دیگران را بی

کنیم که در شعر خود به کار بسته است. ما از این موارد با عنوان مستندات متنی پیش از حافظ یاد می

جز تقلیل تصحیح به مسائل ای ها نتیجههر شاعر، خصوصاً حافظ جایگاهی ویژه دارد و غفلت از آن

 شناختیِ صرف و ارائۀ شکلی مکانیکی از موارد اختلافی دیوان او نخواهد داشت.نسخه

شناختی بر پایۀ همین دلایل، در تصحیح شعر حافظ ناگزیر هستیم ضمن توجه به مسائل نسخه

د امکان منابع همچون قدمت، کثرت، اهمیت و تبارشناسی نسخ و نیز بوطیقا و رطوریقای شاعر، تا ح
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کم نزدیک به آنچه را احتمالی موردمراجعۀ حافظ را بررسی کنیم تا نهایتاً صورتی حافظانه و دست

ای که محتملا وجه مختار حافظ بوده است، ارائه دهیم. نگارندگان این نوع مواجهه با متن را شیوه

ازده بیت از دیوان حافظ بر اند در دودانند و ذیلاً کوشیدهبخش در تصحیح شعر حافظ میاطمینان

 گفته، وجهی پیشنهادی را ارائه کنند.اساس روش پیش

 بحث و بررسی

 من است داروفا /من است داریخر.1

 من اسققت وفادارسققرمسققت  یعشققآ  ن لول  وفا قحط نیکه در شمیخو  طالع ۀبند
 (120: 1362)حافظ،                                         

 (209:1، ج1385)نیساری،  ها:دگرسانیگزارش دفتر 

 827اقدم نسخ  ← نسخه آمده  است 13[ 10+3در ] :من است داریخر

 813اقدم نسخ  ←نسخه آمده  است  16[ 11+5در ] :من است داروفا

 :801نسخۀ  ‖وفادار من است  خان/ نی / عود / جلا: ‖خریدار من است  قاف/ بها / سایه:

 (.12:1394خریدار من است )حافظ، 

 جاوید: -خرمشاهی

ترجیح دارد زیرا اولاً «[ وفادار من است»]بر « خریدار من است» قطعاً ضبط قزوینی

ترین لغت است. در دوران مناسب« قحط وفا»در « خریدار»عشق وفادار نیست. ثانیاً 

 (.68: 1378)قحط و کساد، داشتن خریدار، نشان بخت بلند است و رونق بازار 

 عیوضی:

بوده است که مردم برای تهیۀّ ارزاق « مجاعۀ عام»ظاهراً نظر مصححان محترم متوجه 

شود. درین خواهند بفروشند ولی خریدار پیدا نمیناچار اثاث و لوازم خود را میبه

بیت سخن از قحطی وفاست و شاعر شاکر است که درین قحط وفا اگر چه محبوب 

کند ای شاعر را ترک نمیلی عشق شاعر به محبوب لحظهکند ووفاداری نمی

(1384 :83.) 

 (.1281: 2ج1395« )جای معشوقدر اینجا وفاداری به عشق نسبت داده شده است، به»حمیدیان: 

 کنیم:را از چندین منظر بررسی می« وفادار»یا « خریدار»اینک ضبط 
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 طالعباشد که قرینۀ  مشتریمۀ سیارۀ ترج خریداردهیم . ازنظر اصطلاحات نجومی، احتمال می1

شود و نیز شناخته می موفابا برنامِ سعدِ  مشتریکه خصوص اینکند؛ بهنیز این گمان را تقویت می

 متناسب است. وفا قحطدر ترکیب  وفااز این جهت با 

 من شد خریدارمگو کاوحدی چون 

 

 بیاّع فلکدل جوی ندهد به 

 

 من چه دانم؟ مشتریو او  ماهتویی  

 (289: 1340)اوحدی،                                 

 ستآمده خریدارکافتابی را 

 (746: 1ج 1387)خاقانی،                          

 نویسد:می ساختار و حافظۀ متنشفیعی کدکنی در بحث از موضوع 

است، برای ما ها ممکن است در اینجا کسانی بگویند حال که ساخت، قلمرو غایب

های یک های یک غزل حافظ را برررسی کنیم یا غایبکند که غایبچه فرقی می

اند. در پاسخ چنین افرادی باید قطعه از بریدۀ روزنامه را؛]...[ هر دو دارای ساخت

جا باید تعیین کرد و گرنه مردمان گفت: چنین نیست. مرز بین هنر و غیر هنر را همین

های دان در طول تاریخ چنین اجماعی بر سر احضار غایبزبان و فارسیفارسی

کردند و قدری از این توجه را به دیوان خواجو و سلمان خویش در دیوان حافظ نمی

دهد که شبکۀ دادند. همین نکته نشان میو اوحدی و دیگر معاصران حافظ می

هنری  ها چندان هم دلبخواه نیست؛ در آن سوی آزادی اختیار متن، چیزیغایب

 (.41: 1ج 1397وجود دارد )

 نویسد:و دربارۀ بیت موردبحث خود می

گذاری نام« صورت»ها را عناصر متن حاضرند و ما آن دراموری هستند که همیشه 

آن را « ساخت»های غایب وجود دارد که کنیم ولی در این متن مقداری شبکهمی

ا ما امروزه در فرهنگ خود ر« لولی»و « طالع»دهد. برای مثال، رابطۀ تشکیل می

هایی دانم در عصر حافظ هم این رابطه وجود داشته است یا از غایبداریم. نمی

ها «کولی»است و کار « کولی»همان « لولی»ایم؛ است که توفیق احضار آن را ما یافته

است. الان که من این رابطۀ طالع و لولی را آشکار کردم، « بینیکف»و « بینیطالع»

ها حضور خود یک شبکۀ نامرئی از ساخت این بیت احضار شد، یکی از غایب مثلاً
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به همین نسبت تجلی بیشتری از خود نشان داد )همان: « ساخت شعر»را اعلام کرد، 

42.) 

 . از منظر قرآنی نیز با توجه به آیات: 2

رآن، بقره: )ق« بالعِبادنفسهَ ابتغاءَ مرضاتِ اللهّ و اللهُ رئوفٌ  یشریو من الناس من »

« بعهده من اللّه]...[ اوفیمن المومنینِ انفسهم]...[ و من  اشتریانّ اللهّ »( و 207

 (.111-2)قرآن، توبه: 

در آیات قرآنی و بیت « وفا= اوفی»و « بنده= العباد »، «خریدار= اشتری /یشری»میان 

های فراوان حافظ ز تأثیرپذیریای اعنوان نمونهتواند بهنظر، رابطۀ معناداری وجود دارد که میمورد

 از قرآن کریم باشد.

مولانا جلال الدین رومی]...[ »آمده است:  مشتری()ذیل  فرهنگ اصطلاحات نجومیدر 

کشد بالا که تلمیحی آمیخته به ایهام در شعر خود آورده است: مشتری من خدای است و مرا / می

 که بیتی است از مثنوی مولانا:« اللهّ اشتری

 است، او مرا خدایمن  مشتری

 ان مفلس را بحلخریداراین 

 بخردست گیر از دست ما، ما را 

 ما را از این نفس پلید بازخر

 

 ]...[اللّه اشتریکشد بالا که می 

 ]...[ی کند  یک مشت گل؟خریدارچه 

 پرده را بردار و پردۀ ما مدر

 کاردش تا استخوان ما را رسید

 (407-8: 1ج1396)مولوی،                   

صورت »ذیل عنوان  -« مشتری» قر نیو  نجومیمولانا در جای دیگر و با توجه به معانی 

 گوید:می -«کنندحال قومی که از حجاب بیرون نیامده و چشم دل باز ناشده، دعوی بصیرت می

 دهندها مینادیده نشان ماه

 ماهدر وصف  مشتریاز برای 

 ستکو سود دارد خود یکی مشتری

 شکوهبی مشتریِاز هوای 

 اللّه اشتریماست  مشتری

 چون که جویان تو است مشترییّ

 را تو به دست مشتریهین مکش هر 

 نهندروستایی را به آن کژ می 

 صد نشان نادیده گوید  بهر جاه

 ستدر او ریب و شکی لیک ایشان را

 را باد دادند این گروه مشتری

 هین برتر آ مشتریاز غم هر 

 عالم آغاز و پایان تو است

 بازی با دو معشوقه بد است]...[عشآ
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 را صابران دریافتند مشتری

 مشتریآن که گردانید رو زآن 

 

 خواهی که از وی زر بری مشتری

 

 نشتافتند مشتریچون سوی هر 

 بخت و اقبال و بقا شد زاو بری

 (1093-4: 2)همان ج                           

 مشتریکی باشد ای دل  حآبه ز 

 (1325)همان:                                     

 خریداربا « خرید و فروش بندگان»داری و با توجه به رسم برده بندهای دیگر . از زاویه3

در بیت، این بیت  خریدار و قحط، بندهارتباط معنایی دارد. با توجه به حضور عناصری چون 

کند، متن سورۀ یوسف است تلمیحی به داستان یوسف پیامبر دارد و آنچه این دعوی را تقویت می

مصر، اشارت رفته است:  قحطیو هم به  غلامعنوان یوسف به فروشوخریدکه در آن، هم به 

مَّ یَأتیِ مِن بعَدِ ذَلکَ ثُ( »19)قرآن، یوسف: « بَخسٍ]...[بثمنٍ  شروه]...[ و غلامقالوا یا بشری هذا »

 (.46-8)همان: « ]...[سَبعٌ شِدادٌ

ای که در مدح عزالدین خاقانی نیز پیش از حافظ همین عناصر و حتی بیش از آن را در قصیده

 سالار سروده، آورده است:سپه یوسفامیر 

 چهارم ز چاه دی سپهر یوسفچون 

 عراق یوسف کوکبۀای ز سیاره

 مردمی قحطهان مژده هان که رستی از این 

 نشین و موکب سیاره آشناتو چه

 

 مشتریدر طلب تخت  دلوآمد به  

 پروریمُلک فلکآمد که آمد آن 

 هین سجده هین که جستی از این چاه مضطری

 ایدری یوسف کوکبۀبین و قحطتو 

 (1252: 2ج 1387)                                      

 زین ایمراغه یاز حافظ در شعر اوحد شیعشق، پ یبرا داریکه کاربرد صفت خر نیآخر ا ۀنکت

 سابقه دارد:

 شد خریدار عشآپدیدار شد       حسن فروشنده گشت  عشآحسن به دکّان نشست 

 (169: 1340)اوحدی،    

بنا بر دلایل بلاغی و مستندات متنی، ضبط  خریداررسد ضبط با عنایت به دلایل فوق، به نظر می

 برتر است.
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 .یاد نیاری / یاد نیاید / یاد نباشد2

 یبر یعمدا چه مبه ادیگو نام ما ز 

 

 ز نام ما نباشد ادی نکه  دیخود   

 (38: 1362)حافظ،                             

 (126:1، ج1385)نیساری،  ها:گزارش دفتر دگرسانی

 821اقدم نسخ  ← نسخه آمده  است 17در  یاد نیاید:

 [811+  807]+ 813اقدم نسخ  ←نسخه آمده  است   8در  یاد نباشد:

نسخه  15ۀ این ازجملنیز  827]نسخۀ  813-4اقدم نسخ  ←نسخه آمده  است   15در  یاد نیاری:

 است[

 816 ←نسخه آمده  است   1در  یاد نیارد:

یاد  :801نسخۀ  ‖یاد نیاید  نی: ‖یاد نباشد  خان/ جلا: ‖ یاد نیاری قاف / بها / عود / سایه:

 (.4:1394نیاری )حافظ،

 حمیدیان:

هر دو ضبط]یاد نباشد/ یاد نیاید[ موجه و هرکدام دارای لطف خاص خود است و 

 (.876: 2ج1395هیچ یک برتری مطلق بر دیگری ندارد )

 عیوضی: 

ولی فصاحت لازم را ندارد هاست ترین نسخهضبط]یاد نباشد[ اگرچه ضبط کهن

خصوص با مضمون مصراع اول به« یاد نیاری»رود اما به کار نمی« یاد نبودن از»زیرا 

 (.56-7: 1384توافق بیشتری دارد )« عمدابه»با توجه به قید 

نبودن  ادی»قابل انتقاد و تردید است. آری احتمالاً « ]...[یاد نباشد ز»سخن عیوضی در باب ضبط 

خود آید آن روز »کاملاً درست و معنادار است: « از چیزی یاد بودن/ نبودن»ولی  رودیار نمبه ک« از

های مختلف در این رسد هریک از ضبطبه نظر می«. نباشد]ی در میان[ یادنام ما  ز که ]ما نباشیم و[

 اشکال و صحیح است:بیت، بی

 « :یاد نیاید»

 نیایدت مییاد این بنده از گرچه

 

 صد دیوان سخن زو یادگارتباد  

 (40: 1ج  1376)انوری،                           
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در تعبیر « نیاری»احتمالاً ضبط برتر است. فعل « نیاری»آید، ضبط اما به دلایلی که در ادامه می

، «یارستن»دانست و هم از فعل «  وردن»توان آن را مشتق از فعل ایهام دارد؛ هم می« یاد نیاری»

شدۀ از یک نظر صورت کوتاه« نیاری»معنادار است. در این صورت، « نیاری»هر دو صورت در 

 است.    « یارستن»است و از منظر دیگر مشتق از فعل «  وردن»از مصدر « نیاوری»

و به او « ای باد اگر به گلشن احباب بگذاری / زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما»گوید: حافظ می

= ) یاورینبری؟ آن روز خود خواهد آمد که ما نباشیم و تو از ما یاد چرا از یاد می بگو: نام ما را»

گیر حافظ شود ؛ که اشارتی است به مرگ و نیستی حافظ؛ یعنی ممکن است مرگ گریبان«نیاری(

که در این صورت امکان تفقد از او، میسرِ جانان نخواهد بود. اما حافظ، مخاطب/ ممدوح را هم، از 

ای باد به جانان »گوید: می -و هرچند در پرده -گذارد نصیب نمیو پیام انذارآمیز بی« زنهار»این 

بسا زودتر از من[ سراغ تو بیاید، آن روز تو ]اگر بگو که مرگ در کمین است و ممکن است ]چه

 «:)= نیاری( نتوانیهم بخواهی از من یاد کنی[ 

 کن ز خدای خود اندرین ساعت یادتو 

 

 نیارد یاد.   که ساعت دگرت هیچ کس  

 (12: 1340)اوحدی،                               

آراید نیز بیت را می  وردنو بردن  عنوان ضبط برتر، تضاد بین دو فعلبه نیاریبا اختیار ضبط 

دو عنصر عنوان دهد که این تضاد از نوع تضادهایی نیست که صرفاً بهتر به آن نشان میو نگاهی دقیق

های هنری سخن نداشته باشند، بلکه گذشته از معنای متضاد آمده و تأثیر چندانی در زیبایی و جنبه

درخورتوجهی که به بیت بخشیده است، متضمن نوعی طنز پنهان نیز هست و این طنز با در نظر 

 کند. بیشتر بروز می یارستناز مصدر  نیاریگرفتن 

 . مست و خرابم / مستِ خرابی3

 کن یلطف زیتو ن یخراب گرچه مستِا

 

 دل سرگشتۀ خراب انداز نینظر بر ا 

 (530: 1362)حافظ،                                 

 (899:2، ج1385)نیساری،  ها:گزارش دفتر دگرسانی

نسخه  12ۀ این ازجملنیز  827]نسخۀ  818اقدم نسخ  ← نسخه آمده  است 12در  :مست و خرابم

 است[

 892، دیگری 843اقدم نسخ  ←نسخه آمده  است   2در  ی:خراب مستِ

 825اقدم نسخ  ← نسخه آمده  است 6در  ی:مست و خراب
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 یخراب مستِ خان: ‖مست و خرابم  قاف / بها / عود / سایه / جلا/ نی:

 نویسد:حمیدیان در ضبط مختار خانلری می

دانم چرا حال نمی]...[ استترین نسخ هم به همین صورت]=خرابم[ ظاهراً در قدیم

دهند( در این مورد از آن عدول ترین ضبط را ترجیح میکه معمولاً قدیم) یخانلر

جا چه لزومی دارد که طرف خطاب شاعر هم مست و خراب اند؟ در اینکرده

چنین بعید نیست که خواجه به آیۀ : واذا مرّوا باللغّو مرّوا کراماً خوانده شود؟ هم

نیز ناظر بوده باشد؛ اگر چنین باشد باز مخاطب نباید همسان گوینده ( 72)فرقان 

 (.2850: 4ج1395« )نمایدباشد. به هر حال ترجیحی عجیب می

تک مخاطب حافظ در تمام غزل، ساقی است و اقتضای برآوردن نیازهایی که حافظ در تک

که ما نظر حمیدیان مبنی بر این کند نیز هشیاری است نه مستی. بنابراین به باورابیات از او طلب می

صائب است. در کنار این عدم لزوم، « چه لزومی دارد که طرف خطاب شاعر مست و خراب باشد»

اش چیز، خصوصاً نظر انداختن که لازمهمشخصاً در بیت موردنظر، از مست و خراب انتظار هیچ

ساب آن به مخاطبِ شاعر و انتمستِ خرابی  یامست و خرابی  رود، بنابراینهشیاری است نمی

 وجه است.  بی

در زبان فارسی با وجود این که « نیز»ای که در این بیت باید در نظر داشت، این است که  نکته

عنوان مثال بیش از سایر معانی استعمال شده است؛ به« هم»در معانی متعددی به کار رفته، در معنای 

 حافظ خود گوید:

 دامای حافظ ار مراد میسر شدی م

 

 جمشید نیز دور نماندی ز تخت خویش 

                                        (1390 :364) 

کند می« )دهخدا: ذیلِ لغت« افادۀ معنیِ اشتراک ماسبق به کلمۀ دیگر« »هم»این لفظ در معنای 

بلکه باید در معنای  ،«هم»را نه در معنای « نیز»و در این بیت چنین اشتراکی وجود ندارد، بنابراین باید 

اند، در نظر گرفت؛ چیزی که از دید کسانی که دو ضبط دیگر را اختیار کرده« باری»دیگر آن یعنی 

« باری»در معنای « نیز»دورمانده و باعث خطا در فهم مراد حافظ شده است. چنانکه در ابیات زیر هم، 

 به کار رفته است:

 نچمم تا کند چرا تن منچرا همی

 

 که نیز تا نچمم کار من نگیرد چم 

 نامه: ذیل لغت()رودکی به نقل از لغت
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 همه مردی و زور دستابا آن 

 

 تو را زور و مردی چو او نیز هست

 لغت( نامه: ذیلفردوسی به نقل از لغت)       

افتادند، حافظ مست خلق می از آنجا که مستان و خرابان عموماً به دلیل مستی و خرابی از چشم 

 داند؛ خواه این چشم، چشم خلق باشد یا بنابر ابیاتی نظیر:خراب نیز خود را افتاده از چشم میو 

 فغان که نرگس جماش شیخ شهر امروز

 

 نظر به دردکشان از سر حقارت کرد 

                                       (1390 :206) 

جویی در ای برای عیبه دنبال بهانهستیز و خواه چشم معشوق که در هر حال بچشمِ شیخ مستی 

خواهد حالا که به دلیل مستی از چشم همگان افتاده عاشق و ترک نظر از اوست؛ حافظ از ساقی می

 است، باری ساقی لطفی کند و نظری بر دل سرگشتۀ خراب او بیندازد.

اقدم و اکثر  هم به دلیل برخورداری از پشتوانۀ« مست و خرابم»که به باور ما، ضبط نتیجه این

 رسد.شناسی، ضبط بهتری به نظر مینسخ و نیز بنابر دلایل متنی و جمال

 . از این بادیه  / در این بادیه4

 به سرابت بدینفر ابانیتا غول ب  هش دار هیباد نیا دردور است سر  ب 

 (48: 1362)حافظ،                                        

 (141:1، ج1385)نیساری،  ها:گزارش دفتر دگرسانی

 827 ← نسخه آمده  است 1در  ازین بادیه:

 813اقدم نسخ  ←نسخه آمده  است   27در  درین بادیه:

درین بادیه  :801نسخۀ  ‖درین بادیه  خان / نی/ جلا/ عود: ‖ازین بادیه  قاف / بها / سایه:

 (.15:1394)حافظ، 

 حمیدیان:

 (.912: 2)ج ضبط قزوینی]از این بادیه[ متأخر است

 معتقد است:  در این بادیهعیوضی با ترجیح ضبط 

شود که سرِ آب درین بادیه جای دارد و الاّ معلوم می« دور است»از عبارت »

ترین ]بنابراین[ ضبط صحیح ضبط کهن« سر آب بیرون از این بادیه است»فرمود می

 (.59: 1384« )و اکثریت نسخ است
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از رسد ضبط از پشتیبانی اقدم و اکثر نسخ، به نظر می این بادیهدر با وجود برخورداری ضبط 

گوید: مواظب باش که دیو بیابان با توجه به مصراع دوم که میتر است. بهتر و حافظانه این بادیه

به معنای این است که  دور است سر  ب از این بادیه،تو را به سراب نفریبد آشکار است که 

هرچه هست سراب است و آب بیرون از این بادیه است. به باور ما چنین آب در این بادیه نیست و 

دسترس برداشتی به مراد حافظ و هشدار او به مخاطب که مبادا تصور کند آب با همۀ احوال قابل

است هرچند که در دوردست باشد، نزدیک است. حافظ آب را در این بیابان خارج از دسترس 

 آن باید از این بیابان نقل مکان کرد.  آوردندستداند که برای بهمی

کلی که این بیابان بهای است بر اینآبان( نیز قرینهآب/ بی= موهم بی) ابانیباستفادۀ حافظ از لفظ 

در زبان فارسی در معانی متعددی به کار رفته که از دور آب است و آب بیرون از آن قرار دارد. بی

نامه: ذیل لغت( است. در شعر خود حافظ که در آن لغت)« برکنار، بیرون، خارج»آن میان، 

 یابیم:را در همین معنا می دورداند، اندیشی را خارج از مقولۀ درویشی میمصلحت

 هم سینه پر از آتش هم دیده پرآب اولی  اندیشی دور است ز درویشیچون مصلحت

                            (1390 :535) 

زمان با را هم« از»رسد حافظ با ایهامی ساختاری، حرف اضافۀ علاوه بر موارد فوق، به نظر می 

هم در جملۀ اول مصراع و هم در جملۀ دوم مصراع، « از»دو کارکرد متفاوت آورده است؛ یعنی 

 نقش دستوری دارد: 

  دور است سر  ب از این بادیهالف. 

 از این بادیه هش دارب. 

را در بیت دیگری از حافظ « ایهام ساختاری»یا « ارکرد دوگانۀ عناصر دستوریک»نظیر این 

 توان ملاحظه کرد:نیز می

 ز راه خطا امبرگشته ز کوی میکده

 

 مرا دگر ز کرم با ره صواب انداز 

                                       (1390 :335) 

است و هم بخشی از جملۀ « امبرگشتهز کوی میکده »هم جزئی از جملۀ  «امبرگشته»فعل 

 «. ام ز راه خطابرگشته»
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 . ار خدا خواهد / از خدا خواهد5

سر  رانهیخدا خواهد دگر پ رباغ ا نیدر

 حافظ

 در کنار  رد یو سرو ییبر لب جو ندینش 

 (238: 1362)حافظ،                                      

 (414:1، ج1385)نیساری،  ها:گزارش دفتر دگرسانی

 824اقدم نسخ  ← نسخه آمده  است 13در  :ار خدا خواهد

نسخه  18ۀ این ازجملنیز  827]نسخۀ  813اقدم نسخ  ←نسخه آمده  است   18در  :خدا خواهد زا

 است[

ار خدا  :801نسخۀ  ‖ار خدا خواهد  خان / نی/ عود / سایه / جلا: ‖خدا خواهد  زا قاف / بها:

 (.37:1394)حافظ، خواهد 

 عیوضی: 

 است. مولانا فرماید: « شاءاللهان»ترجمۀ « ار خدا خواهد»

 ار خـدا خـواهد نگفتـند از بطر      پس خدا بنمودشان عجز بشر

اگرچه با ضبط اکثریت نسخ هم ]=از خدا خواهد[، بیت مفهومی دارد ولی با توجه به 

 (.156: 1384« )رسدنظر می تألیف عبارت و مفهوم آن ضبط دو نسخه برتر به

 گونه است:بیت مولانا و دو بیت بعدی آن در موضوع استثناء، این

 گر خدا خواهد نگفتند از بطر

 ستترک استثناء مرادم قسوتی

 ای بسا نآورده استثنا به گفت

 

 پس خدا بنمودشان عجز بشر 

 ستحالتینه همین گفتن که عارض

 جان او با جان استثناست جفت

 (6: 1ج 1396)مولوی،                             

 نویسد: ها مینیکلسون در شرح این بیت

(: ولا تقولنّ لشیء انی فاعل 23-4است )سورۀ کهف:  شاءاللهاناستثنا، مراد عبارت »

ذلک غداً، الّا أنَ یشاء الله ]و هرگز در هیچ کاری مگو که من فردا کنندۀ این کار 

هستم. ]و بگو[ مگر آنکه خدا بخواهد[ ]...[ عارفی که چنان فارغ از خویش به حق 

نا رسیده است، خواه شود به عین استثعاشق است که ارادۀ او در مشیت الهی محو می

کند که خداوند فاعل داند و احساس میآن را اظهار کند یا نکند. چنین فردی می

 (. 30-1: 1ج 1393« )حقیقی کائنات است
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 در باب استثناء گوید:  فیه ما فیهمولانا در 

کنند عاشقانند. زیرا که عاشق خود را بر کاری مختار نبیند، برکار اینها که استثنا می»

 (.81: 1393« )]...[اگر معشوق خواهدگوید معشوق را داند. پس می

هاست. یعنی اذعان گفتن، تأکیدی است بر مشیت الهی که فوق مشیت« شاءاللهان»استثناء یا همان 

ها به خواست پروردگار. در بیت موردبحث حافظ با طنز، دم به وابستگی نهایی و طولی فعلیت اراده

زند، آن هم درست در جایی که صحنه، صحنۀ رندی و د افعالی میاز مشیت الهی و توحی

هیچ سازگاری با  -در این موقعیت -بازی است. این نگاه توحیدی و توجه به مشیت خداوند معشوقه

 قصد حافظ )=سرو و یاری در کنار آوردن( ندارد. 

بررسی است. در همان سورۀ ابلو استثناء نیز ق« شاءاللهان»با « باغ»از همین زاویه، ارتباط احتمالی 

جایی برای مشیت »کهف که نیکلسون بدان اشارت کرده، در جای دیگر، در باب ترک استثنا و 

 ، مثالی آمده است: «نشدنخداوند قائل

لولا اذ دخلت  ]...[و اضرب لهم مثلاً رجلین جعلنا لاحدهما جنّتین]...[ قال له صاحبه»

 (.32-40)کهف: « ]...[لّا باللهلا قوه اما شاء الله قلت  جنّتک

 /مشیت الهی»نیز ناظر است به « ار خدا خواهد»دارد و « جنّت»در بیت مناسبتی با « باغ»

 است.« ارَ»، «إن»و نیز یکی از معانی « باغ»، «جنه»یکی از معانی  فرهنگنامۀ قرآنیدر «. ماشاءالله

، تمام ظرایف این بیت از میان خواهد رفت، گو این که احتمال تحریف «خدا خواهد از»با ضبط 

 توجه است. نیز قابل« ار/ کنار/ آرد» و نیز « در/ ار/ دگر/ سر/ بر/ سرو/ در»نیز دور نیست. موسیقی 

 . چشم او سپند / جان او سپند6

 ندیچو ماهت به چشم بد ب یهر نکه رو

 

 او سپند مباد چشمبر  تش تو بجز  

 (220: 1362)حافظ،                                 

 (389:1، ج1385)نیساری،  ها:گزارش دفتر دگرسانی

 813اقدم نسخ  ← نسخه آمده  است 25در  مباد: چشم او سپند

 9ۀ این ازجملنیز  827]نسخۀ  813-4اقدم نسخ  ←نسخه آمده  است   9در  مباد: او سپند جان

 است[نسخه 

 :801نسخۀ  ‖ مباد چشم او سپند خان / نی/ عود / سایه / جلا: ‖ مباد او سپند جان قاف / بها:

 (.34:1394)حافظ،  مباد چشم او سپند
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 جاوید:  -خرمشاهی

اشکال و وجیه است. حافظ در جای دیگر گوید: جان ضبط قزوینی]=جان او[ بی

دانست]/ و آتش چهره بدین کار برافروخته بود[ + بازار عشاق سپند رخ خود می

: 1378« )شوق گرم شد آن سرو قد کجاست/ تا جان خود بر آتش رویش کنم سپند

135 .) 

 عیوضی: 

تصحیح مجدّد دیوان حافظ برای این نیست که از ضبطی شناخته دفاع بشود بلکه 

ها انتخاب ترین ضبطبتر مناسهای کهنآمدن نسخهدستمنظور این است که با به

ترین ضبط همان ضبط ]چشم او[ است که متناسب با گردد. در این بیت مناسب

مضمون بیت است و ضبط ]جان او[ نیز صورت اولیۀ آن است. شاعر آرزو دارد اگر 

چون سپند در چشمی روی چو ماه محبوبش را به چشم بد ببیند )یعنی نظر بزند( هم

تر آن است زند و منطقیخن دیگر چشم است که نظر میآتش بسوزد و بترکد. به س

 (.134: 1384« )که او بسوزد نه جان

رسد، اند، چندان راهگشا به نظر نمیجاوید از خود حافظ آورده -مستندات متنی که خرمشاهی

اند. برای مثال در همین دیوان سوختههایی که به جای سپند میبهچون متون ادبی پر است از مشبه

 خوانیم:حافظ می

 سپندبر آتش رخ زیبـای او به جای 

 

 دانه سیاهـش که دید به خالبه غیر  

                                       (1390 :494) 

 یا در دیوان خاقانی:

 اوست سپندها دلتا صد هزار دانۀ 

 

 الکمال خود به کمالش کجا رسد؟عین 

 (858: 2ج 1387)خاقانی،                      

 حتی بیت حافظ: 

 دانسترخ خود می سپندعشاق  جان

 

 وآتش چهره بدین کار برافروخته بود 

                                        (1390 :285) 
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رخ  سپند عشاق دل»ق دارد: .هـ 818خود مشمول دگرسانی است و دو نسخه، یکی به تاریخ 

مقام تواند قائممی« و... چشم /خال /جان /دل»( پس 718: 1ها، ج)دفتر دگرسانی« دانستخود می

 سپند باشد.

 احتمالاً حافظ در این بیت و غزل، به غزلی از خاقانی نظر داشته است، با مطلع:

 گه آسمان نعل سمند تو بادبوسه

 

 نورده آفتاب بخت بلند تو باد 

 (827: 2ج 1387)خاقانی،                         

توجه است. در همین غزل قابل« قند /نژند /سپند /بلند»های که اشتراک در ردیف و نیز قافیه

 خاقانی آمده است:

 چشم بدو رای تو را در نرسـد  رختا 

 

 بادتو  سپندها جمله چشممردم آن  

 (829)همان:                                          

در هر دو « چشم»به زیبایی تکرار  -ئبه مانند خاقانی-با توجه به غزل خاقانی و نیز توجه حافظ 

ای که در بیت نکته رسد.برتر به نظر می« چشم او»مصراع و همچنین با در نظر گرفتن سیاق کلام، 

کند. کمک می« چشم»بودن ضبط است که به مرجح« بجز»بود، وجود لفظ حافظ نباید از آن غافل 

گوید هر آنکه روی چو ماهت را به چشم بد بیند، جز همان چشم بدبین، بر آتش او سپند مباد و می

 گویا مراد از چشم به علاقۀ جزء و کل مردمک آن است که شبیه سپند است.

 . پاره/ وصله7

 دی یخود م ۀ لود ۀشرمم از خرق

 

 امراستهیبه صد شعبده پ پارهکه برو  

 (626: 1362)حافظ،                                     

 (1030:2، ج1385)نیساری،  ها:گزارش دفتر دگرسانی

 813اقدم نسخ  ← نسخه آمده  است 30[ 5+25در ] پاره:

 ، دیگری نسخۀ غیر مورخ قرن نهمی827اقدم نسخ  ←نسخه آمده  است   2در  وصله:

 (54:1394پاره )حافظ، :801نسخۀ  ‖پاره  خان / نی/ عود / سایه / جلا: ‖وصله  قاف / بها:

 حمیدیان:

تنها دارای تناسب آوایی « وصله»دارند، نیساری نیز همین را دارد. « پاره»اقدم نسخ 

 (3120: 4بیشتری است )ج

 عیوضی: 
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ها در وصله و صد مورد نظر باشد با ضبط اکثریت نسخه« ص» اگر وجود حرف

ام دارد. دلیلی برای ترجیح ضبط یک در پاره و پیراسته« پ»همان امتیاز را حرف 

 (346: 1384رسد )نسخه بر ضبط شیواتر هشت نسخه به نظر نمی

 نویسد: خرمشاهی در نقد تصحیح سایه می

که معنای سرراستی ندارد]...[ چون سخن « نپاره پیراست»شود فعل در مصراع دوم می

زنی بر خرقه که از آن خرقه یا دلق مرقع یا از خرقۀ آلودۀ حافظ است و رسم وصله

 (.464: 1390ساخته است )ملمع می

توجهی های مؤید آن، وجه برتری قابلجدای از متأخر بودن و در اقلیت بودن نسخه« وصله»ضبط 

 ندارد، هرچند معتبر و مترادف با پاره است: 

 (.433: 1384ای نان فزونی بستد )عبید زاکانی،پارهای جامه با صراف داد و وصلهجحی 

تناسب موسیقایی دارد. در بیت، بحث « پیراستن»هم به معنای خرقه و مخرقه است و هم با « پاره»

ستن است که به معنای نوعی نفاق و تزویر است، از بندی بر خرقه پیرااز پاره به صد شعبده و چشم

نیز دارد که در زبان شاعران قدیم، نماد نامسلمانی « پارۀ زرد»احتمالاً ایهامی به « پاره»سوی دیگر 

 برتری دارد.« پاره»بوده است. با توجه به این دو موضوع ضبط 

 پاره )پارۀ زرد= غیار/ نشان نامسلمانی(:

 کتف کبود خویشگردون یهودیانه به 

 

 بین که چه پیدا بر افکند زردپارهآن  

 (189: 1ج  1387)خاقانی،                       

 پاره = خرقه:

: 4ج1395؛ نیز حمیدیان، 157: 1384)سعدی، ]...[دوختبه هم می پاره پاره

 (.98دوخته )پیشین:  خرقه بر خرقه]...[( که معادل است با: گدایی بود3119

« کهن پیرایی /پیراییشکسته»و نظایر آن مانند: « پیراییپاره»ما فعل مرکب  در ادبیات

 سابقه و کاربرد دارد:

 از دامان شب پیراستای پاره

  
 وگر به جهل برفتی به عذر باز پس آی

 

 روز را در بادبان کرد آفتاب 

 (645: 1ج  1387)خاقانی،                                

 پیراییشکستهکه چاره نیست برون از 

 (689-90 1393)سعدی،                              
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 سر ارچه نیست جز رسواییانهپیر

 

 پیراییکهنالحق خوشم آید این  

 (814: 1348)کمال،                                      

 دهیم. را ترجیح می« پاره»های بلاغی، نیز مستندات متنی و جنبه با توجه به ضبط اقدم و اکثر نسخ و

 . لطفش / دلبر8

 نگرانی دانستورنه از جانب ما دل  لطفش  سایش ما مصلحت وقت ندید

(114: 1362)حافظ،   

 (246:1ج1385)نیساری، ها:گزارش دفتر دگرسانی

 813اقدم نسخ  ←نسخه آمده است  13در  لطفش:

 821اقدم نسخ  ←نسخه آده است  5در  لعلش:

 827اقدم نسخ  ←نسخه آمده است  14در  دلبر:

 (.13:1394)حافظ، لطفش  :801نسخۀ  ‖لطفش  خان / نی / عود / جلا: ‖دلبر  قاف / سایه / بها:

 نویسد:می« دلبر»حمیدیان با ترجیحِ 

است که  نیاز ا ترابیباشد هموارتر است و زود یکیاگر فاعلِ جمله  کنمیگمان م

را به خود او؛  ینگرانو داشتن دل میرا به لطف محبوب نسبت ده دنیمصلحت ند

 .(1259:2ج1395 ان،یدیاست )حم شتریب ینگرانکه تناسب دلبر و دلضمن این

ای برای کنندهدلیل قانعهمواربودن، ، «نگرانیدلو  دلبر»نظر از تناسبِ معمول صرف

بسا که تواند وجهِ برتریِ آن باشد، چهضبط نیز نمی بودنِزودیابگزینش یک ضبط نیست و 

کاملاً برخلاف جهت این فرض، ضبط دشوارتر، برتر باشد و مشخصاً در خصوص همین بیت احتمال 

را که فاعلی متعارف است به جای لطف که فاعلی انتزاعی است  دلبربسیاری وجود دارد که کاتبان 

تر شود، حال فاعلها از میان برخیزد و هم معنی سرراست و تنازع  ل تعددبرگزیده باشند، تا هم مشک

ساخته نیست. از سوی دیگر « دلبر»دهد که از ضبط تر به بیت می، معنایی عمیق«لطف»ضبط  آنکه

باشد و همین نکته  لطفشتواند تصحیفی از ضبط ( می821)اقدم نسخ لعلش وجود ضبط ضعیف 

 کند.را تقویت می لطفشصحت ضبط 

است که به معنای لطفِ الهی « لطفش آسایش ما»ها به صورتِ در بعضی از نسخه

است. حیات، چیزی جز جنبش و حرکت نیست. هیچ هستی بدون دینامیسم و 

تصور نیست. حتی پس از مرگ، ماده به حرکت و جنبش خود ادامه قابلحرکت 
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ه وقت در حرکت و سکون نیست و همه چیز در همدهد. لطف الهی اصلا قابلمی

خواهد که ساکت و ساکن باشد ولی ارادۀ ]...[ انسان دلش میجنبش دائمی است

الهی بر تکاپو و کوشش و عدم سکون قرار گرفته است. رمز آفرینش در پویایی 

 (.126:3ج1397هاست )شفیعی کدکنی،انسان

و مرجعِ فعل  را لطف محبوب« ندیدنمصلحت»توان مرجعِ فعلِ برخلاف نظر حمیدیان، می

فاعلها را نقطۀ قوت بیت و زیبایی آن  را خود او فرض کرد و در عین حال این دوگانگی« دانستن»

 دانیم:تر میها و شواهد متنی، ضبطِ اکثر و اقدمِ نسخ را مناسببر اساس وضعیتِ نسخهدانست. 

 خبریاب استاز هر کسی  لطفش

 

 آورم ز توکه یاد بودلطف تو گفته

 

 بخت من که در خواب است مگر از 

 (500:1340)اوحدی،                             

 از آن سخن بنگرددزنهار کوش تا 

 (648:1348کمال، )                               

 . بحث شعر / بحث عشآ9

 انیمجلس انس و بهار و بحث شعر اندر م

 

 بود یاز جانان گرانجان ینستدن جام م 

 (440: 1362)حافظ،                                      

 (741:1، ج1385)نیساری،  ها:گزارش دفتر دگرسانی

 821اقدم نسخ  ← نسخه آمده  است 15در  :انیاندر م عشآبحث 

و  874های دیگر مورخ ]نسخه 827اقدم نسخ  ←نسخه آمده  است   4در  :انیبحث شعر اندر م

 فراتر[

  انیاندر م عشقبحث  عود / نی: ‖ انیبحث شعر اندر م بها / سایه / جلا: قاف / خان /

 عیوضی: 

« بحث عشق»با « جام ستدن از جانان»دارند اساساً « بحث عشق»گذشته از آن که اکثریت نسخ 

« بحث سر عشق»شود ولیدر دیوان دیده نمی« بحث شعر»ضمناً «. بحث شعر»بیشتر مناسبت دارد تا 

 مده است:در بیت زیر آ

 یاد باد آن صحبت شبها که با نوشین لبان    بحث سر عشق و ذکر حلقۀ عشاق بود

( 50، ص:1ج1396الارجانی، ) اریعدر سمک « امن»با « انس»بحث[ با تغییر این بیت]=بیت مورد

 (.250: 1384«« )بحث شعر»ضبط شده است نه « بحث عشق»نیز آمده است و در آنجا نیز 
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، هم به «بحث»ها در ترجیح ضبط و تصحیح متن کافی نیست. در این بیت استدلالگونه این

سان، هم به ، هم از این«شِعر«. »جستجو»است و هم در مفهوم « گفتگو /سخن /حدیث»معنای 

 است:« (موی)= شَعر »معنای معروف آن، و هم با ایهام و جناس، به مفهوم 

 داشت مویگوهری خورشیدفش در 

 

 موی شدستم ز غم شِعرشکافم به  موی

 

 سیه بر روی داشت شَعربرقعی  

 (287: 1389)عطار،                                

 لیک نگــنجم همی در حــرم مقتدا

 (55: 1ج 1387)خاقانی،                           

در میان بوده  سخن از شعر و شاعری و سخندانی، یعنی در آن مجلس «بحث شعر»بنابراین 

بحث و است، حریفان در « میانیار موی»که اشاره به « میان»است و با ایهام و به قرینۀ 

 اند.بودهجستجوی موی میان جانان 

 نشاناز او  مینیاست آن دهان که نب چیه

 

 آن چه موست میو ندان انیماست آن  یمو 

 (137: 1390)حافظ،                                  

 گاهکمرمیان و تا  است که جانان یموبلندای  به اشاره  «انیشعر اندر م»عبارت  نیهمچن

 :است دهیاو رس

 شزلقف دراز در کمرچو دیدم آن ســر 

 

 ریزم از کمر بگذشتسرشک دیدۀ خون 

 (126: 1340)اوحدی،                                 

تواند باشد که موضوع شعر و غزل، وصف موی میان می نیز این« شعر اندر میان»یکی دیگر از معانی 

 جانان است:

 آن غمـزه زیبد درگویی  شعراگر 

 

 باری زلفوگر هوش بندی در آن  

 (385)همان:                                           

شکافی لازم است؛ یعنی هم موضوع ظریف است و هم سخن باریک و طبیعتاً در این زمینه موی

 طلبد:می

 از دهان تو چو خواهم که حدیثی گویم

 

 یاوه گردد سـخن از نازکی اندر دهنم 

 (287)همان:                                           

 است. بحث شعر اندر میانبنابر آنچه گفته شد، ضبط مختار ما، 
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 محتسب برشد /  محتسب یشد سو. 10
 شد سوی محتسب و کار به دستوری کرد  کرددوستان  دختر رز  توبه  ز  مستوری  

 (286: 1362)حافظ،                                  

 (488:1، ج1385)نیساری،  ها:گزارش دفتر دگرسانی

 30 نیا ۀازجمل زین 827 ۀ]نسخ 813اقدم نسخ  ← نسخه آمده  است 30در  شد سوی محتسب:

 نسخه است[

 [898+874]دو نسخۀ دیگر:   857اقدم نسخ  ←نسخه آمده  است   3در  شد بر محتسب:

نسخۀ  ‖شد بر محتسب  قدسی: ‖شد سوی محتسب  قاف / بها / عود / سایه / جلا /خان / نی:

 (.20:1394شد سوی محتسب )حافظ، :801

 نویسد: سودی در شرح بیت می

رِ محتسب واقع شده ها، بسوی به معنی جانب و در بعضی نسخه]...[ سوی محتسب:

 (.704: 2ج1395یعنی نزد محتسب )

توان معنا کرده است، می «نزد»را  «بر»و  ،«جانب»را  «سوی»با توجه به شرح سودی که 

از جهت معنی « شد بر محتسب»و « شد سوی محتسب»گفت چندان تفاوتی میان دو ضبط 

که ضبط اقدم و اکثر نسخ نیز هست، ضبط برتر است بدین تقریر « شد سوی محتسب»نیست، اما 

: بدی و زشتی باشد، این معنا نیز مستفاد سوءب.  جانببا ایهام الف.  سویکه: اگر مراد حافظ از 

اگر احتمالاً منظور از محتسب در . «بدی و زشتی و نحوست محتسب زایل شد»شود که: می

توان فرض کرد که این غزل بعد از برکناری او از تخت شد، میاین بیت امیر مبارزالدین محمد با

بینیم، آنجا سلطنت و یا پس از مرگ او سروده شده است. نظیر همین تعبیر را در غزلی دیگر نیز می

 :دیگویمبارز[ م ریو مرگ ام حافظ ]بعد از خلع -پژوهانبه گمان حافظ -که 

 محتسب نمانددهمت  یدل بشارت یا

 

 هم گساریجهان پر است و بت م یوز م 

                                      (1390 :432) 

 . است« [ محتسبی]=سوء و بد یشد سو» معادل« محتسب نماند» ریتعب که

، از آیات زیر «محتسب سوء /یسوشد »پردازی و جناس میان ممکن است حافظ در این ایهام

 متاثر بوده است: 
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-9)قرآن، هود:  ]...[ذهب السیئاتلیقولنَّ  ]...[نعماءَ بعد ضرّاءَ ]...[الانسانَو لئن اذقنا »

10 .») 

و نظایر آن  «از میان رفت، زایل شد، برطرف شد، شد، رفت»قابل ترجمه به  ذهب

 است. 

شد بر »تر، و منشأ دگرسانی را ضبط مناسب« شد سوی محتسب»با توجه به آنچه گفته شد ضبط 

 دانیم.ت از معانی ایهامی بیت میرا غفل« محتسب

 شود: بیت موردبحث، مشمول ایهام ساختاری و دگرخوانی نیز می

 شد  سوی  محتسب )یعنی  دختر رز به جانب محتسب رفت(. ]...[الف. دختر رز

مرگش عنوان جملۀ مستقل؛ یعنی بدی محتسب زایل شد = با )به محتسب یشد سوب. 

 (.هایش نیز زایل شدزشتکاری

سؤال  یدل در جهان مبند و به مست/  سؤال کن یمست زدل در جهان مبند و . 11

 جام و ضیجام / از ف ضیاز ف؛  فرصت شمار عشرت و بشنو به گوش دل/  کن

 سؤال کن یمست زدل در جهان مبند و 

 

 کامگار دیقصۀ جمش و جام ضیاز ف 

 (498: 1362)حافظ،                                   

 (852:2، ج1385)نیساری،  ها:گزارش دفتر دگرسانی

 813اقدم نسخ  ← نسخه آمده  است 21در  :سؤال کن یمست زدل در جهان مبند و 

]نسخۀ  824اقدم نسخ  ←نسخه آمده  است   7در  :سؤال کن یمست بهدل در جهان مبند و 

 نسخه است[ 7ۀ این ازجملنیز  827

، 843اقدم نسخ  ←نسخه آمده  است   3در  فرصت شمار عشرت و بشنو به گوش دل:

 857+  854های دیگر: نسخه

دل در جهان مبند  خان/ عود / جلا: ‖ سؤال کن یمست بهدل در جهان مبند و  قاف / بها / سایه:

دل در جهان  :801نسخۀ  ‖ فرصت شمار عشرت و بشنو به گوش دلنی:  ‖ سؤال کن یمست زو 

 (.41:1394)حافظ،  سؤال کن یمبند و به مست

 از فیض جام / از فیض جام و

 (.852:2، ج1385)نیساری،  ها:گزارش دفتر دگرسانی

 825اقدم نسخ  ← نسخه آمده  است 7در  از فیض جام:
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نسخه  27ۀ این ازجملنیز  827]نسخۀ  813اقدم نسخ  ←نسخه آمده  است   27در  از فیض جام و:

 است[

 ضیاز ف :801نسخۀ  ‖ جام ضیاز ف سایه/ نی: ‖ جام و ضیاز ف قاف / بها / عود / خان / جلا:

 (.41:1394)حافظ،  جام

 حمیدیان:

رسد لفّ و نشر مشوش باشد، چون سؤال کردن از مستی در مقابل فیض به نظر می

 (2758: 4گیرد، و دل نبستن به جهان در برابر قصۀّ جمشید )ججام قرار می

 نویسد: می ]فرصت شمار عشرت و بشنو به گوش هوش= [عیوضی در نقد ضبط مختار نیساری 

آوردن به ضبط تر رویهای کهنبدیهی است با وجود ضبط فصیح و بلند نسخه

های بعدی خلاف روش تصحیح علمی است. این ضبط را برای حذف واو نسخه

 (.281: 1384اند )میان جام و قصه برساخته

 آورده است: « از فیض جام / از فیض جام و»دربارۀ اختلاف ضبط  ایشان همچنین

« واو»و نی به استناد همان سه نسخۀ یاد شده  855و  854، 843سایه مطابق سه نسخۀ »

توان آن را کنار گذاشت ولو به آسانی نمی ]...[اندرا نیاورده« قصه»و « جام»میان 

این است که نباید دل در دنیا بست  منظور شاعر ]...[معنای بیت اندکی مبهم نماید

دهند بلکه باید از مستی، از فیض جام و از جمشید که کشف شراب را بدو نسبت می

 (.281سخن گفت )همان: 

 محمدجعفر محجوب: 

سازد. تر و بلندتر میوسیع –به روش معهود خواجه  –افزودن واو مفهوم شعر را 

های دیگر نیز ست بسیار مصداقفیض جام )که غیر از شرح قصۀ جمشید ممکن ا

داشته باشد( + قصۀ جمشید کامگار. ز مستی )از سر مستی( در نظر من برتر از به 

 (.281: 1384؛ نقل در عیوضی،281: 1373نماید )مستی )در حال مستی( می

ای از تکامل این ندانست و آن را محتملاً مرحله« برساخته»توان ضبط انتخابی نیساری را می

داده است؛ « دل در جهان مبند و به مستی سؤال کن»دانست که نهایتاً جای خود را به صورت:  مصراع

 جا، از نوع جایگزینی کل مصراع است.یعنی اصلاح در این
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معنا « از سرِ مستی»را معادل « ز مستی»، محجوب «مستی ز /مستی به»دربارۀ اختلاف ضبط 

فرض کرده است. به گمان ما صورت برتر « ؤالموضوع س»را « ز مستی»کرده و عیوضی اساساً 

)=در « یبه مست»است، زیرا اولاً از نظر حافظ، شخص « به مستی سؤال کن»این ضبط، همان 

 یابد:حالت مستی( به اسرار هستی دست می

 می بده تا دهمت آگهی از سر قضا

 گفتی ز سر عهد ازل یک سخن بگو

 

 که به روی که شدم عاشق و از بوی که مست 

 آنگه بگویمت که دو پیمانه درکشم

 (408و  106: 1390)                                        

ای از استنطاق و بازپرسی در ایهامی دارد به شیوه« کردنبه مستی سؤال»از سوی دیگر 

درآوردن شخص، که اقرار به حقیقتی پوشیده حرفگذشته؛ بدین تقریر که در مواردی، برای به

 اند:کردهاستفاده می« کردنبه مستی سؤال»و « کردنمست»کرده است، از روش نمی

حکایتی آمده است که مربوط به بحث ماست. ماجرا از این  چهار مقالهدر باب سوم )باب نجوم( 

(، 498-511ملکشاه )محمدبن ابوشجاع الدین قرار است که در زمان حکومت سلطان غیاث

کند و به دنبال منصور، امیر مزیدی حله، با پنجاه هزار مرد عرب قصد بغداد میبن صدقه الدولهسیف

بن (، به سلطان سلجوقی برای دفع صدقه470-512هشتمین خلیفۀ عباسی )و آن المستظهربالله بیست 

 کند: خواند و نامزد میکند و او را برای این کار میمنصور نامه روان می

اصفهان و عزیمت برای دفع عصیان امیر حله از منجمان سلطان برای حرکت از 

ای »خواست. هیچ اختیاری نبود و صاحب طالع سلطان راجع بود. گفتند: اختیار همی

و تشدید کرد و دلتنگی نمود. منجمان « بجویید»گفت: « یابیم.خداوند اختیاری نمی

علم  ]...[کردی ای بود که در کوی گنبد دکانی داشت و فالگوییبگریختند. غزنوی

او غوری نداشت. با آشنایی غلامی از آنِ سلطان، خویشتن را پیش سلطان انداخت 

« من اختیاری بکنم، بدان اختیار برو، و اگر مظفر نشوی مرا گردن بزن.»و گفت: 

حالی سلطان خوشدل گشت و باختیار او برنشست، و دویست دینار نیشابوری بِوی 

رد و لشکر را بشکست، و صدقه را بگرفت و بکشت، داد و برفت، با صدقه مصاف ک

و چون مظفر و منصور به اصفهان بازآمد فالگوی را بنواخت و تشریف گران داد و 

شما اختیار نکردید، این غزنوی »قریب گردانید، و منجمان را بخواند و گفت: 

اختیاری کرد و برفتیم، و خدای عزوجل راست آورد، چرا چنین کردید؟ همانا 
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همه در خاک افتادند و « قه شما را رشوتی فرستاده بود که اختیاری نکنید.صد

بدان اختیار هیچ منجم راضی نبود، و اگر خواهد بنویسند و به »بنالیدند و گفتند: 

سلطان دانست که آن « خراسان فرستند تا خواجه امام عمر خیامی چه گوید؟

فردا به خانۀ »بخواند و گفت:  گویند، از ندماء خویش فاضلی رابیچارگان راست می

در غایتِ مستی خویش شراب خور و منجم غزنوی را بخوان و او را شراب ده، و 

ها که این اختیار که تو کردی نیکو نبود و منجمان آن را عیب از او بپرس

، به مستی از او بپرسید آن ندیم چنان کرد و« کنند، سرّ این مرا بگوی.همی

م که از دو بیرون نباشد: یا آن لشکر شکسته شود یا این من دانست»غزنوی گفت: 

لشکر. اگر آن لشکر شکسته شود تشریف یابم و اگر این لشکر شکسته شود، که به 

 (. 78-9: 13282)نظامی عروضی، « من پردازد؟

 (.57-61: 4، ج 1388برای نمونۀ دیگر در این خصوص )رک. وصاف الحضره، 

ترجیح « ز مستی سؤال کن»را بر « به مستی سؤال کن»یهام ضبط نگارندگان با توجه به همین ا

 801نیز با دقت در ضبط اقدم نسخ یعنی نسخۀ « از فیض جام/ از فیض جام و»نهند. درخصوص می

گوی سؤالات ماست و از خیلی چیزها است که پاسخفیض جام شود که این خود ه.ق، مشخص می

 ن داستان دارد؛ برخی از کارکردهای فیض در دیوان حافظ:جمله از قصۀ جمشید برای ما فراواو من

 بر آستانۀ میخانه هرکه یافت رهی

 سعادت فروغ توست فیض جامآنجا که ز 

 

 اسرار خانقه دانست فیض جام جم ز 

 بیرون شدی نمای ز ظلمات حیرتم

 (384و  127: 1390)                                     

 حافظ:با توجه به این بیت 

 نبرد جهاناز  حکایت جامجز  جمشید

 

 دل مبند در اسباب دنیویزنهار  

                           (1390 :554) 

الحال بار او ساخته و همو کاشف می است، هیچ از جهان نبرده و فیخود جمشید که جام را اول 

که ترکیبش از خاک و  خود جاماست و نه حتی  قصه و حکایت جامنصیب او از جهان همین 

جام جم دل پاک و روشن و مهذب »سودۀ کاسۀ سر جمشید و بهمن و قباد است. در ابیاتی از حافظ 

نمای کلیۀ رازهای  یینۀ تمامگاه جمال حقیقت و متجلای معشوق ازلی و عارف است که جلوه

تواند د می( که خو180: 1: ج 1388)مرتضوی، « رودبه شمار می ناگشودنی و مبهم  فرینش
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بر ضبط « از فیض جام»بنابراین ضبط «. از فیض جام»تر بودن ضبط قرینۀ دیگری باشد بر مناسب

عنوان مصداق اتم است به« قصۀ جمشید کامگار»ترجیح دارد و مورد سؤال هم « از فیض جام و»

 برخوداری و دنیاداری و در عین حال فناپذیری.

 . زان سبب / زین سبب / زان زمان12
 ما کشف کرداز لطف بر یتیخوبت   یور

 
 ما ریدر تفس ستین یجز لطف و خوب سبب زان 

 (36: 1362)حافظ،                                         

 ها:گزارش دگرسانی

 827مطابق نسخۀ  زان زمان:

 [825+  823های دیگر: ] نسخه 819اقدم نسخ  ←نسخه آمده  است   3در  زان سبب:

 893مطابق نسخۀ  سبب:زین 

 زین سببنی:  ‖ زان سبب خان / عود / سایه / جلا: ‖زان زمان  قاف / بها:

کند، به خوبی و لطف، تأویل بیند و درک میبیند، اوست، و آنچه را میعاشق هرچه می»استعلامی: 

 (104: 1: ج 1388« )کند.یا تفسیر می

 هروی: 

« آیتی از لطف»جۀ اعلای هر چیزی است. آیت: علامت و نشانه، و نیز به معنای در

گوید جمال اشاره به آیات لطف و رحمت در قرآن دارد، در برابر آیات عذاب. می

ای از لطف و مهربانی پروردگار است چنان ما را تحت تأثیر قرار تو که خود نشانه

س کنیم و نه از جنبۀ ترها تفسیر میداد که همۀ آیات را از جنبۀ لطف و رحمت آن

و وحشت. جمال معشوق که جایگاه تجلی ذات الهی است زیباست؛ پس همۀ 

بینم، و این اشاره به مذهب اصحاب تجلی دارد که جهان را ها را زیبا میآفریده

 (.64: 1: ج 1392دانند )گاه ذات الهی میجلوه

هفت بار در قرآن آمده است. لطف به معنای رفق و رقتّ و دقتّ است و لطیف « لطف»مشتقات 

در معنای آن مترادفاتی از قبیل زیباکار، نغزکار،  فرهنگنامۀ قرآنیاز اسماء حسنای الهی است. در 

 بین آمده است. کار، نازک، باریکشیرین

داند. حافظ خداوند می« لطیف»تجلی اسم  و« لطف»در این بیت، حافظ ستودۀ خود را مظهری از 

ان الله  ]...[الله  یاتمن  ]...[و اذکرن»همچنین به کاربرد لطف در کنار آیات نیز توجه کرده است: 

 ]...[ماءًان الله أنزل من السماء »چنین در آیۀ دیگر آمده است: ( هم34)قرآن، احزاب: « ]...[لطیفاًکان 
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روی »چنان که در بیت حافظ: هم-« ماء»و « لطف»( که در آن 63: )قرآن، حج« ...لطیفإن الله 

ما/ »کنار هم آمده است و بعید نیست که حافظ به معنای عربی  -«]...[مابر  لطفخوبت آیتی از 

 است، توجه داشته است. «  ب»نیز که مترادف « ماء

هم قابل استنباط است که: نیز بدانیم، این معنا «  ب»را در این بیت ایهامی به معنای « ما»اگر 

ای که آیت لطف را بر آب لطیف تر از آب است، به گونهروی تو در لطافت مانند آب و بلکه لطیف

 آموزد.کند، و ره و رسم لطافت را به آب میکشف می

شود، است. با تأمل مشخص می« زمان»و « سبب»با این مقدمه، بحث اصلی ما دربارۀ دگرسانی 

که انتخاب کرده و در بیت گنجانده است، با زمینۀ اصلی کلام، یعنی مباحث و حافظ کلماتی را 

 طور صریح یا پوشیده مرتبط است.اصطلاحات قرآنی، به

نیز با توجه به نظایر آن در این بیت و « کشف»طور آشکار اصطلاحی قرآنی است. به«  یت»

تواند می«  یت»و « تفسیر»ینۀ به قر« کشف»بیت دیگری از خود حافظ، از متعلقات قرآنی است. 

 ایهامی به کتاب تفسیر متداول آن زمان، که تتبع حافظ نیز در آن تا حد تواتر ثابت است، باشد:

 بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر

 

 است کشاف کشفچه وقت مدرسه و بحث  

                                                 (1390 :123) 

 التأویلالأقاویل فی وجوهالتنزیل و عیونتفسیر الکشاف عن حقائق غوامضت به که اشاره اس

را به خاطر « صوره /صورت»با ایهام ترجمه، « روی»نوشتۀ محمود بن عمر زمخشری. از همین منظر 

است که از تعابیر قرآنی است « سوره /سورت»خود با جناس، یادآور « صوره»آورد که همین می

 مجموعاً تناسب قرآنی دارند:« تفسیر /کشف / یت»و با 

 به سنت آورم میوۀ جنت آورم روی

 

 نار بشکنم سورهحور بشکنم  صورت 

 (293: 1340)اوحدی،                                     

نیز در همین زمینه قابل طرح و بررسی است. حافظ که خود حافظ « سبب /زمان»دگرسانی 

هایی که قرآئات و تفاسیر آن است، از طریق همین تفسیرها و یا کتابقرآن و عالم به روایات و 

« شأن نزول»یا « النزولسبب /اسباب»طور خاص در این زمینه نوشته شده است، به علم مفرداً و به

گیری از جنبۀ هنری و ایهامی آن در کنار سایر آشنایی و یا تسلط داشته و کلمۀ سبب را برای بهره

ضبط زین سبب که ذکرشان گذشت، نشانده است. بر این اساس به نظر ما ضبط  اصطلاحات قرآنی

 نهایی و مختار حافظ است.
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 درآمد

آغاز قرن  تفسیرنویسی قرآن به نظم عروضی فارسی تقریباً همزمان با برپایی حکومت صفویان در

اند هاین دوره  پدید آمددهم هجری قمری شکل گرفته است. مهمترین تفاسیر منظومی که در 

-879)الدین محمد اردستانی معروف به پیرجمالی تألیف جمال« کشف الارواح»ند از: اعبارت

یان ادبی در ق(. این جر 940همام شیرازی )زنده درتألیف ابن« القلوبروضه»و « نامهفتح»ق(، 816

مشرب سلسلۀ مفسران صوفیترین تفسیرهای منظوم را عصر قاجار همچنان رواج داشت و برجسته

ی بن تألیف محمدعل« تفسیر سورۀ حمد و بقره»ازجمله:  انداللهی در این دوره سرودهنعمت

حمدکاظم تألیف محمدتقی بن م« بحرالاسرار»ق(؛ 1212شاه )ف عبدالحسین طبسی ملقب به نورعلی

ملقب به  تألیف میرزا حسن بن محمدباقر اصفهانی «تفسیر صفی»(، ق 1150 – 1215شاه )مظفرعلی

یف اسدالله بن محمود ایزدگشسب گلپایگانی تأل« اسرارالعشق»و  ق(1251 -1316شاه )علیصفی

است که شامل  «تفسیر صفی»ق(. در میان تفاسیر منظوم تنها  1264 -1325شاه )ملقب به ناصرعلی

  اوج این گونۀ ادبی دانست. توان آن را نقطۀرو میهمۀ قرآن است؛ از این

اختار ظاهری و های صوفیانه است. باتوجه به سنظام فکری تفاسیر منظوم غالباً مبتنی بر اندیشه

 توان این تفاسیر را به سه دسته تقسیم کرد. شکل مواجهۀ مفسران ناظم می

 ؛های ذوقی صوفیانه و تجربیات شخصی مفسرندمبتنی بر دریافت. تفاسیری که تنها 1

ن اشارت اش رازگویی و بیاای از این رویکرد است که همهنمونه کشف الارواحتفسیر منظومِ 

واح است درین قصه مجو غیر از اشارات/ که این بحر رموز است و کنایات/ بیان کشف ار»است؛ 

به مصدر  ی(. مفسرِ ناظم حتی شکل دسترس273)همان:  « این راز/ به گوش دل شنو این راز دمساز

سر پردۀ ذات/ بدیدم که دوشم برد ساقی در خرابات/ ز هم بدرید یک»کند: شارات را هم بیان میا

ه دانی روی خوب تلک آیات/ ندانم با که گویم این حکایات/ که اندر ارض دیدم مخزن ذات/ چ

)همان:  «ارض چبود ای شده مات/ بگویم شرحی از مشکات مصباح/ کنم پنهان ولی در کشف ارواح

 (؛214-213

است مثل:  بازگردانی تفاسیر منثور به نظم فارسی. دستۀ دوم تفاسیری هستند که رویکردشان 2

 ؛1ق.(1068بخش، تألیف )کریم المؤمنینتحفه تفسیر

 

                                                           
 ، محمد محمدی و محمود فتوحی رودمعجنی.«افتهوینصوفیانۀ تفسیر منظوم  پنج». برای مطالعۀ بیشتر بنگرید به مقالۀ 1
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تفسیر . توان رویکردشان را تلفیقی از دو روش پیشین دانستدستۀ سوم تفاسیری است که می. 3
های که گزارهشاه( علاوه بر آنعلیرود. مفسر ناظم )صفیشمار مینمونۀ بارز این گروه به صفی

میبدی را به نظم پارسی درآورده الاسرار کشفملاحسین کاشفی یا  مواهب علیهتفسیری آثاری مثل 

عنوان مثال در تفسیر آیۀ کند. بهخودش را هم بیان می است در اثنای انتظام مطالب تفسیر ذوقی

(، مفسرِ ناظم پس از آنکه حکم رایج دربارۀ قطع 38)مائده: « وَالسَّارقِۀَُ فَاقطَْعُوا أَیْدِیَهمَُا...وَالسَّارقُِ »

مرد یا زن هرکسی کو سارق است/ دستهایش بر بریدن لایق است/ »کشد؛ ید سارق را به نظم می

( 259ق: 1308، شاهعلی)صفی «ایای/ دست سارق از چه بر جا ماندهفاقطعوا ایدیهما گر خوانده

ترست/ زانکه او دزد بر بریدن دست نفس اولی»کند: ضمناً نظر صوفیانۀ خودش را هم مطرح می

)همان(. هنگام  «برد دزد ار که داری مال و زر/ وان زند بر گنج ایمان و نظرجواهر اکثر است/ می

شود. مفسر صوفی می ونیآید که آیه محملی برای معاشقه و بیان حالات درنظمِ تفسیر بسیار پیش می

( آنجاکه سخن 30)بقره: « وَإذِْ قَالَ ربَُُّکَ للِمَْلَائِکَۀِ إِنُِّی جَاعِلٌ فیِ الْأَرضِْ خَلِیفهَ...»مثلاً در تفسیر آیۀ 

شاه به این علیخواهند بپذیرند؛ صفیاز خلافت انسان بر روی زمین است و ملائکه این مسئله را نمی

 گیرد:یر فاصله میشکل از سطح عادی تفس

 دم از عشق ار زنم مجنون شوم من»

 زین قدر هم گفتنم دل جوش کرد

 عشق آمد عقل و جان رسوا شدند

 نه ملایک نه بشر بر جا گذاشت

 زلف را جانا دمی زنجیر کن

 من ز خود رفتم بتا فرمان توست

 

 یا نه مجنون خود ندانم چون شوم 

 جوش او تاراج عقل و هوش کرد

 دیوانه یکجا لا شدندعاقل و 

 نه نشان از علم الاسما گذاشت

 یک ره این دیوانه را تدبیر کن

 «تو بمان برجا که هستی زان توست
 (.                13ق: 1308شاه، علی)صفی              

 تعریف مسئله

است. پایۀ جویی در شیوه و شکل تفسیر منظوم قرآن شالودۀ جستار پیشِ رو ادعای اعجاز و تحدی

این ادعا قدرت نظم است؛ یعنی مفسر ناظم مدعی است که اسلوب تفسیر به نظم از عهدۀ هرکسی 

تر از تمام تفسیرهای منظوم مطرح شده است. و جدیبیشتر  تفسیر صفیآید. این مدعا در برنمی

( 21تا: شاه، بیعلیکه خود اذعان کرده ناظم تفسیر قرآن است نه مفسر آن )صفیشاه چنانعلیصفی

ولی با این حال در خلال مباحث و بیشتر در مواضعی با عنوان جذبه آراء شخصی و دیدگاه 

ای منفعل است که نقشی در کند. صفی هنگام جذبه چونان شنوندهاش را طرح میتفسیری
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ن گیری مطالب ندارد و این امر بستری را فراهم آورده که او تفسیر منظومش را همچون قرآشکل

یابد ولی این مدعا معجزه بداند. اگرچه اعجاز نظمِ تفسیر در پیوند با قرآن  و پیروی از آن معنا می

خواهیم ببینیم ادعای مسئلۀ بدیعی را در سنت صوفیانه پدید آورده است. حال با این توضیحات می

ن مدعایی را فراهم ای مطرح شده؟ و چه عواملی بستر چنیاعجاز در ساحت تفسیر منظوم با چه انگیزه

 آورده است؟ آیا این رویه به گسترش سنت تفسیری صوفیانه انجامیده یا صرفاً در حد یک ادعاست؟

 اعجازگیری مدعای . نقش نظم در شکل1

است که  «سخن موزون مقفی»میان ادبا و بلاغیان دو تعریف رایج برای نظم وجود دارد. نخست 

واجه خ( و 27: 1335ق( )مدرس رضوی،  7نیمۀ نخست قرن موافق نظر شمس قیس رازی )زنده در 

(. بر این اساس عروض میزان کلام 150: 1370اقبالی، )ق( است  597 -672نصیرالدین طوسی )

را پایۀ معنا  رود. تعریف دیگر که برگرفته از آراء عبدالقاهر جرجانی است؛ نظمشمار میمنظوم به

(. از نظر 370ق: 1413وزن عروضی و ردیف و قافیه. )شاکر،  داند فارغ از هرگونه تناسب آوایی،می

. به عبارت ( نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است2( و )1نویسندگان این مقاله میان تعریف )

رگیرندۀ معانی پیوسته را در خود بگنجاند ولی همیشه هم دربتواند معانی بلند و درهمدیگر نظم می

نظوم به دست مادشده تعریف دیگری را هم باید افزود که برخی تفاسیر باکیفیت نیست. به تعاریف ی

های نظم از جمله دهند و آن جنبۀ معنوی و قدسی نظم است. اگرچه مفسرانِ ناظم به ویژگیمی

نظم موهبتی  اند اما ویژگیاختصار سخن و قابلیت حمل معانیِ بسیار نظر داشته و اشاره هم کرده

 شود. ن حقایق ناگفته غیبی است تا محمل بیا

 . جذابیت هنری و نمط عالی سخن 1-1

با توجه به تعریف نخستی که بیان شد؛ نظم به معنی ایقاعات موسیقایی امکاناتی است از نظامی بیرون 

توان نظم را ابزار هنری صوفیان از این منظر میکند. شود و آن را هنری میاز زبان که آرایۀ سخن می

به رشته کشیدن »نظم در تفاسیر منظوم با تعابیری نظیر  2.تفسیر آیات قرآن به شمار آوردبرای آراستن 

تفسیر حمد )« آرایی درُرصف»(/ روضه القلوب)« عِقد دُر/ عِقد مروارید»نامه(، )فتح« دُر و مروارید
عابیر از معانی کار رفته است. گرچه این ت( بهتفسیر صفی)« به رشتۀ نظم کشیدن دُرهای یتیم»(، و بقره

و کاربردش از دیرباز در اشعار فارسی سابقه  3(578: 12ق. ج.  1414منظور، قدیمی نظم است )ابن

                                                           
2  .Totology 

 .«مِنْ لؤلؤٍ وخرزٍ وَغیَْرِهمَِا نظَمتْهمَا  :والنَّظْمُ ». 3



 111  محمدی / وحی در زبان فارسی ادعای تداوم تفسیر منظوم صوفیانه:پژوهشی: -مقاله علمی

 

نظم را تجلی کثرت در عین وحدت  توان با نگاه صوفیانه به آنها نگریست ودارد ولی از جهتی می

کند و منسجم بدل میهای پراکنده را به یک واحد آفرین است چراکه واژهدانست. نظم وحدت

یک از حکماء تاکنون هیچ»...آفریند. امر خطیر نظم از عهدۀ هر کسی ساخته نیست: معانی متعدد می

ای در که این درُهای یتیم را به رشتۀ نظم آورده تفسیر منظومهو عرفا و فقها و دانشمندان به خیال این

اند از اقدام به چنین را کرده فرض محال نمودهروزگار به یاد بگذارد نیفتاده و اگر هم فرضاً تصورش 

ق: دیباچه(. معانی  1308شاه، علی)صفی« اند...امر خطیر و انجام این مایه نفع کثیر خود را عاجز یافته

(. قالب نظم محمل 8ق: 1343شاه، فرد دارد )ناصرعلیذوقیه در لباس نظم است که تأثیر منحصر به

)جمالی  شودای که با گوش و چشم دل ادراک میست، رازهای نهفتهبیان اشارات مرموز و مبهم ا

قدر مؤکد است که هر مقطعی توصیۀ توجه به نظم آن کشف الارواحدر  (.273ق: 1239اردستانی، 

درد و که نظم پرده می گوش به نظم دار»شود مثل: همراه می« گوش به نظم دار»از تفسیر با تعبیر 

کشف  در  گوش به نظم دارتعبیر  (.226ق: 1239)جمالی اردستانی، « دوزد به نظر دانایان.می
طور میانگین هر صد بیت یک مرتبه. نظم همچنین کار رفته است یعنی بهچهل و چهار مرتبه بهالارواح

، خوش و موزوناند مثل: ها به فرم ظاهری کلام مربوطبه صفاتی متصف است که برخی از آن

( و برخی دیگر که با محتوای نهفته در نظم نسبت 58ق. گ. 1215شاه، )مظفرعلی 4مرغوب و عجیب

کند گویی تلویحاً برای این شکل قلمداد می مبارکشاه نظم تفسیرش را علیعنوان مثال صفیبه دارد

اندر این نظم مبارک از کلام/ یافت اسرار معانی انتظام/ بحر »از سخن ساحتی قدسی قائل است؛ 
( در تفسیر منظوم 1179ق: 1308شاه، علی)صفی« ی/ از رموز نغز بکر مختفیگوهر گشت تفسیر صف

مفتاح کنوز مخفیه نظم »هم به این نکته اشاره شده که نظم بستر بروز اسرار پنهانی است؛  اسرارالعشق
تواند دلیلی بر جذابیت نظم باشد پیوند نظم (. نکتۀ دیگری که می8ق: 1343شاه، )ناصرعلی 5«است

                                                           
ورت انسان حضرت خلاق وهاب مجید/ آدمی بر صورت خود آفرید/ آدمی بر صورت رحمن بود/ یا که حق بر ص. »4

مچنان کز آدمی هسزد/ عقل کل صادر ز علام علوم/ بود/ لاجرم حق را چو انسان ای ولد/ هم کلامی هم کتابی می

وزون ملی چون کلامست و خطاب/ نفس کلی همچو لوح است و کتاب/ عقل کل نظم خوش و خط و رقوم/ عقل ک

کرم/ آن کلام دلکش و نغمۀ قانون به هم/ متحد دان و یکی ای بوال ظم شعربود/ نفس کل چون بربط و قانون بود/ ن

 «.بو عجینظم مرغوب خود مظفر کیست مشتاق نجیب/ ناظم این ... مأنوس حق/ متفق با نغمۀ ناقوس حق

نشانان واقعی و تحقیقی اسدالله گلپایگانی متخلص به شمس پس از ین خاک راه درویشان حقیقی و صفوتا. »5

ام گاهی معانی حقیقیه را به زبان شعر گفته باز شدن راهی پنهان بر دلهای زیاد و بحمدالله تحقیقات عمیقه و کوشش

به تجربه رسیده که معانی ذوقیه را در لباس شعر و نظم اثری دیگر در ...ام و مرا بدان فخری نیستاگرچه شاعر نبوده
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نظم جاری در جهان هستی است. عالمَ صوفی بر محور وحدت وجود )وجودِ واحد(  سخن با

اند. درنتیجه هر ای از وجود حقمظهر اسمی از اسماءالله و مرتبه گردد. اجزای این عالم هریکمی

که در شود چنانای که صوفی به آن باور دارد تفسیر میپدیده و حرکتی در راستای نظام توحیدی

ینی عطار سخن منظوم )شعر( از نظم جاری در هستی )عرش( و قانون حاکم بر آن )شرع( بجهان

شعر و عرش و شرع از هم خاستند/ تا دو عالم زین سه حرف آراستند/ نور گیرد چون »برآمده است؛ 

 6(.149: تعلیقات، 1386)شفیعی کدکنی، « زمین از آسمان/ زین سه حرفِ یک صفت، هر دو جهان/ 

قد است جهان همچون شاعری خورشید و ماه و عناصر عالم را در منظومۀ هستی کنار هم عطار معت

(. پیوند نظم سخن با نظم هستی در تفاسیر منظوم 150چیده و به سلسلۀ نظم برکشیده است )همان: 

 هم برجسته است.

عقل کل نظم خوش و موزون بود          نظم 

 شعر و نغمۀ قانون به هم

سم نوس حق                  جآن کلام دلکش مأ

کلی چیست نای چارم است           روز و 

 شب در گردش است از نفخ حق

  

 نفس کل چون بربط و قانون بود 

 متحد دان و یکی ای بوالکرم

 متفق با نغمۀ ناقوس حق

 چرخ اطلس نیز عرش اعظم است

 «با کمال نظم و با فرط نسق

                                                 (.      58ق. گ.  14شاه، قرن )مظفرعلی    

آمده از بر« کتاب مقدس»چه ابواب « کتاب ماخلق»این دیدگاه که آیات پروردگار چه اجزای 

اند در تفسیر صفی هم نظمی واحد و استوارند و جملگی برای هدایت و سعادت خلایق انتظام یافته

  (.549و  137ق: 1305شاه، علیشود )صفیای دیده میستهطور برجبه

                                                           
الجمله فراغتی بود در صدد نظم سورۀ احسن از این رو وقتی که فی نظم مفتاح کنوز مخفیه استطبیعت است و 

 «القصص برآمدم و لطایف و اشاراتی که از او برخوردار شدم بیشتر مرا تشویق کرد.

(، 1376ن: نشر مرکز، )تهرا چهار گزارش از تذکرۀ الاولیاء عطارر  بنگرید به:  بابک احمدی، . برای مطالعۀ بیشت 6

، )تهران: اساطیر، ثی دربارۀ فلسفۀ شعر از نظر عطار(شعر و شرع )بحنصرالله پورجوادی،  ←. نیز 169 -170صص 

1356.) 
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 . اعجازآفرینی نظم2-1

ویژه در آثار عارفان بزرگی مثل بخشیدن به متن در ادب پارسی سابقۀ دیرینه دارد بهمسئلۀ تقدس

که های مختلف این امر در تفاسیر منظوم هم آشکار است به طوریجنبه 7سنایی و عطار و مولوی.

جوید. باید شاه مدعی است که نظم تفسیرش معجز است و برای اثبات این مدعا تحدی میعلیصفی

منتها در میان مفسرانِ ناظم کسی به  8شودگفت در دیگر تفاسیر هم چنین مدعایی برداشت می

امر بدیعی « اعجاز نظم»شاه مدعی اعجاز سخن در ساحت تفسیر نیست. دعوی علیصراحت صفی

وفیانه پدید آورده که نه در تعارض با قرآن بلکه در تداوم و تابع آن روی داده در سنت تفسیری ص

. شکل 1ای را در سنت تفسیری گشوده است بیشتر از این نظر که است. این دعوی همچنین باب تازه

. محمل مشروعی برای بیان 2زبان است؛ های تفسیری به مخاطبان فارسیای برای ارائۀ گزارهتازه

  رود. عنوی و کشف و شهود صوفیانۀ مفسر به شمار میتجارب م

اند و کنند که برای نظم تفسیر فاقد قابلیت لازممفسران ناظم معمولاً به این نکته اشاره می

کنندۀ حقایق ناگفته . در چنین شرایطی مفسرِ منفعل فقط منعکس9گفتارشان ملهم از عالم غیب است

                                                           
شبه به قرآن، الهامات دارد. ادعاهایی مانند ت های مشابه عرفانی کیفیات قدسی را در خودمثنوی بسی بیش از متن. »7

: 1398)فتوحی، « است. ربانی، اشتمال بر اسرار غیبی و تداوم کتابهای آسمانی از زبان مولوی در مثنوی بارها آمده

181.) 

که  طایف و اشاراتست این نه تفسیر به رأی است بلکه برای بیان ل». در مقدمۀ تفسیر اسرارالعشق چنین آمده است: 8

قایق غیبیه دهد و متوجه حدهد و اهل صورت را از چسبندگی به صورت صرف تکان میترویح ارواح اهل معنی می

دانند. بانگ ورقاء عزت و نماید. زبان وحی و الهام را عارفان اسرار سرای وجود و واقفان رموزات غیب و شهود میمی

(. 9ق: 1343شاه، )ناصرعلی« هوشی نشنود.وش هر بیحمامۀ حمامی قدس و صفیر طیور عرش آشیان معرفت را گ

داد توفیقم  /آن ذات قدیمهای از عنایات خداوند کریم/ وز تلطف»گوید: راجی دزفولی دربارۀ سبب نظم تفسیرش می

نعمتی حق  /ستم تمامگشت این تفسیر در د /س از طبع خامألله بعد یرشک /با بشارت هم اشاراتی رسید /خداوند مجید

راجی، ) ... مت بی منتمحق رساند نع /گرچه سر تا پای غرق نعمتم /تا کنم تفسیر یوسف را بیان /ه بر من از زبانداد

1391 :253) . 

ایم/ ... دُر نعت تو به تو ما سفته /توانی دم زدن زدن/ خود ز خود هم مینیست ما را نطق و حد دم»: بحرالاسرار. تفسیر 9

شاه، مظفرعلی)« ما چو ناییم و نوا در ما ز توست/ ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست ایم/آنچه ما گفتیم نی ما گفته

وصف ذات پاک او کی می توان/ شرح دادن یا نمودن زان بیان/ از بیانش عاجز »: نامهفتح. تفسیر (34گ.  .14قرن 

: اسرارالعشق تفسیر (.473: تابی، نامهفتحهمام شیرازی، ابن)« است ابن همام/ او مگر هم وصف خود گوید تمام
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عرصۀ مادی قرار دارد. در سطح زبانی نیز افعال به شخص غایب  است. فاعل )گویندۀ اصلی( بیرون از

که شود درحالیکند. گویی مفسر مانند رادیویی است که اصوات از بلندگوی آن منتشر میدلالت می

 گیری امواج و محتوای برنامه نقشی ندارد. خودش در شکل

گفتار عادی انسانی که محمل موهبتی اعطایی است از عالمی ورای عالم اندیشه و « نظمِ تفسیر»

برند این دیدگاه کار میشود. عناوینی که مفسران برای نظم بهعرضۀ حقایق ارزنده و معانی بکر می

ق: 1343شاه، ، )ناصرعلی (361تا: همام شیرازی، بی؛ )ابن10فیض حقکند؛ مثل: را تقویت می

 14(. الفضل المبین80ق: 0813شاه، علی)صفی 13. فضل خدا12(9ق: 1322بخش، ، )کریم11(105

 (.12-13تا: شاه، بیعلی(؛ امر عجیب )صفی780)همان: 

در این موقعیت معمولاً یک سرِ رشتۀ نظم، توفیق و فیض الهی است. به عنوان مثال وقتی مریدان از 

شان کنند تا تفسیر سورۀ یس را به نظم درآورد؛ دلیل درخواستهمام شیرازی درخواست میابن

(. کیفیت فیض الهی 361تا: ، بیالقلوبروضههمام شیرازی، )ابن 15مندی مفسر از فیض خداستبهره

غرق آن دریا شدم »... صورت بیان شده است: از آن به این القلوبروضه مندی مؤلفو نوع بهره

به اندر زمان/ دُرها در دست آوردم از آن/ دُر اسرار و حقایق سر به سر/ جمله آوردم برون از حد 

)همان(. بنابراین فیضی که « در/ یک به یک در رشتۀ نظم و بیان/ درکشیدم گر شوی آگه از آن

. انتقال آن حقایق به شیوۀ 2. دسترسی به حقایق ناگفته؛ 1مفسر ناظم به آن مفتخر است دو جنبه دارد؛ 

 مطلوب سخن )نظم(. 

 برانگیز است:گفته که تأمل نکاتی دربارۀ تفسیر منظوم دیوان اشعارشاه در مقدمۀ علیصفی

                                                           
دارم از علم لدن/ ... رند مستم مست مست حق شدم/ از وجود خویشتن رانم سخن/ پرده برمیخود و سرمست میبی»

 . (105: ق1343شاه، )ناصرعلی« مطلق شدم

 «.باز از نو فیض حق فایض شده/ بر زبان اسرار از دل آمده. »10

 «.رسد/ بسته خصم ما به حبل من مسدفیض حق هر دم به ما نو می . »11

 «.معنی جزو آخر از پی آن/ کنم از فیض حق به نظم آسان»  . 12

ایم/ بلکه چون نی نی به تحصیل است این فضل خداست/ خلق کی دانند کاین ساز از کجاست؟/ نائی مطلق توئی ما». 13

 .(80ق: 1308شاه، علی)صفی«  ایمنی هم خود توئی ما لاشی

 (. 780)همان: « فی هم نظم تفسیری چنین/  ان هذا لهو الفضل المبینبر ص». 14

ت آوردم دُرها در دس لیک چون فیض خدا داری مدام/ نظم فرما معنی سوره تمام/... غرق آن دریا شدم اندر زمان/. »15

 «.از آن/ دُر اسرار و حقایق سر به سر/ جمله آوردم برون از حد به در
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شوق»  سیر کلام الله را به نظم آرم که م شتم ترجمۀ تف سی زبان به  سالها بود که در خیال دا مردم فار

تراش پرداخته فظلخواندن و فهمیدن معانی و نکات عرفانی قرآن گردد و خاطرها از اباطیل مدعیان 

ر عنایت باری تعالی پنداشتم. در این آخر عممی یافتم بلکه ممتنعشود و توفیق این کار بزرگ را نمی

شد و این  ست... از  امر عجیبشامل حال  سال بلکه کمتر به ظهور پیو این  ار عجیبۀآثدر مدت دو 

 وزگاراز عجایب رغرضررانه آن را بخوانی وقوعش را عصررر یکی تفسرریر منظومه اسررت که اگر بی

 (. 12-13تا: شاه، بیعلی)صفی« دانی.

و  عاردیوان اشجز تفسیر آثار منظوم دیگری هم دارد ازجمله: شاه بهعلیصفی کهبااین

متفاوتی به  رویکرد تفسیر صفیولی در تألیف  بحرالحقایقو  الاسرارگنجینههای عرفانی  مثنوی

 نیز منطبق است: دهد که تقریباً بر تفاسیر دیگرنظم دارد. مواجهۀ او با نظم الگویی به دست می

 «یژهوامر عجیب/ نطق خاص/   ← عنایت باری تعالی  ←مفسر  ناتوانی/ انفعال امتناع/»
 خبرگرچه این دیوانه را نبود 

 که او گویا ز هر نطق و لبی استآن

     کلام اندر   خاص   را کرده او  طق ن

 گر جهان یکجا شود زیر و زبر... 

 است از غمش هر سو خروش یاربی

                                      تمام     تا که قرآن را به نظم آرد 

 (865)همان: 

ه جایگاه پیامبر قرار انفعال و تأکید بر ناتوانی در برابر واردات غیبی مفسر را در موقعیتی نزدیک ب

کند زیرا هرچه مفسر گیری امر عجیب )نظم( نقشی اساسی ایفا میدهد. ابراز امتناع در شکلمی

 واهد بود. ختر و در نتیجه اعجاب سخن بیشتر عنایت خاصِ ماوراءالطبیعی پررنگتر؛ بروز ناتوان

شود تا مخاطب را به شنیدن نظم کلامش دعوت کند. نظمی مفسر صوفی از هر دری وارد می

نی به تحصیل است »که محمل معانی شریف است. او باور دارد که هنر بیانِ منظوم اکتسابی نیست؛ 

ایم/ بلکه نی کی دانند کاین ساز از کجاست؟/ نائی مطلق توئی ما چون نی این فضل خداست/ خلق

است و به دیگر اشکال سخن رجحان و برتری « فضل»نظم  16.(80)همان:  « ایمهم خود توئی ما لاشی

دارد. یکی از دلایلی که موجب شده تا این دیدگاه شکل بگیرد و به اندیشۀ غالب بدل شود آن است 

 نظوم از عهدۀ هرکسیگفتن مکه سخن

 آید.برنمی 

                                                           
  .(886و  780ق: 1308شاه، علی)صفی ←. با همین مضامین 16
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 . نظم تفسیر به مثابه تجربۀ وحی2

و به سماع مشغول  البته مستمع راز غیب شودای عزیز چون سالک به استقامت و به جمعیت رسد »
چشمش آید و چون اقوال غیب بشنود شود که جسمش شنوا شده باشد از بهر آن در رقص می

 (.234ق: 1239اردستانی، )جمالی « ببیندآنچه دیگران نبینند
تفسیر و نص کلام الله هردو از طریق الهام و از منشأیی واحد مفسرِ ناظم بر این باور است که نظمِ 

کنندگان الهام. اند و میان این دو تفاوتی نیست مگر در مراتب و مقاصد دریافتصورت پذیرفته

شاه ذیل علیوشنی بیان شده است. صفیربهتفسیر صفی و نسبتش با کلام الله در  نظمِ تفسیراعجاز 

(، در بیش از هفتاد بیت موضع خود مبنی بر 9)رعد: « إِنَّمَا أنَتَْ مُنْذرٌِ وَلِکلُِّ قَومٍْ هَادٍ»... تفسیرِ آیۀ 

توان به دو بخش تفکیک کرد. تداوم جریان وحی را تبیین کرده است. خلاصۀ این ابیات را می

کند که معجزۀ هر پیامبری با بافت زمانی مفسر با این توضیح شروع می نخست تبیین امر اعجاز قرآن؛

و مکانی زمانۀ او مناسبت دارد. در هر عصری عملی شایع است و پیامبران نسبت به انجام آن تواناتر 

زند. در عصر پیامبر اسلام که بازار فصاحت و بلاغت اند در نتیجه از ایشان معجزه سر میاز دیگران

شاه مسئلۀ اعجاز روشن است و در علیاز نظر صفی .سخن فصیح قرآن معجزۀ اوست گرم بوده

رسد که (. اعجاز که روشن شد نوبت به بخش دوم مطالب می550پذیرش آن نزاعی نیست )همان: 

«. چون رسید اینجا کلام دلپذیر/ با تو گویم نکتۀ نغز ای فقیر»شود؛ از آن با عنوان نکتۀ نغز یاد می

احمد آورد این نشان در دعوتش/ جز بیان الا که »یابد؛ ا دعوی شریعت است که معنا میمعجزه ب

پیامبر اسلام مدعی شریعت تازه، همچنین خاتم الانبیاء است بنابراین هر دعوتی پس « باشد حجتش

فرض کسی سخنی از او باطل است و نتیجتاً ادعای اعجاز هم پس از وی درست نیست؛ حتی اگر به

تواند معجزه باشد چراکه نبوت در محمد خاتمه باز نمی «مثل قرآن باشد آن از بیش و کم»که  بیاورد

گوید کند. میلای ابیات بازنمایی میزیرکی در لابهمفسر نکتۀ نغز مدنظرش را به .یافته است )همان(

که: ر اینخاطجز معجزه است بهی به«چیز دیگر»تکرار نخواهد شد ولی  قرآننظمِ تفسیرش همچون 

نخواهم تا کسی را می»شاه دعوی نبوت ندارد؛ علیکه صفییابد درحالی. معجزه با نبوت معنا می1

ب. اعجاز نظمِ تفسیر، معتبر از قرآن است. ابیات ؛ «من به کیش/ زین سخن مایل نمایم سوی خویش

 :تفسیر صفیای است از نظریۀ تداوم وحی در زیر چکیده

 گفتنی استپارسی یا تازی آنچه 

 گر شناسی پارسی را ای رفیق

 تا چو تفسیر صفی دانی مگر

 قرآن بالیقین اعجاز نیست 

 اندکی شو اندر این دفتر دقیق

 تا قیامت در جهان ناید دگر
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 سان سخنگوید ار کس ممکن است این

 نی که دارد معجزی و حجتی

 مثلش آوردن بسی باشد شگفت

 ای را نظم کن در امتحانسوره

 

 از وی لیک تو باور مکنبشنو 

 لیک چون دارد به قرآن نسبتی

 ات ره برگرفتگر توانی کی کس

 همچو آب و آینه صاف و روان

                                  )همان(                                                                                                                                                   

جالب است؛ نظمِ تفسیر همۀ ویژگیهای اعجاز را دارد ولی معجزه نیست! نوعی تناقض در 

داند از طرفی باور دارد که نظمِ شود. او اعجاز را منحصر در قرآن میدیده میمفسر های گفته

پایۀ نظمش تحدی هم تفسیرش حاصل الهام و سروش غیبی است آنگاه برای آوردن کلامی

پاسخ همان نکتۀ نغزی است توان پذیرفت که صفی ادعای معجزه ندارد؟ جوید. حال چگونه میمی

های عقیدتی که متوجه صوفیان برای رفع گرفتاریرسد مفسرِ ناظم که به آن اشاره شد. به نظر می

تا حدی « بالیقین اعجاز نیست پارسی یا تازی آنچه گفتنی است/ بعد قرآن» بوده با بیان ابیاتی نظیر:

تواند گریزگاهی برای فرار از معرکۀ خیال متشرعان را راحت کرده است. گرچه اقرار او درواقع می

فقهای متعصب باشد ولی همچنان معتقد است کلام من همچو قرآن نظیر ندارد و دیگران از آوردنش 

و تداوم  را برای دیگران باز نگذاشته شاه( باب نظم معجزعلیکه مفسر )صفیتر آنعاجزند. جالب

 .17وحی در نظمِ تفسیر او خاتمه یافته است

 . تحدی1-2

این  18توانند کتابی همچون قرآن بیاورند.خواهد تا اگر میخداوند در آیاتی از قرآن از کافران می

برپا شده است. در تاریخ  21و حتی به اندازۀ بیان سخنی 20یک سوره 19کارزار برای آوردن ده سوره،

                                                           
از خدا پس امید من » خواهد: خاطر نسبتی که با قرآن دارد جاودانه میهم نظم تفسیرش را به تحفه المؤمنین. مؤلف 17

بخش، )کریم« ه جهانباد این نظم جاودان بآن است/ که چو این نظم نظم قرآن است/ تا ز قرآن بود نشان به جهان/ 

 .(476ق: 1322

 (.88اسرا:  /23. )بقره: 18

 (.13. )هود: 19

 (.38. )یونس: 20

 (.34. )طور: 21
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اند. اینان هایی را هم تدوین کردهو آیات و سوره اندجویی پاسخ گفتهاسلام سخنورانی به این تحدی

اند و آثار بسیاری نیز در رد کلامشان تألیف شده است اما مفسرِ ناظم همیشه مطرود مسلمانان بوده

در  -همچون قرآن -جویی ن مبرُّا باشد. تحدیطوری از اعجاز دم زده که از هرگونه معارضه با قرآ

شود که در آن مفسرِ ناظم، برای به نظم درآوردن تفسیر هماورد هم دیده می تفسیر صفیمواضعی از 

جمع گر گردند خلق از روی »گیرد؛ طلبد. این امر گاهی برای سرودن یک صفحه صورت میمی

که آید در یر آن نارد رجوع/ تا چه جای آنای تا آورند از آن به نظم/ عقل بر تصوعزم/ صفحه

 /ایگر بود ممکن بیان کن سوره»( و گاهی برای به نظم درآوردن یک سوره؛ 397)همان: « وقوع

جالب است؛ در کنار قرآن چونان قرآن در فارسی  22(.349)همان:  «ایروز میدان از چه رو مستوره

گیرد یعنی در زمرۀ تفسیر از نسبتش با قرآن میمندی دارد اما فرهی را جوید. دعوی فرهتحدی می

  مند است.یک متن فره

 نیست هیچ ار داری از دانش نصیب 

         بعد از آن باشد عجب تفسیر من       

 

 همچو قرآن در جهان چیزی عجیب 

                                           هم ز قرآن است این تقریر من                  

 (637همان:  )                                                     

مرۀ زحال نظمِ سخنش را هم در شاه اذعان دارد که معجزه، ویژۀ قرآن است درعینعلیصفی

ویژه برای بودن قرآن بهکلام معجز حق  برشمرده  و با ظرافت تحدی جسته است. از نظر او معجزه

گوید که می شود که بخواهد تفسیر را به نظم درآورد. تلویحاًنی ملموس میزبان زمامخاطب پارسی

)همان: « ز استنظمِ تفسیر ار نمایی جایز است/ تا شود ظاهر که قرآن معج»چنین کاری ممکن نیست؛ 

ی به درک که درک عجز از آوردن چنین نظم(. اعجاز قرآن به تفسیر منظوم تسری یافته چنان550

 انجامد.اعجاز قرآن می

 گر تو نشناسی که قرآن معجز است

 معجز قرآن درین تفسیر بین

                        

 اندرین تفسیر غورت جایز است 

                                             وین ز لطف حق و عون پیر بین

 (637)همان: 

                                                           
 (.1078. همچنین )همان: 22
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 . وحیِ موازی )الهام یک معنی در دو زبان(2-2

های جزئی در بلندپایگان تصوف دربارۀ مقولۀ وحی و الهام صرف نظر از تفاوتچکیدۀ دیدگاه 

 23(238 -239:  1407. وحی ویژۀ انبیا و الهام خاص اولیاست. )ابن عربی، 1اصطلاحات چنین است: 

(. 458: 1: ج 1347. پیوند با غیب پس از رسالت نبوی از طریق الهام تداوم دارد. )سیدحیدر آملی، 2

مؤمن چون تمام او را ایمان »صراحت وحی و الهام را یکسان دانسته است؛ یان مولوی بهدر این م

گویند بعد آنچ میحقیقی باشد او همان فعل کند که حق خواهی جذبۀ او باشد خواهی جذبۀ حق. 

از مصطفی )صلی الله علیه و سلم( و پیغامبران علیهم السلام وحی بر دیگران منزل نشود؛ چرا نشود؟ 

گوید اَلْمُؤمِنُ یَنْظرُُ بِنُوْرِاللهِّ چون به نور خدا نظر معنی آن باشد که می د الُّا آن را وحی نخوانندشو

کند همه را ببیند اول را و آخر را غایب را و حاضر را زیرا ازنور خدا چیزی چون پوشیده باشد و می

)یزدانی، « .وحی نخوانند پس معنی وحی هست اگرچه آن رااگر پوشیده باشد آن نور خدا نباشد 

1381 :337- 336.) 

رود که مفسر صوفی شمار میدر تفاسیر منظوم الهام معمولاً دریافتی درونی در امتداد وحی به

رفیق راه دل وحی الهی است/ »آورد: در صورت وجود شرایط و صلاحیت مخاطب آن را به زبان می

که نبود حرم اندرین راز/ بود شرط آنگهی وحی است و گه الهام شاهی است/ کسی کو گشت م

شوخ و غماز/ به نامحرم نگوید راز دلدار/ که تا جسمش نگردد زار و افکار/ جمالی بازگو زنهار این 

همین مضمون در تفسیر (. 186ق: 1239)جمالی اردستانی،  24«راز/ که از دستم فتاده ذکر غماز

بار دیگر  /ایآمدم از عالم ربانیای/ روحانینکتۀ نغز و خوش و »شود: بحرالاسرار هم دیده می

 .25(34. گ. 14شاه، قرن )مظفرعلی« گوش جان آماده ساز/ لوح دل از نقش وهمی ساده ساز

واسطه و برد. الهام در این زمان بیبه کار می« الهام خداوندی»شاه گاهی الهام را با تعبیر علیصفی

 «الهام خداست/ نی که شعر و شاعری وین بر ملاست حاصل این تفسیر ز» پذیرد:مستقیم صورت می

                                                           
اص اولیاست... و وحی خاصۀ انبیا و الهام مخصوص خو» ق(:  735. همچنین نظر عزالدین محمود کاشانی )درگذشته 23

 (.53: 1387زگر خالقی، )کرباسی و بر« نباشد... فرق میان وحی و الهام آنکه الهام تابع وحی بود و وحی تابع الهام
شت دمساز/ بخواند در گبحمدالله که پایان یافت این راز/ چه راز این راز سرمستان جانباز/ ... چو با شرعت طریقت . » 24

 (.277ق: 1239)جمالی اردستانی، « القدس همراز گردی/ به دریای حقیقت بازگردیالقدس راز/ چو با روحدلت روح

« الهامشن ز خواندمش نام بعد اتمامش/ تحفه المؤمنی»هم مدعی دریافت الهام است:  تحفه المؤمنین. مؤلف 25

 (.476ق: 1322بخش، )کریم
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شود واسطۀ سروش )فرشتۀ وحی( به مفسر ناظم منتقل می(؛ گاهی هم به894ق: 1308شاه، علی)صفی

مر صفی را نکته ای آمد به هوش/ شاید آن باشد ز »که با تعریفش از نظر اهل لغت سازگار نیست: 

الهام تنها یک امر ادراکی و درونی صرف نیست بلکه  بروز بیرونی  26(.577)همان:  «الهام سروش

 شود درست مانند وحی. شکل  نظم عروضی دریافت میهم دارد و به

 که مس را زر کند                     حق تواند آن

 بر صفی بدهد چنین نطق و لبی

 گفتم این هم ز امر و الهام سروش

                شعر نبود این شناسی گر سخن    

                  

 تر کند خاک را زافلاک عالی 

 تر ز ماه اندر شبیکوست روشن

 منت ایزد را که نبوم خودفروش...

                                   به من                         بل بود تأیید محض از حق 

 (637)همان: 

کاندرین نظم نیست کذب و »اند: شعر و شاعری جدا کرده مفسران ناظم مقولۀ نظمِ تفسیر را از

ام به گزاف/ در عبارت اگرچه موزونست/ لیکن از سلک شعر بیرون است/  خلاف/ شاعرانه نگفته

هست این نظم  نیست چون نظم شاعران زمان/که نگفتم درو عبارت شعر/ ننوشتم به استعارت شعر/ 

خاطر آن است که شعر حاصل کوشش لیل این تمایز به(. د476ق: 1322بخش، )کریم« معنی قرآن

که مفسر ناظم نقش فعالی حال آن« شعر باشد از تفطن در کلام»شاه علیو کنش است و به تعبیر صفی

« دارم از علم لدنرانم سخن/ پرده برمیخود و سرمست میبی»گیری نظمِ تفسیر ندارد؛ در شکل

اختیار است. انتظام سخن بی« نظم قدسی»قط گیرنده و رسانندۀ (.  مفسر ف105ق: 1343شاه، )ناصرعلی

( آشکارا نظم تفسیرش 69)یس:  «ومََا عَلَّمْنَاهُ الشِّعرَْ...»تفسیر که در جوشد چناناز ذهن و زبان او می

 پندارد:را همسان وحی می

 شعر باشد از تفطن در کلام

 تا نپنداری و نبود مختفی

              بلکه الهامی به نطق فارسی         

                شعر گر پنداری آن را شاعران       

         حاصل این تفسیر ز الهام خداست     

                  

 هست قرآن وحی خلُّاق الانام 

 نی که اشعار است تفسیر صفی

 باشد از حق گر به فهم آن رسی...

 ک سوره چو آنگو به نظم آرند ی

 نی که شعر و شاعری وین بر ملاست

                                                (894ق: 1308شاه، علی)صفی              

                                                           
ربکم بشنو ز حق/ کین  رمز ادعوا» ( و 121)همان. گ. « ها آید به دل بس با نسقاهل باطن را ز مرموزات حق/ نکته». 26

  (.103)همان. گ. « معانی جمله گردد با نسق
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و از دقرآن وحی است و تفسیر منظوم حاصل الهامی که به تبع آن صورت پذیرفته است. هر 

که این الهام به زبان فارسی است. اگرچه آن اند و شأنی بالاتر از شعر دارند و جالبجانب حق

زبان به یاشتغال و طاعت و تشویق مردم فارس»شاه نخست در دیباچۀ تفسیر دلایلی نظیر علیصفی

ویژه وقتی تن بهرا  برای تألیف تفسیر منظوم بیان کرده است اما در م« اللهخواندن و فهمیدن کلام

است. « فارسی به نطق»دارد؛ الهامی که دن نظمِ تفسیر برمیبومجذوب و منفعل است پرده از الهامی

در متن اصلی  او خواسته یا ناخواسته وحی را از انحصار زبان عربی درآورده است. بسا حقایقی که

رآن پی برند/ بل تا عجم بر فهم ق»از چشم خواننده پنهان است و به زبان فارسی به مفسر الهام شده 

)همان(. در « ر اولفظ قرآن را عرب داند نکو/ نی که باشند آگه از اسراند/ عرب هم انتفاع از وی بر

م و کشف شود. وحی به لفظ عربی است اما جان کلااین ابیات به نوعی برتری زبانی هم دیده می

نظوم صفی از قاری زبان با مراجعه به تفسیر ماش به زبان فارسی. درنتیجه خوانندۀ پارسیاسرار نهفته

 ن یک گام پیش است و آن فهم حقایق نهفته در الفاظ قرآن است.زباعرب

عنوان مثال شمرده است. بهمیپایۀ وحی برشاه در موارد دیگری هم تفسیرش را همعلیصفی

و روی در شنید/ نام وحی از اهل یونان گر حکیمی می»شود؛ آنجاکه با تعارض فلاسفه مواجه می

 (. 947)همان: « کشید/ هم در این ایام گیرد فلسفی/ گوش خویش از ذکر تفسیر صفیهم می

 . مفسر به مثابه گیرندۀ وحی 3-2

که در قرآن هم به موهبتی غیبی است بنابراین پذیرندۀ آن باید برگزیده باشد چنان نظمِ تفسیر

 اللُّهُ لِیُطْلعَِکمُْ عَلىَ الغْیَبِْ ولََکنَِّ ومََا کَانَ»...برگزیدگی انبیا در دریافت امور غیبی اشاره شده است: 

(. 179عمران: )آل« اللُّهَ یَجْتَبیِ منِ رُّسُلِهِ مَن یَشاَء فَآمِنُوا باِللَّهِ وَرسُُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وتََتَّقُوا فَلَکمُْ أجَرٌْ عَظِیمٌ

برای مؤمنان نیز  -به خدا و پیامبربه شرط ایمان  -شاه برگزیدگی و آگاهی از امور غیبی را علیصفی

: 1391)راجی،  27«لطف خاص»(. نظمِ تفسیر که از آن با تعابیری نظیر: 180داند )همان: جایز می

شود؛ ( یاد می793)همان: « منت خاص»(، 33ق: 1308شاه، علی)صفی« نعمت اختصاصی»(، 250

اندر »به پیامبر، برگزیدۀ خداوند است؛ انگارد که گویی به مثاای از شایستگی میدر مرتبهمفسر را 

                                                           
که دهد از لطف  /این کرامت کی مرا بودی گمان اختصاص/داد بر تفسیر یوسف  /لطف خاص که مرا توفیق داد از. »27

 (.257: )همان« حد مر خدایی را سزاست/ کاین قبا بر قامت ما کرده راستحمد بی»نیز: « خلاق جهان
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ترازی مفسرِ ناظم با . هم28(550)همان:  «مر صفی را عون حقبرگزیده  این اکرام خاص از ماخلق/

خواند. این اتصاف ضمن تفسیر آیاتی صورت گرفته که می« أمُّی»پیامبر تا جایی است که او خود را 

  (.158 /157اف: یاد شده است )اعر« أمُّی»پیامبر در آن با صفت 

                      من نبودم غیر ناچیزی فقیر               

 من او از نزد خود امُّیی بودم

          تا که عالم پر شد از عرفان من           

                  

 تو همی گفتی عطا آمد بگیر  

 شرح صدری داد بر من بی ز حد

 گشت هر دانایی ابجدخوان من

                                                                                   (       397 )همان:                                  

ا همُْ بِباَلِغِیهِ کِبرٌْ مَانٍ أَتَاهمُْ اِنْ فیِ صدُوُرِهمِْ إِلَُّا إِنَُّ الَُّذِینَ یُجَادِلُونَ فیِ آیاَتِ اللَُّهِ بِغَیرِْ سُلْطَ»در تفسیر 

شود؛ مچون پیامبر مخاطب  سخن خدا واقع می( مفسر ه59)غافر/ « فَاسْتَعِذْ بِاللَُّهِ إنَُِّهُ هوَُ السَُّمِیعُ الْبصَیِرُ

ه تا گیرد پناه/ کدینان بگیر/ بر خدائی کو سمیع است و بصیر/ هم صفی را گو پس پناه از شر بی»... 

)همان: « و...کنند از کین االه/ خاصه در تفسیر او کز گفتگو/ نفی قرآن میاز حسودان زمانش بر 

« اتهُُ أَأعَْجَمیٌُِّ وَعرََبیٌُِّ...ا فصُُِّلَتْ آیَولَوَْ جعََلْنَاهُ قرُْآنًا أَعْجَمِیًُّا لَقاَلُوا لوَلَْ»که هنگام تفسیر آن (. جالب942

د مؤلف اصلی ن هم پاسخی متفاوت با آنچه  قصدهد؛ آ( از زبان خدا پاسخ کافران را می45)فصلت: 

نی غیر از عربی گفتند: چرا قرآن به زباجویی کافران که میدر این آیه خداوند در جواب بهانهاست. 

های آن گفتند چرا آیهگوید: اگر قرآن را غیر عربى قرار داده بودیم قطعاً مىنازل نشده است؛ می

 ده است:خداوند به درخواست کفار پاسخ مثبت دا فسیر صفیتکه در . در حالی روشن نیست و...

 بهر دفع عذر و انکار خفی

 هم عجم زو بهره یابد هم عرب

 کس نگوید ما نفهمیم این لسان 

 از پی فهم عجم شد فارسی

 گفت آن گوینده تفسیر صفی 

 تعببفهمد هر که خواهد بیمی

 از روی بیانزان که تازی باشد 

 گر گذاری حقد بر فهمش رسی

                                                           
ل/ عیب نبود گویم به اندازۀ عقوای کو مستعد این شکر/ پست میسر دیگر هست کو گوش دگر/ طوطی». بحرالاسرار: 28

رش بلکه اندر ع مرغ طبعم اوج بر بالا گرفت/»(. اسرارالعشق:  73ق. گ. 14شاه، قرن )مظفرعلی« این بود کار رسول

ران الصلا/ باده پرده برمی دارم از علم لدن/ ساقی ام من باده خوا اعلی جا گرفت/ بی خود و سرمست می رانم سخن/

  (.104ق: 1343شاه، )ناصرعلی« می بخشم از آن آب بقا/ ای گروه مردگان من جان دهم/ زندگان را آنچه باید آن دهم
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 ور که داری در قبول انکار و دق

 

بوده این انکار رسم ماسبق                                             

 (956)همان: 

 خویشی در دریافت وحی. بی3-2

صورت که این مفسرِ ناظم مدعی است که اعجاز نظمِ تفسیر در امتداد و نه در برابر قرآن است به

کلام  و( 542)همان:  «شد صفی محو از خود و از کار خود»کند؛ نفی میوجود و نقش خودش را 

خویشی م بیدهد تا از زبانش سخن بگوید و تحدی بجوید. در تفاسیر منظورا به خداوند احاله می

 یابد:می بروز مختلف هایموقعیت در مفسر

 غالباً متأثر از چنین الهامی است؛شاه علیواسطه بر دل/ قلب مفسر. صفیهنگام الهام مستقیم و بی  -1

من خموشم گوید او حرف از لبم/ خاصه آن دم کز غمش گیرد تبم/ محو و مستم دائم این تب »

  29(.17)همان: « در من است/ از لب او بر لب من روزن است

 ین همگفتم ا»چنین آمده است:  تفسیر صفینگام بیان مطالب به دستور غیبی؛ به عنوان مثال در ه -2

 (.637)همان:« ز امر و الهام سروش...

و دریافت حقایق ناگفتنی از وی؛ مثل تجربۀ جمالی « ساقی»ا شخصیت مجرد در مواجهه ب -3

 :  الارواحکشفاردستانی در تفسیر منظوم 

آیات/  سر پردۀ ذات/ بدیدم روی خوب تلککه دوشم برد ساقی در خرابات/ ز هم بدرید یک»
ود ای شده مات/ ندانم با که گویم این حکایات/ که اندر ارض دیدم مخزن ذات/ چه دانی ارض چه ب

 (213ق: 1239)جمالی اردستانی، « بگویم شرحی از مشکوۀ مصباح/ کنم پنهان ولی در کشف ارواح
« فتابآحجاب/ گویی از مشرق برآمد د بیای از در درآمساقی»شود: چنین آغاز می اسرارالعشق

ظم کن از نداستانی »(. نکتۀ جالب درخواست مفسر ناظم از ساقی است: 15ق: 1343شاه، )ناصرعلی

 (.18)همان: « حسن و عشق/ شرح ده علم لدن از حسن و عشق

را مرشدش  بحرالاسرارشاه معتقد است تفسیر منظوم واسطۀ پیر و مرشد. مظفرعلیدریافت به -4

دارد از سر گوید سخن/ پرده برمیمی مشتاقاین زمان »شاه به او تلقین کرده است: علیمشتاق

                                                           
 . 886 -349 -08 -20های: . چنین مضمونی در تفسیر صفی تکرار شده است. صفحه29
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ق. 14شاه، قرن )مظفرعلی« دارد از سر غیوببخشد به اصحاب قلوب/ پرده برمیکهن/ باده می

  30(.73گ. 

همچنین گریزگاه مطلوبی  رهاند.مفسر را از ناملایمات و گزند فقیهان و متشرعان می خویشیبی

 . 31است برای گوینده تا مطالب ناگفتنی را با آسودگی بیان کند

 نتیجه

حت تفسیر قرآن های صوفیانه در ساای را برای بازآفرینی اندیشهمثابه نمط عالی سخن، زمینهنظم به

کسی  گفتن به آن از هرای است که شیوۀ سخنفراهم آورده است. ازآنجاکه رسم نظم به گونه

تلقی  که امری قدسیای شده برای آنساخته نیست بنابراین از عمومیت درآمده است و دستمایه

فسیر قرآن  تاند این بار ضمن دینی متهم بودهقریحه که همواره به بدعت و بیگردد. صوفیان صاحب

تی غیبی است از اند. ازنظر مفسرانِ صوفی نظم موهباز امکانات نظم برای بیان آراء خود بهره برده

گیری نظمِ ایشان در شکل .گرددمی عالمی ورای اندیشه و گفتار انسانی که محمل معانی ارزنده

ر مقابل اند. دعوی اعجاز تفسیر داند و برای پدیدآوردنش تحدی جستهتفسیر دعوی اعجاز کرده

رآن امر قتفسیر قرآن صف نکشیده بلکه مؤید و در تداوم آن است.  ادعای اعجازِ نظم در ساحت 

رج از فضای رسد این دعوی خاحال به نظر میبااینرود. شمار میبدیعی در سنت تفسیری صوفیانه به

توانسته مانند آثار ای ندارد و به دلایلی نگفتمانی فرقه و بیرون از حلقۀ مریدان، برجستگی ویژهدرون

 از:ند ابرجستۀ صوفیانه مقبول طبع عام گردد. این دلایل عبارت

عتبار است . ادعای تداوم وحی آن هم در قالب تفسیر متن مقدس هم تازگی دارد هم عامل کسب ا1

ندگار پیش چشم اند. این آثار غالباً چونان منشوری مابرای مفسرانی که غالباً از مشایخ طریقت

ومی هنگ عممریدان و سلاک سلسله بوده اما به دلیل دشواری نظم برای عامه، این قالب در فر

 مقبولیت نیافته است؛

                                                           
ود مظفر کیست خ(. »77ق. گ. 14قرن شاه، علیمظفر) «گوید سخن/ کو مظفر را زبان و کو دهنمشتاق میلاجرم . »30

ل اللسان/ کیست آن کاین مظفر عبد بینام و نشان/ نیست الا صامت و ... مشتاق نجیب/ ناظم این نظم مرغوب و عجیب

 .(105همان: گ. ) «طال اللسان مشتاق ماست/ غیر مشتاق علی ناطق کجاست

مه از مستی شن بود یک ام وارونه شد من نیستم/ او بود من در میانه کیستم/ نیست باقی موئی از هستی من/ ایجبه». 31

 .(49: ق1343شاه، )ناصرعلی« من
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های دیگر گویی فرقهاللهیه و ضد و نقیض. اختلافات درونی میان انشعابات متعدد سلسلۀ نعمت2

سبب می شد که این تفاسیر بیرون  تفسیر صفیویژه نسبت به صحت انتساب تفاسیر به مشایخ به

 ؛از گفتمان صوفیان مورد توجه عموم قرار نگیرد

خاطر نفوذ در اند. ایشان بهی که مخالف سرسخت مشایخ تصوف و آثارشان بوده. متشرعان و فقهای3

فی را منزوی اند. این امر مشایخ صوکردهدستگاه حاکم معمولاً سلاطین را با خود همداستان می

 سپرده است؛کرده و بالتبع آثار ایشان را هم به فراموشی میمی

مانند جذبه که نظیر آن در آثار صوفیانی مثل  ویژه در مواضعی. دعاوی تکراری مفسران به4

اند آنچه مفسران ناظم در تفسیر آیات بیان کردهالقضاۀ و روزبهان و مولوی سابقه دارد. عین

الدین بلخی است درواقع تکرار آراء گذشتگانی مثل رشیدالدین میبدی، ابن عربی و جلال

رسد ظاهراً بیشتر ناظر به قالبِ سخن است. ر میبنابراین دربارۀ اعجاز نظمِ تفسیر آنچه بدیع به نظ

 )اگرچه از نظر ایشان شکل و محتوا هر دو حاصل الهام است و محمل معانی نفیس(.
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 مقدمه -1

شعرای بزرگی چون  آشنایی هندیان با ادب فارسی از قرن پنجم به بعد و ظهور نویسندگان و

هجویری، ابوعبدالله روزبه نکتی لاهوری، مسعود سعد سلمان، ابوالفرج رونی، امیرخسرو، حسن 

قاره را به یکی از مراکز کم شبهدهلوی، حمید قلندر، ظهیر دهلوی، شهاب مهمره و مولانا مطهر، کم

که اغلب ترک نژاد د با آنمهم ادبیات فارسی تبدیل کرد. البته نقش دربارها و حکّام در این رون

فرهنگی سرانجام در دورۀ تیموریان هند به اوج خود های تاریخیبودند، انکارناپذیر بود. این زمینه

قاره از یک سو با اتّکا به سابقۀ تمدنّ خود و از سوی دیگر با درک مشخصی رسید. اهل فرهنگ شبه

ای دست یافتند. در قرن رهنگ به جایگاه ویژهای از این دو فاسلامی و تحصیل آمیزهاز تمدن ایرانی

الدین خان تألیف سراج داد سخن، منیر سراج، الغافلینتنبیههجدهم میلادی نقد ادبی با آثاری چون 

اثر منیر لاهوری و نقد قصیدۀ قدسی مشهدی به طور رسمی و علمی به عنوان  کارنامهآرزو و رسالۀ 

شاخۀ از ادبیات محسوب شد و حتی در مراکز آموزش عالی هند در دهلی و آگره این شاخۀ ادبی 

، الشعراکلمات»هایی چون قاره این بودکه در تذکرهشد. یکی از دلایل ایجاد نقد ادبی در شبهتدریس 

( 134:1379)فتوحی، « که نوشته شد خزانۀ عامره، گل عجایب، تذکرۀ شعرای کشمیر، سفینۀ خوشگو

طلبی قومی نویسندگان ایرانی توجه نشان دادند و در مقابل ادیبان هند در مقام به عنصر ملیتّ و برتری

بخش صهبایی یکی از منتقدان ادبی مشهور روزگار خود بود و تدریس دروس دفاع برآمدند. امام

وط به نقد ادبی و نقد متون را بر عهده داشت. با زبان فارسی و عربی آشنایی نسبتاً کاملی داشت مرب

و لغت و بلاغت را خوب آموخته بود اما آنچه بیش از هر چیز دیگر مایۀ شهرت وی گردیده، قدرت 

زبان  توان گفت بعد از خان آرزو، صهبایی نقد ادبی را درو نیرومندی او در نقد ادبی است. می

ریزی کرد. شناسی و بلاغت و لغت پیفارسی هویتی مستقل بخشید. آن را بر پایۀ مبانی علمی زبان

قول »و بعد رسالۀ عالمانه « اعلاءالحق»ای با نقد ادبی ارتباط دارد. او ابتدا رسالۀ اغلب آثار او به گونه
لمانه و دور از حب و بغض خود م نوشت. او در این دو اثر با نقدی عا1846ه/1262را در سال « فیصل

صهبایی در شرح ابیات شیخ »آرزو برخاست. به دفاع از حزین لاهیجی در برابر اعتراضات خان 

دهد که اگر خود شیخ زنده گشته، ببیند، خواهد گفت؛ حزین برای رفع انتقاد توجیهاتی به خرج می

 (.349: 1977ی، )آرزوی اکبرآباد« چنین توجیحاتی در خاطر من خطور نکرده است

 بیان مسئله -1-1

( تألیف کرده است، اما او قول فیصلو  اعلاءالحقصهبایی با وجود این که دو اثر مهم در نقد ادبی )

قاره است که توانست یک حکم موجز را در مصادیق متعدد تسرّی دهد از مجتهدان بزرگ ادبی شبه
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تفتازانی  مختصرالمعانیو  مطوّلدر کتبی چون  و به قول امروزیان پیاده کند و توانست احکامی را که

 به ایجاز و اشاره در مورد شعر و ادب عربی آموخته بود، در شعر و نثر پارسی کاربردی کند.

از جملۀ آن آثاری است که در کنار اهمیتی که در حوزۀ « نثر ظهوری ترشیزیشرح سه »رسالۀ 

ارزش والایی دارد. صهبایی با ارزیابی این اثر ظهوری شناسی و بلاغت دارد، از جنبۀ نقد ادبی هم زبان

ترشیزی از جنبۀ فنی و بیان ارزش واقعی و ارزشهای تعبیری و احساسی آن، سعی کرده است جایگاه 

آن را در خط سیر ادبیات مورد بررسی قرار دهد. در کنار این شرح، او را به عنوان منتقد فاضلی 

و ذوق خود در بررسی این اثر ادبی استفاده کند و با استفادۀ بینیم که توانسته است از فضل می

مبتکرانه از علوم ادبی در شرح این اثر ظهوری، این اثر را به عنوان یکی از منابع آموزشی مهم برای 

دانشجویان زبان فارسی دانشگاه دلیّ دهلی درآورد و با گسترش و نشر آثار صهبایی در قالب چاپ 

؛ آثار صهبایی در سراسر «دِهرام نارین»و « دین دیالمنشی»شجویان چون سنگی، توسط همین دان

قاره مخاطبان خاص خود را داشته باشد. بعد از دیوان و کلیات اشعار شاعران، در شروح به شبه

های خوبی از نقد ادبی را یافت که معرّف نقدهای ذوقی توان نمونهمی دوران، این ۀنگارش درآمد

ای در حوزۀ نقد، در این اثر آمده که صطلاحات و شگردهای ادبی ناشناختهاین دوره است. ا

کرد. اصطلاحاتی چون: ضرورت پژوهش و بررسی آن موضوعات در حد یک مقاله را ایجاب می

تناسبات الفاظ در کلام، وضع مظُهر در موضع مُضمر، در ساختار بیت: شعر دولَختی، در حوزۀ 

 یهامی کنایی(.بلاغت: طرَف وقوع )استعارۀ ا

های بلاغی و نقد ادبی صهبایی، ناشناخته ماندن این نظریات برای جامعۀ دلیل پرداختن به نظریهّ

 ای در این حوزه به خصوص نقد ادبی است.ادبی با وجود انجام گرفتن کارهای ارزنده

در زمانۀ خود اثری مشهور بوده، اما در  شرح صهباییو  نثر ظهوری ترشیزی سهاگرچه کتاب 

های آن برای اهل ادب شناخته نیست؛ از این رو، مقالۀ حاضر که نقد ادبی امروز بسیاری از ویژگی

کند که به ای نوشته شده است، تلاش میتحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهبه روش توصیفی

 های زیر پاسخ دهد:پرسش

 زۀ نقد، باعث تمایز این اثر از میان دیگر آثار آن دوره گردیده است؟. چه عناصری در حو1

 . روش صهبایی در نقد شعر بر چه اساسی استوار است؟2

 آهنگی قافلۀ نقد ادبی دورۀ خود تا چه حد است؟. جایگاه صهبایی در پیش3
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 پیشینۀ پژوهش -2-1

بسیاری از محققان امروز قرار گرفته بررسی عناصر بلاغی و نقد ادبی موضوعی است که مورد توجه 

های بلاغی و نقد قاره، به خصوص صهبایی، با محوریت تحلیل دیدگاهاست؛ اما دربارۀادیبان شبه

های انجام شده در مورد صهبایی ادبی رسایل فارسی او کار چندانی صورت نگرفته، اغلب پژوهش

توان اثر ترین پژوهش را میاست که مهم« لقول فیص»مربوط به حوزۀ نقد ادبی او با تکیه بر رسالۀ 

دانست که عنوان فرعی آن  شاعری در هجوم منتقدانعالمانۀ محمدرضا شفیعی کدکنی با عنوان 

( 1385است که انتشارات آگاه در سال )« نقد ادبی در سبک هندی پیرامون شعر حزین لاهیجی»

حزین دانست که بخش دوم آن کتاب  نگاشتی تحلیلی دربارۀتوان تکچاپ کرد. این کتاب را می

صهبائی، رسالۀ « قول فیصل»خان آرزو، « الغافلینتنبیه»به جریان رد و دفاع از حزین در چهار رسالۀ 

صفحه را  510صفحه از  270رسالۀ محمد عظیم ثبات اختصاص یافته است و حدود  قاری و

های اکبرشاهی بر اساس استعارهشناسی شعر در عصر گیرد. در این کتاب به بررسی جمالدربرمی

های شعر این دوره پرداخته شده های نو و مجاز و نقش تأثیرگذار آن در نوآوری بندیتازه و خیال

تحلیل است. همچنین « قول فیصل»و به نقش صهبایی در نقد شعر حزین لاهیجی با تکیه بر رسالۀ 

ادبی خانِ آرزو آورده شده است؛ اما در  هایین در کنار نظریهشناسی شعر حزآرای او دربارۀ جمال

نثر( دیده هایی از دیگر رسایل فارسی صهبایی )به خصوص شرح سهوجه نمونههیچاین کتاب به

 .شودنمی

( 1385دومین اثر مهم، کتاب نقد خیال اثر محمود فتوحی رودمعجنی، انتشارات روزگار، چاپ )

های شعرشناسی ۀ نقد ادبی و نقد زبانی و زبان و روشاست. در این کتاب نیز اطلاعات مفیدی در زمین

نثر های زبانی و ادبی شرح سهتوان یافت؛ اما به ویژگیآرزو اطلاعات مفیدی می صهبایی و خان

قول به رسالۀ  شاعری در هجوم منتقدانای نشده است، فقط نویسنده همانند مؤلف ظهوری اشاره
هایی را مورد تحلیل اشاره کرده است. مؤلف این اثر در زمینۀ بلاغی بررسی اصول و نظریه فیصل

ای از قرار داده است که در آثار بلاغی دوران صهبایی مطرح بوده است و در این کتاب هیچ نمونه

 رسایل دیگر صهبایی در حوزۀ نقد ادبی مطرح نشده است.

نوشتۀ « "نثر ظهوریشرح سه"های بلاغی صهبایی در دیدگاه»های دو مقالۀ در این جستار از یافته

، فصلنامه دانشگاه فردوسی مشهد جستارهای نوین ادبینگارندگان همین جستار حاضر که در مجله 

ظهوری ترشیزی و جایگاه آن در ادبیات نثرسه»چاپ گردید و همچنین از مقالۀ  1400در یک آبان 
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ادبی سال پژوهیهاتوری( که در مجلۀ متنهادی، ریالله ر، روحباباسالا نوشتۀ )علی اصغر« فارسی

 چاپ گردید، استفاده شده است. 1398

اثر خان آرزو و نیز  عطیۀ کبریو  موهبت عظمی، سراجِ مُنیر، االغافلینتنبیه، مثمرهای از رساله

بر خوان خان آرزو که در کتابی با عنوان الدین علیپور در مورد سراجمجموعه مقالات مهدی رحیم
توان ( به چاپ رسید، می1391آوری شده و از سوی نشر مجمع ذخائر اسلامی در سال )، جمعآرزو

آرزو را استخراج کرد که نسخۀ عملی آن را در آثار صهبایی شناسی و ادبی خانشالودۀ نظریات زبان

 توان یافت.می

 ظهوری نثرسهز دید صهبایی با تکیه بر شرح نقد ادبی ا ۀمعیارهای تاز -2

قاره شروح بسیار سودمندی نیز تألیف کردند که متعلق به در سدۀ دوازدهم قمری، نویسندگان شبه

شرح در این دوره نگاشته شده است که  18های گوناگون شاعران است. در حدود دیوان و مثنوی

ها به چاپ رسیده شود. برخی از آنداری میههای مختلف نگهای خطی در کتابخانهبه صورت نسخه

بهایی که در این زمینه تهیه و تدوین شده ها بسیار اندک است. از جملۀ آثار گراناست، اما شمار آن

تألیف  شرح یوسف و زلیخا شرح نام حق،، شرح بوستانهای زیر اشاره کرد: توان به کتاباست، می

، شرح دیوان غنی کشمیری، شرح دفتر اول مثنوی مولوی، شرح دیوان حافظ)عبدالواسع هانسوی(، 

م( 1756ق/1170از بهلول برکی جالندهری )د شرح دیوان صائب، شرح دیوان ناصر علی سرهندی

، شرح اسکندرنامه، شرح مثنوی معنوی مولویالعابدین ابراهیم لودی(، )اثر زین شرح دیوان حافظو 

شرح مثنوی معنوی م(؛ 1712ق/1124آبادی )دافضل الهاز محمد  شرح یوسف و زلیخا، شرح بوستان
، شرح شرح کریما)تألیف ولی محمد اکبر آبادی(؛  مخزن الاسرار)از ملا ایوب لاهوری(،  مولوی

، 1603، 1602: 3، ج1363)از محمد اکرم ملتانی( )منزوی،  شرح اسکندرنامهمثنوی معنوی مولوی و 

شرح ، شرح مینابازارظهوری،  نثرسه(. همچنین شرح 980: 8ج /918، 284، 263، 138: 7، / ج1642
 بخش صهبایی(.ظهوری ترشیزی )از امام پنج رقعه

های شعری سخنگویان را از نظر لغوی و اند تا اشعار و واژهنویسندگان در این شروح کوشیده

های نبههای عرفانی و حکمی را در بردارد و کمتر به جمعنایی توضیح دهند. برخی از شروح جنبه

پردازد. این نوع شروح سرشار از اصطلاحات و تعبیرات عرفانی و حکمی است. در زبانی و ادبی می

ای که در ضمن توضیح توان مشاهده کرد، به گونهبرخی شروح اشارات مربوط به نقد ادبی را نیز می

توجهی شده است. اشعار، به برخی از عناصر نقد شعر فارسی مانند عناصر نقد بلاغی و جز آن نیز 

اند؛ اما استادی صهبایی در حوزۀ شارحان به محاسن و معایب اشعار شاعران، بسیار اندک پرداخته
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های خود را به ظهوری بسیاری از اندوخته نثرسهنقد ادبی به او کمک کرد که در شرح آثاری چون 

« نثرسه»دبی بود و در شرح کار گیرد. یکی از کارسازترین ابزارهایی که میراث آشنایی او با نقد ا

هم به کار گرفت، آوردن استشهادهای مناسب و اسناد از اشعار قدما و معاصران بود. یکی از علل 

دهنده آرزو و صهبایی در این زمینه این است که معترض و جوابمهارت ادبای هند چون خان

مجبور به استشهاد از شاعران  ها برای به کرسی نشاندن سخن خوداند. آنکدام اهل زبان نبودههیچ

بردند که در ای به کار میقاره در نقد اشعار، تعابیر و اصطلاحات و واژگان ویژهبودند. ناقدان شبه

ظهوری در  نثرسههای خود از جمله شرح سایر قلمرو زبان فارسی رایج نبود. صهبایی نیز در رساله

(؛ 75:1906)صهبایی، « تازگی معنی»برد: ار میحوزۀ نقد ادبی از این نوع اصطلاحات فراوان به ک

« این لفظ به این معنی نادر است»(؛ 177)همان: « این معنی با صفت سخاوت هیچ مناسبتی ندارد»

)همان: « این قرینه به قیاس قریب است»(؛ 104)همان: « به سوی سبق به ادنی ملابست است»(؛ 165)

ادنی ملابست »( و به کار بردن اصطلاحاتی چون: 94)همان: « این متن دارای رکاکت است»(؛ 210

اضافت لامی عهدی )همان اضافۀ ملکی  ، اضافت بیانی، اضافت تشبیهی،1)همان اضافۀ اقترانی است(

                                                           
این اضافه را  الادبنهجاست. مؤلف  «ترین مناسبت و ارتباط و مشابهتکوچک». ادنی ملابست در لغت به معنی 1

اضافت( بادنی ملابست، یعنی نسبت کردن یکی را به دیگری به کمتر مناسبتی که )» کرده است:گونه تعریف بدین

 «الیه شود و این یا برای اظهار کمال اختصاص بودبینهما واقع است؛ یعنی به کمتر ملابستی مضاف ملاک مضاف

صهبایی که  از معاصراناند. داده(. ادیبان روزگار صهبایی نظرات مختلفی در مورد این اضافه، 663:1919 )رامپوری،

 را نه قسم اضافه اللغاتغیاثاست. او در  محمد رامپوری الدینداند، غیاثاضافۀ اقترانی می اضافۀ ادنی ملابست را

(، )یا استعاری .مجازی۷، .توصیفی6، .تشبیهی۵، .تبیینی۴، .توضیحی3، .تخصیصی۲، .تملیکی1» :است دانسته

با  اقتران نوعی مضاف (. در اضافۀ اقترانی۵۲-۵1: 1، ج1393)رامپوری،  («ملابست ادنی )یا به .اقترانی9، .ظرفی۸

 به مقرون نامه»، و «ادب به مقرون دست»، «نامه عنایت»و  «ادب دست» چون در ترکیباتی کهدارد. چنان الیهمضاف

های رامپوری اضافۀ ادنی ملابست را اضافۀ اقترانی می داند. صهبایی در نمونه. صهبایی نیز همانند است «عنایت

الیه اصطلاح )به نشانه، زیراز ظهوری معتقد است که مضاف اکثراً، یکی از اعضای بدن است و بین مضاف و مضاف

ه تشبیهی )چه ظاهری گونچیه خوبی نشان دهد و در ضمن صهبایی،( قرار داده تا این ارتباط را بهبه سبب و برای 

لب  "» نثر ظهوری:هایی از این مبحث در شرح سهالیه ایجاد نکرده است. نمونهو چه باطنی( بین مضاف و مضاف

یعنی ابروی که بدان  "ابروی اشارات"ند و همچنین به ادنی ملابست، لبی که به آن  اشارت و مژده ده "بشارت

بادنی ملابست است؛  "امتحان"سوی به "محک": اضافت "حک امتحانپای م"»(؛ ۷۷:1906)صهبایی، «اشارت نمایند

 "رفعت"به سوی  "سر"و  "پای": اضافت "پای رفعت"»( و 10۲)همان، «برای امتحان در پای محک آورده"ای: 

پای به سبب رفعت بر آسمان و سر به سبب خدمت بر "، به ادنی ملابست است و مقصود آن است که "خدمت"و 
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البیان، مفید ظرفیت، من حیث القیاس، من حیث المعنی، قرینه، قاعده، اسناد مجازی، عذباست(، 

ات عرب و عجم، نکرۀ مخصوصه، لزوم ما لا یلزم، طرز، نزاکت، ترزبان، اهل خُبرت، محاور

و قاعدۀ « انداز و دست )در معنای طرز و روش( ،فقره )در معنی جمله( ،قاعده فارسیان ،دانمحاوره

با این مقدمه کوتاه به تحلیل و بررسی برخی از آرای او در حوزۀ نقد ادبی که رنگ «. بندیاولویت»

 تازگی دارد، پرداخته می شود:

 شعر دو لخت )مطلع دولختی( -1-2

ند و ارتباط شعر دولَخت )مطلع دولختی( وقتی دو مصرعِ یک بیت هرکدام معنای مستقلی داشته باش

هبایی نیز ص(. 84:1401دو مصراع چندان قوی نباشد آن را شعر دولختی خوانند )آرزو اکبرآبادی،

شعر دولَختی است به طوری که هر مصرع او معنیِ  ]این[»: گویددر معنی دولَختی می

 (.85:1278)صهبایی، « ای نیستا دیگری علاقهحده )جداگانه( دارد و یکی را بعلی

به عیوب  این تعبیر احتمالاً از بدیع هندی گرفته شده است. در رتوریک هندی بحثی است که

ها، اسپند دو کهن از این دو کهنکنند. یکی ( یاد میdokhanaشعر اختصاص دارد و از آن به )

نداشته  است و آن عیبی است در شعر بدین صورت که معنی تکُ )مصرع( دوم با تکُ اول پیوندی

مانند این دو  (؛438:1379خوانند )فتوحی،باشد؛ وقتی دو مصرع فاقد ارتباط باشد آن را دولختی می

 مصرع ظهوری:

 کو جز او کس به مهربانی او     قسم جان به زندگانی او »                 

افتد به ظاهر آن است که شعر دولَختی است. اَی، هرگاه جان را احتیاج قسم می

خورد اگر خورد و با وجود آنکه از غایت عزیزی هر کس جان میزندگانی او می

خورد با وجود آنکه از غایت عزیزی هر کس قسم کسی به این مهربانی که او می

گر کسی با این مهربانی که او دارد یافته شود هم اوست و بس. خورد اجان می

عبدالرزاق یمینی مصرع ثانی را بیان مصرع اول قرار داده و گفته که جان به 

خورد که مقابل او کدام کس است و کجاست انتهی و رکاکت زندگانی او قسم می

 (.205:1906)صهبایی، « این بر اهل خبرت پوشیده نیست 

                                                           
(. با توجه به این که  موضوع  این جستار  بررسی مباحث نقد ادبی است، این موضوع نیاز 130همان،)«آستان دارد

 به پژوهشی دیگر دارد.
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به قرینۀ معنوی حذف شده است و مصراع دوم « قسم»بعد از کلمۀ « خورممی«این که  با توجه به

تواند باشد. در واقع بین دو مصراع به نوعی ارتباط وجود دارد. به برای مصراع اول میدر حکم مفعول

دو مصرع را به هم مرتبط ساخته است. پس از لحاظ « کو»در « که»همچنین در این بیت حرف ربط 

هم ارتباط وجود دارد و بیت یک جملۀ مرکب است پس باید نظر عبدالرزاق یمینی را بپذیریم  نحوی

 باشد.و این دلیلی بر رد نظرصهبایی در مورد دولخَتی بودن این بیت می

 صهبایی در شرح این بیت ظهوری ترشیزی گفته است:

 "طلب بدهدسائلی بر سؤال لب ننهد          دو جهان را به یک "             

اگر به وجه تعظیم تأویل نمایند، این شعر دو لخت است مصرع ثانی را با مصراع »

« اول تعلقی نیست تا باید گفت که بر تقدیر عدم سؤال طلب چگونه صورت بندد

 (.177:1906)صهبایی،

و شود، چون با توجه به مفهوم دبا بررسی این بیت نظر صهبایی مبنی بر دولَختی بودن آن رد می

باشد. در این بیت شاعر معتقد توان ارتباطی در آن یافت؛ هر چند این ارتباط دیریاب میمصراع می

اگر او »گوید: امر مذمومی است و باعث شرمندگی است و می« گدایی»به معنی « خواستن»است که 

او )ممدوح( چیزی از کسی بخواهد دو جهان از دست اوگرفته خواهد شد به همین دلیل است که 

و در ضمن در این بیت فاعل هر دو مصراع یکی )یعنی ممدوح( « گشایدهیچ وقت لب به سؤال نمی

این بیت رد « دولَختی بودن»شود نظر صهبایی را در مورد است. پس با توجه به مطالب مذکور می

 کرد.

 طَرَفِ وقوع: -2-2
است. این اصطلاح « رت وقوعصو»یا « طرََف وقوع»قاره یکی از اصطلاحات ابتکاری منتقدان شبه

قاره )خان آرزو و صهبایی( به کار رفته است. این دو ناقد ادبی در آثار دو تن از ناقدان ادبی شبه

اند، اشاره به همان چیزی است که در مکتب وقوع به نوعی وجود داشته« طرََف وقوع»استنباطی که از 

انسانی، فقط به جنبۀ رئالیسم عاشقانه توجه  هایداشته است و در این مکتب، شاعران از حوزۀ ساحت

های دیگر را اصلاً مورد توجه قرار ندادند. خان آرزو و صهبایی در شروح خود کردند و بخش

نشان دادند. ازآنجاکه « طرََف وقوع»های دیگر زندگی واقعی را در آثار مؤلفان ادبی با عنوان جلوه

ای است که این اصطلاح را معرفی تین اثر پژوهشیظاهراً نخس« شاعری در هجوم منتقدان»کتاب 

است، ضروری ای که در آن از این شیوه شده، نقل عین عبارات آن برای به دست دادن تلقیکرده

 می نماید:



 137  خاکپور / ... شرح سههبایی با تأکید بر نقد ادبی ص تحلیل معیارهای: پژوهشی-مقاله علمی

 

به معنی امکان تحقق در خارج است، چیزی شبیه مفهوم  "طرف وقوع"» 

veri simi l i tude)) مانندیحقیقت"و  "نماییحقیقتْ"نویسی، از آن به که در هنر داستان" 

دارد یا ندارد. درحوزۀ استعمالات این گروه  "مانندیحقیقت"گویند این داستان کنند، میتعبیر می

(. 45:1385)شفیعی کدکنی، « مانندی داردداشتن، مفهومی نزدیک به حقیقت "طرف وقوع"ناقدان،

. فتوحی نیز در این باب کاملاً متکی به ، همین تعریف تکرار شده استنقد خیالهمچنین در کتاب 

کتاب شفیعی است ولی نظر به گسترۀ کار خود و لزوم اختصار، فقط دو نشان از چهار نشانی را که 

 اند؛ گزارش کرده است.شفیعی به دست داده

اند. با های )کنایی، استعاری و ایهامی( توجه نکردهوجه به هنرسازهخان آرزو و صهبایی به هیچ

( برای نخستین 1389« )طرف وقوع و شگردهای ادبی ناشناخته»جو در مقالۀ حال، سیاوش حق این

ترین آمیزۀ صناعی را در طرف وقوع شاید پیچیده»نویسد: بار در سادگی وقوع تشکیک کرده و می

لالت زبانی و دمیـان همۀ صناعات بیانی و بدیعی با خود داشته باشد و این صنعت از لحاظ ارجاعِ برون

ترین شگرد ادبی شناخته تواند شد و این امر در تحلیل آن معلوم آفرینبـه واقع شاید تعلیق

ای پرورده و با کنایه و ایهام (. این هنر ترکیبی در عمل غالباً با استعاره86:1389جو، حق«)خواهـدشد

نزد حافظ هم  است و رواج آناین شگرد، پیش از سبک هندی هم رواجی داشته »شود. همراه می

 (. مثلاً در این بیت:256: 1390جو، )حق« است قابل توجه

 «زند مسکین مگـسکننـد     وز تحسر دست بر سر میطوطیان در شکرسـتان کـامرانی می»

 (235:1387)حافظ،   

به مگس، از لحاظ صـورت، تخییـل صـرف نیـست؛ زیرا ایـن « دست بر سر زدن»اسناد کنایۀ 

تی در مگس هست؛ ولی شاعر با تکیه بر این حرکت واقعی مگس، مفهومی را به آن حرکت به راس

ای انسانی را به آن بیند که شاعر، مگس را به عالم انسانی برده و کنایهدهد. خواننده میعاریت می

کند که صرفاً صـورتی ازآن مفهوم است نسبت داده؛ از طرف دیگر در مگس حرکتی را مشاهده می

کند وهمین ایهام فـارق دیگر بین این دو صنعت ن رویارویی لازم و ملزوم، ایهام را تجربه میپس با ای

است. در طرف وقوع چند شگرد ادبی )استعاره، کنایه و ایهام( به هم می آمیزند و شگردی نو از این 

 میان سر برمی آورد.

هیجی پرداخته و به بررسی شعر حزین لاشاعری در هجوم منتقدان شفیعی کدکنی در کتاب 

های ادبی قدیم در بارۀ شعر او از نقادانی هایی از بررسیحجم بزرگی از این کتاب را به ذکر برگزیده
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(. 118 – 362: 1385کدکنی، اند. )شفیعیخان آرزو و صهبایی اختصاص دادهالدین علیچون سراج

 کنند:را نقل میهای خود در ذیل عنوان طرف وقوع، این بیت حزین شفیعی، در تحلیل

 "ماندرو گردید         ز رفتنت به کف لاله داغ میچو آمدی ز رخت باغ سرخ"               

ها از این اصطلاح آورند که در آنهایی از نقدهای صهبایی و خان آرزو را در پی میو آنگاه پاره

 (45 – 46است. )همان: استفاده شده

است؛ « صورت وقوع»برای اصطلاح طرف وقوع دارند و آن ناقدان مورد نظر، معادلی هم 

 آرزو در بارۀ این بیت حزین:خان

 تا سرو را هوای قدت سرفراز کرد        پا از گلیم ناز چو زلفت دراز کرد                    

باید تا تشبیه زلف سایه می« سرو» توان گفت که به جای اگر انصاف دادرس باشد می»نویسد: می

 (.179)همان: « هم رسانددرست شود و پا از حد دراز کردن، صورت وقوعی به وجه احسن به

ازهمین چند قطعۀ کوتاهی که در این منقولات،  اختصاص به بحث از طرف وقوع دارد و 

قاره در کنار این توان چنین برداشت کردکه اولاً منتقدان شبههای آن در پی خواهد آمد، مینشانی

ها و درمیان اهل ادب اند. دوم اینکه، این  اصطلاح در زمان آنکردهخاصی را اراده می نام، شگرد

برند. کدام از مواضعی که آن دو نقاد این اصطلاح را به کار میاست؛ زیرا در هیچ شناخته بوده

ر شود و طبیعی است که در ضمن نقد به تعریف شگردی آشنا نپردازند و دتعریفی از آن ارائه نمی

بود، حتماً در آغاز ضمن اگر طرف وقوع، اصطلاحی تازه )مثلاً ابداع یکی از خود آن دو نفر( می

 کردندمخاطب را با آن آشنا می

آید، آن صنعت قاره در ذیل نمونه هایی که دارای طرف وقوعند برمیاز اشارات ناقدان شبه

ت در بیرون، به صورت کنایه شود که چیزی دارای چنان صفتی باشد که آن صفموقعی حاصل می

در مورد چیزی دیگر، مثلاً انسان، به کار رود و آنگاه از طریق استعاره، صورت کنایی مورد نظر را 

 به آن شیئ نسبت دهیم به طوری که کنایه و استعاره وحقیقت بر هم منطبق شوند.

به علاوۀ باورآوری  زای،شناختی این صنعت بازبسته به همین انطباق ایهاملذت هنری و زیبایی

شود که ملزوم )مکنی عنه( کِنایۀ مخیل برای شیئ، به راستی نیرومند آن است. در این صنعت ادعا می

ای در کار نیست )= تناسی استعاره؟( و هیئت و حرکت در آن موجود است؛ یعنی، گویی استعاره

ی شود و گویی تعبیر صرف کنایی، یعنی لازمۀ آن ملزومِ مفروض در شیئ، تقریباً در آن دیده م

 توان )ا.ا.ک( یعنی )استعارۀ کنایی ایهامی( نیز آورد.نیست پس به صورت اختصاری می
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 کنیم:اینک اصطلاح طرف وقوع را با ذکر شواهد، بر اساس آرای صهبایی واکاوی می 

 "اگر دریاست به خاک نشاندۀ اوست"متن: . »1

 شرح:

این لفظ اکثر در محلی باشد که کسی را  به خاک نشاندن، خوار کردن و استعمال

به سیاست یا به ظلم خوار کنند؛ اما مراد در این مقام به خاک نشستنی است که از 

سبب ناداری و کمال مفلسی باشد، چون دریا بر زمین است، طرفی از وقوع پیدا 

 (173:1906)صهبایی، « کرده

نسبت داده شده است ونیز « دریا»به  یقیهاستعاره تحقاز طریق « به خاک نشاندن»در این نمونه، 

مقام بلند »که معنای « سر بر آسمان ساییدن»است در برابر « خوار کردن و ذلیل شدن»از کنایه  خود،

اش در مقابل ممدوح است. نویسنده )ظهوری ترشیزی( دریا را با همه عظمت و بخشندگی« داشتن

یا نسبت داده و از آن معنایی کنایی نیز برگرفته داند پس ویژگی انسانی را به درخوار و ذلیل می

از یک « بر خاک نشانده»؛ بنابراین «چون دریا بر زمین است نه بر آسمان»است؛ اما به قول صهبایی 

سوی کنایه است و از دیگر سوی استعاره، و از جهت سوم، واقعیت هم دارد؛ یعنی درست است که 

به آن استعاره است. به هر حال چون « بر خاک نشاندن»نسبت  دریا پایی ندارد که بر خاک بنشیند اما

گیرد، صورت واقعیت به خود می« نشاندهخاک»گیرد پس صفت دریا در روی خاک شکل می

ۀ کنایی ارتباط هست، چنان نشاند خاک آن و واقعی –همچنین بین این خاک نشاندۀ استعاری 

شود است و از طرفی نمی ایهام« نشاندهخاک»در  آورد. پسارتباطی که هر دو مفهوم را به ذهن می

 از حسن تعلیلی که در بیت آمده به سادگی گذشت.

 متن:. »2

 "دست بر دل ز طلعتش خوبی              پای در گل ز قامتش طوبی"

 شرح:

دست بر دل گذاشتن و نهادن در وقت تسلی دادن خویش باشد... پس حاصل "

یدار او تسلی نتواند شد و چون دست بر دل در خوبی بی د "مصرع این باشد که:

پس مراد از آن همان بیقراری باشد؛ یعنی، خوبی از  "غایت بیقراری دل می نهد

گردد که در حالت اضطراب دست بردل دیدن صورت خوب او چندان بی قرار می

می نهد و این مبالغه است. در حسن و خوبی او چه هرگونه خوبی را این حال باشد 

 یگران چه رسد و به همین معنی است.به د
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 "الف مقصوره"چنانکه عیسی را به  "خوبی"بر وزن  "طوبی"...در مصرع دوم 

است به یای ماقبل مکسوره خوانند و امثال آن و ازجا نه جنبیدن را که در غایت 

نظر به درخت  "پای در گل شدن"تحیرباشد به پای در گل ماندن معنی کرده و 

 (.143:1906)صهبایی، « ی از وقوع به هم رسانیدطرف "طوبی"بودن 

پا »است؛ زیرا « دریا»به همان شیوه « پا در گل بودن»و « طوبی»در این نمونه نیز شیوۀ تحلیل 

ای است که از عالم انسانی به درخت نقل شده؛ یعنی اگر نظر به مفهوم کنایه باشد کنایه« درگل بودن

و این صفت به انسان « گرفتاری»یعنی « پادرگل بودن»ه برای درخت صادق نیست به این دلیل ک

گردد؛ پس استعارۀکنایی است؛ ولی چون درخت به ظاهر و واقع خود چنین صفتی هم دارد. برمی

فارغ از معنای کنایی، ایهام هم داریم این طرف وقوع می شود. البته حسن تعلیل هم دارد زیرا علتی 

 کند.و فیزیکی درخت ذکر میواقعی « پا درگل بودن»خیالی برای 

شود که خوبی اظهار خدمت و ایهام است، زیرا یک معنایش این می« دست بر دل داشتن»

کند به فلانی و معنای دیگرش این که از درد عشق او یا هر درد دیگری که از جانب او چاکری می

اما « ردمند بودند»و « اظهار چاکری»متحمل شده، دستش را روی دلش گذاشته پس دو معنی شد: 

« دست بر دل گذاشتن»ها و صفات ظاهری نیست که شبیه طرف وقوع ندارد، زیرا در خوبی نشانه

 های طرف وقوع نیست.باشد پس ایهام است و این مثال از نوع ایهام

 متن:» .3

 "ماه در زیب سکه شاهی                       در درم غرق کیسۀ ماهی "

 شرح:

ماه در محل صفت سخاوت می خواهند که برای رواج او باشد،  در زیب سکه بودن 

؛ همان پوست ماهی "کیسۀ ماهی "به مثل درهم از بهر اعطا و بخشیدن  به مردم.

که فلوس بر آن باشد و به معنی نسبت طرفی از وقوع نیز دارد، چه فلس ماهی را 

 (176همان: «)درم نیز گویند.
ای است. تنش پر از فلس است؛ فلس را درم نیز گویند و این هدر مثال مذکور، ماهی خود شبیه کیس

 نمایی نمونۀ مذکور است. جنبۀ حقیقت

 متن:» .4

خال خود به عشق نقطۀ داغی نسوخته که مرهم در انداختن سیاهیش سفید تواند "

 "گردید
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 شرح:

 موقوف الآخر و خود به طور تکیه کلام است؛ چنانکه: "خال"لفظ  

 "این کار نیست          من خود چه کسم زمن چه پرسیداو خود لائق  "

انداختن سیاهی ازالۀ سیاهی سفید شدن ظاهر و نمودار شدن و سرخ رو گشتن و 

گردیدن و چون از هیچ مرهم سیاهی خال زائل نشود اینجا عدم ازالۀ آن محترم

 (270همان: «)طَرْف وقوع دارد

 .جنبۀ طرف وقوع،  در آن ویژگی ذاتی استدرمثال مذکور، سیاهی، صفت ذاتی خال است و

 استعمال واژه موقوف بر سماع است یا قیاس؟ -3-2

غت و لشناسی )طریق معرفت ترین مباحث و مسائل مشترک میان زبانمسئلۀ مذکور، یکی از مهم

عادی استعمال  چه امروزه مرسوم است، در زباناثبات معنی آن( و حوزۀ نقد بلاغی و ادبی است و آن

وین و آوردن نلغت موقوف بر سماع است؛ اما در زبان ادبی، باب قیاس و در نتیجۀ ابداع ترکیبات 

 مجاز، تشبیهات، استعارات، کنایات نو وحتی وضع واژه جایز است.  

آرزو و صهبایی در طریق معرفت لغت و اثبات معنی آن مباحثی چون قاره، چون خان ناقدان شبه

)کاربرد لغت توسط اهل لغت یا همان « آحاد»بین عموم مردم( و  )کاربرد آن لغت« تواتر»

اند و در ضمن چنین مباحثی، در حوزۀ معنای واژگانی و کاربرد آن نویسان( به کار بردهفرهنگ

قاره بر اساس مطالعاتی که در آثار اند. این دو منتقد ادبی شبهرا مطرح کرده« قیاس»و « سماع»مبحث 

الدین سیوطی و عبدالقاهر جرجانی در ت عبدالرحمان بن محمد الانباری، جلالابن جنی، ابوالبرکا

های بدیع و کنند و دیدگاهها با هم مباحثه می، بر سر درستی یا نادرستی آن2این زمینه داشتند

دهند. خان آرزو این مطلب )موقوف بودن استعمال لغت یا عبارت در زبان انگیزی را ارائه میتأمل

                                                           
مطرح بود و  -شدۀ عربدر نظریات علمای یاد -این مبحث مهمی است که در حوزۀ  لغوی و دستوری عرب  .۲

اع قرار دارد و این دو شیوۀ استدلالی در یک نقطه ها قیاس در مطالعات لغوی و نحوی در مقابل سمدر نظر آن

حقیقت در نوع است و تنها وجه افتراق آن دو در ند و آن الگو قرار دادن یک شکل زبانی و تبعیت از آنامشترک

شده،  و آنچه دربارۀ قیاس و سماع و وجه تمایز این دو بیان گیرند.الگویی است که هر یک برای خود در نظر می

یند قیاس به یک الگو نیازمند است که همان شیوۀ کاربرد اصیل و فصیح زبان عربی اانسان در فر»عبارت است که 

سماع »چنین گوید:  «سماع»در تعریف  الاقتراحالدین سیوطی در کتاب (. جلال1۴۷: 1، ج13۷6جنی، )ابن «است

اعم از  –آن عبارت از قرآن کریم و قراءات آن  عبارت است از کلام آن کس که به فصیح بودنش یقین باشد و

 (.۷۵-۷۴: ۲006)السیوطی،  «متواتر، آحاد و شاذ
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نداریم، « بلند شدن بو»سماع( را قبول ندارد؛ لذا دربارۀ این بیت حزین به خیال این که عادی بر 

 نویسد:می

 «تنبّود به ره مصر حزین چشم امیدم           بوی خوش یار از در و دیوار بلند اس»

 (.287:1350)حزین لاهیجی، 

یعنی باید در اشعار دیگران هم آمده  [خواهد بلند شدن بو مسموع نیست، سند می»  

چه لازم  ]پس[اگر گویند برخاستن بو آمده و بلند شدن نزدیک بدان است  ]باشد

به همان لفظ باشد؟ گوییم اطلاق لفظ بر استعمال موقوف است،  ]حتماً[است که 

نزدیکی معنی را چه دخل است در این باب؟ حتی که بر تقدیرِمترادف نیز صحیح 

. پس تا سند 3گفتن صحیح نیست "کلاغ کمان"گویند و  "زاغ کمان" نیست؛ مثلاً 

در زبان  "قیاس"در نظر صهبایی،  (.21:1401آرزوی اکبرآبادی، «)نباشد، درست نیست

 گیرد. در این بیت حزین:ادبی و سماع در زبان عام صورت می

 «آلوده را ماندسحابهِ کند حُسنش          رُخش در شام خط، ماداری میکتان طاقتم را پرده»

 (356:1350)حزین لاهیجی، 

آلوده که صحت لفظ تابع محاوره است، حرفی است به آب زر نوشتنی، ماه سحاب» 

 به مجرد قیاس بر الفاظ دیگر نبسته بل  استعمال فصحا را قائد خود ساخته در حوزۀ

ر در نظر او در چگونگی کاربرد وندهای تصریفی د (.137:1278صهبایی، «)آوایی واژگان

 کند:ساخت الفاظ نیازی به قیاس نیست، همان سماع از زبان محاوره کفایت می

 متن:»

به سبق خدمت، از همه پیش است و به وزن عقیدت، از همه بیش. سر تفاخر به "

 "رسدش و یا برتر آن به تفوق می زید و می زیبدش.آسمان رسانیده و می

 رح:ش

که افادۀ تفضیل کند از هر دو محذوف شده. درین مقام، کفایت بر  "تر"... لفظ 

 .(304همان: «)قدر مسموع است قیاس را در آن مدخل نیست.

                                                           
رغ متوان تخمنمی «بیضه در کلاه شکستن»جای توان تغییر داد؛ مثلاً بهتوان گفت که اصطلاحات زبانی را نمیمی .3

برخی از این اصطلاحات . «امۀ کردار پوشیدج» توان گفت:، نمی«جامۀ عمل پوشید»جای در کلاه شکستن گفت یا به

پوشید. عمل کار دیوانی مخصوص آن شغل را می ۀجام دادند،پیشینۀ تاریخی دارند، مثلاً وقتی به کسی شغل می

 است.
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شمرد و این بند سنتّ ادبی قدیم است؛ تصرف در عرف شاعرانه را مجاز نمیآرزو سخت پای

الفاظ و مضامین و ترکیبات باید سندیت داشته  داند. هر نوع تازگی درامر را مستلزم شرایط خاص می

تر از آن آمدن در شعر متقدمان. به وضوح باشد و سند عبارت است از کاربرد اهل زبان و قوی

بینیم که نقد خان آرزو و جواب صهبایی به نقد او مبتنی بر سندگرایی و ارائۀ شواهد از متون قدیم می

 ن بیت ظهوری آورده است:است. به عنوان مثال صهبایی در شرح ای

 متن:»

ای            شحنۀ تحقیقش آورده است پی زاری گلهدر کمان بگذشت گر بر کشت"

 "گمانشان بی

 شرح:

که نقش قدم باشد و دنبال و پس و عقب و تعاقب و  "نشان پای"در برهان  "پی"...

مضاف و این است به فک کسره اضافه  از  "پی"مضافّ الیه ِ  "شان"قصد و اراده و 

و "اسم اشاره قریب "که مرکب از "ایشان"از خصائص همین لفظ است و الا 

است، اگر مضاف الیه شود، فک کسره از مضاف آن جائز نیست و فک کسره  "شان"

 که بیت:در کلام اساتذه بسیار واقع است چنان "شان"مضاف 

 "به خاطرشان ملالی گر برد راه نگرفتن کل کند از مهر تا ماه"

 دیگری گوید: 

« "شان                  الف داغ نویدی بر سُرین شانسماجت حاصل دنیا و دین"

 (215)همان: 

صهبایی در مواردی نادر، استعمال یک عبارت کنایی  به وسیله شاعر مطرحی چون  ظهوری را کافی 

 گوید:« آوردنپی به چیزی »کند. در  عبارت داند و حمل بر سندیت و درستی آن اصطلاح میمی

، به معنی "پی فلانی آوردن"درست باشد و  "پی به چیزی آوردن"پس » ... 

خواهد، در این صورت، به معنی سراغ و نشان ، سند می"تعاقب و عزم او آوردن"

پای گرفتن و به معنی عزم یا تعاقب، توجیه کردن، عدول از معنی مشهور است. و 

به لفظ  "پی"خواهد، پس در استعمال می معهذا، لفظ تحقیق همین معنی سراغ را

 همان(.«)آوردن چرا نگویند، بیت مصنف سند است

داند و در اثبات ادعاهای صهبایی استناد به شعر و نثر قدما و ادیبان روزگار خود را در فرایند قیاس می

های آرایهخود در حوزۀ معرفت لغت و در حوزۀ استعاره )به خصوص استعارۀ کنایی( و تشبیه و دیگر 
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شد. او در شرح بدیعیات ظهوری معتقد است که ماهیت شعر مسائلی ادبی به این حربۀ ادبی متوسل می

 نماید:ستیزی و دگرگونی زبان رسمی را اقتضا میچون ساختارشکنی، بیگانه

ای است که ؛ ظاهراَ عبارت  ازالۀ ِکمان است و این عبارت تازه"دریدن ِکمان"» 

 .(213همان: «)ته نشد، اما همین سند برابر هزار سند استدر جای دیگر یاف

به »این تعابیر، شاید به شکل جدی در لابلای آثار بزرگان نهضت فرمالیستی غرب مطرح شد.     

سازی زدایی در آثار شکلوفسکی شروع شده و پس از آن با عنوان بیگانهطوری که با تعبیر آشنایی

 (.47:1370)احمدی، « ه پیدا کردتوسط یاکوبسون و تینیانوف ادام

 وضع مُظهر در موضع مضُمر -4-2

ترین مصادیق شود و برجستهقاره محسوب میترین مباحث نقد شعر در میان ناقدان شبهیکی از مهم

خان آرزو و داوری عالمانه و الدین  علیتوان در منازعات بیان حزین لاهیجی و سراجآن را می

رسد این مبحث باید در ها ملاحظه کرد. با اینکه در بادی امر به نظر میمنصفانۀ صهبایی میان آن

قاره، حوزۀ بلاغت مورد مداقه واقع شود، اما کاربرد فراوان در مقام نقد شعر از سوی علمای شبه

مقتضای حال همیشه آن چیزی  کند.شناور بودن این مبحث را در دو حوزه یاد شده را تأیید می

شود که گاهی از مقتضای ظاهر رسد. از این رو در آثار بُلغا دیده میبه نظر می نیست که در ظاهر

شود که ایراد کلام بر خلاف مقتضای ظاهر اند. )هنجارگریزی( و بعد از دقت معلوم میعدول کرده

ناظر به مقاصدی بوده است تا کلام مؤثرتر گردد و در این حالت هیچ رفتاری بر خلاف قواعد و 

 گیرد.غی صورت نمیاصول بلا

یکی از مصادیق ایراد سخن بر خلاف مقتضای ظاهر آوردن ضمیر به جای اسم یا برعکس است؛ 

این موضوع در «. حسن را دیدم و به حسن گفتم»، بگوییم: «حسن را دیدم و به او گفتم»مثلاً به جای 

های ها، یکی از راهآن شود، چرا که تحلیل الفاظ و شناخت روابط مفهومی بینحوزۀ معانی مطرح می

معنایی آن به وسیلۀ  معنا است. تحلیل کیفیت کاربست واژگان و توصیف مقولۀ دستیابی به دقایق

سزایی برخوردار است. این اصطلاح در متون بلاغی عرب شرایط و چگونگی کاربرد آن از اهمیت به

: 4: ج1414منظور،ابن /471: 3: ج1378آمده است )ابن فارس، « اظهار در مقام اضمار»به صورت 

(. در متون بلاغی عرب به استفادۀ اسم اشاره، اسم علم و صفت نیز به جای ضمیر اشاره شده 520

 است. برخی از موارد کاربرد این مبحث بلاغی به شرح ذیل است:
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یه لنویس از اسم اشاره برای اغراضی چون تمایز بین دو مسندالیه، کمال آشکاری مسنداناظم یا نثر -1

ین چند مسندالیه بکند؛ به عنوان مثال در نمونۀ زیر هدف شاعر تمایز یا تحذیر مسندالیه استفاده می

 است:

 اهلٍِ تَلْقاهُ مرَزُوقاًجو جاهِلٍ              کمَْ عاقلٍ عاقلٍ أَعْیَتْ مذَاهبهُ  »                

 (224:1353رجایی،«)"عالمَِ النّحریرَ زندیقاًو صیَِّرال            هذا الَّذی تَرکَ الأوهامَ حائرۀً                     

 ترجمه:

خردانِ نادانی که اند، و چه بسیار بیچه بسیار خردمندان آگاهی که در راه زندگی درمانده»

متبحر را  گیرند. این است چیزی که پندارها را دچار شگفتی کرده و اندیشمندِ روزی فراوان می

ه است. چون اشاره کرد« عالم و جاهل»در بیت دوم به تفاوت بین « هذا»لفظ «. استزندیق ساخته 

سندالیه مسند )درماندگی عالم و به کمال دنیوی رسیدن جاهل( امری شگفت محسوب شده که به م

ی بین دو مسندالیه تمایز« هذا»نسبت داده شده است و در بیت دوم با ذکر اسم اشارۀ « جاهل»و « عالم»

ست؛ در نتیجه ابرانگیز )درماندگی مادی عالم( حکم بر کفر عالم داده ده و با یک امر تعجبقائل ش

 استفاده کرده است.« هذا»از ضمیر « هما»شاعر به جای ضمیر 

رای اغراضی چون بزرگ جلوه دادن مسندالیه در نظر شنونده، ایجاد ترس در قلب باز اسم علم  -2

 شود. نمونه برای بزرگ جلوه دادن مسندالیه:ه میشنونده یا تحقیر مسندالیه استفاد

 جای ضمیر آمده است. مثال دیگر:« الله»در این مثال اسم «. 4قُلْ هُوَ اللَّهُ أحَدٌَ /  اللَّهُ الصَّمدَُ »

 و به حق و راستی آن را فرود آوردیم و به حق و راستی فرودآمد.«: 5الحْقَِّ نزَلََ وَ بِالحْقَِّ أَنزْلَنْاهُ وَ بِ»

های خود استفاده صهبایی از این اصطلاح معروف در مطاوی کتب بلاغی عربی، بارها در استدلال    

ضع مُظهر در و»کرده است. در مورد این بیت حزین، پاسخ او به خان آرزو گویای هر چه بهتر بحث 

 است:« وضع مضمرم

 «لعلت مرا به بوسه تواند غنی کند       بذل کریم را به تمنا چه احتیاج»

در  "تمنّا" عزیزان شما را برای خدا انصاف بدهید و از حق مگذارید، مراعات»آورد: آرزو میخان

 (25:1401)آرزوی اکبرآبادی،« مصراع اول چیست؟

                                                           
۴ .۲و1قرآن کریم، اخلاص: .  

۵ ( که 1۷طه:)قرآن است با توجه به آیه دیگری از  "الله". اسم عَلَم در این آیه همان 10۵همان، اسراء:  .

می .«حَقِّٓ  لٱبَ بِٓ  کِتَ ٓ  لٱأَنزَلَ  ٓ  لَّذِیٱللَّهُ ٱ» فرماید:  

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=105
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 نویسد:صهبایی در پاسخ می

مصرعۀ شیخ به اعتبار لفظ البته موجود نیست؛ اما توجیهات دور و  مراعات تمنا در»

 "کریم"نزدیکی را در این مقام مدخلی هست... یکی آن که در مصرعه ثانی لفظ 

مظهر است در موضع مضمر، ایَ بذل او را، یا اسم اشاره از اول آن محذوف گشته. 

ر غنی کردن من به بوسه بنابراین دو وجه، معنی شعر چنین باشد که: لب کریم تو ب

بذل "یا  "بذل او"قادر است و کریم با وصف قدرت ضرور است که کرم کند پس 

 نثرسه"در شرح  (36-37: 1278صهبایی،«)را به سؤال حاجت نیست... "آن کریم

 نیز صهبایی به طور زیبا و کاملاً منطقی این موضوع را توضیح داده است: "ظهوری

 متن:»

 "خورِکلف استنی بگسلد؛ ماه سیلیاگر مهتاب نخ کتا"

پرتو ماه و اگر جرم ماه مراد بود ذکر ماه بعد ازان از قبیل وضع  "مهتاب"شرح:

 (153:1906صهبایی، «)مظهر در موضع مضمر باشد

در « ماه»را جرم ماه در نظر بگیریم، آن وقت « مهتاب»در مثال مذکور طبق نظر صهبایی اگر 

شاه پرداخته که ظهوری به مدح ابراهیم عادلگیرد. با توجه به اینمی نقش بدل در موضع مهتاب قرار

خواهد به نوعی حس انقیاد و می« مهتاب»جای به« ماه»به نظر صهبایی، نویسنده با آوردن ، است

 اطاعت را در وجود مخاطب نسبت به ممدوح برانگیزد. مثال دیگر:

 متن:»

برجی خوانند، فلک را پایه باشد  زهی حشمت که اگر از حصار رفعتش آسمان را"

و خَهی شوکت که اگر در حساب همتش عمان را درجی شمارند، دریا را آبرویی 

 "گردد.

 شرح:

، در فقرۀ ثانی، وضع مظُهر در موقع مُضمر است "دریا"، در فقرۀ اول و "فلک"لفظ 

از غیر لفظ و حساب همت، حسابی که در اشیای معطی به همت ممدوح واقع 

 (218همان: «)شود.

به عنوان بدل  "عمان"و  "فلک"یعنی  "دریا"و  "آسمان"در مثال مذکور صهبایی از معانی مترادف 

 را در نظر داشته است.   "حشمت ممدوح  "استفاده کرده است  و در این  بیان کمال مسندالیه؛ یعنی 
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 توجه به مناسبات لفظی و معنایی در نقد و تحلیل متن -5-2

t"توان معادل تناسب را می»غرب، در نقد ادبی  enst i on "  دانست. ویلیام امپسون در کتاب

"Sevrn t ypes  of  Ambi gui t y "  آن را کنش و تجاذب میان کلمات در تولید معنی تعریف

Dut«)کرده است t on, 1984: 70 پیوند و تنیدگی درونی عناصر شعر نامیده » (. آبرامز نیز آن را

های  اصطلاحات ادبی نیز به معنی پیوند درونی عناصر ( در فرهنگ Abrams,1999: 188« )است

 شعر آمده است.

شناسی سخن در سبک هندی رعایت تناسب است. شاعران این یکی از معیارهای مهم زیبایی

های به هم پیوستۀ معانی و الفاظ در داخل بیت هستند. سبک، شیفتۀ تناسبات لفظی و معنایی و شبکه

یرمحمدمحسن اکبرآبادی )از طرفداران خان آرزو( بیانیۀ سبک هندی باشد که شاید این جملۀ م

)فتوحی، « نمایدمناسبت لفظی بنای کارخانۀ سخن است و شعر از این دقایق ترقی کل می»

اند دانستههایی که بسیاری از شاعران سبک هندی خود را به آن ملزم می(. شبکۀ تداعی362:1385

رسیدند. ها به تناسبات لفظی میها در بررسی این تداعیخورد شده است. آنموجب ایجاد این نوع بر

این کار به حدی در منتقدان این دوره اثر گذاشته بود که بیشترِ تحقیقات منتقدانی چون خان آرزو 

حول همین مسئله شکل گرفت تا جایی که وی در اصلاح شعر شعرا از آن استفاده کرد. بیشتر 

به شعر حزین لاهیجی گرفته، از همین مقوله است. از نظر  الغافلینتنبیهآرزو در ایراداتی که خان 

ترین مبانی کند. این دقتّ در واقع از مهمناقدان این دوره رعایت تناسبات، ساخت شعر را قوی می

های «تناسب»و رعایت « سنت»قاره است. خان آرزو سخت شیفتۀ ویژه در شبهنقد سبک هندی به

دهند. بندی نشان نمیهای سنتی پایها و تناسباست و در مقابل، بعضی دیگر چندان به سنت سنّتی

« بندیکلمه»در همین حوزۀ مباحث ساخت و صورت، این دسته از ناقدان اصطلاحی تحت عنوان 

Textدارند که آن را تقریباً در مفهوم  ure که  برند؛ امروزه ما عیناً معادل انگلیسی آن رابه کار می

های قوی و زیبا، بافتی محکم و متشکل در ها و تقابلبریم. وجود تناسباست، به کار می« بافت»

رود. به هر نسبت که این مقوله نیز نوعی نقد ساخت بیت به شمار می کند. تأمل درشعر ایجاد می

ظی، معنایی و کند و ساخت لفشعر نیز ارتقا پیدا می تر باشد. مرتبۀتناسب میان اجزاء بیت قوی

کنند )همان: شود. شاعران توانا حد اعلای تناسب را در شعر خود ایجاد میتر میتصویری آن منسجم

363) 

 نویسد:خان آرزو در مورد این بیت حزین می    
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عیار عشق چون زد بر محک اندیشه دانستم               که خون کوهکن آخر به »

 «آیدجوی شیر می

 (290:1350)حزین لاهیجی، 
با توجهّ به رابطۀ [با جوی شیر و کوهکن هیچ مناسبت ندارد « عیار  و محک»پوشیده نیست که لفظ »

(. صهبایی در پاسخ 27:1401)آرزوی اکبرآبادی،« دو مصراع که اساس سبک هندی است[

گردانیدن این قدر پابند مناسبات الفاظ بودن دایرۀ سخن را به غایت تنگ »نویسد: می

 (.41:1278)صهبایی، « است

ها به ستوه آمده، آرزو دربارۀ تناسب گیری خان، بارها از سخت«قول فیصل»صهبایی در رسالۀ      

 گوید:می

ای است که بالاتر از آن متصور نباشد معترض )آرزو( تابع رعایات لفظی به مرتبه»

: داندحدود کردن میدان سخن میگیری را موجب مو در جای دیگر این سخت( 175)همان: 

مراعات آن برندارند و لقمه، بند مناسبات شدن و آنگاه به این قدر گامی بیپای»

گردانیدن ملاحظۀ آن در دهن نگذارند، پای سعی را سنگ و مائدۀ سخن را تنگبی

 (120همان: «)است

جا که تناسبی میان اجزا و عناصر بیت )چه در کند و آنآرزو مناسبات را بسیار دقیق بررسی می

شمارد، اما صهبایی چنین اعتقادی خیال( پیدا نکند، شعر را ضعیف و سُست میمعنا و چه در صور 

شود که شاعر تجربۀ بند مناسبات لفظی شدن، موجب میندارد، شاید حق با او باشد، چرا که پای

ها و های سنتی شعر کند. در نظر او وجود تناسبناسبها و تشخصی و اندیشۀ خود را قربانی تقابل

 کند.های قوی و زیبا، بافتی محکم و متشکل در شعر ایجاد میتقابل

« نثر ظهوریشرح سه»کند. او در صهبایی، این تناسب را نه تنها در شعر بلکه در نثر هم دنبال می 

هوم کلی متن به بیش از نود مورد دربارۀ تناسب کلمات با یکدیگر و همچنین معنای کلمه در مف

 اشاره کرده است.

 های ذیل از صهبایی مؤید این گفتۀ ماست:نمونه

 متن:»

 "بندصدای تال هندیان زنگله محمل شوق حجازیانش به"

 شرح:
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گانه از موسیقی که در این جا به بالکسر؛ مکه و نام مقامی از مقامات دوازده "حجاز"

 (14:1906صهبایی، «)منسوب به حجاز. "حجازی"طریق تناسب واقع شده و 

 نمونۀ دیگر:

 متن:» 

 "کسی را زیبد انداز نثارش      که باشد عالم جان در کنارش"

 شرح:

زیبد که به مقدار یک عالم به معنی قصد؛ یعنی قصد نثار او کسی را می "انداز"    

خود دارد ارادۀ نثار  نقد جان در کنار خود داشته باشد و الا به همان یک جان که با

تصور کرده معنی این شعر  "اندازه"را مخفف  "انداز"و شایستگی ندارد و بعضی 

اند که بادشاه زر و سیم و گوهر و نعمت بر تمام خلق چه قدر نثار کرد چنین نوشته

لیکن اندازۀ آن معلوم کردن کسی را زیب دهد که عالم جان در بغل خود داشته 

بغل خود ندارد مگر بادشاه، زیرا که تمام عالم فریفته و مفتون  باشد و عالم جان در

 اوست.

ظاهراً از این اراده آن نموده که اندازۀ بخشش خود هم، خود تواند "مؤلف گوید: 

 (.41-40)همان: « "نیست بلکه ایثار می باید. کرد اما نثار در این معنی تناسب

هترین نسخه را انتخاب بکند و بر اساس آن مناسبات ها، سعی کرده است، بصهبایی در بررسی نسخه   

های غلام جیلانی رامپوری و ابوالیمین عبدالرزاق را مورد بررسی قرار دهد. او معمولاً از بین نسخه

بن محمد اسحق الحسینی السورتی به نسخۀ عبدالرزاق یمنی توجه فراوان دارد و هرگز از بیان دیدگاه 

کند. دو نمونۀ ها ابائی نمینهایی و به کمال رسیدۀ آن گان و صورتخود در صحتّ و سقم ضبط واژ

شناسی و چگونگی هندسۀ تألیف اجزای کلام به خوبی نشان ذیل دقت بالای او را در حوزۀ نسخه

 دهد:می

 متن:»

 "خواری در بزمگاه عشرتش، جمشید را مشرب جرعه"

 شرح:

به معنی  "شرف"بعضی نسخه ؛ راه و طریق رندان مقابل مذهب و در "مشرب"...

 (.148همان: «)دیده شده اما نظر به تناسب مشرب باید "مشرب"به جای  "بزرگی"

 ای دیگر:نمونه
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 متن:»

 "سخنی را که یک بدخشان رنگ       نیست از لعل او ندارد رنگ"

 شرح:

ای؛ به قدر یک بدخشان و در بعضی نسخه در آخر هردو مصرع  "یک بدخشان"

خواهد بود  "بهره و فائده"است درین صورت در مصرع اول به معنی  "رنگ"لفظ 

 "لعل"است و  "وزن"پس سنگ به معنی  "سنگ"و در بعضی آخر مصرع ثانی لفظ 

 (191همان: «)و تناسب الفاظ بر عقلا مخفی نیست  "لب"به معنی 

 گیرینتیجه -4

عربی و برخورداری از قدرت  صهبایی در نتیجۀ نبوغ، تحقیق و پژوهش در امّهات متون فارسی و

الفکر محسوب نظر و دقیقهای دیگر، فردی صاحبحافظه بالاتر، در عرصه نقد متون نیز همانند حوزه

های او در این زمینه، کاربرد اصطلاحات جدید و ورود به مباحثی ترین ویژگیشود. یکی از مهممی

نشمندان غرب در جهان امروز قابلیتّ تطبیق است که پیش از وی سابقه ندارد و در مواردی با آرای دا

بندی. در کنار این مفاهیم بندی، استخواندارد، اصطلاحاتی از قبیل طرََفِ وقوع، شعر دولَختی، کلمه

ای از اصطلاحات بلاغی و دستوری و حتی فلسفی ملاحظهو مصطلاحات ویژۀ نقد ادبی، بخش قابل

جای خود بسیار تازه و ارزشمند است؛ مثلاً صهبایی از و کلامی هم در آرای او وجود دارد که در 

کند. یا غالباً ، در تعیین افادۀ حصر صفت استفاده می«کنداثبات شیء نفی ماعدا نمی»قاعدۀ منطقیِ 

کند به جای حروف اضافه، از صله و یا حروف جر استفاده میتأثیر صرف ونحو زبان عربی بهتحت

تنها در زبان فارسی و عربی دهد. صهبایی نهقرار می« فی»و « علی»برابر  را « در»و « بر»که دلیل این

مهارتی داشت، بلکه با زبان و ادبیات هندی نیز آشنایی کامل داشت و در نقد شعر فارسی از نکات 

برد که  در نوع خود حائز اهمیت است ادبی و مباحث مربوط به نقد شعر در زبان هندی نیز بهره می

اسبنده »تفصیل مورد تحلیل واقع شده، معادل اصطلاح دولَختی که در این مقاله بهو بحث شعر 

است که در زبان هندی کاربرد دارد. صهبایی در امر تناسب   Asambaddha Dokhn« دوکهن

. الفاظ معتقد است که شاعر یا نویسنده لازم نیست همواره خود را ملزم و مقید به این ویژگی گرداند

در زبان عادی، استعمال موقوف بر سماع است، اما در زبان ادبی، اولویت را  دیدگاه اوهمچنین در 

داند، درنتیجه برای شاعر و نویسنده در  ابداع ترکیبات جدید و آوردن مجاز، از آنِ قیاس می

 بیند.تشبیهات، استعارات، کنایات نو و حتی وضع واژه مانعی نمی
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 و بیکسدو شعر از شاملو و شیرکواکاوی گفتمان ادبی شعر نو فارسی و کُردی در 
 1فرهاد محمدی

 زبان و ادبیات دانشگاه کردستان، سنندج، ایران ۀاستادیار گروه زبان و ادبیات کرُدی، دانشکد 1

 چکیده
فرهنگیِ ای است که در بررسی تاریخی و جدال بین شاعران نوگرا و طرفداران شعر سنتی مسئله

هایی که هرکدام از این دو همواره مورد توجهّ محققان بوده است. بحث گیری شعر نوجریان شکل

های طرف مقابل کردند، براساس نقد گفتارها و دیدگاهجناح دربارۀ شعر و ملازمات آن مطرح می

های و دیدگاهتوان مفاهیم گرفت؛ بنابراین با تحلیل گفتارهای هریک از این دو گروه میشکل می

تنها در محافل ادبی گرایان در باب شعر نهگروه مقابل را درک کرد. مسئلۀ جدال نوگرایان و سنتّ

و نشریات مطرح بود، بلکه موضوع شعر شاعران نوپرداز نیز قرار گرفت. طرح ذهنی شاعر در این 

ها ه است که با تحلیل آنگونه شعرها بر پایۀ تقابل ماهیّت شعر نو با شعر کلاسیک بنیان نهاده شد

گرایان را دریافت. طور ضمنی دیدگاه سنّتتوان هم به گفتمان شعری نوگرایان پی برد و هم بهمی

از شیرکو بیکس، شاعر نوگرای « کانمنراوهۆه»شعرِ  از شاملو و« شعری که زندگی است»موضوعِ 

تفاوت آن با شعر کلاسیک است که در کُرد، برگرفته از همین مباحثات مربوط به ماهیّت شعر نو و 

های مشترک شوند تا مفاهیم و بنیاناین جستار به روش تحلیلی و براساس گفتمان ادبی واکاوی می

دهد که گفتمان شعر نو در هر دو ادبیات فارسی و کُردی نشان داده شود. برآیند پژوهش نشان می

کردمحور است و هر دو شاعر بیشتر از منظر محور و کارگفتمان ادبی موجود در این دو شعر موضوع

 اند.بخشی، به تبیین ماهیّت شعر نو و نقد شعر کلاسیک پرداختهکارکرد انگیزشی و آگاهی
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 مقدمه -1

گرایان یکی گیری شعر نو در دو ادبیات فارسی و کُردی، جدال بین نوگرایان و سنتدر جریان شکل

های خود در باب هایی به طرح دیدگاهاز مسائل مهّمی بود که هرکدام از این دو جناح در قالب بیانیه

گونه کردند )دربارۀ ایننقد دیدگاه طرف مقابل نیز دلایلی را بیان می پرداختند و برایشعر می

گونه مباحث به سبب این که در چهارچوب (. این444-436: 2: ج1379پور، ها ر.ک: آریانجدال

و زمینۀ مشخصی )= موضوعی ادبی( و با استدلال در اثبات دیدگاه خود و نقد نظرات طرف مقابل 

توان مبانی و معیارهای هر یک را مشاهده گفتمان ادبی داشت که در آن میشد، شکل یک انجام می

گراها در باب شعر و ماهیت آن، علاوه بر این که در کرد. این گفتمان ادبی بین نوگراها و سنت

گرفت، در آثار ادبی همچون شعر و داستان نیز راه یافت های رسمی صورت میمحافل ادبی و انجمن

از « شعری که زندگی است»عی برای شاعران و نویسندگان قرار گرفت. شعرِ مایۀ موضوو دست

هایی است که موضوع از شیرکو بیکس، شاعر معاصر کرُد، نمونه« کانمنراوهۆه»احمد شاملو و شعرِ 

آنها برگرفته از همین مباحث طرفداران و مخالفان شعر نو است. در واقع این دو شعر برآمده از 

محافل ادبیِ آن دورۀ ادبیات فارسی و کُردی دربارۀ شعر بوده است. در این دو شعر  گفتمان رایج در

ها و معیارهایی را که دو طرف نسبت به توان دیدگاهها میهایی وجود دارد که با تحلیل آنگزاره

متنی تواند به عنوان نشانۀ بروناند، تبیین کرد. تاریخ سرایش این دو شعر نیز میچگونگی شعر داشته

برای این قضیه مورد استناد قرار بگیرد که هر دو شعر در شرایط جدال بین طرفداران شعر کلاسیک 

ها، تحکیم و تثبیت ماهیّت شعر نو بوده و شعر نو سروده شده و هدف هر دو شاعر از سرایش آن

را تشریح  است؛ به عبارت دیگر شاملو و بیکس در این دو شعر در پی آن هستند که بوطیقای شعر نو

ها و تغییرات آن نسبت به شعر کلاسیک نشان داده های آن را بیان کنند تا تفاوتها و ویژگیو مؤلفه

هجری سروده که در جریان نزاع دو جناح نوگرایان و  1333شود. شاملو شعرش را در سال 

اً اواخر میلادی است که تقریب 1968گرایان بوده است؛ تاریخ سرایش شعر بیکس نیز سال سنّت

شود. علتّ وجود های مربوط به شعر نو و شعر سنتی در ادبیات کُردی محسوب میها و جدلبحث

تر از بیکس گردد که شاملو بزرگفاصلۀ زمانی در سرایش این دو شعر، به تفاوت سِنی دو شاعر برمی

ادبیات کُردی و بوده است و نباید تصوّر کرد که این مسئله به تفاوت تاریخ آغاز شعر نو در دو 

گیری شعر نو در ادبیات فارسی و کُردی تقریباً همزمان بوده و شود؛ زیرا شکلفارسی مربوط می

 دوره بوده است.پدر شعر نو کُردی، هم، رانۆگنیما، پدر شعر نو فارسی، با 
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 . پیشینۀ موضوع1-1

هایی پژوهش .1لحاظ کرد: توان برای آن موضوع این پژوهش طوری است که دو دسته پیشینه را می

مطالبی که پژوهشگران دربارۀ دو شعر مورد بحث  .2که با محوریت گفتمان ادبی انجام شده است. 

گیرد که دربارۀ گفتمان ادبی و نیز خوانش هایی را دربرمیاند. دستۀ نخست پژوهشبیان کرده

گرایان دربارۀ ل نوگرایان و سنتّهایی نیز که به جداها بر اساس آن انجام شده است. بحثمتننمونه

هایی که گیرد. از جمله پژوهششود، در این دسته قرار میماهیّت و چگونگی عناصر شعر مربوط می

معناشناسی ادبیات: نظریه و -نشانهویژه جنبۀ نظری آن، انجام شده، کتاب دربارۀ گفتمان ادبی، به
های گفتمانی را توضیح داده است. است که نویسنده در آن انواع نظام روش تحلیل گفتمان ادبی

ضمن تشریح ماهیتّ « معناشناختی خلسه در گفتمان ادبی-تحلیل نشانه»شعیری همچنین در مقالۀ 

عاطفی مبتنی است، از گفتمان روایی نیز که -ای که اساس آن بر فرایند تنشیگفتمان خلسه

(. چراغی 130: 1391فاوت این دو نوع گفتمان را بیان کرده است )محور است، سخن گفته و تکنش

ای به صورت مفصّل گفتارها و آراء نیما، شاملو و اخوان را دربارۀ شعر کلاسیک از جنبۀ نیز در مقاله

گیری از وجوه شناسی و با بهرهتحلیل گفتمانی بررسی کرده و بر مبنای اصطلاحات و مفاهیم گفتمان

، به بررسی انتقادی نگاه شاعران نوگرا به شعر کلاسیک فارسی پرداخته است مختلف گفتمانی

(. چراغی و همکاران باز در مقالۀ دیگری و با همان روش و رویکرد، انتقادهای پنج 12: 1390)

خان، میرزا آقاخان کرمانی، طالبوف و روشنفکر سدۀ پیش، یعنی آخوندزاده، میرزا ملکم

(. البته چراغی 156-149: 1390اند )ا از شعر کلاسیک تحلیل و بررسی کردهای رالعابدین مراغهزین

ها رویکرد گفتمان های دیگری با همین موضوع نوشته است که در تمام آنغیر از این دو مقاله، مقاله

 ادبی حاکم است.

در دستۀ دوم از پیشینۀ این پژوهش کارهایی قابل طرح است که دربارۀ دو شعر مورد بررسی 

انجام شده است. در این رابطه نیز پژوهش مستقل و متمرکزی در قالب مقاله صورت نگرفته و تنها 

اند، مطالبی به صورت کُلیّ بیان در آثاری که به بررسی شعر معاصر یا شعر شاملو و بیکس پرداخته

ی که زندگی شعر»در شعرِ »شده است، مانند این نمونه که دربارۀ شعر موردنظر از شاملو آمده است: 

از شاعران بزرگ پیشین فارسی به این دلیل که موضوع شعرشان از زندگی و مردم و درد « ... است

ها، (. در ادبیات کرُدی نیز بحث250: 1384پور، )حسین« کندهای آنان نبوده است، انتقاد میو رنج

دورۀ پیدایش و های مربوط به شعر نو و شعر کلاسیک در نشریات آن دوره )= ها و نقدجدل

شد و نوگرایانی همچون شیخ نوری شیخ صالح و عبدالله گوران گیری شعر نو کُردی( مطرح میشکل
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های گوناگون آن نقش با انتشار مقالاتی دربارۀ ضرورت تغییر در ساختار شعر و نوآوری در جنبه

 (. 226: 1398جادی و ئیبراهیمی، ەس)پیشقراول را در این زمینه ایفا کردند 

 چهارچوب مفهومی -2

هایی نسبت به یک موضوع وجود دارد و آن موضوع چگونه با توجهّ که چه دیدگاهتعیین این قضیه 

شود، با مبحث گفتمان مرتبط است. در هر گفتمانی ها بررسی میبه مبانی و مفاهیم آن دیدگاه

تواند ها میشود؛ این بافتهای حاکم بر آن بررسی میموضوع یا پدیدۀ مورد بحث با توجهّ به بافت

سیاسی، تاریخی، دینی، فلسفی و غیره باشد. در گفتمان ادبی نیز مطابق چهارچوب معیّن و بر اساس 

شود. افزون بر این، توجهّ به عوامل زمینۀ مشخّصی دربارۀ موضوعی از ادبیات بحث و بررسی می

های پدیدۀ ادبی مطابق ملاک گیری یک جریان ادبی و نیز تحلیل و ارزیابی یکدخیل در شکل

موضوع که در دوران معاصر هریک  گیرد؛ بنابراین اینخاصی باز در حوزۀ همین گفتمان قرار می

کردند، داخلِ گفتمان گراها و نوگرایان دربارۀ چه خصوصیات و مفاهیمی از شعر بحث میاز سنتّ

ترین زمینه و مبنای تحلیل دهندۀ جمله اصلیهای سنتی، عناصر تشکیلرود. در تحلیلادبی به شمار می

گرفت؛ امّا در تحلیل گفتمان ادبی فراتر از جمله، به عوامل بیرون از متن یعنی بافت متن قرار می

 (.8: 1379شود )فرکلاف، موقعیتی، فرهنگی، اجتماعی و غیره نیز توجّه می

مود عینی و لفظی دارد، بلکه از نظر ماهیتی صرفاً همان نیست که در سطح کلام ن یک گزاره

های مفهومی دیگری نیز وجود دارد که در تولید آن گزاره تأثیرگذار ورای سطح صوری، لایه

گیری متنی که در تولید و شکلمتنی و برونرو یک گزاره با توجهّ به تمام عوامل دروناند؛ ازاینبوده

گیری معناهای ضمنی در جمله ث شکلهایی که باعشود. مکانیزماند، بررسی میآن نقش داشته

« بیان صریح و غیرصریح»و « استلزام معنایی»،  «انگاریازپیش»شود، متعدد است. مباحثی مانندِ می

پردازند، نمایش اطلاعات ضمنی نیز که در معناشناسی مطرح هستند و به مطالعۀ معنی واژه و جمله می

شود که یک گزاره معنایی بر این موضوع تأکید می ها و جملات است. در استلزامو نهفته در واژه

متضمن یا مستلزم وقوع گزارۀ دیگری باشد، طوری که صدق یکی مشروط به صدق دیگری باشد؛ 

 مانند رابطۀ این دو گزاره که جملۀ )الف( دربردارندۀ جملۀ )ب( است:

 الف: آشیل هکتور را کشت.

 (.176-175: 1391ب: هکتور مرُد )لاینز، 

انگاشته تلقیّ نیز بدین معناست که یک موضوع برای موضوع دیگری ازپیش« انگارییشازپ»

 رود:ای برای )الف( به شمار میانگاشتهشده باشد، مانند رابطۀ جملات زیر که جملۀ )ب( ازپیش
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 الف: خواهر فرهاد ازدواج کرد.

 (.66: 1382ب: فرهاد خواهر دارد )صفوی، 

اند، انگاری تفاوت قائل شدهین دو مقولۀ استلزام معنایی و ازپیششناسی نظری بگرچه در زبان

شود؛ زیرا های عملی جملات به چنین تمایزی توجّه نمیشناسی کاربردی برای تحلیلامّا در زبان

(. منظور از بیان 71گیری و کشف اطلاعات نهفته است )همان: چه اهمیت دارد، اصل نتیجهآن

اولیۀ جمله است و بیان غیرصریح نیز به معانی و منظورهای پنهان جمله اشاره صریح، معنای ظاهری و 

(. گرچه همین بحث در بلاغت سنتی نیز با عنوان معانی و اغراض 111: 1388دارد )اسداللهی تجرق، 

جانبه بیان نشده و تنها در این حد است که بتوان ثانوی جملات مطرح بوده، اماّ چندان عمیق و همه

د یک جمله برخلاف صورت ظاهری آن، برای غرض دیگری به کار رفته است؛ در حالی درک کر

شود. دهندۀ جمله توجهّ میطور کلیّ تمام عوامل تشکیلها و بهفرضکه در معناشناسی به بافت، پیش

انگاری و بیان صریح و غیرصریح، وجه مشترکی که در تمام این مباحث، یعنی استلزام معنایی، ازپیش

زبانی است، اطلاعات دیگری تواند بر اساس اطلاعاتی که درونود دارد، این است که خواننده میوج

زبانی هستند، ها که دروننشده در متن، تنها به این مقولهرا به دست آورد. البته استخراج اطلاعات بیان

المعارفی نش دایرۀزبانی هستند و به داشود و امکانات دیگری نیز وجود دارد که برونمحدود نمی

 (.71: 1382شود )صفوی، خواننده مربوط می

 بافت گفتمانی در دو شعر موردنظر -3

فضای گفتمان ادبی شعر نو که در یک مقطع تاریخی معیّن در ادبیات معاصر فارسی و کرُدی شکل 

کس به شمار زبانی حاکم بر دو شعر موردنظر از شاملو و بیمتنی یا برونگرفت، به عنوان بافت برون

های موجود در دو شعر مورد بررسی که یک گزارۀ معنادار رو هر کدام از جملهرود؛ ازاینمی

اند که در هایی از شعر تولید شدهشوند، با توجهّ به رویکردهایی دربارۀ عناصر و جنبهمحسوب می

دارد، اشاره شود. ها قرار فرض آنها ضروری است به مسائل و مفاهیمی که در پیشتحلیل آن جمله

ها افزون بر نگرش گوینده به موضوع های گفتمانی هستند که در آنهای این دو شعر، گزارهگزاره

ها بر مبنای معنای به همین سبب در این جستار تحلیل گزارهموردنظر، دیدگاه دیگری نیز نهفته است؛ 

های موجود در دو شعر گیری گزارهها صورت گرفته است؛ بدین صورت که چون شکلضمنی آن

ها در رابطۀ دیالکتیکی با موردمطالعه با توجّه به مفاهیمی دیگر بوده است و هریک از این گزاره

توان به های این دو شعر میاند و دارای معنا هستند، با تحلیل جملههای دیگر به وجود آمدهگزاره

د، آگاهی یافت. به چنین رابطۀ دیالکتیکی ها وجود دارهای پنهان جملهچه در لایهمعنای ضمنی و آن
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وگویی پنهانی کنش گفت»( است، 1975-1895در یک متن که برگرفته از آراء میخاییل باختین )

وگوی پنهانی است که بین شود که منظور از آن گفت( گفته می179: 1395)فاولر، « متنیدرون

طور که یک اندیشه در این همانهای مختلف دربارۀ یک موضوع برقرار است؛ بنابردیدگاه

گیرد، یک جمله نیز به عنوان گزارۀ معنادار بر اساس نقد های دیگر شکل میوگو با اندیشهگفت

که زمینۀ گفتمانی دو شعر موردنظر بر تقابل شعر نو و شود. به سبب اینهای دیگر تولید میگزاره

یک گزارۀ معنادار، در تقابل با مفاهیمی از ها، به عنوان شعر کلاسیک مبتنی است، هرکدام از جمله

گیرد؛ در واقع جملات اصلی و محوریِ این دو شعر به سمت یک دیدگاه شعر کلاسیک قرار می

دهند؛ در نتیجه معانی گیری دارند و به شکل ضمنی و پنهان، آن دیدگاه را نیز نشان میدیگر جهت

های شعر ها و ویژگیت که با مفاهیم، ارزشها در این دو شعر ناشی از تقابلی اسضمنی گزاره

شود که هر دو شاعر چه کاوی این دو شعر مشخّص میاند. در گفتمانکلاسیک پیدا کرده

ها بوده است؛ زیرا شاملو دانستند که شعر کلاسیک فاقد آنهایی را برای شعر معاصر لازم میویژگی

اند که با نگاه شعر کلاسیک در ذهن داشته و بیکس در سرایش این دو شعر الگو و تصویر خاصی از

اند، به عبارت دیگر، در حین های مفهومی شعر خود را بیان کردهانتقادی بدان، مفاهیم و گزاره

سرایش شعر یک حالت دیالکتیکی با ماهیتّ شعر کلاسیک در ذهن آنان در جریان بوده است. در 

آوری به شعر نو، طرح ی شعر کلاسیک و رویفرض ضرورت گذر از مبانکُل شاملو و بیکس با پیش

ذهنی خود را در سرایش این دو شعر شکل داده بودند؛ بنابراین منظور از تحلیل گفتمان ادبی در این 

اند و چه ای به وجود آمدههای این دو شعر در چه فضای ادبیجستار این است که تعیین شود گزاره

نقش داشته است؛ به عبارت دیگر تبیین و تشریح این مسئله  هاها و معیارهایی در تولید آنفرضپیش

ای به وجود آمده و تولید های دو شعر مورد بررسی در چه فضای گفتمان ادبیاست که گزاره

 اند.شده

 شعر مورد تحلیل های دو نمونه. ویژگی3-1

تی تقابلی را که یک گزارۀ خبری است، حال« شعری که زندگی است»خود عنوان شعر شاملو، یعنی 

دهد؛ بنابراین در تحلیل ی غیر از خود قرار میادهد که نوع خاصیّ از شعر را در مقابل گونهنشان می

« تمام شعرهایی که زندگی نیستند»در تقابل با مفهومِ « شعری که زندگی است»این عنوان، مفهومِ 

شعرهایم( است، گرچه در ظاهر آن حالت « )= کانمنراوهۆه»گیرد. عنوان شعر بیکس نیز که قرار می

دهد، امّا معنای ضمنی همین عنوان باز بیانگر آن تقابلی موجود در عنوان شعر شاملو را نشان نمی

توان ها را متمایز کرده است. شعر شاملو را میهای خاصی دارند که آناست که شعرهای من ویژگی
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اه انتقادی چگونگی و وضعیت شعر کلاسیک را به دو بخش کُلیّ تقسیم کرد: در بخش اول با نگ

های خود، پرداخته فرضکند؛ در بخش دوم هم به تشریح ماهیّت شعر نو، متناسب با پیشبیان می

کند تا وگو میاست. شاملو در چند بند از این بخش با فردی از جامعه )= شخصیت مثالی( گفت

 کند.وجو میا از جامعه و از میان مردم جستنشان دهد که شاعر امروزی چگونه همه عناصر شعرش ر

شود. شعر جملۀ خبری تشکیل شده است که هرکدام یک گزاره محسوب می 55شعر بیکس از 

ای از شعر مطرح ها حکمی دربارۀ جنبهجملۀ خبری است که در هرکدام از آن 57شاملو نیز دارای 

کند، چندین جملۀ وگو میجامعه گفت شده است. البته در آن بخش که شاملو با شخصیت مثالی از

امری و پرسشی نیز وجود دارد که در پیکرۀ اصلی شعر نقش و ارزش کارکردی چندانی ندارند و 

ها کاملاً این مسئله اند. وجه خبری جملهوگو در شعر نمودار شدهتنها برای ساماندهی جریان گفت

های شعر نو، این دو شعر را یین ویژگیکند که هر دو شاعر به منظور تشریح و تبرا اثبات می

های پرسشی، امری و التزامی در شعر بیکس و نیز عدم اهمیت آن چند مورد اند. نبود جملهسروده

های شعر بیکس ایجابی )= کند. غیر از یک مورد، تمام گزارهدر شعر شاملو این قضیه را تأیید می

س، ەکێب) کانم سنووریان نییهستهبهڵهه: مثبت( هستند و جملۀ منفی در آن همین گزاره است

هایی خاص برای شعر خود، خود این قضیه بیانگر آن است که شاعر در پی اثبات ویژگی (.16: 1394

به عنوان نمایندۀ شعر نو، است. اماّ در شعر شاملو هم جملات سلبی )= منفی( وجود دارد و هم 

هایی نمودار شده است که شاملو شعر کلاسیک جملات ایجابی. جملات سلبی بیشتر در آن بخش

هایی را که به باور او برای شعر لازم و ضروری است، از شعر کلاسیک کند و ویژگیرا نقد می

 کند، مانند این گزاره:سلب می

 (140: 1387موضوع شعر شاعر پیشین از زندگی نبود )شاملو، 

گوید و دارد که وی از شعر نو سخن میهایی بیشتر وجود در مقابل، جملات ایجابی در بخش

 (146کند: اُلگوی شعر شاعر امروز، زندگی است )همان: هایی را برای آن اثبات میویژگی

گونه با توجّه به نظریۀ الگوی ارتباطی یاکوبسون، در این دو شعر از شاملو و بیکس که بیانیه

گیری موضوع موردنظر است، جهتها و مفاهیمی دربارۀ هستند و هدف شاعران انتقال دیدگاه

ها بر ها ارجاعی است که مفاد گزارهها به سمت موضوع پیام است و نقش زبان در این گزارهگزاره

اساس بافت موقعیتی بر صدق و کذب مبتنی است؛ بنابراین حوزه و سطح کار در این جستار، بررسی 

ها که یک جملۀ ریک از این گزارههای کلامی در دو شعر موردنظر است تا معانی ضمنی هگزاره
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ها، گفتمان ها و معانی ضمنی آنکامل و مستقل هستند، مشخّص شود و بتوان با تحلیل این گزاره

های زیرین ادبی حاکم بر این دو شعر را ترسیم و تبیین کرد. رویکرد اصلی در بررسی و کشف لایه

هایی مبتنی است فرضها بر پیشی ضمنی آنهای دو شعر موردنظر و استخراج معناو نهفته در گزاره

ها ها رابطۀ تقابلی یا طولی دارند. در این جستار در پی آنیم که به این پرسشکه با مفهوم این گزاره

 پاسخ دهیم:

 دانستند که باید تغییر کند؟هایی را ضروری می. شاعران نوگرا در نقد شعر کلاسیک چه جنبه1

 اند؟هایی از شعر نو تأکید کردهچه ویژگی. شاملو و بیکس بیشتر بر 2

 گفتمان ادبی شعر نو -4

شود که در گیرد و تولید میهای معیّنی شکل میفرضیک گزاره با در نظر گرفتن پیش

ها را های آن گزاره را نشان داد تا بتوان مبانی و مفاهیم آن دیدگاهفرضکاوی باید پیشگفتمان

د داشته است؛ بنابراین برای درک بهتر از گفتمان ادبی نوگراها و دریافت که نسبت به موضوع وجو

ها و معیارهای آنان را دربارۀ ماهیّت شعر و ارزیابی فرضگراها دربارۀ شعر، ابتدا لازم است پیشسنّت

های خود را بر لزوم نوآوری در شعر قرار داده آن لحاظ کرد. نوگرایان اساس نظرات و دیدگاه

پای تحوّلات و تغییرات در فرض که شعر باید صدای عصر خود باشد و پابهپیش بودند و با این

جوانب مختلف زندگی دگرگون شود، شعر کلاسیک را برای انعکاس روحیه، عاطفه، تخیّل و 

های شعر را لازم و دانستند؛ به همین سبب تغییر در تمام جنبهاندیشۀ انسان معاصر ناکارآمد می

ند. در کلُ نوگرایان معتقد بودند که همسو با تغییر شرایط جامعه و حالات کردضروری تلقیّ می

زندگی انسان، موضوع و چگونگی شعر نیز باید تغییر یابد. شاعران نوگرا ساختار شعر کلاسیک را 

دانستند و این تصوّر را به عنوان اصل اساسی سرلوحۀ خود قرار داده بودند محدودکننده و ایستا می

های شعر کلاسیک است. بر همین مبنا دو ها و چهارچوبرفت از قاعدهدر گرو برون که نوآوری

تغییر بنیادین در ساختار صوری شعر نو نسبت به شعر کلاسیک رخ داد: عدم پایبندی به رعایت 

(. به مرور بر 145: 1: ج1373بندی و یکسان نبودن ارکان وزن عروضی )فرشیدورد، الگوی قافیه

های نوین دیگری در شعر شکل گرفت که هر کدام های موجود، جریانغییر در ویژگیاساس ایجاد ت

های مختلف همراه بود. شاعران نوگرا جدا از ساختار هایی در جنبهنسبت به جریان موجود با نوآوری

دیدند. های اساسی با شعر کلاسیک میمایه نیز شعر نو را دارای تفاوتصوری، از نظر محتوا و درون

نگری کلاسیکی نگری جای کُلیّجزئی -1توان در چند عامل خلاصه کرد: نشأ این تفاوت را میم

تغییر  ها داشتند، به نگرش جزئیرا گرفت، یعنی آن نگرش کلیّ که شاعران گذشته نسبت به پدیده
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 گرایی و بیان مفاهیم مشترک و جمعی در شعر کلاسیک جای خود را به فردگرایی وعام -2یافت؛ 

انسان با تمام  -3های شخصی در شعر نو داد؛ توجّه به حالات درونی و احساسات و اندیشه

مسائل اجتماعی و سیاسی بستر موضوعی شعر واقع  -4هایش در مرکز توجّه قرار گرفت؛ مناسبت

 (.349: 1382شد )شمیسا، 

ب شعری مشخّص طرفداران شعر کلاسیک نیز با این استدلال که هر کلامی که وزن عروضی، قال

آید، شعرهای نو را نشانۀ بندی مناسب و درستی نداشته باشد، داخل شعر به حساب نمیو الگوی قافیه

کردند. البته برخی از طرفداران شعر کلاسیک نیز تا حدودی این جنبه را لحاظ انحطاط قلمداد می

کدکنی، باشد )شفیعی مایۀ شعر امروزی باید متناسب با عصر نوینکردند که موضوع و درونمی

(؛ در کُل آنان بیشتر با تغییر و دستکاری در جنبۀ صوری و ساختار بیرونی شعر 636-640: 1392

که شاعران نوگرا دیدگاه مایۀ آن. علّت اصلی در اینکردند، نه با موضوع و درونمخالفت می

که آنان به عنوان ماهیتّ شعر کردند، این بود که قواعد ثابتی را ها را دربارۀ شعر نفی میکلاسیک

 دانستند.های نوین شعری میگیری و پویایی جریانکردند، مانعی بزرگ برای شکلقلمداد می

 های شعر نوهای شعر کلاسیک و تبیین مؤلفهنقد بنیان -5

در دورۀ معاصر شاعران نوگرا برخی از عناصر شعری را که در گذشته جزو اجزای ذاتی و ماهیتّ 

ها را مانعی بر سر راه شاعر برای تغییر و شد، غیرضروری دانستند و پایبندی به آنی میشعر تلقّ

کردند. مصداق بارز این امر مسئلۀ وزن و قافیه بود که با نادیده نوآوری در حوزۀ شعر قلمداد می

در همان  ای کهگرفتن اصول آن، پیکرۀ شعر نو در مقایسه با شعر کلاسیک کاملاً تغییر کرد؛ به گونه

نگاه اول از نظر صوری و ظاهری این تفاوت ساختاری قابل دریافت است. شعر نو در آغاز 

های گیری دارای وزن عروضی بود، با این تفاوت که بر خلاف شعر کلاسیک که ارکان و پایهشکل

شد میماند، در شعر نو ارکان عروضی متغیرّ بود و کم و زیاد وزن در تمام شعر یکسان و ثابت می

(. وضعیت قافیه نیز در شعر نو بدین صورت بود که متناسب با موضوع و 6: 1: ج1377)حقوقی، 

 ماند.شکل باقی نمیکرد و همانند شعر کلاسیک ثابت و یکتصویر در هر بند تغییر می

 در شعر« الفاظ خاص». نقد بحث 5-1

های از محورهای اصلی حوزهیکی « نقد لغوی»چگونگی الفاظ که در شعرشناسی قدیم با عنوان 

هایی بود که در دورۀ معاصر قواعد و معیارهای پیرامون رفت، یکی از بحثبلاغت و نقد به شمار می

تواند وارد شعر شود و شد که هر لفظی نمیآن به کلیّ نادیده گرفته شد. در نقد کلاسیک گفته می

کی از مهّمترین دستاوردها این بود که هر باید واژگان خاصی در شعر به کار رود؛ امّا در شعر نو ی
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توانست نقش مهّمی را در بیان عاطفه و اندیشۀ شاعر ایفا کند؛ به همین سبب در شعر نو آن لفظی می

(. شاملو در یکی 10-9شد، برداشته شد )همان: محدودیتی که برای لفظ در شعر کلاسیک لحاظ می

ای حس و تواند با هر واژهدر کار شاعر باشد، میاز بندها گفته است که اگر صدق تجربۀ زندگی 

که در گذشته یکی از محورهای نقد شعر به « معنی الفاظ خاص»حالت موردنظر را القا کند و بحثِ 

 رفت، دیگر چندان اهمیت ندارد:شمار می

این بحث خشکِ معنی الفاظِ خاص نیز// در کار شعر نیست ... اگر شعر زندگی است 

 (148 :1387)شاملو، 

انگاشتۀ این گزاره چنین بوده است: این موضوع که الفاظِ خاصی باید در شعر بیاید، جملۀ پیش

 ارزشی است.بحث خشک و بی

وگوی تقابلی با گفتمان حاکم بر شعرشناسی گذشته شکل گرفته است که سخن شاملو در گفت

نین است که تأکید بر الفاظ گزارۀ شعر وی چ برای شعر قائل به الفاظ خاصّ بودند. معنای ضمنی

خاص برای شعر در گذشته به این سبب بوده که شعر شاعر مبتنی بر زندگی نبوده است. اطلاعاتی 

شوند که توان استخراج کرد، به عنوان صداهایی پنهان تلقیّ میزبانی این گزاره میکه از بافت درون

اند. شاملو در این گزاره توأمان هم دیدگاه ای دیالکتیکی برای تولید این گزاره نقش داشتهدر رابطه

گذشتگان را دربارۀ الفاظ خاص نقد کرده و هم رویکرد نوگرایان را بیان کرده است؛ بنابراین از 

 های شعر را دریافت.توان تقابل دو نوع گفتمان ادبی متفاوت دربارۀ واژههمین گزاره می

گی الفاظ شعر اظهارنظر نکرده است و شیرکو بیکس به صورت مستقیم و صریح دربارۀ چگون

یابی شود که بحث رود تا چنین دلالتهمین عدم اشاره، به عنوان نشانۀ معناداری در متن به شمار می

لفظ و واژه در گفتمان ادبی شعر نو کُردی چندان مطرح نبوده و موضوعیت نداشته است. افزون بر 

های گوناگون زندگی و جامعه نسبت هستی و حوزه هایاین، وقتی بیکس شعرهایش را به تمام پدیده

 دهد، بر آن دلالت دارد که محدودیتی برای لفظ قائل نیست:می

 //ڵکوو ساماەو ەن// ... چاویان شینۆشنگی ئاسڕی پەنێئاو کانم[نراوهۆ]ه

س، ەکێب) ڵکوو منداەو ەیان پاکڵنن// دێجریوەئ ەرێستەک ئەو

1394 :13) 

هایشان مثل آسمان صاف، تابش افُق است// ... چشمترجمه: شعرهایم آینۀ 

 درخشند// قلبشان همچون کودک پاک است.آبگون است// مانند ستاره می
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 . آراء شاملو و بیکس دربارۀ بستر موضوعی شعر5-2

این مطلب که موضوع شعر چگونه باید باشد، همواره در میان ناقدان گذشته محلّ بحث بوده است 

کردند. ارسطو و افلاطون معتقد بودند که معیارهایی را برای نقد شعر شاعران لحاظ میو از این جنبه 

های شعر نو (. در بیانیه19: 1379)هال، « تر استتر باشد، نوع شعر نیز متعالیهرچه موضوع متعالی»

شعر بیش چه شاملو و بیکس در این دو شد، امّا آنهای گوناگونی از شعر تأکید مینیز گرچه بر جنبه

اند، جنبۀ موضوعی شعر است. موضوع شعر را نیز غالباً در ارتباط با زندگی از همه بدان توجهّ کرده

سنجیدند. با این مبنا و قاعده بود که موضوع شعر کلاسیک را و شرایط و رخدادهای جامعه می

بخشی نسبت به آگاهیدانستند و آن را برای خواننده فاقد ارتباط با مسائل و اوضاع اجتماعی میبی

 کردند:شرایط پیرامون و دنیای بیرونی قلمداد می

 (140: 1387موضوع شعر شاعر پیشین از زندگی نبود )شاملو، 

شود که سرایش شعر باید بستر و زمینۀ مناسبی داشته باشد. این قضیه استنباط می« زندگی»از واژۀ 

در »گوید: چون شاعر پیشین دانسته است و می شاملو با این معیار، شعر گذشته را فاقد این مؤلفه

کرد، زمینه و بستری برای شعرش قابل تصوّر نیست تا اقتضای سرایش سیر می« آسمان خشک خیالش

توان به دست ای که از این گزاره به عنوان استنتاج میآن را توجیه کند. بر این اساس، معنای ضمنی

شاملو بر اساس چنین «. وند داشته و برآمده از آن باشدشعر باید با زندگی پی»آورد، چنین است: 

شعر کلاسیک پیوندی با زندگی نداشته »انگاری را نیز در ذهن داشته است که معیاری، این پیش

اند. از دیدگاه شاملو ؛ بنابراین تمام این قضایا در تولید گزارۀ مذکور شعر شاملو نقش داشته«است

محرکّی در جهت شناخت مسائل و رخدادهای اجتماعی و ابزاری  شعر امروزی باید برای خواننده

 های خود را محققّ سازد:برای مبارزه و انقلاب باشد تا با آن، اهداف و آرمان

کند نویسد، یعنی دردهای شهر و دیارش را فریاد میاو ]شاعر امروز[ شعر می

 (147ان: کند )هم... یعنی او رو به صبح طالع، چشمان خفته را بیدار می

چرخد می« کارکرد شعر»و « تعهدّ شاعر»های شاملو در بیان این گزاره حول دو قضیۀ فرضپیش

دهد که آن را فاقد طور ضمنی در تقابل با شعر کلاسیک قرار میکه برای شعر نو قائل است و به

کرده است که  انگاری را لحاظداند. شاملو در رابطه با تعهدّ شاعر این پیشهایی میچنین مؤلفه

«. بیندها متعهدّ میداند و خود را نسبت به آنشاعر معاصر شعرش را جدا از انسان و اجتماع نمی»

از جمله کارکردهای مهمّ »انگار قرار داده است که همچنین دربارۀ کارکرد شعر نو این جمله را پیش

چنین نظری دربارۀ «. ی، باشدویژه در بعُد اجتماعی و سیاسبخشی و روشنگری، بهشعر باید آگاهی
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موضوع شعر از آن جا نشأت گرفته است که به باور شاملو و بیکس، شاعر امروزی همۀ عناصر شعر 

 یابد:اعم از موضوع و مضمون، واژه، وزن و قافیه را از جامعه و مردم می

زده باید به پا کند، امروز شاعر باید لباسِ خوب بپوشد، کفش تمیزِ واکس

یکی با را، یکی اشقافیهو  وزنو  موضوعهای شهر ترین نقطهر شلوغگاه دآن

 (142دقتی که خاص خودِ اوست، از بین عابران خیابان جدا کند )همان: 

را در این گزاره به کار برده است، به عنوان نشانۀ معنادار بر « باید»و « امروز»وقتی شاملو دو واژۀ 

گونه نبوده است؛ بنابراین چنین بوده که شاعر در گذشته این فرض ویاین مسئله دلالت دارد که پیش

طور صریح آگاهی و مفاهیمی دربارۀ شاعر و شعر نو بیان شده طور که در سطح روبنای کلام بههمان

های معنایی پوشیده در این گزاره نیز کاملاً رویکرد انتقادی شاملو را نسبت به شعر است، لایه

متنی است برای نشانۀ درون« موضوع»به « قافیه»و « وزن»زون بر این، عطفِ دهد. افکلاسیک نشان می

این قضیه که از دیدگاه شاملو موجودیت این سه عنصر شعری وابسته به یکدیگر است و از هم 

داند، ناپذیرند؛ در نتیجه وقتی موجودیت شعر را به عنوان یک کلیتّ در ارتباط با جامعه میتفکیک

دهد. به همین سبب رویکرد شاملو به موضوع و محتوای شعر را نیز به جامعه پیوند میاجزای این کُل 

دهد و از نظر وی شعر شاعر امروز تفسیرگر افتخارات این است که آن را به انسانِ در اجتماع ربط می

 انسان عصر است:

 (147: 1387کند )شاملو، نویسد، یعنی او افتخارنامۀ انسان عصر را تفسیر میاو شعر می

تواند اطلاعات نگفته را از ظاهر کلام ای است که خواننده از طریق آن مینشانه« عصر»واژۀ 

شعر »انگاری شاملو در این گزاره چنین بوده که استنباط کند. همین نشانه کافی است تا بدانیم پیش

وقتی شاملو در  طور کلیّ باید گفت کهبه«. کلاسیک تفسیر زندگی انسان عصر خویش نبوده است

طور ضمنی آن را از شعر کند، همزمان نیز بهای را برای شعر نو اثبات مییک گزاره شاخصه

 کند.کلاسیک نفی می

توان به عنوان بستر موضوعی شعر نو بدان آگاهی یافت، همان جنبۀ چه از شعر بیکس نیز میآن

ر خود را محصول شرایط جامعۀ های شعر وی قابل دریافت است که شعاجتماعی است. از گزاره

های اصلی و مهمّ شعرش را برگرفته از وضع موجود انسان جامعه قلمداد داند و موضوعخویش می

های جامعه و ترسیم دردها و شعر که شعرهایش را بستری برای بیان آرمانکند، مانند این پارهمی

 های آن شمرده است:های انسانرنج
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ژین... یان ئاواتا ئه یەلان ستن// لههه و شۆزی هحهزووی کانم[ تهوهنراۆ]ه

-14: 1394س، ەکێرانن )بختکهبه ۆخ گیانی یڕو گ پهڵو ک سهڵێب

15) 

سان زیند ... هماناند/ در لانۀ آرزوها میترجمه: ]شعرهایم[ شوق حس و عاطفه

 زبانه و شعلۀ جان فداکارانند.

مایۀ شعرهایش سخن گفته عاشقانه نیز به عنوان درونالبته از عشق و بیان عواطف و احساسات 

 داند:است، با این تفاوت که ماهیتّ آن را در بافت شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه می

نازن  یەنجیار و له یەزگۆمی کچی جوانن// ... خده و چاو گریۆکانم هنراوهۆه

 (16-15: همان)

 زیبارویانند// ... شور یار و عشوۀ خرامیدنند.ترجمه: شعرهایم انیس چشم و دهان 

مفاهیم  اند که مصداقکنند، یعنی طوری بیان شدهها افادۀ عام میدر شعر بیکس غالب گزاره

که شخص خاصی را دربرگیرد. عدم تصریح در تعیین مصداق شده، جمعی باشد، نه اینمطرح

جمعی جامعه را برای موضوع شعرهایش مدِّ نظر که دریابیم بستر مفاهیم، نشانۀ زبانی است برای این

، دایرۀ مفهوم «کنندشعرهایم در لانۀ آرزو زندگی می»گوید: داشته است، برای نمونه وقتی می

های زبانی همچون صفت یا اسم معیّنی محدود نشده است تا مصداق به خود بگیرد، با وابسته« آرزو»

های متعدّدی با آن باز باشد و بتواند آن را برای مصداقبلکه مطلق است تا دامنۀ ارتباطی خواننده 

 تفسیر کند.

در کلُ باید گفت که از منظر گفتمان ادبی شعر نو، سرایش شعر به عنوان یک پدیده و محصول 

شود که مستلزم وجود بستر معیّنی برای آن است. بر اساس این گفتمان، شعر اجتماعی ارزیابی می

توان ارتباطی بین شعر و ی بود و خلاء بستر آن، عاملی است که نمیکلاسیک فاقد بستر مشخّص

 جامعه دریافت کرد.

 . نامحدودیت دامنۀ موضوعی در شعر نو5-3

کردند که بر این قضیه بندی میناقدان و ادیبان قدیم موضوعات شعری را در انواع چندی تقسیم

رشیق قیروانی شعر را از نظر ی نمونه ابندلالت دارد که برای موضوع شعر محدودیت قائل بودند؛ برا

(. چنین 120: 1: ج1955بندی کرد: مدح، هجا، نسیب و رثا )قیروانی، موضوعی در چهار نوع دسته

مباحثی باعث شد که یکی دیگر از انتقادهایی که شاملو و بیکس، همچون دیگر شاعران نوگرا، 

موضوعی آن بود. آنان بر این باور بودند که شعر نسبت به شعر کلاسیک داشته باشند، مسئلۀ دامنۀ 
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پردازد. شاملو در کلاسیک دامنۀ محدودی دارد و به موضوعات و مضامین مشخّص و تکراری می

گزارۀ زیر با ساختار نحوی حصر تمام موضوعات شعر شاعران کلاسیک را در شراب و وصف یار 

حدودیت دامنۀ موضوعی شعر کلاسیک محدود کرده است که هرچند تعمیم غیرمنطقی است، بر م

 دلالت دارد:

کرد در آسمانِ خشک خیالش، او ]شاعر گذشته[ جز با شراب و یار نمی

 (140: 1387وگو )شاملو، گفت

از دیدگاه گفتمان ادبی نوگرایان دامنۀ موضوعیِ شعر نباید با محدودیتی همراه باشد و در این 

تواند موضوع شعر قرار ه اعمال کرد؛ زیرا هر چیزی میتوان قاعده و معیار محدودکنندباره نمی

انگیز، آمیز، حزنبگیرد؛ همان چیزی که ویکتور هوگو گفته است که هر چیزی اعم از طرب

(. شاعران نوگرا با 74: 1: ج1373کوب، تواند موضوع شعر باشد )زرینهولناک، روشن یا تیره می

پردازد، حوزۀ تعیین شده نمی ضوعات معینّ و از پیشچنین استدلالی که شاعر معاصر صرفاً به مو

ای از زندگی دیدند که هر صنفی از جامعه و هر جنبهموضوعی شعر نو را آن اندازه گسترده می

 تواند در شعر بازتاب داشته باشد:می

موو موو دونیا، ههچن// ههن و ئهست یهربهو سه کانم سنووریان نییهستهبهڵهه

 (16: 1394س، ەکێگرن )بئه یانۆشی خباوه لهژیان// 

روند// تمام دنیا، تمام آیند و میهایم مرزی ندارند و آزادانه میترجمه: سروده

 گیرند. زندگی را// در آغوش خویش می

شعرهایم مرز ندارند و تمام دنیا و زندگی را در آغوش خود »در این گزاره از شعر بیکس که 

، «تمام»و قید « ندارند»در فعل « حرف نفی»که با دو نشانۀ زبانی، یعنی اینافزون بر « گیرندمی

کند، غیرمستقیم این معنای ضمنی را نیز بیان کرده است که محدودیت را از شعرهایش سلب می

 شعر کلاسیک حد و مرز موضوعی داشته است.

بان شعر وابسته به موضوع ها، واژگان و در کُل زکه نوع و میزان تصویرپردازیبا توجهّ به این

است، وقتی دامنۀ موضوعیِ شعر نامحدود باشد و هر چیزی بتواند موضوع شعر شاعر قرار بگیرد، 

های گوناگون به شود و در تناسبهای متنوعی وارد شعر میطبیعتاً برای آفرینش تصاویر نوین، واژه

عر نو شد، همین است که موضوع شعر شمار و متنوعی وارد شهای بیکه واژهرود. علّت اینکار می

های زندگی را دربرگرفت. در مقابل، منشأ این قضیه که در گذشته بر کاربرد الفاظ خاص تمام جنبه
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شد، باز به همین جنبۀ موضوعی مرتبط است که در شعر کلاسیک دامنۀ محدودی در شعر تأکید می

ع و بحث الفاظ خاص در شعر کلاسیک داشت. بر همین اساس بوده که شاملو از هر دو جنبۀ موضو

ای مطرح رو در گفتمان شعر نو چنین مسئله(؛ ازاین148و  140: 1387انتقاد کرده است )شاملو، 

تواند در آن پدیدار شود. نیست که در شعر چه موضوع و محتوایی باید بیان شود؛ بلکه هر چیزی می

توان دریافت که به باور آنان چون شعر و بیکس می هایی از شعر شاملواز این جنبه با استناد به گزاره

بعُدی هستند و در آن کلاسیک دامنۀ موضوعیِ محدودی داشته است، موضوعات آن عموماً تک

وار باهم مرتبط ها را درک کرد؛ در حالی که در شعر معاصر همۀ مسائل، شبکهتوان ارتباط پدیدهنمی

یابد. نمونۀ بارز برای این قضیه، مفهوم عشق ها معنا میمینههستند و ماهیت هریک در پیوند با کلیۀ ز

شود، است که در شعر کلاسیک زمینۀ خاصی ندارد؛ در مقابل در شعر نو اگر از عشق سخنی گفته می

ناپذیر با شرایط اجتماعی و اوضاع سیاسی جامعه دارد؛ بنابراین آن مرزبندی موضوعی پیوندی اجتناب

کرد، در شعر د داشت و هر شعری غالباً به یک موضوع اختصاص پیدا میکه در شعر کلاسیک وجو

های سیاسی و مفاهیم فلسفی هایی از عشق، حماسۀ اجتماعی، اندیشهنو نمودی ندارد و همزمان مایه

 شود.در شعر پدیدار می

 . برجستگی پیوند شعر نو با مخاطب5-4

زندگی روزگار او باشد تا بتواند با آن ارتباط خوانندۀ امروزی خواستار شعری است که متناسب با 

بتواند با آن ارتباط برقرار کند و با لذتّ بردن از آن، رضایت خاطر  برقرار کند. شعری که خواننده

وی حاصل شود، شعری است که بر اساس مخاطب فرضیِ معیّن و با صفات مشخّص سروده شده 

اشد، غالباً افق انتظارات مخاطبان را برآورده است. چنین شعری که متناسب با شرایط تاریخی ب

شود. یابد و از آن متأثرّ میهای خود را در آن بازمیوبیش خواستهکند؛ طوری که هر کسی کممی

وقتی که شعر بر خواننده تأثیر بگذارد و از خوانش آن لذتّ ببرد، بدین معناست که شاعر وظیفۀ 

از دیدگاه منتقدان، علتّ غایی شعر تأثیر در نفوس است  درستی انجام داده است؛ زیراخود را به

(. هرچند تأثیر شعر بر خواننده غالباً ناشی از نوع بیان و زیبایی زبان آن است، اماّ 68: 1388)شمیسا، 

پذیرش وی از شعر در وهلۀ اولّ نشأت گرفته از موضوع آن است. با توجّه به این قضیه بوده است 

ای همچون ون موضوع شعر کلاسیک عمدتاً مربوط به موضوعات کلیشهکه شاملو بیان کرده چ

شود و توصیف معشوق خیالی و شراب بوده است، نه تنها مورد پذیرش خوانندۀ امروزی واقع نمی

 دهد، بلکه تأثیر آن بر خوانندۀ گذشته نیز در حدِّ خود موضوع بوده است:وی را تحت تأثیر قرار نمی
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وگو ...// کرد گفتاو// جز با شراب و یار نمی در آسمان خشکِ خیالش،

موضوع شعرِ شاعر چون غیر از این نبود// تأثیر شعرِ او نیز چیزی جز این نبود 

 (140: 1387)شاملو، 

با «. تأثیر شعر به موضوع آن بستگی دارد»فرض شاملو در این گزاره چنین بوده است که پیش

شاعر پیشین به موضوعات تکراری و محدود پرداخته  فرض چنین استدلال کرده که چوناین پیش

و موضوعات شعر وی برآمده از زندگی نبوده است، تأثیر چندانی بر خواننده نداشته و ارتباط وی با 

شعر ضعیف بوده است. البته نوع تأثیری که مدِّ نظر شاملو است، بیشتر بعُد اجتماعی دارد، یعنی 

که کُلاً شعر کلاسیک را فاقد تأثیر بر خواننده بداند؛ جامعه، نه اینبخشی به خواننده از شرایط آگاهی

شناسانه، اندیشگانی و های گوناگونی تأثیرگذار باشد: عاطفی، زیباییتواند از جنبهزیرا شعر ذاتاً می

تواند شود که شعر شاعر پیشین به این سبب که دیگر نمیغیره. از گزارۀ مذکور چنین استنتاج می

گذارد. از دیدگاه های مخاطب امروزی را برآورده کند، تأثیری نیز بر وی نمیات و خواستهانتظار

شاملو خوانندۀ امروزی به شعرهایی تمایل دارد که با زندگی عصر وی پیوند داشته باشد؛ در نتیجه 

 کند:ارتباط شعر نو را با مخاطب، دوسویه و محکم توصیف می

زند، دردهای مشترک خلق: او با لبان مردم لبخند میبیگانه نیست شاعر امروز با 

 (142: 1387زند )شاملو، درد و امید مردم را با استخوان خویش پیوند می

بیکس نیز به ارتباط شعر خود با مخاطبان و در نظرگرفتن اقتضای زمان اشاره کرده است و این 

جنبۀ ارتباط با مخاطب، شعر خود قضیه را به عنوان اصل اساسی برای شعرهایش قائل است. وی از 

داند که چگونه زندگی و احساس آنان را به تصویر های روزگار خود میرا صدای فکر و دل آدم

شعر زیر قابل استنباط است که شعر کند. از پارهکشد و دردها و آرزوهای آنان را منعکس میمی

داند؛ زیرا از سر صدق های جامعه میخود را دارای قدرت تأثیرگذاری بر مخاطب و القای واقعیت

 و باور راستین سروده شده است:

سووتاون// بازووی کوردی دایکی سک یەژارن// کسپروونی ههده یڵەنا

 (15: 1394س، ەکێب) کارنێکر

اند// بازوی کرُد ترجمه: نالۀ درون درماندگانند// سوز مادر جگرسوخته

 کارگرند.
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کردن مخاطبِ شعر آید، شاملو و بیکس مسئلۀ لحاظو شعر برمیهای هر دطور که از گزارههمان

اند. از دیدگاه آنان شاعر را بااهمیت شمرده و پذیرش مخاطب را برای شعر، لازم و ضروری دانسته

کند و با شرایط تاریخی مخاطب، اقتضای شعر نو به برقراری ارتباط خواننده با شعر توجّه می

های بنیادین در شعر معاصر را همین مسئله رو یکی از مؤلفهگیرد؛ ازاینچگونگی شعر را درنظرمی

های عصر او دانند که با در نظرگرفتنِ خواستۀ مخاطب سروده شده است و با عواطف و اندیشهمی

 نشیند و رضایتشان را در پی دارد.تناسب دارد؛ به همین سبب است که در دل آنان می

 شعر. تأکید بر نقش کارکردی 5-5

مدار برای شعر کارکرد گرا و اخلاقهای شعر در گذشته گرچه شاعران معنویتدر نقدها و نظریه

های متعالی دانستند که مفاهیم و اندیشهاخلاقی و معنوی قائل بودند و شعرهایی را در حد کمال می

نوان عامل حرکت داشته باشند، امّا برای شعر، کارکرد اجتماعی به آن معنا که در دورۀ معاصر به ع

شد، مطرح نبود. در واقع در شعرشناسی گذشته چندان بر لایۀ جمعی و صدای جنبش تلقیّ می

ای خارج از محدودۀ ماهیتی شعر شد و چون آن را قضیهاجتماعی و کارکرد آن تأکید نمی

اً زیبایی است کردند. دربارۀ این مسئله که هدف شعر و هنر آیا صرفدانستند، اصلاً بدان توجهّ نمیمی

کند، دو دیدگاه کلّی که اهداف دیگری همچون بیان مسائل اخلاقی و اجتماعی را دنبال مییا این

داند و برای هنر غیر از دیدگاه هنر برای هنر که جوهره و ماهیتّ هنر را زیبایی می -1وجود دارد: 

هنر به عنوان ابزاری  -2؛ (476: 1: ج1387خودِ زیبایی هدف غایی دیگری قائل نیست )سیدحسینی، 

شود و مندی، هدف هنر دانسته میدر خدمت اخلاق، دین، سیاست و جامعه. در این دیدگاه فایده

(. شاملو و بیکس از این جنبه 56: 1: ج1373کوب، شود که مفید باشد )زریناثری زیبا پنداشته می

ه هنر شعر دارند؛ البته نه صرفاً مانند که برای شعر چه کارکردی قائل شوند، به نوعی نگاه افلاطونی ب

کوب، های متعالی برای اصلاح و تزکیۀ نفوس باشند )زرینافلاطون متکی به ترویج اخلاق و اندیشه

شناسی، کارکرد اجتماعی ـ سیاسی نیز قائل هستند. (، بلکه برای شعر غیر از اصل زیبایی123: 1372

ف غایی شعر خود شعر یا زیبایی نیست، بلکه در کنار به عبارت دیگر، از دیدگاه این دو شاعر هد

فرض که امروزه شعرِ بدون این مفاهیم باید کارکرد اجتماعی هم داشته باشد. بر اساس این پیش

پشتوانۀ اجتماعی ارزشی ندارد، نقد و ارزیابی نوگرایان از شعر کلاسیک نیز عمدتاً از منظر کارکرد 

ها رای قضاوت بر همین مبنا قرار داشت. با توجهّ به همین دیدگاهاجتماعی آن بود و معیارهایشان ب

کند و در وجود خواننده حرکت و بوده است که از نظر شاملو شعر کلاسیک خواننده را منفعل می



 153-178، ص1401 پاییز و زمستان، 246، شماره 75دانشگاه تبریز، سال زبان و ادب فارسی  170

 

کند، در حالی که شعر باید طوری باشد که او را هم از نظر جسمی و هم از نظر فعالیتی ایجاد نمی

 کند:اندیشگی و فکری فعّال 

کارِ شعر// هر های رزم، با دستشد به کار زد// در راهآن را به جای مته نمی

شد کنار زد// یعنی اثر نداشت وجودش// دیوصخره را از پیشِ راهِ خلق نمی

شد به کار برد )شاملو، فرقی نداشت بود و نبودش// آن را به جای دار نمی

1387 :140-141) 

های نواندیشی همچون ۀ شعر کلاسیک ادامۀ انتقادهای شخصیتچنین دیدگاهی از شاملو دربار

دانستند آخوندزاده و کرمانی است که شعر کلاسیک را برای جامعه دارای پیامدهای منفی می

(؛ بنابراین در دوران معاصر بیش از هر زمان دیگری بر 93-92و  82-80: 1384حکاک، )کریمی

شده است که بدون آن در خلاء جلوه برای شعر تأکید  شرایط تاریخی و اجتماعی به عنوان بستری

ای کند. شاملو و بیکس نیز برای شعر جنبۀ اجتماعی قائل هستند. از دیدگاه آنان شعر پدیدهمی

اجتماعی دانسته شده است که باید بیانگر وضعیت موجود انسان در اجتماع باشد، یعنی سیمایی که 

رّف چگونگی شرایط اجتماعی باشد. مفهوم کلیّت فرد نیز در شود، معاز انسان در شعر نمودار می

های اجتماعی و شرایط شود که در ارتباط با پدیدهاجتماع شامل تمام عواطف و احساسات او می

 اند:جامعه سمت و سو گرفته

 یەدانن// لوولەنۆڵک یڕێ نیڵێرن// بهنگاوهست جهده یڵشخهمه

 (15: 1394س، ەکێهیدانن )بم شهرن// سروودی دهنگهنگی سهتفه

ترجمه: مشعل دست مبارزانند// میثاق راه آزادگی// لولۀ تفنگ سنگر// سرود 

 زبان شهیدانند.

ای بین انسان، جامعه و شعر پیوندهایی قائل شد، امّا توان به گونهگرچه در شعر کلاسیک نیز می

شعر با دو ضلعِ دیگر این مثلث، یعنی این پیوند در دوران معاصر مفهوم جدیدی به خود گرفت و 

شود، همگی ها میهایی که از دیگر پدیدهانسان و جامعه، پیوند ناگسستنی پیدا کرد و حتیّ توصیف

 به نوعی با انسان و اجتماع مرتبط است:

اند// ای ز جنگلِ خلقامروز شعر حربۀ خلق است// زیرا که شاعران خود شاخه

 (142: 1387ۀ فلان )شاملو، خاننه یاسمین و سنبلِ گل
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دیدگاه شاملو و بیکس در این جنبه همسو با منتقدانی است که معتقدند وظیفه و هدف شعر ایجاد 

ای که از هیچ نوع بیان دیگری برنیاید هاست، البته به شیوهآگاهی و جلب توجهّ به اشیاء و پدیده

لو و بیکس برای شعر معاصر لازم رو یکی از اهداف مهّمی که شام(؛ ازاین240: 1373)دیچز، 

دانستند، روشنگری مردم نسبت به واقعیات اجتماعی و شرایط زندگی دنیای کنونی است. این می

هدف نشأت گرفته از همان نگاه اجتماعی به شعر نو بود که هر دو شاعر آن را وجه متمایز از شعر 

به اوضاع اجتماعی و جهان پیرامون تفاوتی شاعر گذشته نسبت دانستند. شاملو از بیکلاسیک می

پرداخت که ارتباطی با زندگی اجتماعی انتقاد کرده و گفته است که شاعر گذشته به موضوعاتی می

منصبانی غافل بوده است که در عالم واقعی به تمام چیزهایی دسترسی مردم نداشته و از ظلم صاحب

که شاعر اند. شاملو با انتقاد از اینها بودهای آناند که امثال خود شاعر تنها در عالم خیال جویداشته

گرایی گفت که اصلاً وجود خارجی نداشت، عدم واقعپیشین در عالم خیال خود از گیسوی یاری می

 را به شعر کلاسیک نسبت داده است:

که او در خیال بود شب و روز// در دامِ گیسِ مضحک معشوقه پایبند// حال آن

باده و دستی به زلفِ یار// مستانه در زمینِ خدا نعره  دیگران دستی به جام

 (140: 1387زدند )شاملو، می

شود که شعر باید نسبتی با واقعیت داشته باشد و بتوان شعر از سخن وی این معنای ضمنی دریافت می

نمایی و را در بستر زندگی واقعی تفسیر کرد. شعری که چنین مبنایی داشته باشد، حالت واقعیت

تر خواهد بود؛ به همین سبب بوده است محاکاتِ احساس، عاطفه و تصوّرات مردم در آن برجسته

اند و تلاش فکری وی در مسیر که نوع اندوه در شعر شاملو را اندوه اجتماعی و سیاسی دانسته

: 1386های جمعی معرفی شده است )فتوحی، آلهای اجتماعی و ایدهبخشی دربارۀ آرمانآگاهی

142). 

بیکس نیز از این جنبه شعر خود را مبارزه با ناامیدی و غم خوانده است. وقتی شعری دارای چنین 

خصلتی باشد، دالِّ بر این است که رویکرد و نگاه آن منفعلانه نیست، بلکه بر تلاش برای تغییر شرایط 

کند، بلکه راهکار و اوضاع بنیان گذاشته شده است؛ در واقع شاعر تنها وضعیت موجود را بیان نمی

حل آن را. چنین کند و هم راهدهد، یعنی هم عامل مشکلات را مشخصّ میرفت را نیز نشان میبرون

 فرایندی همان رسالت روشنگری است که در گفتمان شعر معاصر مورد تأکید نوگراها بوده است:
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 ژیان تاریکیی یڕێ //ژنێنم ئهخه و دیێنائوم //نڕکانم باوهستهبهڵهه

 (14: 1394س، ەکێب) ژنڕێئه نێخو ی،ادیئاز ۆب //نڕبئه

کنند// راه تاریک زندگی هایم باورند// نااُمیدی و غم را دفن میترجمه: سروده

 دهند.برند// برای آزادی خون میرا از بین می

 شناختی شعر نو از دیدگاه بیکس و شاملو. مسئلۀ زیبایی5-6

ای به شخص خواننده و معیارها و انتظارات شود، تا اندازهشعری گفته میکه شعر زیبا به چه در این

شود و این امر از فردی تا فرد دیگر متفاوت است؛ ممکن است شعری برای کسی بسیار او مربوط می

های توان منکر ویژگیگونه نباشد. با وجود نسبیتّ این قضیه، نمیزیبا باشد، امّا در نظر دیگری آن

هایی را که مربوط به تصاویر و شیوۀ بیان است، نادیده گرفت. بیکس با تشبیه ود و زیباییخود متن ب

های زیبای هستی چگونگی شعر خود را وصف کرده و آن را همدم کسانی شعر خود به پدیده

داند که زیباپسند و جویای زیبایی هستند. گرچه وی به زیبایی شعر خود اشاره کرده است، اماّ می

شود و چه چیزی از شعر وی زیباست. به صورت هایی مربوط میکرده که این زیبایی به چه جنبهبیان ن

توان به ، می«پرستان استشعر من همدم زیبایی»ضمنی از روی معنای مخالفِ این گزارۀ شاعر که 

ها گونه گزارهگیری اینهای دیگری از شعر پی برد که مدّ نظر وی بوده است؛ زیرا در شکلویژگی

اند. معنای هایی مشارکت داشتهفرضها به عنوان پیشو در تولید آن مفاهیم تقابلی تأثیر گذاشته

آید، بیانگر آن است که شعرهای نازیبایی نیز وجود دارد ضمنی و مخالفی که از گزارۀ مذکور برمی

شعری نیستند، بلکه دوستان جویای هر انگیزد؛ زیرا زیباییپسند مخاطبان را برنمیکه ذوق زیبایی

طور کلیّ یکی از معیارهایی که شعر باید زیبایی داشته باشد تا خواننده را مجذوب خود کند. به

توان برای زیبایی شعر در رابطه با خواننده قائل شد، این است که خواننده با خوانش آن احساس می

د که خواننده با خوانش گویکند؛ به سبب همین ویژگی است که بیکس دربارۀ شعرش میرضایت 

توان چنین وصف کند. شعر نو را از این جنبه میهای خود را فراموش میرسد و غمآن به آرامش می

کند که خواننده ها را در زندگی چنان منعکس میهای خوش و ناخوش انسانکرد که تجربه

 یابد:تصویری از حالات و احساسات خود را در آن بازمی

ناو گیانا  را لهگه //نڕفئه اڵد یەوش نێشو ن// بهپوولهکانم پهنراوهۆه

 (13: 1394س، ەکێگرن )بروونا وچان ئهده ن// لهخهئه

کنند// در روح تخم اند// به دنبال واژۀ دل پرواز میترجمه: شعرهایم پروانه

 گیرند.گذارند// در جان و دل آرام میمی
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مفاهیمی است که برای هر کسی مفهومی دارد که با دیگری بنابراین گرچه زیبایی از آن دست 

متفاوت است و زیبایی شعر در بیشتر مواقع مربوط به زبان و چگونگی بیان آن است، امّا معیار زیبایی 

شعر برای شاملو و بیکس بازنمایی وضعیت موجود جامعه است. آنان زیبایی شعر را از منظر پیوند با 

بخشی نکند، کنند و در این دیدگاه شعری که دربارۀ مسائل بیرونی آگاهیمیدنیای پیرامون ارزیابی 

(. برای شاملو و بیکس زیبایی شعر همان معنایی را داشته 46: 1381تواند زیبا باشد )پورنامداریان، نمی

ای هوار زندگی را بنمایاند. در زیر نمایاست که شعر باید همه چیزش را از جامعه بگیرد و بتواند آینه

توان اشتراک ها و مفاهیم میشود که در غالب مؤلفهاز دیدگاه هر دو شاعر دربارۀ شعر نشان داده می

 آنان را مشاهده کرد:

 معنای ضمنی متقابل ای شعر شاملومفاهیم گزاره

 شعرهایی که زندگی نیستند شعری که زندگی است

های خیالپردازی هدفمند حول واقعیتلزوم  هاهدف شاعر پیشین با ناواقعیتخیالپردازی بی

 پیرامون

 شعر باید بر خواننده تأثیر انگیزشی داشته باشد تأثیری شعر شاعر پیشین بر خوانندهبی

ایستایی و تکراری بودن موضوع شعر شاعر 

 پیشین

ضرورت پویایی و گوناگونی موضوع شعر 

 متناسب با جامعه

بیگانگی و ناآگاهی شاعر پیشین نسبت به  آشنایی شاعر امروز با دردهای مشترک خلق

 وضع جامعه

شاعر امروز موضوع، وزن و لغات شعرش را از 

 گیردزندگی مردم می

عناصر شعر شاعر پیشین تناسبی با جامعه و 

 زندگی جمعی نداشت

 های ادبی بودالگوی شاعر پیشین سنت کندشاعر امروز از روی زندگی الگوبرداری می

زندگی نیازی به معنی الفاظ شعر برآمده از 

 خاص ندارد

در شعر شاعر پیشین تنها الفاظ محدود و 

 شدمشخّصی وارد می

 

 معنای ضمنی متقابل ای شعر بیکسمفاهیم گزاره

تواند شعری که برآمده از زندگی نباشد، نمی هایی از زندگی استشعرهای من باورها و آرمان

 باور باشد
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در شعرهای من )= های جامعه بازتاب واقعیت

 بخشی(آگاهی

شعر غیرمتعهد کارکرد روشنگری دربارۀ 

 جامعه ندارد

گذارد و شعرهایم در ذهن و روان مردم تأثیر می

 شودماندگار می

شعری که بر مخاطب تأثیر نگذارد، فراموش 

 میردشود و میمی

موضوع شعرهایم سراسر دنیا و تمام زندگی را 

 گیرددر آغوش می

موضوعی که در شعر گذشته محدودیت 

 وجود داشت، در کار شعر امروز نیست

کند ها پرواز میشعر من مانند پروانه به دنبال دل

 هاست()صدای دل آدم

توجّه به صدای شعرهایی وجود دارد که بی

 اندها سروده شدهدل آدم

خود  شعری که زیبا نباشد، با ماهیتّ ذاتی های هستی استشعرهایم همانند زیبایی

 فاصله دارد

شناسان را جلب نکند، شعری که نظر زیبایی شناسان استشعرهای من همدم زیبایی

 فاقد زیبایی است

 گیرینتیجه -6

های پنهان تواند صداها و دیدگاهها در تحلیل شعر میکارگیری رویکرد معنای ضمنی گزارهبه

ای موردنظر در چه بافت گفتمانی و اندیشگانیموجود در شعرها را نشان دهد و بازگو کند که شعر 

های موجود در دو شعر موردبررسی نیز محصول فضای گفتمان ادبی خاصی پدیدار شده است. گزاره

رود. شاملو و بیکس در این دو در یک مقطع تاریخی معیّن از ادبیات فارسی و کُردی به شمار می

اند و عمدتاً رود، بیشتر به جنبۀ موضوعی شعر پرداختهشعر که به نوعی بیانیۀ شعری آنان به شمار می

طورکلیّ از این دیدگاه به شعر اند. بهاز این جنبه، تفاوت شعر نو را با شعر کلاسیک سنجیده

اند که شعر باید طوری باشد که بتواند موجودیت انسان را در اجتماع ترسیم کند. البته با نگریسته

اهیم، هر دو شاعر در میزان نقد شعر کلاسیک و نیز طرح و شیوۀ بیان ها و مفوجود شباهت در مؤلفه

های ملموسی با هم دارند. طرح بیان موضوع در شعر شاملو چنین است که معیارهای مطالب تفاوت

که موردنظر خود برای شعر نو را صریحاً با اصول و مبانی شعر کلاسیک مقایسه کرده است؛ درحالی

های شعر خود اشاره کرده است. ای انجام نداده، بلکه تنها به ویژگیمقایسهشیرکو بیکس مستقیماً 

گیری شعر نو که جدال و تنشی که در جریان شکلتوان در این مسئله دانست علّت این مسئله را می

گراها در ادبیات فارسی وجود داشت، در ادبیات کُردی با آن شدّت رخ نداد؛ بین نوگراها و سنتّ
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شود و شعر کلاسیک را تا حدودی تخریب بب است که لحن شاملو گاهی تحقیرآمیز میبه همین س

کند؛ بنابراین نباید تمام گفتارهای شاملو را در باب شعر کلاسیک درست دانست؛ زیرا برخی از می

 ها وارد کرد.توان به آننقد است و ایرادهایی مینظرات وی قابل

 ها:نوشتپی
شود: فرستنده، پیام، یاکوبسون بر شش عنصر سازندۀ هر رخداد گفتاری تأکید میدر نظریۀ ارتباطی  -1

 (.45: 1379گیرنده، رمزگان، بافت و مجرای تماس )اسکولز، 
گرچه برخی از موضوعاتِ شعر شاعران گذشته بازتاب وضعیت زندگی جامعه نبود و بیشتر برآمده  -1

مدحی و وصف معشوق خیالی، امّا این موارد را نباید به  شود، مانند شعرهایهای ادبی تلقّی میاز سنّت

کُل شعر کلاسیک تعمیم داد و با این استدلال تمام شعرهای کلاسیک را نفی کرد؛ از این رو برخی از 

تواند درست باشد، مانند گزارۀ زیر که شعر شاعران گفتارهای شاملو به دلیل تعمیم غیرمنطقی نمی

 یار منحصر کرده است که تعمیم غیرمنطقی است:کلاسیک را در شراب و وصف 

وگو کرد گفتدر آسمانِ خشک خیالش، او ]شاعر گذشته[ جز با شراب و یار نمی

 (140: 1387)شاملو، 

های معشوق نمود چشمگیری دارد، اماّ گرچه در شعر کلاسیک نیز موضوعِ عشق و وصف زیبایی -1

صی معیّن و حقیقی اشاره دارد و عواطف واقعی خودِ تفاوت در این است که معشوق در شعر نو به شخ

شود؛ در حالی که معشوق در شعر کلاسیک عمدتاً مفهومی انتزاعی، کلّی و موهوم دارد و شاعر بیان می

 (.٢4-٢3: 1380کدکنی، برآمده از سنّت ادبی )= معشوق خیالی( است )شفیعی

ها، بالقوه به عنوانِ موضوع دنیا و زندگی همۀ انساندر برخورد نخست با این قضیه که در شعر نو تمام  -1

شود، شاید در ذهن کسی چنین برداشت شود که این امر بر آزاداندیشی و گستردگی ذهنیّت و قلمداد می

کند و آن را وجه ممیّز شاعر معاصر از شاعر کلاسیک بداند؛ امّا از نظر میبینش شاعر معاصر دلالت 

شود؛ زیرا عامل اصلی در این که مسأله به شرایط دنیای معاصر مربوط می شناسی ادبیات اینجامعه

دانستند، ارتباطات دنیای امروزی است که شاعران معاصر تمام جهان را بستر موضوعی شعر خود می

ترین رویدادهای جهان آگاه شوند. زندگی جامعۀ گذشته باعث شده است افراد در کمترین زمان از مهم

های ادبیات را تحت تأثیر خود وار زندگی امروزه را نداشت تا تمام ویژگیهای شبکهارتباط ها وپیچیدگی

 قرار دهد.
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اند که جهان شعر باید جدا از اند و دربارۀ شعر گفتهاند منتقدانی که دیدگاه مخالفی داشتهالبته بوده -1

 (.64: 1375عقاید، اهداف و شرایط جهان بیرونی باشد )ریچاردز، 
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 ، تبریز ، ایرانزبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان استادگروه1
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 چکیده
های متعددی از شعر نیمایی منشعب شد که گاهی رنگ ها و شاخهپس از انقلاب ادبی نیما، جریان

مطالعات و های ادبی، ها و نحلهتبع گسترش جریانها و مکاتب ادبی غربی نیز به خود گرفت. بهنحله

توجه به تعدد منابع موجود در حوزۀ جریان ها صورت پذیرفت. بانقدهای گوناگونی دربارۀ آن

ها و مقایسۀ دایرۀ مطالعات نویسندگان هرکدام، به درک غثّ شناسی شعر معاصر، نقد و بررسی آن

و به شکل تحلیلی شده، کمک خواهد کرد. در این مقاله که به شیوۀ توصیفیو ثمین آثار چاپ

شعر را به نقد بگذاریم  شناسیهای حوزۀ جریانایم کتاب مقایسۀ آثار، تدوین شده است، سعی کرده

ها را در مقایسه با یکدیگر و نیز در بررسی تحلیلی هر جریان، بسنجیم. نتایج و هریک از کتاب

بسیار سودمند بوده دهد که تکاپوها در تبیین تحولات شعر معاصر، اگرچه نشان می آمدهدستبه

شناسی، در حد جریان بسیاری از مطالعاتشود. ها اشکالات اساسی دیده میاست، در بعضی از آن

ای توضیحی از یک جریان شعری تقلیل پیدا کرده است و در بهترین حالت برخی از منتقدین گزاره

بندی ملاک مشخص در دستهفقدان معیار و اند. های شعری پرداختهبه نقد شعر و تفسیر جریان

بندی زمانی شفاف برای سبک شعری ها و عدم دستهگذاری جریانها و حتی نامشاعران در جریان

 ها شده است.بندیمعاصر، موجب آشفتگی در بعضی از تقسیم
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 مقدمه

شاخه از دانش  منظور مطالعه، تحلیل، تفسیر و ارزیابی آثار ادبی است. ایننقد ادبی فعالیتی روشمند به

شناسی، معیاری به دست شناسی و روشمند کردن اصول زیباییضرورتاً در پی آن است تا با قاعده

ها (. این ارزیابی28: 1389دهد تا منتقدان بتوانند بر مبنای آن به ارزیابی متون ادبی بپردازند )برسلر، 

حتی درباره ادبیات قضاوت کند و کند تا درک بهتری از اثر داشته باشد و یا به مخاطب کمک می

 تعیین کند که آیا یک اثر ادبی ارزش خواندن دارد یا خیر؛ بنابراین مسئولیت منتقد در قبال عزت

نفس نویسنده نیست، بلکه در قبال مخاطب و معیارهای قضاوت اوست چراکه منتقد به ایجاد 

ور بالقوه مسئول وجود نوشتۀ طکند و بهدهد کمک میای که به کیفیت هنری اهمیت میجامعه

خوب در زمان خویش و پس از آن است. درنتیجه نقد ادبی، هنری از هنرهاست؛ هنری مبتنی بر هنر 

دوم نیروی خلاق. هنری است که به نسبت دیگر هنرها همیشه ناطق است موجود و تقلید دستازپیش

دار تعلیم و شکل دهندۀ سنت ه طلایهپس هیچ راهی نیست که بتوانند منتقد را بازدارند و نگذارند ک

ای که نقد را از عرصۀ آن بردارند دار است و در جامعهفرهنگی باشد، چون خوب یا بد منتقد طلایه

دهد چراکه روی کنند و آن جامعه حافظه فرهنگی خود را از دست میهنر را از اندیشه عاری می

 (.18و  17و  16، 1391)ر. ک. فرای،  برتافتن از نقد بی بار و برکردن زندگی متمدن است

در نقد ادبی باید دو سطح نقد و فرانقد را از یکدیگر تفکیک کرد. در یک نگاه کلی، نقد به 

ترتیب گرفته است. بدین خود متن توجه دارد و فرانقد به هدفی معطوف است که آن نقد را به کار

نگرد؛ ه آثار ادبی چونان ابزار مطالعات غیرادبی میتوان نقد ابزارانگار نیز خواند؛ زیرا بفرانقد را می

حال برای هر مطالعۀ فرانقدی، )نقد خارجی(، باید نامند. درعینکه آن را نقد خارجی هم میچنان

عنوان سند و تواند اعتبار پایداری بهنقد ادبی )نقد داخلی( را مقدم بدانیم؛ زیرا هیچ اثر ادبی نمی

که پیشتر ماهیت آن کاملاً تقویم شده باشد )فالر، ر داشته باشد مگر آنتشاهد در مطالعات عمومی

کننده نقد داخلی باشد؛ اما هیچ نقد تواند تکمیلهمه همیاری نقد خارجی می(. با این47: 1395

که نباید ما را از امکان انجام مطالعاتی تواند به نتایجی در زمینه نقد داخلی برسد. چنانخارجی نمی

 اند )نک: همانجا(.های دیگر بر روی متن غافل سازد چراکه آثار ادبی چندوجهیهاز جنب

های پژوهشی است که به آنچه مسئلۀ پژوهش حاضر است بررسی نقاط قوت و ضعف کتاب

شناسی اغلب به جهت تعلق های جریاناند. کتابهای شعری معاصر فارسی پرداختهموضوع جریان

تر ، کفۀ ترازوی نقد را به سمت جریان شعری مطبوع سنگینخاطر به یک جریان شعری خاص

گیرد: یکی از از دو ناحیه سرچشمه می ها در نقد اشعار معاصر، معمولاًاند. دعواها و اختلافساخته
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ناحیۀ هواداران یک جریان شعری که به ناقد در تشریح و تعمیم اصول در کتاب یا اثر مورد بحث 

کنند ها دعوت میبه بازخوانی و دقت بیشتر در اصول و استفاده صحیح از آنگیرند و او را ایراد می

شمارند و دیگر از ناحیۀ مخالفان یک و مواضع منتقد را برگرفته از یک نظرگاه درون مکتبی برمی

مکتب که هواداران مکتبی دیگرند؛ نزاع و جدال این گروه بر سر صحتّ و عدم صحتّ اصول گروه 

 گونیها. به دلیل این گونهبر سر صحّت و عدم صحتّ استفاده از اصول و تشریح آنمقابل است و نه 

یابد؛ زیرا که هر نقدی اساساً با جستجوی کمال، دقت، در مکاتب است که نقد صورتی آرمانی می

 باید با رقیبان بسیارشود، اما در این جستجو میارزیابی عالمانه و عرضۀ الگوهای جاودانه شناخته می

 چالش کند.

بندی خشک شاعران و شود، در بسیاری موارد، درجهآنچه در جامعۀ ما به نام نقد عرضه می

کنند، یا به چند نظریۀّ جزمی ادبی  نویسندگان است که در ضمن آن به قول افراد معتبر استناد می

ای که صرفاً وتحلیل است. از طرف دیگر، مقالهشوند. فرا رفتن از این کار، مستلزم تجزیه متوسّل می

تفسیری باشد، طبعاً باید برای توجیه خود، ناگزیر از حداقل داوری دربارۀ ارزش اثر است. اگر این 

فی، صرف شناسانه باشد یا تاریخی، فلسفی باشد یا نوعی بیوگراداوری در شرح شعری است، زیبایی

اند خود داوری درباره ارزش آن شعر یا شاعر نیز هست؛ اما اندکوقت و توجه به شاعر یا شعر، خودبه

خود  درک اثر، خودبه»صرف انتخاب موضوعی داوری هم بکنند. ها و مقالاتی تفسیری که بهکتاب

وتحلیل نه داوری یهشود منتهی داوری به تفصیل؛ و در ضمن تجزبه داوری دربارۀ آن اثر منجر می

 .(290الی  274)ر. ک. ولک و وارن، « در آخرین پاراگراف

 پیشینه تحقیق

( که پورنامداریان و 1384های شعر معاصر ایران )«شناسیجریان»ای با عنوان نگاهی انتقادی به مقاله

اند مقاله برآن بودهاند. نویسندگان این به چاپ رسانده علوم انسانی دانشگاه الزهراطاهری در نشریۀ 

حق به تعریف و تبیین این اصطلاح بپردازند که به« شناسی شعر معاصرجریان»تا ضمن بررسی سیر 

ای که در چکیدۀ مقاله به بررسی رابطۀ اند از عهدۀ کار برآیند ولی برخلاف اشارهتوانسته

مقاله تفسیر و توضیحی  ، این نکته در متناندشناسی و مکاتب ادبی داشتهشناسی با سبکجریان

تنها آثاری را  ناگزیربهتوجه به تاریخ انتشار مقاله، نویسندگان  درخور نیافته است. علاوه بر این، با
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هایی که شناسیرو، با لحاظ جریاناند؛ ازاینکه تا آن تاریخ منتشر شده بوده، بررسی و ارزیابی کرده

 .تر ضرورت داشتای جامعمطالعه ،اندبعد از این تاریخ انتشار یافته

به نقد این کتاب « نقدی بر کتاب با چراغ و آینه»ای با عنوان ( در مقاله1393رضایی ) -

پردازد که خود اثری انتقادی از شفیعی کدکنی در بررسی تأثیر ترجمۀ ادبیات جهان بر شعر می

های کاستی»و « تابامتیازات ساختاری و محتوایی ک»معاصر فارسی است. رضایی در دو محور اصلی 

بندی اساسی . حُسنِ کار رضایی در همین تقسیمکند، کتاب را بررسی می«ساختاری و محتوایی اثر

ها و داوری»های کتاب است؛ اما آنچه در باب وی و ارائۀ شواهد مکفی در بیان امتیازات یا کاستی

تحسین کتاب، ازجمله اختصار قابلکلی زاید است و بیان بعضی از امتیازات گفته، به« احکام کلی

 مؤلفّ در ارائۀ شواهد در اثبات دعاوی خود، مغفول مانده است.

که « های نوآوری در شعر معاصر ایرانگونه»ای با عنوان بررسی کتاب صدیقی در مقاله -

لی پرداخته است؛ به چاپ رسیده، به بررسی تألیف کاووس حسن رودکیدر مجله  1386در سال 

 ۀ وی بیشتر معرفی توصیفی اثر و فاقد جنبۀ انتقادی است.اما مقال

« های منظوم ادبیات معاصرنامهبررسی درس»ای با عنوان ( در مقاله1396خانی )عیسی امن -

های شعری اختصاص داده است. مزیت پژوهش شناسیبخشی از پژوهش خویش را به نقد جریان

هرچند نگارندگان پژوهش حاضر اختلاف نظرهایی  خانی توجه به نقطۀ آغاز دوران معاصر است.امن

توجه و خانی دارند. این کتاب به سبب مقایسۀ تطبیقی آثار پژوهشی قابلهای امنبا برخی از دیدگاه

 تقدیر است.

نگاری و موردی دربارۀ یک کتاب خاص نوشته شده های بسیار دیگری نیز به صورت تکمقاله

« شناسی شعر معاصرتر بگوی؛ گذری بر کتاب جریانگویی آراماز کوه اگر می»است مانند مقالۀ 

 نوشته دکتر علی یاری و... که به سبب نگاه منفرد و سلولی از دایرۀ این پژوهش خارج است.

 روش تحقیق

های صورت شناسیهای شعری و جریانتحلیلی و بر پایۀ تحلیل و نقد جریانروش تحقیق، توصیفی

های تحقیق در ادبیات و ها و مهارتد بود؛ بر این اساس، با اتکا بر روشگرفته در این حوزه خواه

مرجع شناسی، در گام اول به توصیف مسائل پایه در باب نقد خواهیم پرداخت، در گام دوم نگاه 

اند ها کردههای موجود برای هر جریان شعری و اشاراتی که منتقدان به این مؤلّفهعمیق به مؤلّفه

و در گام سوم، نقد واشکافی و موشکافی موضوع مورد بحث، اساس پژوهش ما را خواهیم داشت 

 تشکیل خواهد داد.
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 بحث و بررسی

 های شعر معاصر باید به چند نکتۀ اساسی توجه داشت:شناسیدر نقد و تحلیل جریان

 مبدأ شعر معاصر کجاست؟ .1

 چرا حدود و ثغور شعر معاصر مشخص نیست؟ .2

 شناسی تا چه حد است؟های حوزۀ جریانها و پژوهشساختار کتاب تاثیر مکاتب ادبی غربی بر .3

های شعری پرداخته اند چرا بسیاری از منتقدین بیش از حد به برخی از شاعران و یا برخی جریان .4

 اند؟توجه بوده ها بی و نسبت به برخی از شاعرن و جریان

قسمت عمده تقسیم شده است. در با مفروض داشتن سوالات فوق، پیکرۀ پژوهش حاضر به سه 

بخش اول به ایرادات محتوایی پرداخته شده است، بخش دوم مقاله مربوط به ایرادات ساختاری است 

 های شعر معاصر فارسی اختصاص دارد.شناسیو قسمت سوم و پایانی پژوهش به محاسن جریان

 محتوایی ایرادات -1

است. به هر  های ناشی از حبّ و بغضصب و داوریدر این قسمت بیشتر بحث از افراط و تفریط، تع

همه ترین ارکان است اما در یک مفهوم نسبتاً مشخص این روی آزادی در داوری و نقد از اصلی

 تشتت و اختلاف رأی جای بسی شگفتی است.

 حدود و ثغور شعر معاصر درابهام  -1-1

و نیاز به توضیح و تبیین دارد  های شعری معاصر آمدهاصطلاح مهمی که در عنوان کتب جریان

زمانی، مدرن بودن  به محض شنیدن واژه معاصر سه مفهوم اصلی هم است. معمولاً« معاصر»اصطلاح 

شود. در تالیفات مربوط به تاریخ ادبیات فارسی نیز اصطلاح دوران و امروزی بودن به ذهن متبادر می

توان یافت. در هر با ما و جدید و امروزی را می زمان معاصر با سه ممیزۀ مدرن در برابر سنتی، هم

گردد و این امر  گانه، حوزۀ معنایی اصطلاح معاصر به وجهی دچار ابهام می یک از این مفاهیم سه

 (.13: 1386آورد )فتوحی، نگاری ادبی پدید میهای تاریخهایی در روشدشواری

 کند:یدو سؤال مهم در ذهن ایجاد م« شعر معاصر»مفهوم  

گیرد و نقطۀ شروع ای از زمان را دربرمیکه از نظر زمانی، این اصطلاح چه محدودهنخست این .1

 ؟از چه زمانی است« شعر معاصر»

 ؟توان معاصر و امروزین خوانداز نظر مفهومی و ارزشی چه شعرهایی را می  .2

به همه چیز لی، شعر نو راستین حاصل نگاهی نو است در همه حال و از نظر کاووس حسن

معاصر »کند: (. وی در ادامۀ این مبحث توصیفی شاعرانه از معاصر بودن ارائه می16: 1386لی، )حسن
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های مختلف دارد: برخی از شاعران اندکی معاصرند، برخی تقریباً معاصرند، و برخی بسیار بودن جنبه

کنند از دیگران معاصرترند می زدایی و نوآوریها آشناییها و عرصهمعاصرند. آنان که در همۀ حوزه

گرایی را گرفته باشد کاملاً که طرف هر دو سوی دعوای تجدد و سنت(. وی برای آن18)همان: 

توان در محدودۀ دقیقی محصور دانست؛ زیرا کارانه سخن گفته است. دوران معاصر را نمیمحافظه

کنند بلکه به باره ظهور نمییکو به روندوقت به یکباره از میان نمی هنری و ادبی هیچ  های پدیده

معاصر   شوند. واژۀ صورت تدریجی و متناسب با گذر زمان و ظهور سلایق جدید، دچار تغییر می

عصر، زمان، هم، یعنی هم«معاصر»از ریشۀ عصر به معنی عهد، زمان و زمانه گرفته شده است؛ بنابراین 

شود. پس منظور از ادبیات معاصر ادبیات ا زمان حال اطلاق میعهد، و اصطلاحاً به زمان حاضر یو هم

 زمان حاضر است.

در این زمینه دو دیدگاه وجود »نویسد: پور چافی نیز در پاسخ به سؤالات ابتدای بحث میحسین

نتیجه، هنگام بحث کند و دردارد: دیدگاه اول، از مشروطه تا حال را قلمرو ادبیات معاصر تلقی می

(، فرخی یزدی 1304(، ایرج میرزا )ف. 1303معاصر، از شاعرانی چون میرزاده عشقی )ف. از شعر 

ها پیش از آغاز سده اخیر (، و... که قسمت عمده زندگی آن13130(، نسیم شمال )ف1313)ف

آورد و اگر قرار شد گلچین و گزینشی از شعر ش( بوده است، نیز سخن به میان می 1300)سال 

دهد؛ چراکه در این ه شود، حتماً صفحاتی را نیز به این شاعران اختصاص میمعاصر ترتیب داد

« ه. ش.( و آغاز عصر بیداری است 1285دیدگاه نقطۀ شروع شعر معاصر همان انقلاب مشروطیت )

 (.21-24: 1387پور چافی،)حسین

خواهی هاند، جریان مشروطشده شناسی شعر معاصر نوشتههایی که دربارۀ جریاناغلب پژوهش

خواهی اند زیرا این پژوهشگران معتقدند، جریان آزادیهای خود قرار دادهرا مبنای تاریخی بررسی

مردم در دوران مشروطیت، دنیای فکری ایرانیان را متحول نمود و در مسیر زندگانی اجتماعی ملت 

ای کند و مقدمهدا میجنبۀ اجتماعی پی»ایران، تغیری بنیادی ایجاد کرد. درواقع شعر پس از مشروطه 

شود به شعر امروز یا شعر آید و منجر می وجود می شود برای تحولاتی که بعداً در شعر فارسی بهمی

(. آنچه در حوزۀ ادبیات با مشروطیت آغاز شد، پس از مشروطه نیز 27: 1358کوب، )زرین« نو

رسد باید امر معاصر را های باارزشی را بر گنجینۀ ادب فارسی افزود. به نظر میجریان یافت و میراث

ای معرفتی فراتر برد. بدین صورت درک و دریافت معاصر منوط به ای در زمانی به مسئلهاز مسئله

پذیرش امر نو است. با این تفاسیر حتی غزل کسانی چون شفیعی کدکنی، سیمین بهبهانی، محمدعلی 
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فاضل نظری گرچه در قالب کهن و سنتی پدید آمده، نو است. پس بهتر است واژۀ معاصر بهمنی و 

« چون سبوی تشنه»یاحقی در (. 15: 1386مترادف با امروزی، زنده و پویا تلقی شود )ر. ک. فتوحی، 

الممالک فراهانی، فرخی یزدی، (، نخست شاعرانی چون ایرج میرزا، ادیب نیشابوری، ادیب1374)

کند عنوان شاعران معاصر مطرح و محسوب میزوینی، ابوالقاسم لاهوتی و نسیم شمال را بهعارف ق

( 1378« )هاجویبار لحظه»دهد، اما هم او در ها و شعرشان اختصاص میو صفحاتی را به هرکدام از آن

است، تمام مباحث مربوط به این شاعران را حذف « چون سبوی تشنه»که در حقیقت ویرایش جدید 

 (.18: 1387پور چافی، کند )حسینمی

 ، پایان شعر معاصرانقلاب -1-1-1

گیرد. اغلب این مبحث نیز ذیل عدم مشخص بودن حدود و ثغور مفهوم معاصر قرار می

اند و به شاعران پس شمسی قرار داده 1357ها خاتمۀ بحث خود را انقلاب اسلامی سال شناسیجریان

آباد خاتمۀ بحث خود را جریان شعر مقاومت مربوط به دورۀ عالی عباساند. یوسف از آن نپرداخته

تاریخی دهۀ پایانی رژیم گذشته قرار داده است. آخرین شعری که آورده است از علی موسوی 

(. محور اصلی توجه علی تسلیمی در 378: 1390آباد، است )عالی عباس 1357گرمارودی به تاریخ 

به پنج شاعر مطرح پیش از انقلاب )نیما، فروغ، شاملو، اخوان و  هایی در ادبیات معاصرگزاره

اند. شعر و شاعران وحوش این شاعران بزرگ معنا پیدا کردهسهراب( است. شاعران دیگر در حول

که از عنوان این اند. چنانبررسی شده« شعرهای دورۀ اخیر»پس از انقلاب در این کتاب در بخش 

کلی و اجمالی است و مانند شاعران قبل از انقلاب آثار این دوره را  بخش پیداست نگاه پژوهشگر،

درآمدی بر ادبیات معاصر »(. محمود عبادیان در 215: 1383واکاوی نکرده است )رک. تسلیمی، 
شناسی ادبیات در دورۀ قاجار و مشروطه پرداخته تنها به بررسی تاریخ ادبیاتی و نهایتاً جامعه« ایران

شاعری که در این کتاب نام برده شده، میرزادۀ عشقی است! صابر امامی نیز در  است. متجددترین

شعر »او عنوان اثر خود را  .کاری آسان و بی دردسر را انتخاب کرده است شعر معاصر ایرانکتاب 
ای کوتاه به شاعران انقلاب برگزیده است، اما در عمل اشاره« معاصر ایران )تا انقلاب اسلامی(

، ادوار شعر معاصر ادبیات معاصر ایران )شعر( ز داشته است. محمدرضا روزبه هم در کتاباسلامی نی

را به دو بخش کلی دورۀ تجدد )مشروطه( و دورۀ نوگرایی تقسیم کرده و بخش نوگرایی را در دو 

شاخۀ عصر پهلوی و عصر انقلاب تبیین نموده است اما در توضیح قسمت عصر انقلاب، اثری از 

انداز چشم»شود. مهدی زرقانی در تحریر دوم های شعری پس از دهۀ هفتاد دیده نمیجریانشاعران و 
که از های مهم شعری قبل از انقلاب پرداخته است. چناندر کلیت اثر به جریان« شعر معاصر ایران
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اند های نوپدید شعری دیگر از نظر او بیشتر به بازی و شوخی شبیهآید جریانفحوای مطالب او برمی

هایی است که بر جان نهاد شعر ایران و از گونۀ وسوسۀ شاعری و توهمّ شاعری هستند و از مصیبت

های متأخر در این اثر تحلیلی خبری هرروی از جریانبه .(426: 1391افتاده است )ر. ک. زرقانی، 

 نیست.

 به ادبیات و مکاتب غربی توجه -1-۲

رسد این استاد و شاعر برجستۀ نمایندۀ این نوع تفکرّ شفیعی کدکنی است. به نظر می ترینبرجسته

های ادبی ونقد دو رویکرد جداگانه را اتخاذ کرده است. او در خلاقیت حوزۀ ادب فارسی در

فارسی رسانده است اما در نقد و  های تاریخی و بومی ادبیاتهای خود را به سرچشمهاشعارش ریشه

ویژه فرمالیسم روسی است. او در ادوار شعر فارسی ترسی از های غربی بهت دلبستۀ نظریهنظریه سخ

جناح مترقی شعر فارسی کنونی یک شعر تقریباً »گوید: زدگی ابایی ندارد و میمتهم شدن به غرب

)شفیعی کدکنی، « زدگی تلقی کنیداروپایی است. شما ممکن است این امر را عیب بدانید و غرب

1390 :17.) 

دانیم های ادبی نیز از این دست است. میاصرار بر گنجاندن شعر معاصر در قالب یکی از مکتب 

های عصر جدید مانند رمانتیسم، رئالیسم وسمبولیسم آشنایی که بسیاری از شاعران معاصر با مکتب

. برای بخش نیستجههای غربی، همیشه نتیبندیاند؛ اما اصرار بر گنجاندن شاعران در این دستهداشته

شناسی هر مکتب در تناقض اند. از نظر مکتبنمونه اشعار نیما را در تمامی مکاتب غربی جای داده

تواند مثلاً هم ناتورالیست باشد و هم یا تکامل مکتب دیگر است. پس در عین واحد یک شاعر نمی

است. برای نمونه علی تسلیمی کاری برخی از پژوهشگران نیز محل تأمل سوررئالیست. البته محافظه

نما، اش شمس لنگرودی آثار رمانتیک ایران را با اصطلاحی متناقضولایتیبه تبعیت از هم

است. او معتقد است که در آثار رمانتیک ایران هنوز آن گسست  نوکلاسیک یا نوقدمایی خوانده

اند )ر. ک. اده کردهجدی از آثار سنتی صورت نگرفته است. برای همین از این اصطلاح استف

دانیم که در سنت (. در جایی دیگر به طعنه به این پیوستگی اشاره کرده است. می17: 1383تسلیمی، 

ای برای فضاهای به معشوق بوده است. فضای مهتابی هم زمینه ادبی شعر فارسی، ماه همیشه مشبه

اشعار بسیاری شده است. تسلیمی  های مهتابی مایه سرودنای که شبکند به گونهرمانتیک مهیا می

 (.22: 1383)تسلیمی، « شدرونق میمهتاب اگر نبود بازار رمانتیسم ایرانی بی»گوید: می

شناس، در همان مقدمۀ کتاب خود جریان را جدا از گذشته از این موارد، پژوهشگران جریان 

کنند. برای بندی میگوناگون طبقههای دانند اما در مقام عمل شاعران را در ذیل مکتبمکتب می
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، «جریان شعر رمانتیک عاشقانه و فردگرا»آباد عمدۀ شاعران را در سه جریان نمونه عالی عباس

جای داده است. این « جریان شعر سمبولیسم اجتماعی»و « گرا و انقلابیجریان شعر رمانتیک جامعه»

ستۀ نویسنده است. محمدرضا روزبه نیز شرایط ها به نظر تناقضی آشکار با هدف و خوابندینوع طبقه

 ترین دلایل حرکت شاعران به سمت تجدد میتاریخی و اجتماعی عصر مشروطه را یکی از مهم

داند اما در کنار این وی معتقد است آشنایی با فرهنگ و ادبیات نوین ترکیۀ عثمانی نیز توجه شاعران 

شعر مدرن فرانسه، این دو  .2شعر انقلابی یا عامیانه ترک،  .1را به استفاده از دو منبع تازه برانگیخت: 

(. 59: 1381)ر. ک. روزبه، ای را در شعر فارسی پدید آوردند منبع رفته رفته سبک و زیباشناسی تازه

های شعری معاصر تألیف پور چافی نیز که ظاهراً نخستین کتاب مستقل را دربارۀ جریانعلی حسین

که شرح مفصلی بندی خود پس از آنئبه برکنار نمانده است. او نیز در طبقهکرده است، از این شا

آورد اما در کمال ناباوری شاعران را در شناسی و تفاوت آن با سبک و مکتب میدربارۀ جریان

و « گرا و انقلابیجریان شعر رمانتیک جامعه»، «جریان شعر رمانتیک عاشقانۀ فردگرا»های دسته

فتوحی معتقد است  .(7: 1387پور چافی، کند )حسینبندی میطبقه« لیسم اجتماعیجریان شعر سمبو»

های تندرکیا، جریان شعر جیغ بنفش، شعر حجم های آوانگارد شعر فارسی ازجمله شاهینکه جریان

اند به نوعی در و موج نو همگی از آن رو که سنت ادبی و فرم و نگرش کهن را به چالش کشیده

 .(377: 1385آیند )فتوحی، های مدرن شعر فارسی به حساب میزمرۀ حرکت

 نیمایی نو شعر بهادادن به جریان -1-3

گیرد های شعری معاصر از جریان شعر نو نیمایی سرچشمه میاگرچه شالوده و زیربنای قاطبۀ جریان

کسانی که درگیر اما پرداختن بیش از حد منتقدان به جریان شعر نو سبب شده است تا در ذهن اغلب 

هایی که فضای ادبیات هستند، ادبیات معاصر ایران به شعر نو تقلیل یابد. علاوه بر این، اغلب کتاب

 دانند. نیمایوشیج، حاصلاند نیما را آغازگر شعر نو فارسی میهای شعری تألیف شدهدربارۀ جریان

 اگر شکبود. بی ودمشروطه وتاملات خلاقانۀ خ عصر شاعران سیاسی و ادبی هایاندیشه

 یا و نبود نیما از اثری نبود، یا مشروطه عصر منتقدان نظران وشاعران، صاحب هایدگراندیشی

 منسوب هاینوآوری و نیمایی شعر رو، جریان. ازایناش را نداشتاو ساختار و عناصر کنونی شعر

 ابوالقاسم مانند شاعرانی جانب او، از از شعر، قبل بیرونی فرم یا درونی فرم از حیث او، چه به

عشقی  کسمایی، میرزادۀ ای، شمسخامنه رفعت، جعفر خان تقی لاهوتی، میرزا معروف به الهامی

هایش، نوآوری از هیچکدام در نیما که گفت بتوان جرات به شاید و بود شده نحوی تجربه ... به و

 وتحلیلتجزیه و پردازشکرد،  نیما که کاری ولی است؛ نبوده صرف و مبتکران آغازگران جزو
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 روزگار تا شعر عرصۀ نظران صاحب و منتقدان جانب از که بود هایینظریه و تدوین نقد نهایتاً و

کلی  طوربودند. به مطلع آن از شعر اصحاب و شده بود مطرح گریخته و جسته او، به صورت

 مضامین، شاعران و محتوا حیث از نو شعر بلکه آغازگران است؛ نشده آغاز نیما با نو حرکت شعر

 شکل و وزن در نیما، شعرهایی از قبل شاعرانی شعر نیز بیرونی فرم حیث اند. ازبوده مشروطه عصر

بیش از همه در راه ایجاد تجدد واقعی در شعر فارسی تلاش کرد  ولی نیما بودند سروده نیمایی شعر

 پس بعد و هاطوری که سال( به48 :1358کوب، عنوان هدف دنبال نمود )ر. ک. زرینو آن را به

، جریان شعر «ققنوس»شعر  سرودن با توانست ه. ش 1316 سال بسیار، در خطاهای و آزمون از

 جامعه ادبی کشور معرفی کند. بود، به شده تر از وی آغاز پیش که را نوینی

  به غزل پست مدرن توجهی بی -1-4

مدرن کردند! ای ادعای سرودن شعر پستبود که عده شعر معاصر ایران هنوز به مرحلۀ مدرن نرسیده

زیرا شعر معاصر ایران در بهترین حالت نوقدمایی است و نتوانسته خود را از سلطۀ سنت هزارسالۀ 

شعر  به جنبشی ادبی در (. غزل پست مدرن20: 1383شعر فارسی خارج سازد )ر. ک. تسلیمی، 

که از اواخر دهۀ هفتادِ شمسی گروهی از شاعران جوان مطرح کردند.  شوداطلاق می فارسی

گریزی،  های زبانی، تصویرهای شیزوفرنیک، معناگریزی، ساختارشکنی، جدال با سنّت، روایتبازی

های اصلی غزل چندصدایی، مرگ مؤلف، کنار گذاشتن عفت کلام، طنز و ریشخند را از مؤلّفه

از حامیان این  محمدعلی بهمنی. دانند. این جنبش موافقان و مخالفان بسیاری داردپست مدرن می

های کلاسیک را در مجازاً تمام قالب« غزل»واژۀ « غزل پست مدرن»جریان است. در ترکیب 

، ممکن است در قوالبی، مثلِ مثنوی، قصیده و ... «غزل پست مدرن». پس با این تعریف گیردبرمی

( برخی از منتقدان این 1393پایگاه متن نو:  مدرن، پست غزلهای سروده شود. )موسوی، شناسه

کنند که از جدا شدن این جریان از غزل جریان را به سه دوره روایت، نوآوری و ضربه تقسیم می

رسد. هدف شاعران پست مدرن این بود که با گیر شدن آن در کشور میفرم آغاز شده و به همه

های کوچک و گذرا و پراکنده ساختن صویرهای آن به بخشبرهم زدن روایت خطی اثر و تقسیم ت

نظمی به وجودآورند که هم به بازی زبانی و خلق زبانی کلیت روایت در متن، نوعی اغتشاش و بی

های ناهنجاری نو دست زده باشند و هم این زبان نوی مغشوش، بیانگر اغتشاش در نظم دنیای مدرن و

مدرن این امرمحقق نشد )اکبری و  در بسیاری از اشعار پست حاصل از سیطرۀ مدرنیسم باشد که

در خارج از کشور  پسانوگرا ها و تأثیر گرفتن این جریان از ادبیات(. شباهت24: 1398سالاری، 

 نامند.را آغازگر این راه می رضا براهنی ناپذیر است و بسیاریانکار

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%DB%8C
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 های نوظهوربی توجهی به جریان -1-5

های داری اکبر اکسیر است. اغلب کتابداعیههای اخیر شعری، جریان فرانو به یکی از جریان

 (، حسن1388(، نوذری )1383اند، یا کسانی مانند تسلیمی )ای نکردهشناسی به این شیوه اشارهجریان

اند. باید بپذیریم که یکی از اشکالات های آن را برشمرده( و ... در حد یک بند ویژگی1386لی )

ر دهۀ هفتاد است و این امر گریبان فرانو را نیز گرفته است. شناسی توقف دهای جریانعمده کتاب

فرانو »کید دارد که أ، بر این مسئله ت1کنداز آن یاد می« فرانو»اکسیر در توضیح شعری که با عنوان 

« بفرمایید بنشینید صندلی عزیز»نامی است بر نوعی از شعر امروز که از دهۀ هشتاد با اولین کتابم به نام 

سبک و مکتبی در شعر نیست؛ درواقع، سبک با توجه به « فرانو»ادبی پیشنهاد شده است.  به جامعۀ

از این دایره بیرون « فرانو»تواند اتفاق بیفتد؛ هرچند تحولات اجتماعی و فرهنگی و در گذر زمان می

، به «نوفرا»او در تبیین ضرورت و تحقق شعری به نام « دانم.عنوان سبک نمینیست؛ اما من آن را به

عنوان جنبش و تحولی اساسی یاد ها بههای شعری در دهۀ هفتاد پرداخت و از آنبازخوانی اتفاق

 اند.کرد که شاعرانی جسور در حوزۀ زبان رقم زده

های انقلاب ادبی نیما و شعر دهۀ هفتاد، حیات خود را در دهۀ هشتاد بر پایۀ مؤلفه« فرانو»شعر  

نگر، به زبان مردم و با طنزی نهان است که همواره ملموس، کوتاه، جزیی شعری« فرانو»کند. آغاز می

های مضمونی این شعر به های شعری در نگاهبا دیگر اتفاق« فرانو»پایانی ناگهانی دارد. وجه تمایز 

باشد که با نسانی و مواردی از این دست میفرهنگی، مسائل امحیطی، میراث موضوعات زیست

های مکانیکی زبان برای طرح و تبیین مفهومی انسانی کمک ر زبان از ظرفیتشکنی خاص دروال

« فرانو»افتاده تحت عنوان گیرد. در نگاه اول، مخاطبانی که شاعر نیستند، در شعر بودن آثار اتفاقمی

ها ورزند؛ اما خوانش دوبارۀ اشعار فرانو و توجه به همنشینی واژهتردید دارند و در آن تشکیک می

وضوعاتی های مختلف زبانی اشعار که عموماً کوتاه هستند و مجادوی مجاورت( و درک هنرواره)

 کند. شود فرانو در نظر مخاطبان ارزش و جایگاه خود را پیدا اجتماعی دارند موجب می

این جریان را تا حدی جدیّ گرفته است )ر. ک. نوذری، « سراییکوته»سیروس نوذری در 

ای اشعار فرانوی اکبر اکسیر پرداخته است. سعید به نقد موضوعی و درونمایه(. او 409: 1388

وند برعکس نوذری تنها به ذکر ساختار و وند نیز به این جریان توجه کرده است. زهرهزهره

که هیچ شاهد شعری ارائه نداده تا خوانندۀ تر آنهای این نوع شعر بسنده کرده است. عجیبویژگی

                                                           
 .بخشی از مصاحبه اکبر اکسیر با خبرگزاری ایسنا.  1
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الله (. قدرت448: 1395وند، ک. زهره)ر این جریان را بشناسد« ناسی شعر دهۀ هفتادشجریان»کتاب 

در فرانو استفاده از حشو و زواید »تنها به یک بند اکتفا کرده است: « بانگ در بانگ»طاهری نیز در 

شعر (. 344: 1392)طاهری، ...« انجامد لازم نیست و تکرار افعال و جملات معترضه که به تطویل می

های شعر معاصر، معلول تحولات اجتماعی و تاریخی ایران معاصر است و فرانو همانند سایر جریان

های های عینی و ملموس و اعراض از پدیدهنگری، بهره بردن از پدیدهعمده ویژگی آن: جزئی

رمترقبه است. بندی غیگیری و پایانانتزاعی و ذهنی، وارونه نمودن ارتباط بین کلمات و اصل غافل

های موردادّعای شاعرِ بنیانگذار این شود، همۀ ویژگیعنوان فرانو معرفی میهایی که بهالبته نمونه

ویژه در حوزه طنز از عمق و گزندگی و مأموریتی که برای مقوله طنز قائلیم نوع شعر را دارا نیستند. به

 .یستبرخوردار ن

 نو موج شعری به جریان افراطیتوجه  -1-6
 دیگر و قافیه و وزن از غالباً که است افراطی شعری هایجریان نو، از موج شعری جریان

 کشف پیچیده، مدّعی ولی تازه تخیّل و بیان داشتن با و است فارغ نیمایی و کهن های شعراسلوب

تغییر و است. موج نو، جریانی عصیانی و افراطی بود که  شاعرانه ادراک و از زبان ایابعاد ناشناخته

های ساختاری و معنایی شعر سنّتی و حتیّ شعر نیمایی پیش از خود را، وجهۀ همتّ تخریب تمام بنیان

های خویش قرار داده بود. پیروان موج نو با پروراندن عبارات و ترکیبات دور از ذهن، تصویرسازی

 ر ابهام شعر افزودند.های متعدد و تکیه بر حوادث زبانی و عدم قطعیت معنایی بغریب، پارادوکس

ترین طرفدار این جریان شعری اسماعیل نوری علاست. او در کتاب صور و اسباب شعر  مهم

امروز ایران به شکلی جانبدارانه به دفاع از این جریان پرداخته و وجود معانی دور از ذهن را کاملاً 

از نظر ساختار شعری تفاوت توان گفت که طور کل میبه(. 315: 1348داند )نوری علا، منطقی می

ها بیشتر به سبب چندانی میان موج نو، شعر گفتار، شعر حجم، شعر سپید و ... نیست. این جریان

اند و در ذات خود یک چیز هستند و بهتر های شاعران از هم منفک شدهانجمن گرایی حزبی وقبیله

ها  هم توجه داشته باشند و تمام این موجنویسان ادبی معاصر به این امر مشناسان و تذکرهاست جریان

 بندی کنند. های ذکر شده را در ذیل اشعار منثور دستهو جریان

 زنانه شعر به جریان توجهیکم -1-7

شناسان در یک محور به آثار است. اگر منتقدان و جریانشناسی عدم توجه بافتمشکل کتب جریان

زن در برابر شعر زن/ شعر زن در برابر شعر مرد( به تدوین ای )شعر بافت و ساختار منسجم و مقایسه

 مقابلِ زنانه در گشت. شعرهای آثار شاعران زن بهتر نمایان میپرداختند بسیاری از جنبهکتب می
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 است شاعری زن اولین است. فروغ زنانه ایران شعر فرخزاد، آغازگر دارد. فروغ مردانه قرار شعر

زنانه سرود.  اش، شعر زنانه به طبیعت بنا و کرد زندگی خود زنانه ماهیت با هم و بود زن هم که

نویسان تنها به البته در دوران پس از انقلاب شاعران زن دیگری راه فروغ را ادامه دادند اما جریان

 کنندذکر فروغ بسنده می

لی در س حسنتوان دید. کاووشناسی نگاه مردسالار را به وضوح میدر بررسی کتب جریان

عر ش»های نوآوری در شعر معاصر ایران هیچ توجهی به این جریان نکرده است. صابر امامی در گونه

که الب آنتنها به فروغ، پروین اعتصامی و طاهره صفارزاده بسنده کرده است. ج« معاصر ایران

روزان آزادبخت از ف« دیگری»اند؛ در کتاب نویسندگان زن نیز به دیدۀ انکار به این جریان نگریسته

لاب اسلامی، به صورت منسجم به جریان شعر زنانه نگاه نشده است. هرچند که در دورۀ بعد از انق

آ صفایی توان به سیمین بهبهانی و پانتهها میشاعران زن بسیاری این شیوه را پی گرفتند که از میان آن

 اشاره کرد.

اشاره کرده « های فمینیستیگرایش»البته با نام در این میان، تنها سعید زهره وند به این جریان 

 .2به نقد و تبیین این اشعار پرداخته است -بیشتر شعر شاعران مهاجر -است. او با ذکر شعر شاعرانی

 ساختاری و شکلی ایرادات -۲

 آمیختگی محتوا و ساختار درهم -۲-1

شوربا( دچار کارناوالیسم )شلمت مدرن، به الواقع تحت نظریۀ پساکثر نقدهای جریان شعری فی

که نزد دیگران به این نقص دچار نشوند نام کتاب هستند. برخی از منتقدان برای پیشگیری از این

 اند.نامیده« های منفردگزاره»خود را 

های نو و معاصر در بخش دوم کتاب خود، جنبه« های منفردگزاره»برای نمونه علی باباچاهی در 

ای به یک شعر اخوان اشاره»ا بررسی کرده است. باز در بخش چهارم با عنوان شعر اخوان ثالث ر

وان ثالث بحث دوباره با پرداختن به مدرنیته، سنت و رایحۀ نوعی مدرنیسم، از نوگرایی اخ« ثالث

 کرده است.

است. این پژوهش منکر محاسن این « تاریخ تحلیلی شعر نو»نمونه دیگر این نوع آشفته نویسی 

ها بر طبق شناسیتوانست با استفاده از روشی ساختارمند به تبیین جریاننیست؛ اما مؤلفّ اثر میاثر 

                                                           
وضوح تبیین و تشریح کرده شناسی بهاین دیدگاه را از نظر سبک« شناسیهای سبکنظریه»محمود فتوحی در  .2

 است.
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های پیش از های مقالات و روزنامهکه کتاب او مجمعی از بریدهموازین علمی و ادبی بپردازد؛ نه آن

امه نویسی وجود انقلاب باشد. در این نوع تألیف، هر آن امکان گرفتار شدن در دام ژورنالیسم و ع

که این اثر از اینگونه خطاها برکنار نمانده است. او مرتباً مخاطبان خود را به مقالات و دارد؛ کما این

 دهد.مجلات گوناگون ارجاع می

های معروف ارائه بندی شعر و شاعران و جریاناز طرفی این پژوهشگر هیچ الگویی در طبقه 

سنخیت و وجه مشترکی با هم ندارند، پشت سر هم ذکر کرده  کند. او شاعرانی را که گاه هیچنمی

نخست از سهراب سپهری )دارای گرایش عرفانی و  1347است. برای نمونه در ذکر وقایع سال 

پور و شعر چریکی را بررسی کرده سوررئالیستی( گفته است؛ پس از آن صدای میرای سعید سلطان

دکنی زده است. پس از آن به احمدرضا احمدی و شفیعی ک« از زبان برگ»است. سپس گریزی به 

نیا ای از ع. فدایییدالله رویایی )شاعران حوزۀ زبان و تکنیک( پرداخته است و مخاطبان را به مقاله

گرایی فاصله ( باز از زبان552: 3، ج 1370در مجلۀ روزن ارجاع داده است )ر. ک. شمس لنگرودی، 

براهنی را نقد کرده طلا در مس یدون مشیری و در انتها نیز کتاب فر« بهار را باور کن»گرفته و شعر 

است. او گویی در اینجا رسالت اصلی خود را که تاریخ تحلیلی شعر نو است، فراموش کرده و به 

نگر این تاریخ تحلیلی نقد شعر نو روی آورده است. برای اثبات این مدعا، بخشی از یک نقد مثبت

 ریم:آواثر حجیم را در پی می

بردار نیست، بلکه ارج نهادن  این نقد البته به معنای تخفیف منزلت پژوهشگر در حد یک نسخه»

مند و الگومدار به نظر مایه تحقیق به مثابۀ تحقیق است که در این جا، اتفاقاً بسیار هدفبه ماهیت و بن

نوشته « اریخ تحلیلی شعر نوت»ای که بعد از چاپ سازانههای سادهآید؛ یعنی به رغم برخی از نقدمی

های صعب الوصول شد، این اثر بر مبنای تحلیلی استوار است که دایرمدار برداشت مجتهدانه از داده

ها اولیه است. اطلاعاتی که پیش از این در جایی گرد نیامده بود و تجمیع مقیاس بزرگی از دانسته

 (82: 1387)نجاتی، « درباره شعر نو خود ارجی گران سنگ دارد

 در تقدیم و تأخرها دقتیبی -۲-۲

خوبی تبیین سرایی را بههای شعری کوتهبسیاری از جریان« سراییکوته»سیروس نوذری در کتاب 

کرده است. ما در بخش محاسن کار بیشتر به این پژوهش خواهیم پرداخت؛ اما یک نکته در کار 

جریان هایکو در جهان مانند اشعار تاگور،  نوذری جای تأمل دارد. او بخش بزرگی از کار خود را به

صورت خلاصه یا در توانست این بخش را بهبورخس، ازرا پاوند و... اختصاص داده است. ایشان می

که ابتدای بحث که بیشتر مربوط به مبانی نظری و سرچشمۀ پژوهش است اختصاص دهد؛ نه این
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ران اختصاص دهد و ذهن مخاطب را درست در وسط پژوهش نزدیک به سی صفحه را به این شاع

 (286 -253: 1388از مبحث اصلی که کوتاه سرایی در ایران است منحرف کند )ر. ک. نوذری، 

 ایوارهبه بافت و تصاویر اندام توجهیبی -۲-3

شود. این های زبان در آن تولید میشناسی کاربردی عبارت است از فضایی که جملهدر معنی« بافت»

های ای از جملهتواند بیرون از زبان )بافت برون زبانی( و یا متنی باشد که به صورت مجموعه فضا می

پس بافت « ، ذیل بافت1384صفوی، »زبان پس و پیش از هر جمله آمده است )بافت درون زبانی( 

 شود.طور کلی به دو دستۀ درون زبانی و بیرون زبانی تقسیم میبه

دانست  ای رفتاری میشناسی که زبان را پدیدهمردم« ب. مالینوفسکی»بافت برون زبانی با نام 

شود؛ بدین معنی شود. او معتقد بود معنی هر گفتار فقط در بافت موقعیت آن مشخص میشناخته می

توان آن های هر جامعه دارد و نمیکه زبان در گوهر خود ریشه در فرهنگ و نظام زندگی و سنت

 .(87-76: 1385این محیط و ظرفی که در آن سامان یافته توضیح داد )پالمر، را بدون نظر به 

ای را که شامل شرایط و عوامل تاریخی، متنی، اجتماعی توان گفت بافت قلمرو گسترده پس می

توان گفت بافت، معانی متداول یک کلمه در آثار یک  گیرد. حتی میشود در برمیو زبانی می

شود؛ بنابراین بافت از کلمات قبل و بعد یک کلمه، تاریخی خاص را شامل می نویسنده یا یک دورۀ

جمله و پاراگراف گرفته تا کل یک کتاب، آثار یک نویسنده و یک دورۀ تاریخی قابل گسترش 

ها شده تصاویر شاعران در کلیت شعر آنهای بررسیشناسی( در جریان30: 1389است. )فتوحی، 

های هایی خودمختار هستند. از میان کتابیی هر یک از تصاویر سلولبازنگری نشده است و گو

وار رسیده است و از این دید به هایی در شعر معاصر به درک وحدت اندامموردبحث کتاب گزاره

 شعر معاصر نگریسته است.

 ژورنالیستی نثرتأثیر  -۲-4

شعر معاصر به دو شیوه بروز یافته های شناسیای در تدوین جریانثیر نثر ژورنالیستی یا روزنامهأت

شناسی در مجلات و نشریات گوناگون است و شیوۀ دوم تدوین است. شکل اول نگارش جریان

توان به آثار باباچاهی اشاره کرد. علی ها به صورت کتاب است. برای نمونۀ اول میهمین نوشته

« افسانه»نو ارائه کند. او چاپ  سال شعر 57باباچاهی در مجله آدینه سعی کرده است تا گزارشی از 

داند. به نظر وی در جریان شعر ( را آغاز شعر نو می1316« )ققنوس»( نیما را مبدأ تجدد و 1301)

های جنبی و سایر ویژگی« افسانه»نیمایی دو گروه قابل تشخیص هستند؛ گروهی تحت تأثیر رمانتیسم 

ای دیگر د خانلری، توللی، گلچین گیلانی. عدهکنند؛ ماننآن هستند و آثاری در این راستا خلق می
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گزینند؛ تری در شکل و بیان شعر برمیهای مترقینیز با درک بنیادی ویژگیهای شعری نیما، شیوه

مانند شیبانی، شاهرودی، سایه، کسرایی، رحمانی، شاملو، اخوان و نادرپور؛ اما از دل این دو گروه 

جریان کلاسیک جدید، شعر مرامی، شعر سیاه، اخوان زدگی، آید. های متفاوتی به وجود میجریان

شعر سپید، شعر نادرپوری، شعر بنفش، فروغ زدگی، عرفان گرایی، موج نو، شعر حجم، نوسرایان 

-30و  41-38: 36و  35های )ر. ک. آدینه، شماره 3اند. )غزل( شعر ناب و شعر جنبش از این جمله

نیما و آثار او درباره شعر معاصر قضاوت « شخصیت ادبی»اساس  ( باباچاهی نیز مانند رؤیایی بر33

های ژورنالیستی بودن یک نوشته کرده است. قضاوت شعر بر اساس شخصیت شاعر یکی از نشانه

های شعری نو، آرا نقد و معرفی کتاب -است. البته باید اذعان داشت که نگاه ژورنالیستی باباچاهی 

کمک شایانی به معرفی شاعران جوان و  -تکلف به رویدادهای تازه و افکار چدید و پرداختن بی 

 داشته است. 70های شعری ریز و درشت دهۀ جریان

دارند.  در بین شاعران گروه دوم، افرادی هستند که آثارشان اختلافات عمیقی با یکدیگر 

عر نیمایی شقراردادن نصرت رحمانی و نادرپور که هر دو ازجمله شاعران رمانتیک شاخه اعتدالی 

های متفاوت مورد هستند در کنار شاملوی سمبولیست اجتماعی، خالی از اشکال نیست، در جریان

رسد او باید میان آن دسته از اشعار شود و به نظر میباباچاهی آشفتگی فراوانی دیده می ادعای

غزلی او تمایز ت( با اشعار 40: 1383رحمانی که متعلق به رمانتیسم سیاه و اجتماعی است )تسلیمی، 

نبۀ ( نگاشته است بر ج33سفند ای که بر شعر رحمانی )اکه نیما در مقدمهکرد. چنانایجاد می

ها مثل کلاسیک جدید، شعر نی تأکید کرده است. بعضی از جریانپروایی شعر رحمااجتماعی و بی

جم و شعر ناب حای دیگر بر مبنای نگرش شاعرانه مثل موج نو، سپید، نوسرایان بر اساس قالب، پاره

د. بعضی از انبندی شدهای نیز بر اساس محتوا )شعر مرامی، عرفان گرایی و جنبش( تقسیمو پاره

 (.38: 1393اند )طاهری، گذاری شدهها نیز بر اساس سبک شخصی شاعران برجسته نامجریان

تاریخ تحلیلی شعر معاصر »اند دو کتاب ای نوشته شدههایی که بر اساس نثر روزنامهدربارۀ کتاب 
دو کتاب در اغلب  هایی اعلا هستند. ایناز باباچاهی نمونه« های منفردگزاره»و « از شمس لنگرودی

                                                           
کتاب  کوب در ثیر آرای حمید زرینأداده، تحت تبندی کلی که ارائه رسد باباچاهی در این تقسیم به نظر می .3

تر از باباچاهی، چنین بیان کرده است: شعر نو کوب پیشکه زرینقرار داشته است، چرا انداز شعر نو فارسیچشم

گیرد، دو شاخۀ اصلی  تغزلی که ریشه در افسانه دارد و شعر نو حماسی و اجتماعی که از اشعار نو نیما مایه می

 .(5 - 4کوب،  درخت شعر نیما است )ر. ک. زرین
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موارد تدوین گفتارهای دیگران است و نقش مؤلف فقط تدوین و پیوند میان گفتارها با استفاده از 

شود. او بدون تسلیمی نیز دیده می« هایگزاره»هایی از این نوع نگارش در جملات عطفی است. رگه

 دهد.ه کتب دیگر ارجاع میکه خود اثر را دیده باشد یا شاهدی از آن را در کتابش بیاورد بآن

 هاشناسیمثبت جریان هایجنبه -3

های شعر معاصر فارسی و بررسی آثار گوناگون مزایای بسیاری نیز دارد. از جملۀ این شناسیجریان

های نوین غربی در باب ویل، بیان شأن سرایش آثار و آشنایی با نظریهأتوان به تشریح، تمحاسن می

 کرد.شعر و ادبیات اشاره 

 منسجم ساختار -3-1

« هایی در ادبیات معاصرگزاره»شناسی ندارد، که ادعای جریانترین کتب در این زمینه با آناز مدون

گسسته  -که در پیشگفتار کتاب خود نوشتۀ خود را پیوسته از علی تسلیمی است. این پژوهشگر با آن

( اما 11: 1383ها را با هم یا جدا از هم مطالعه کرد )تسلیمی، توان آنکه میایگونهنامیده است به

 های مهم شعر نو را بررسی کرده است.مند و ساختاری، اغلب جریانصورت کاملاً روشبه

به بررسی تحلیلی « دیگری»است. فروزان آزادبخت در « دیگری»کتاب منسجم دیگر، 

اخته است. او در این اثر کوشش کرده است تا پرد 1390تا  1360های شعر معاصر ایران از جریان

های ای به قالبباشند، بررسی کند. البته هیچ اشاره« دیگری»هایی را که دوست دارند تمامی جریان

ویژه غزل مدرن که در این دوران رشد چشمگیر داشته، نکرده است. نگاه آزادبخت در این سنتی به

بررسی کرده و در  80و  70، 60ان را به تفکیک در دهۀ اثر نگاهی تاریخی است. او آثار و شاعر

های ادبی پرتعداد در عرصۀ شعر های اخیر اعلام حضور جریاندر دهه»آخر نتیجه گرفته است که 

پردازی و در پی آن نقد و بررسی آثار شده است؛ اما تعدد این فارسی اگرچه موجب رونق ایده

پردازان از سوی های نظریهگوییسو و پیچیدهن از یکها و کثرت شعرای معاصر و آثارشاجریان

 .(11: 1396)آزادبخت، « دیگر، مخاطبان و پژوهشگران را دچار سردرگمی و ابهام کرده است

های شعری معاصر است. او نیما را معیار بندی اصولی از جریانشهریار خسروی نیز در پی طبقه

هایی اعران را به نسبت درجۀ انحراف از نیما در گروهبندی خود قرار داده است و شو مبنای طبقه

های غیر متعهد، نوگرایان غیر های چریکی، نیماییگرا، نیماییهای اسلامها، نیماییمانند پیشانیمایی

بندی کرده گرایان غیر نیمایی و ... تقسیم نیمایی، ناب گرایان غیر نیمایی، شاعران پسانیمایی، جامعه

کننده و چون کلافی سردرگم است. در هرچند در ظاهرمنسجم، اما کاملاً گمراهاست. این شیوه 

خصوص مدخل شعر معاصر فارسی باید گفت در این کتاب روایت ادبی در پیوند با تاریخ ارائه شده 
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های مشابهِ معمول با روایت تاریخی آغاز های مشابه است؛ زیرا کتابو این تفاوت کتاب با پژوهش

ین دو بخش پیوند مناسبی ندارند. از دیدگاه ویراستاری نیز نکاتی قابل طرح است؛ برای اند و اشده

توانست بهتر تنظیم شود؛ ارجاعات درون متنی پیوند ها در بخش کلیات میمثال روش تنظیم داده

های مؤلف ندارد و ظاهراً مقصود نویسنده این است که حضور خود را در نقل به مناسبی با تحلیل

بندی جدیدی ها نشان دهد و این، کار مخاطب را دشوار کرده است. در مجموع، کتاب طبقهمونمض

شود. نکته دیگر این است که حق و عنوان معیار در نظر گرفتهتواند بهدست داده است که البته نمیبه

 فضل تقدم ناقدان قبل نادیده گرفته شده است.

 با برخی جریانات کمتر شناخته شده اما مدرن آشنایی -3-۲

با روشی ساختمند و به دور از تعصب جریانات شعر کوتاه  سراییکوتهسیروس نوذری در کتاب 

های سنتی فارسی را بررسی کرده است. او در این اثر نگاهی از سنت به نوآوری دارد. در ابتدا ریشه

های سنتی در شعر ها و... را بررسی کرده و سپس قالبها، لندیشعر کوتاه مانند خسروانی، دوبیتی

کوتاه معاصر را پی گرفته است. در مراحل بعد او به جریاناتی پرداخته است که از شعر هایکوی 

« 1361های شعر کوتاه معاصر بعد از سال جریان»اند؛ و نیز در ضمن فصلی به نام ژاپنی تأثیر پذیرفته

ها است. او دربارۀ یکی از این جریان« هساشعر گیلانی»ده است که های مدرنی را معرفی کرجریان

شعر امروز گیلان، از این جهت که از نیمه دهه هفتاد به یک جریان بومی و » نویسد: این جریان می

حال مدرن بدل شده، بسیار حائز اهمیت است؛ جریانی که طی گذشت هشتاد سال از تاریخچه درعین

سابقه نداشته. در این مدت هشتاد سال، به غیر از زبان رسمی و معیار، در شعر نو فارسی تاکنون 

های محلی اقوام مختلف ایرانی هرگز برای خلق نوعی شعر بومی که با فضای مدرن شعر و گویش

 .(307: 1388)نوذری، « ضرباهنگ زندگی امروز متناسب باشد کوششی انجام نگرفته است

عصب در این قسمت از کار نوذری ستودنی است. او به شاعران آزادگی در نقد و قضاوت بدون ت 

اند به یک صدای متشخص در شعر بومی برسند: بیژن سمندر، گیرد که نتوانستهشهر خود خرده می

شاعر شیرازی، کوشش زیادی کرد تا با استفاده از کلمات و اصطلاحات محلی شیرازی نوعی شعر 

های سنتی شعر کلاسیک فراتر رود و پیروان او نیز در ه قالببومی بیافریند اما نتوانست از محدود

همین محدوده باقی ماندند؛ اما گروهی از شاعران گیلک که درک روشنی از شعر مدرن ایران 

 اند بازتاب آن را در شعر بومی خود درونی کنند.اند، توانستهداشته

های جالبی دارد؛ اما از برخی جریانبا هایکو نیز نظرات « هساشعر گیلانی»نوذری دربارۀ شباهت 

های علیرضا فولادی و سراییگانیکه سهامروزی در حوزۀ شعر کوتاه غفلت کرده است. چنان
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از سید حسن حسینی جایی در اثر نوذری « داروی طرح ژنریکنوش»دانشجویان پیرو او و کتاب 

 ندارند.

 ها شناسیجدول نقد و بررسی جریان -4

مندی بهتر پژوهشگران، جدولی طراحی شده است که در  این پژوهش، جهت بهره در بخش چهارم

ها بیان شده است. ترتیب ذکر نام کتب  شناسیآن شیوۀ کار و نقاط ضعف و قوت هر یک از جریان

ها بوده است تا شمای کلی از میزان  شناسی در این جدول، بر اساس تاریخ چاپ نخست آنجریان

تاثیرپذیری منتقدین موخر از جریان شناسان متاخر ارائه گردد. لازم به توضیح است که برخی از 

فارغ از ذکر لفظ  -اند و برخی نیز شناسی بهره بردهمنتقدین بر روی عنوان کتاب خود از لفظ جریان

رو آثار هر دو اند. ازاینشناسی شعر معاصر زدهندر متن اصلی کتابشان، دست به جریا -در عنوان

 گروه در جدول زیر به بوتۀ نقد گذاشته شده است.
ردی

 ف

 نقاط ضعف نقاط قوت شیوۀ کار مؤلف نام کتاب

صووووووور و  1

اسووباب در شووعر 

 امروز ایران

نوووووووری 

 علاء، اسماعیل

1348 

مووؤلووف در 

این کتوواب پس 

حث  با از طرح م

کوولووی در بوواب 

بان و شوووعر و  ز

ادبیووات، مروری 

کوتوواه بر شوووعر 

قوودیم و جوودیوود 

فارسوووی دارد و 

سی  سپس به برر

 شوووعر نیمایی می

پووووووردازد و 

هووای گوورایووش

مختلفی کووه از 

ایووون جوووریوووان 

منشووعب شووده را 

 کند.معرفی می

عیووت  م جووا

بندی. درتقسووویم

پیشووورو بودن در 

بوواب جووریووان

شووناسووی و توجه 

ین  تقوود ن م ثر  ک ا

پووس از نوووری 

علاء بووه الگوی 

ند قه ب ی وی. طب

نوووقووود قووواطوووع 

هوووای جوووریوووان

افراطی. حضووور 

مؤلف  پررنووگ 

در تحلیل اشووعار 

 شووواعران جریان

 ساز.

ندی  پایب عدم 

قه های طب یار  به مع

قرار  خود ) بنوودی 

یک شوووواعر  دادن 

یان(.  ند جر یل چ ذ

ستند نیودن برخی  م

هووا. توووجووه یووافووتووه

افراطی بووه جریووان 

 شعری موج نو
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بوراهونوی،  طلا در مس 2

 رضا

1348 

ین  کتوواب ا

سووووه جوولوودی، 

موعووه ج ای از م

نووووقوووودهووووا و 

های یادداشووووت

نی  ه برا رضووووا 

دربوواره شووووعوور 

ست که  صر ا معا

در نشریات ایران 

به چاپ رسووویده 

است. بخش دوم 

کوووووووتووووووواب 

دربووووردارنووووده 

معرفی و تحلیوول 

اشوووعار برخی از 

شوواعران معاصوور 

 است.

صریح   قلم 

و نقوود بی پرده. 

شراف مؤلف به  ا

قایق  ظرایف و د

عاصووور.  شوووعر م

لووویووون جوووزء او

هایی است کتاب

فه های که از مؤل

مووکوواتووب ادبووی 

غرب در توضیح 

هووای ویووژگووی

بووووووورخوووووووی 

هوووای جوووریوووان

شعری بهره برده 

 است.

هارویحاشوویه

ی غوویوورموووجووه، 

آشفتگی در معرفی 

های شووعری جریان

و شوواعران منتسووب 

 بووه هوور جووریووان.

نقدهای غیرمنصفانه 

بوووووه دلووووویووووول 

هووووای کوووودورت

شووووووخصووووووی و 

هووای عصوووووبوویووت

به جه ) وان عنغیرمو

مثووال نسوووبووت بووه 

 سیروس طاهباز(.

نداز چشوووم 3 ا

 شعر نو فارسی

زریوووووون

 کوب، حمید

1358 

مووؤلووف در 

این کتاب سووویر 

تووحووول شووووعوور 

معاصر فارسی را 

تا  طه  از مشووورو

بوویووان  60دهووه 

کند و وزن و می

قوووووالوووووب و 

هووای صوووووورت

انووگوویووز خوویووال

شعر  شاعرانه در 

معاصر را بررسی 

نوومووایوود و مووی

دورنمایی از شعر 

حضوووووووور 

مؤلف  پررنووگ 

در تحلیل اشووعار 

شوووووووواعوووووران 

ثیرگووذار. قلم أتوو

روشووون و روان 

مؤلف. اسوووتفاده 

از موووونووووابووووع 

گووووونوووواگووووون 

تاب، مجلات  )ک

فاتر شوووعر و  و د

 ها(.ارجاع به آن

به  جه  عدم تو

زبووووان، وزن و 

سووووواخوووتوووار در 

بوونوودی تووقسووووویووم

هووا )مؤلف جریووان

های شووعری جریان

به جه  با تو ها   را تن

ته ندی محتوا دسووو ب

کرده اسووت(. دقیق 

بندی نبودن تقسووویم

هوووووا جوووووریوووووان

بندی شاعران )دسته

نوگرا بووه دو گروه 

گوورایووان و تووغووزل

شاعران اجتماعی(. 
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ه ئمعاصر ارانوی 

 دهد..می

عوودم توووجووه بووه 

شاعران  سیاری از  ب

جریان سووواز )یداله 

رویووایووی و عوولووی 

 صالحی(

ادوار شوووعر  4

فوووارسووووووی از 

مشروطه تا سقوط 

 سلطنت

فیعی  شووو

کووودکووونوووی، 

 محمدرضا.

1359 

کووووتوووواب 

موجز و جووامعی 

اسووت که مؤلف 

در بخش اول آن 

شوورحی از شووعر 

ایووران در دورۀ 

مشووروطه را ارائه 

دهوود و در مووی

بووخووش دوم بووا 

نوان  عر »ع شوووو

عد از  فارسوووی ب

شروطیت تمام « م

به  جه خود را  تو

شوووووعوور آزاد و 

نوویوومووایووی کووه 

مووووحصوووووووول 

پسووامشووروطیت 

 دهد.هستند، می

زبان ساده و 

هود  روان. مشوووو

بووودن احوواطووۀ 

لف بووه ادبِ  مؤ

کل عاصووور و   م

اسوویک. تقسوویم

بنودی جودیود و 

مووووتووووفوووواوت 

هوووای جوووریوووان

شوووعری معاصووور 

نسووبت به جریان

ناسوووی های شووو

پیشوووین. تحلیوول 

ژرف و عومویووق 

اشوووعار شووواعران 

سی  سرآمد )برر

نج  پ عر در  شوووو

فه» حوزه ، «عاط

یل» بان»، «تخ ، «ز

و « آهووونوووگ»

 «(.شکل»

نووامنسوووجم و 

پووراکوونووده بووودن 

مباحث کتاب. نگاه 

به صووور تاریخی  فاً 

تووحووولات شووووعوور 

 معاصر.

ارجوواع فراوان 

بووه منووابع نووامعلوم 

بوودون ذکوور نووام 

لی ع  نویسوووونووده )

الووخصووووووص در 

شعار دوره  سی ا برر

مشوووروطووه و دوره 

 رضاشاهی(

تووووواریوووووخ  5

 تحلیلی شعر نو

 

مس  شوووو

لوونووگوورودی، 

 محمد

1377 

 

تاب،  این ک

پژوهشوووی جامع 

دربووارۀ توواریووخ 

شووووعور جوودیوود 

فارسی از انقلاب 

 مشوووووروطووه تووا

دسووترسووی 

نک  با به  مؤلف 

تب  عظیمی از ک

و مجلات شوووعر 

ین  ین ا در توودو

کتوواب. یکی از 

ها و جانبداری

 های یکقضووواوت

سویه. توجه بیش از 

حوود بووه ادبیووات و 

مووکوواتووب غووربووی. 

گی  ت خ ی م هم آ در
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انقلاب اسووولامی 

لف در ؤاسووت. م

ایوون کووتوواب در 

کنار تاریخ شووعر 

نو، بووه مبوواحووث 

ننوود  گری مووا ی د

تب های ادبی مک

سیاسی  سائل  و م

عی و  تمووا ج و ا

فووورهووونوووگوووی 

 پردازد.می

 

های مرجع کتاب

یات  نۀ ادب در زمی

معاصوور. حضووور 

مؤلف پر رنووگ 

در تحلیل اشووعار 

قد جریان ها.  و ن

جووواموووع بوووودن 

کتاب در معرفی 

 ها. جریان

محتوا و ساختار. نثر 

ای )شووواید روزنامه

کووه در بخوواطر این

برخی موارد تدوین 

های دیگران  تار گف

است(. اطناب مخل 

 در برخی موارد.

هووای گووزاره 6

بررسوووی  فرد  ن م

عر  تقووادی شوووو ن ا

 امروز ایران

باباچاهی، 

 علی

1381 

مولف، این 

کتاب را در سووه 

جلوود بووه چوواپ 

رسانده است که 

جلوود اول را بووه 

مراحوول تکوواموول 

یی  یمووا ن عر  شوووو

اختصاص داده و 

جلوود دوم و  در 

سووووم این کتاب 

سا شعر و ئبه م ل 

بررسوووی انتقادی 

ید و  جد شوووعر 

جووووان اموووروز 

ختووه  پردا یران  ا

 است.

ارجوواع بووه 

مجلات مختلف 

حوووزه شووووعوور، 

توجووه بووه شوووعر 

شوواعران جوان و 

. کم نام و نشوووان

توووووجووووه بووووه 

هوووای جوووریوووان

و  70شعری دهه 

ین 80 ت نخسوووو  ..

کووتوواب نووقوود و 

بررسوووی شوووعر 

جوان معوواصووور 

قلاب  ن پس از ا

 اسلامی.

درهووووووووووووم 

آمیختگی محتوا و 

نگوواه  ختووار.  سووووا

تی در  لیسوووو ژورنووا

تحلیوول هووا. برخی 

قد  تمرکز بر روی ن

شعر و عدم توجه به 

جریووان هووای نقوود 

شووعری. آشووفتگی 

در مووووعوووورفووووی 

های شووعری جریان

ران منتسووب و شوواع

 به هر جریان.
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ادبوووویووووات  7

یران  معوواصوووور ا

 )شعر(

روزبوووووه، 

 محمدرضا.

1381 

ین کتوواب  ا

می توان بووه  را 

منزلووه یووک متن 

آموووزشوووووی و 

شووواخص قلمداد 

کرد کووه مؤلف 

در آن 

نی ت هووای دانسوووو

فیوودی  م لازم و 

یر  مون سوووو یرا پ

توووووووحوووووووول 

سیجریان هاشنا

ی شووعر معاصوور 

 ه داده است.ئارا

داشوووووتووون 

نگرش علمی و 

شناخت  تحلیلی. 

ذهوون و ذائووقووۀ 

مخاطب معاصوور 

حوزه نقوود.  در 

هت  نداشوووتن ج

هوووا و گووویوووری

نب های داریجا

شتن  صبانه. دا متع

یک  کادم گاه آ ن

در 

 ها.شناسیجریان

اثوووووری از 

شووووووواعووووران و 

های شووعری جریان

پس از دهوۀ هفتواد 

در ذیوول عوونوووان 

شوووواعران عصووور »

قلاب ن نیسووووت. « ا

حد  جه بیش از  تو

تب به ادبیات و مکا

 غربی.

هووای جریووان 8

شوووعر معوواصووور 

 فارسی

از کودتووای 

تووا انقلاب  1332

1357 

پور حسین

 چافی، علی

1383 

مووؤلووف در 

این کتوواب پس 

از مروری کوتاه 

بوووورتوووواریووووخ 

هزارسووالۀ شووعر 

فارسوووی به تبیین 

اوضاع سیاسی و 

گی زمووان  ن ه فر

مشروطه و دلایل 

تغییر سوووبووک و 

 قالب و زبان، می

پردازد. بررسوووی 

تووجوودّدخووواهووی 

کران،  ف ن روشوووو

تغییرات مووداوم 

در جهت شووویوۀ 

نوو و بووه وجوود 

آمووودن آثوووار 

نوووووگووووواه 

میووک بووه  آکوواد

سیجریان ها. شنا

انووتووخوواب روش 

سب و  تحقیق منا

های بندیتقسوویم

اصووووووولوووی و 

ندیعنوان های ب

موونووظووم. ارائووۀ 

یق ق  نقوودهووای د

)نووقوواط قوووّت و 

ضعف هر جریان 

را منصوووفانه بیان 

کوووونوووود(. مووووی

اسووتدلال منطقی 

بووورای اقووونووواع 

 مخاطب.

توجووه بیش از 

حوود بووه ادبیووات و 

به  تب غربی ) کا م

نه که زایش گو ای 

تفوواق ق ریووب بووه ا

های شووعری جریان

 معاصووور را به گرته

بوووووووووووووووورداری 

خواهووان از  تجوودد

تب ادبی غرب  مکا

ست(.  سبت داده ا ن

نداشوووتن فهرسوووت 

علام. وجود اغلاط ا

 تایپی و ویرایشی.
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مووتووفوواوت بووا 

اسووولوب قوودمووا 

ادامووۀ بوحووث را 

 دهد.تشکیل می

هووایی گزاره 9

در ادبیات معاصر 

 ایران

تسوولیمی، 

 علی

ین  لف ا مؤ

کووووتوووواب را 

صووووووورت بووووه

 –مووضوووووعوی 

 تاریخی فصوووول

بندی کرده و در 

ذیل هر فصوول از 

هوووای جوووریوووان

مبتنی  –شوووعری 

گی یژ هووای بر و

نام  -آن فصوووول

برده و گزارشووی 

از فورم، زبووان و 

مووحووتوووای آن 

ارائه داده جریان 

 است.

توووجووه بووه 

هووووا و موووووج

هوووای جوووریوووان

نوظهور در شووعر 

صر. جامعیت  معا

در موووعووورفوووی 

یان جه جر ها. تو

به آثار شووواعران 

جووووووووان و 

ونشووووان. نووامکم

نگوواه  بودن  دارا 

جوووودیوووود و 

طرفانه و فارغ بی

 از هواداری.

عی  ب منووا کر  ذ

ها که در متن از آن

ای نشوووده اسوووتفاده

عدم تبیین  اسووووت. 

بوورخووی از دقوویووق 

مووفوواهوویووم و عوودم 

موورزبوونوودی دقوویووق 

هووا )از بوورخووی آن

هووای ادبووی موووج

یاد به عنوان جریان 

کرده اسووت(. ابهام 

در بووورخوووی از 

هوووا توووحووولووویووول

خصوووووص در ه)بوو

باب شوووعر گفتار(. 

نگاه ژورنالیستی در 

 ها.برخی تحلیل

توواموولووی در  10

ادبوویووات امووروز، 

یل و  تاریخ، تحل

نقد شووعر معاصوور 

فوووارسووووووی از 

تا دهه مشروطیت 

 هشتاد

نژاد، بوواقی

 عباس

1387 

مووؤلووف در 

این کتاب سووویر 

تووحووول شووووعوور 

فارسوووی از دورۀ 

مشوووروطه تا دهۀ 

تاد را تببین  هشووو

کرده و به معرفی 

خی  بر لی  جمووا ا

هوووای جوووریوووان

شوووعری همراه با 

نووقوود بوورخووی از 

توووجووه بووه 

یات  شوووعر و ادب

کودک. توجه به 

تصووونیف و ترانه 

ای عنوان گونهبه

 از شعر معاصر.

الگوبرداری از 

های شووناسوویجریان

گذشته و استفاده از 

هووای بنوودیتقسووویم

آنووان، گووردآوری 

مطووالووب از کتووب 

مختلف و حضوووور 

رنگ مؤلف در کم

یل ها. ضوووعف تحل

تووالوویووف. نووبووود 

 فهرست اعلام.



 203  پیدا /های شعر معاصر فارسیشناسیانگزارش انتقادی جریپژوهشی: -مقاله علمی

 

عار پرداخته  اشووو

 است.

بووا چووراغ و  11

آیووووونوووووه در 

جسوووووتوووجووووی 

های تحول ریشووه

 شعر معاصر

فیعی  شووو

کووودکووونوووی، 

 محمدرضا

1390. 

ین کتوواب  ا

ای مووجووموووعووه

تاریخ  اسوووت از 

ادبیات، نقد ادبی 

و ادبیات تطبیقی 

شووعر معاصوور که 

مووؤلووف در ایوون 

به معرفی  تاب  ک

های شووخصوویت

ادبی این دوره و 

نگوواهی انتقووادی 

به آثار شووواعران 

لف در  مؤ دارد. 

مام  تاب ت این ک

تحولات شوووعر 

مدرن فارسووی را 

مرهون ترجمه از 

شوووعر و مکاتب 

ادبوووی غووورب 

 داند.می

بق بووا  ط ن م

شووویوه پژوهش 

آکوووادمووویوووک. 

جووامعیووت منووابع 

شهود  پژوهش. م

بووودن اشووووراف 

یات  به ادب مؤلف 

کل عاصووور و   م

اسوویک. توجه به 

شوووعر نمایشوووی، 

بیووات  نز و اد ط

 کودک.

توجووه بیش از 

حوود بووه ادبیووات و 

مووکوواتووب غووربووی. 

آشوووفتگی و عوودم 

پیوسوووتگی برخی 

فصول و مبهم جلوه 

کوووردن بووورخوووی 

موضوووعات. ارجاع 

نامعلوم و ب نابع  ه م

هی ارجوواع بووه  گووا

 حافظه.

یان 12 شووونجر

 اسی شعر معاصر

عووووالووووی 

آبوواد، عووبوواس

 یوسف.

1390 

لف در   مؤ

ایووون کوووتووواب 

هوووای جوووریوووان

شعری معاصر را 

های  تا انت ما  از نی

شتاد مورد  دهه ه

ه قرار داده عمطال

و بووه مووعوورفووی 

اجمالی برخی از 

هووای این جریووان

گاه جدید  ن

عر  در بوواب شوووو

عاصووور.  تغزلی م

پوورداخووتوون بووه 

عر  جریووان شوووو

 مقاومت

توونوواقووض در 

بوونوودی. تووقسوووویووم

نداشوووتن فهرسوووت 

برداری اعلام. گرته

مسوووووتوووقووویوووم از 

بنوودی نوری طبقووه

علاء و تسووولیمی. 

عوودم توووجووه بووه 

هووایی چون جریووان

فوورانووو و شوووووعوور 
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شوووعری همراه با 

نووقوود بوورخووی از 

عار پرداخته  اشووو

 است

متفاوت. نادرسوووتی 

یابی  عات. ارز جا ار

هووای و تووحوولوویوول

زده در باب ابشوووت

 های شعری.جریان

نداز چشوووم 13 ا

 شعر معاصر ایران

زرقووانووی، 

 مهدی

در ایوووون 

کوووووووتووووووواب 

شوووناسوووی جریان

شعر معاصر ایران 

از انووووقوووولاب 

مشوووووروطووه تووا 

انقلاب اسووولامی 

محور بحث قرار 

دارد کووه مؤلف 

پس از بررسوووی 

 عووواموول بوورون

 مووتوونووی و درون

بر  ثر  مو نی  ت م

یان های ادبی جر

بووووه سووووووراغ 

هوووای جوووریوووان

شووعری رفته و به 

نقوود و بررسوووی 

اشوووعار شووواعران 

بوورجسووووتووه هوور 

جووریووان اقوودام 

 کرده است.

قلم روشوون 

و روان موؤلوف. 

ارایووۀ اطلاعووات 

یق  ق خی د ی تووار

دربووووووووووووووارۀ 

هوووای جوووریوووان

شووعری معاصوور. 

ارایووۀ نووقوود و 

ید و  جد یل  تحل

های نو از جریان

شووعری معاصوور. 

اسوووووتووفوواده از 

نوووموووودارهوووا و 

شکال برای فهم  ا

 مخاطب.بهتر 

سووووطووحووی و 

مختصر بودن برخی 

هوووا. توووحووولووویووول

تاثیرپذیری افراطی 

عی  ی ف از آرای شووو

کوودکوونووی. جووامووع 

بندی نبودن تقسووویم

های شووعری. جریان

نگ بودن برخی  گ

هووا )مرز  از تحلیوول

تیسووووم  ن ین رمووا ب

اجتموواعی و فردی 

مشووخص نیسووت(. 

عوودم توووجووه بووه 

های شووعری جریان

پووس از انووقوولاب 

 اسلامی.

بووانووگ در   14

بانگ طبقه بندی، 

لیوول  ح ت نقوود و 

هوووای جوووریوووان

شوووعری معاصووور 

هری،  طووا

 .اللهقدرت

1392 

لووف در ؤموو

ایوون کووتوواب بووه 

بندی و نقد، طبقه

تحلیل اشوووعار نو 

پرداخته و در این 

بق بووا  ط ن م

ه پژوهش شووویو

آکادمیک. نگاه 

قه یۀ طب  نو و ارا

ید در  جد ندی  ب

به  جه  عدم تو

هووای برخی جریووان

نوظهور دهه هشوتاد 

)در بوواب جووریووان 

شوووعر فرانو به یک 
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تا  1357ایران )از 

1380) 

ها میان به جریان

و شاعران پس از 

انقلاب اسووولامی 

ای توووجووه ویووژه

 داشته است.

شوووناسوووی جریان

شووعر معاصوور )بر 

اسوووواس نووظووام 

نری  ه کری و  ف

شاعران(. استفاده 

نابع دسووووت  از م

ینووۀ  پیشووو اول و 

مووطووالووعوواتووی 

شراف  سب. ا منا

یات  مؤلف بر ادب

معاصوور و تحلیل 

یان با در  جر ها 

تن  ف گر ظر   5ن

عنصووور محتوا، 

تخیل، ساختمان، 

و زبان.  موسوویقی

داشوووتن نمووایووه 

 اعلام و آثار.

کرده  تفووا  ک بنوود ا

اسوووت(. عدم توجه 

یان  به شوووعر و جر

شوووووعووری زنووانووه. 

به جریان  نپرداختن 

 شعر کودک.

یان 15 شووونجر

اسوووی شوووعر دهه 

 هفتاد

زهوووووووره 

 وند، سعید.

1395. 

ین کتوواب  ا

بووه بووررسوووووی 

هوووای جوووریوووان

شعری نو در دهه 

هفتاد اختصوواص 

دارد؛ و مووؤلووف 

در ایوون کووتوواب 

هووای این جریووان

با در نظر  دهه را 

صر  گرفتن دو عن

مووحووتوووا و فوورم 

یم بنوودی تقسوووو

 کند. است.می

نوووقووود و 

تحلیل روشووومند 

عووووووووموووووووودۀ 

هوووای جوووریوووان

شووووعووری دهووه 

به  جه  تاد. تو هف

جریان شعر زنانه. 

بررسوووی طنز در 

عار پسووووت  اشووو

درن دهه هفتاد. م

با شووویوه  منطبق 

پووووووژوهووووووش 

 آکادمیک.

توجهی  ت بی

نو.  فرا جریووان  بووه 

ۀ شوووووواهووود ئووارا

نادرسوووت شوووعری 

یان  برای برخی جر

نارسوووایی های ها. 

نووووگووووارشوووووووی. 

ژورنالیسووتی قلمداد 

های کردن پژوهش

فتووه در  گر نجووام  ا

حووووزۀ جوووریوووان

 شناسی شعر معاصر.
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مدخل شووعر  16

 معاصر فارسی

سروی،  خ

 شهریار

1396 

مووؤلووف در 

ایوون کووتوواب بووه 

عر  فی شوووو عر م

فارسوووی در یک 

 قوورن اخوویوور مووی

پردازد و روایتی 

از شووعر معاصوور 

به دسوووت  ایران 

دهووود کوووه موووی

اسووووواس آن را 

یده فاهیم ا ها و م

موجود در شوووعر 

و نووقوود ادبووی 

عاصووور ایران و  م

بت آن با نسووو ها 

دیوووگووور یوووک

 سازد.برمی

حضوووووووور 

مؤلف  پررنووگ 

لیوول ح ت هووا.  در 

سجم.  ساختار من

فاهیم ت به م جه  و

)بووووورخووووولاف 

سیجریان هاشنا

ی دیووگوور کووه 

تووووجوووهشوووووان 

شاعر  معطوف به 

اسوووت( پرداختن 

به شووعر شوواعران 

سووورا در سووونتی

 دوره معاصر.

نووووووادیووووووده 

نگوواشوووتن حق و  ا

فضووول تقدم ناقدان 

یازمند به  پیشوووین. ن

یق یش دق یرا تر.  و

عوودم توووجووه بووه 

هووووای جووووریووووان

آوانووگووارد. عوودم 

توجووه بووه شوووعر و 

های شووعری جریان

)بووا  80و  70دهووه 

ین کووه توجووه بووه ا

چاپ اول کتاب در 

بوده  1396سووووال 

 است(

دیوووگوووری؛  17

بررسوووی تحلیلی 

های شوووعر جریان

عاصووور ایران از  م

تووا  1360سووووال 

1390، 

 

 آزادبخت،

 فروزان

1396 

مووؤلووف در 

ایوون کووتوواب بووه 

موووووعووووورفوووووی 

هوووای جوووریوووان

 شوووعری، مؤلفووه

ها، معرفی شووعرا 

و پیشوووگامان هر 

جریووان بووا ذکر 

ای از نوومووونووه

هایشووان  سووروده

 پرداخته است.

ختووار  سووووا

منسووجم. تقسوویم

بوونوودی کوولووی 

هوووای جوووریوووان

شوووووعوووری بووور 

تاریخ  یت  محور

، 60هووای )دهووه

جه 80و  70 ( تو

هووای بووه جریووان

نوووظووهووور مووثوول 

نو و  فرا جریووان 

تفوواوط  م عر  شووو

 )متفاوت(

به ع جه  دم تو

شوووعر زنانه. تمرکز 

بیشوووتر بر روی نقد 

شوووعر و عدم توجه 

کووافووی بووه نووقوود 

های شووعری. جریان

داوری عجولانه در 

برخی موارد و نگاه 

م أغیرمنصووفانه و تو

به شوووعر  با تحقیر 

 دهه هشتاد.
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 گیرینتیجه -5

جای به ،پردازد شناسی شعر میشناسی، نوشتاری کاملاً تخصصی است و کسی که به جریانجریان

نوشتن برای مخاطبان عادی و غیرمتخصص، در حال نوشتن برای اعضای یک جامعۀ ادبی است که 

تنها اند و یا حتی نظراتی راجع به آن اثر یا آن جریان دارند؛ بنابراین منتقد ادبی نهآن اثر را خوانده

باید به تحلیل انتقادی در یک زمینه  باید به استانداردهای جامعه علمی و تحقیقاتی پایبند باشد؛ بلکه

ها در حوزه تحقیقات ادبی ترین چالشتحقیقاتی و تخصصی، آشنا باشد؛ و این امر یکی از مهم

شود این است های شعر معاصر برداشت میشناسیآنچه با مطالعه و مقابله جریان شود.محسوب می

ها نجام شده است، اما در اغلب آنهای سودمندی در تبیین تحولات شعری معاصر اتلاش که

آید، نبود معیار و ملاک مشخص شود. اولین مشکلی که به چشم میاشکالات اساسی مشاهده می

که آشفتگی آشکاری در طوریهاست، بهگذاری آنها و نیز نامبندی شاعران در جریاندر دسته

ها، رویکردی شناسیجریان« اتفاقبهقریب» شود. علاوه بر اینها مشاهده میبندیبعضی از تقسیم

برخلاف عناوین ذکرشده برای برخی از این اند و های شعری نداشتهعلمی و آکادمیک به جریان

شناسی دارد، منتقد بیشتر به نقد شعر و نقد شاعران منتسب به یک جریان کتب که اشاره به جریان

بسیاری شده، اقدام کرده است. های معرفییص جریانها و خصاخاص پرداخته و کمتر به نقد ویژگی

ای توضیحی از یک جریان شناسی شعر صورت گرفته، در حد گزارهاز مطالعاتی که در زمینه جریان

های شعری تقلیل پیدا کرده است و در بهترین حالت برخی از منتقدین به تفسیر شعر و تفسیر جریان

کوب، تسلیمی، حقوقی، براهنی، شمس منتقدینی چون نوری علاء، زرین توان بهاند که میپرداخته

وند و شفیعی کدکنی لی، زهرهپور، حسنلنگرودی، باباچاهی، پورنامداریان، یاحقی، آزادبخت، امین

های شعری ( اشاره کرد که با رویکردی تفسیری به آثار ادبی و جریانادوار شعر فارسی)در کتاب 

های بته بیشتر تفسیرها در حد تفسیر شعر شاعران شاخص معاصر است نه تفسیر جریاناند که النگریسته

با چراغ و آینه در »پور چافی و حسین« های شعر معاصر فارسیجریان»شعری؛ اما آثاری چون 
« ادبیات معاصر ایران )شعر(»شفیعی کدکنی، کتاب « های تحول شعر معاصر ایرانجستجوی ریشه

شناسی شعر معاصر، چهار اثری است که در حوزۀ جریان طاهری« بانگ در بانگ»روزبه و محمدرضا 

علاوه بر این، عمده مشکل تمامی  های انتقادی آکادمیک نگاشته شده است.نزدیک به پژوهش

بندی زمانی شفاف برای سبک شعری معاصر است و معلوم نیست عنوان ها، عدم دستهشناسیجریان

های بعد باقی خواهد ماند؛ بنابراین لزوم های پیشین و سدهتا به کی بر پیشانی شعر دهه« شعر معاصر»

لفظی پویا و در استحاله و « معاصر»رسد چراکه لفظ بازنگری در این عنوان، ضروری به نظر می
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ند ها جامع نیستشناسیای از جریانپاره درحرکت است و این لفظ نباید به هیچ جریانی اطلاق گردد.

ای نشده است. اتکا بر ذوق و سلیقۀ شخصی و نیز های فعال اشارهها به برخی جریانو در آن

هاست. با وجود این، باید شناسیسویه از دیگر نواقص این جریانهای یکها و قضاوتجانبداری

های شعری، تحلیلی اذعان داشت به دلیل پویایی و سرعت تحولات در بطن هر یک از جریان

ها بیشتر بر پایه ذوق، سلیقۀ شخصی و نسجم، دقیق و عینی شاید دشوار باشد و ممکن است تحلیلم

در  معیارها بندی و پایبندی به آنرسد مشخص کردن معیارهای طبقهپسند افراد باشد؛ اما به نظر می

واهد های شعری معاصر خانجام پژوهش، کمک شایانی به انسجام و یکدستی تحقیق درباره جریان

زمان به صورت هم« الگوهای زیباشناختی» و « ذهنیت شاعرانه»رسد اگر دو معیار کرد. به نظر می

 مورد توجه قرار گیرد، نتیجۀ سودمندتری در پی خواهد داشت.
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شیرین و  ۀنامخلق شخصیت فرهاد براساس موازین رئالیسم سوسیالیستی در نمایش

 ناظم حکمت فرهاد
 باباسعید کریمی قره

 ایران ،زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور ۀدانشیار رشت 

 چکیده
فرهاد، این عاشق ناکام داستان خسرو و شیرین همواره از آن ظرفیت برخوردار زندگی و هنر 

های متفاوت و گاه های دیگر مورد تأویل و بازخوانیبوده است که در ادبیات فارسی و زبان

متضاد با روحِ اصلی داستان قرار گیرد. حضور مستمرّ فرهاد تنها به ساحت شعر محدود نمانده 

نگاهی نامه شیرین و فرهاد را با نیمز کشیده شده است. ناظم حکمت نمایشو به عرصه نمایش نی

ای محلی و براساس موازین رئالیسم سوسیالیستی تألیف به منظومه نظامی و شاید از روی افسانه

های کلان توصیفی انجام شده، ابتدا انگارهکرده است. ما در این مقاله که با روش تحلیلی

نهاد  ایم. مخالفت بانامه تأثیرگذار بوده است، برشمردهتکوین این نمایشمارکسیستی را که در 

سلطنت، طرفداری از مردم فرودست، تأکید بر عشق عمومی در مقابل عشق خصوصی و 

ایم که ای از این آرا است. سپس این بحث را پی گرفتهسازی از مردمِ عادی پارهقهرمان

است. شخصیت مبارز و  به سراغ این قصه رفته شخصیت فرهاد چه مشخصاتی دارد که حکمت

اش از ها به همراه جثه عظیم و پهلوانانهانقلابی فرهاد و نیز چهره مبهم و رازآلودِ وی در افسانه

او فردی مستعدّ برای پرداختی سوسیالیستی ساخته است. از طرف دیگر، فرهاد در ادبیات ترکی 

از ادبیات فارسی گرفته و به اشکال گوناگون پرورش  سیمایی درخشان دارد. تُرکان این تیپ را

های نمایشی و برخورداری از پایانی مایهاند. نفوذ فرهاد در ادبیات عامیانه، دارا بودن ساختداده

امیدبخش هم ازجمله عواملی است که احتمالاً حکمت را به بازنویسی و تبدیل این داستان به 
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 . مقدمه1

فرهاد در متون پیش از نظامی حضور چندانی ندارد. پردازش شخصیت او بیشتر مرهون تخیل و 

باز و ناکام آفریده است. در ای متعالی از عاشقی پاکنگرش نظامی بوده است. نظامی فرهاد را نمونه

د را های عاشق، اثری از فرهازمینه همه تیپتاریخ ادبیات فارسی از قرن ششم به این سوی در پس

شود توان بعینه دید. نظامی فرهاد را در بستر ادبیات غنایی پرورانده است. فرهاد شیفته شیرین میمی

دارد با این آرزو که او جان بر سرِ این کار نهد اما فرهاد اما خسرو پرویز وی را به کندن بیستون وامی

یت فرهاد پیرزنی را به سراغ فرهاد دارد. خسرو با مشاهده موفقبا اشتیاق بیستون را از سر راه برمی

دهد. فرهاد از شدت اندوه، تیشه را بر فرق خویش فرستد و به دروغ خبر مرگ شیرین را به وی میمی

های بالکلّ متفاوتی به دست سپارد. شاعران بعدها از این داستان، روایتکوبد و در دم جان میمی

نظامی فرهاد به وصل شیرین  خسرو و شیرینِعکسِ بر فرهادنامه،اند. برای مثال در منظومه داده

اش، ( و یا وصال شیرازی در منظومه193: 1353گیرد )عارف اردبیلی، رسد و از او کام میمی

(. 58: 1391نماید )بشیری و استادمحمدی، شخصیت فرهاد را همانند یک عارف یا سالک ترسیم می

او از نخستین »رهاد نمادی از طایفه مجذوبان است. در روایت سلیمی جرونی از شیرین و فرهاد نیز ف

شود و با کشش و عنایتِ او مراتب سلوک را طی لحظه دیدار با لطف و جذبه معشوق مواجه می

مقدم، )حسینی« آورندشود و از همه سو به او روی میکند تا جایی که قبله مرُاد سایر مردم میمی

پس از نظامی فرهاد را از متن خود خارج و در بافتار (. گویندگانِ 92: 1399بامشکی و قوام، 

(contextهایی جداگانه جذب کرده) .بافت زمینه زبانی، محیطی، زمانی و مکانی است که متن »اند

شود. متن بدون بافت ناقص است. واژه یا عبارت در هر بافت، در آن آفریده، درک و تفسیر می

شود (. بافت به انواعی تقسیم می35: 1391)الهیان، « دیگر داردمعنایی متفاوت با همان واژه در بافتی 

بافت غیرزبانی بافتِ »مانند: زبانی و غیرزبانی. آنچه در بحث ما اهمیت دارد بافت غیرزبانی است. 

ها فهمیده گیرد که متن با آنزبانی را دربرمیفرهنگی و بافتِ موقعیت است و همه عوامل برون

هایی منزله تلمیح بهره گرفته و آن را در بافتی نمونه، شاعران از فرهاد به)همان(. برا« شودمی

سازد. مولانا فرهاد را  تر میاند. ذکر چند مورد موضوع را روشندیگرگون و خاصِ خود قرار داده

برده به بافت عارفانۀ شعر خویش منتقل کرده و آن را یکسره در راستای القای مفاهیم عرفانی به کار 

 ست:  ا

  ا لقارواح را فرهاد کن در عشق آن شیرین              باد کن صد خیک را پر ،ساقی تو ما را یاد کن

 (53: 1381)مولوی، 
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 وهوایی رازناک، اساطیری و عاشقانه پرورانده است:حافظ آن را در حال

 (143: 1385حافظ، دمد از خون دیده فرهاد )بینم          که لاله میحسرت لب شیرین هنوز می ز

دوره مشروطه خواسته تا با استفاده از داستان  عارف قزوینی به عنوان یکی از شاعرانِ سیاسی   

 های ملّی را بیان کند:کن، چپاول اشراف و محرومیت طبقه کارگر از ثروتخسرو و فرهادِ کوه

کن است    ن کوهبر در غم هجران تو چوهمه اشراف به وصلت خوش همچون خسرو         رنج

 (50:1389)عارف قزوینی، 

 پرستانه استخدام کرده: ای ناسیونالیستی و وطنو در شعری دیگر، شهریار فرهاد را در زمینه   

 در بیستونِ انقلاب از شور شیرین وطن         بس تیشه بر سر کوفته فرهادِ آذربایجان

 ( 364: 1391)شهریار،  

ررسی بافت در متن اهمیت و ضرورتِ بسیار دارد. یکی از کارهای شود بکه ملاحظه میچنان   

توانند انجام دهند ای که شاعران و نویسندگان معاصر برای احیای متون داستانی کهن میخلاقانه

انتقال عناصر روایی قدیم به بافتی تازه و ناهمگون است. گویی هر اندازه بافت متن اصلی و بافت 

ناظم حکمت تر خواهد بود. از سوی دیگر، تر باشد، اثر همان قدر نوآورانهجدید از همدیگر متفاوت

های سوسیالیستی تعلق خاطر یکی از نویسندگان و شاعران برجسته ترکیه و جهان بود که به آرمان

گفت. اش سخن میهای مردمان سرزمینداشت. او در آثارش از آزادی، برابری، انسانیت و رنج

ه شیرین و فرهاد، داستانِ مشهور خسرو و شیرین را متحول ساخته و در بافتی نامحکمت در نمایش

ناپذیر در اندیشه کاستن نامه همچون قهرمانی شکستانقلابی جذب کرده است. فرهاد در این نمایش

ها را نیز دوست دارد و برای آسایش و از آلام مردم است. او در کنار عشق به شیرین عموم انسان

توصیفی ای تحلیلیاین مقاله که به شیوه زند. ما درای سرسختانه دست میا به مبارزههسعادت آن

ایم که چرا ناظم حکمت به سراغ بازآفرینی داستانی انجام شده در پی پاسخ به این سؤالات بوده

 مثابه قهرمانکهن رفته است؟ چگونه این شاعر ترُک براساسِ تمایلات مارکسیستی خود، فرهاد را به

هایی دارد که او خلق برساخته است؟ و دیگر آن که فرهاد ازلحاظ داستانی و شخصیتی چه ویژگی

 است؟ ای از سوی حکمت کرده را مستعدّ به چنین مصادره

 . ضرورت پژوهش2

های کهن همواره مدّ نظر پژوهشگران بوده است. به شده از قصههای اقتباسنامهکاوش در نمایش

های ارزشمندی را در اختیار های داستانی نیز یافتههمین نحو، بررسی اشکالِ دگردیسی در شخصیت

جهان  های چپ در ادبیات ایران ودهد. در این میان، بررسی بازتاب گرایشمندان قرار میعلاقه
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ها های سیاسی، تاریخی و ادبی فراوانی است و بخشی از تاریخِ فکر و فرهنگ آن ملتّدارای ارزش

 کند. می روایترا در عصر جدید 

 . پیشینه تحقیق3

های بنیادین داستان خسرو و شیرین است و عشق آسمانی و پرشور او در فرهاد یکی از شخصیت

یات رسمی و عامیانه فارسی، ترکی و کردی یافته است. تا چهار ای در ادبها منزلت ویژهدرازای سده

رسد که نخستین دهه پیش تحقیق چندانی درباره هویت و کیستی او انجام نگرفته بود. به نظر می

منتشر  1368ای که به سال تحقیق جدی درباره فرهاد را علیرضا مظفری انجام داده است. او در مقاله

ن پرسش پاسخ دهد که آیا فرهاد شخصیتی تاریخی است یا فردی خیالی و کرد تلاش نمود تا به ای

« ای مخلوق ذهن و خیال کیست؟ای است این عاشق برساخته و افسانهای؟ و اگر افسانهافسانه

(. او سپس ردّ پای فرهاد را در تاریخ و ادب پیش از نظامی بررسی کرده است. 449: 1378)مظفری، 

از همتِ محققان، مصروفِ پژوهش در تاریخی یا خیالی بودن شخصیت  آید که بخشیچنین برمی

و ضمن اذعان به  تر رفتهفرهاد شده است. ابوالقاسمی و آرزومند لیاکل در این حوزه اندکی پیش

ای از ابهام قرار دارد و اطلاع درستی از هویت او در دسترس نیست که شخصیت فرهاد در هالهاین

ند که شاید فرهاد نمادی اشکانی باشد که برای دفاع از فرهنگ اشکانی در برابر ابه این نتیجه رسیده

(. در بدنه اصلی 5: 1389)ابوالقاسمی و آرزومند لیالکل، « ساسانیان در دنیای قصه قدم نهاده است

اند که نژاد کوشیدهبحث به چند مقاله دیگر در این حوزه اشاره خواهیم داشت. دهقانیان و فراشاهی

مبنای تئوری توطئه خوانش جدیدی از منظومه خسرو و شیرین ارائه دهند. آنان در این داستان  بر

اند که ورود او به داستان نتیجه کنش متقابل شیرین در برابر فرهاد را بازیچه دست شیرین دانسته

للهی و (. اسدا73: 1394نژاد، )دهقانیان و فراشاهی« های لگام گسیخته خسرو بوده استرانیهوس

ای شخصیت فرهاد را براساس نظریه اریک فروم بررسی رشتهزاده نیز در پژوهشی میانقاسمی

ترین مقلدین نظامی به (. محققانی دیگر سیر تحول شخصیت فرهاد را در آثار مهم1399اند )کرده

ی (. از طرف دیگر، تلاوری در ضمن بررس1391اند )بشیری و استادمحمدی، بوته بحث گذاشته

نامه شیرین و فرهاد ناظم حکمت نیز های نمایشی از منظومه خسرو و شیرین نظامی به نمایشاقتباس

توجه نشان داده و معتقد است که حکمت به کل روایت نظامی را تغییر داده و داستانی نو پرداخته 

ن خسرو و برگرفتگی از داستا»که (. پژوهشگرانی دیگر با تصریح به این70: 1396است )تلاوری، 

شیرین در آثار ادبی در طول زمان تداوم و پیوستگی یافته و همچنین در هر برگرفتگی و بازآفرینی 

هایی در متن و پیرامتن آثار اتفاق افتاده است که در نوع خود بسیار جالب و شاید از موارد دگرگونی
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: 1390نامور مطلق،  )کنگرانی و« گرددنادر در ادبیات فارسی و حتی ادبیات جهانی محسوب می

های متعددی در حکمت دگرگونی»اند که نامه مورد بحث چنین اظهارنظر کرده(، درباره نمایش18

روایت نظامی ایجاد کرده و داستان را با توجه به اوضاع و فضای سیاسی حاکم بر جامعه خود تنظیم 

شان را به لّیت تحقیق(. نویسندگان دو مقاله اخیر فقط چند سطر از ک20)همان: « کرده است

اند. درباره آثار ناظم حکمت در مجلات دانشگاهی ایران نامه حکمت اختصاص دادهنمایش

سطحی  جوهای نگارنده، جز چند یادداشتای صورت گرفته ولی در حدود جستتحقیقات پراکنده

انجام نامه شیرین و فرهاد وی در مطبوعات و فضای مجازی، پژوهش مستقلی در مورد نمایش

 شود.  نگردیده است و جای خالیِ تألیف مقالاتی مجزا در این خصوص احساس می

 بحث و بررسی. 4

 . نگاهی کوتاه به موازین رئالیسم سوسیالیستی در قلمرو ادبیات1. 4

برای ملل دیگر جهان پیامدهای فراوانی داشت و به ویژه در جوامعِ همجوار  1917انقلاب اکتبر 

حولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را ایجاد کرد. این تحولات به تدریج نیرومند روسیه موجی از ت

های کارگری تأسیس گردید و روشنفکران بسیاری و گسترده شد؛ احزاب سوسیالیستی و انجمن

گرایانه، جریانی فرهنگی نیز سربرآورد که در های چپشیفته این تفکرات شدند. از میان اندیشه

علمی( با داد. این نظریاتِ )بععضاً شبهسفه، تاریخ و غیره نظریاتی مُبدعانه ارائه میهای هنر، فلحوزه

ها به شدت با سنتّ کشورهای میزبان آن که از نقائص و تناقضاتی عاری نبود و در برخی عرصه

توانست اذهان تشنه تغییرات اساسی را آمد و میاصطکاک داشت اما پیشروانه و رادیکال به نظر می

ها تأثیرات عمیقی در فرهنگ کشورها بر ر جوامع عقب مانده مشرق زمین سیراب کند. این اندیشهد

جای نهادند و به مباحث نوینی در حوزه ادب و هنر دامن زدند. تعریف اصطلاح سیاسی چپ در 

شود که طرفدار تغییرات اساسی و سریع ای گفته میمعمولاً چپ به دسته»چند سطر دشوار است. 

شود که با تحولات سریع اقتصادی ای اطلاق میماعی، سیاسی و اقتصادی است و راست به دستهاجت

ها و حداقلِ دخالت دولت در امور اقتصادی و اجتماعی مخالف و طرفدار ناسیونالیسم، حفظ سنت

طلبی با تأکید بر مساوات»های اصلی چپ عمدتاً عبارت است از (. رهیافت95: 1385)بارز، « است

ها در سرانه جمعیت، حمایت محورانه ارزشفسیر رادیکالانه از مفهوم عدالت به معنای توزیع تساویت

مبارزاتی  دهیِها و تأکید بر سازماناز طبقه کارگر در مقام سمبل محرومیت و استضعاف در بین توده

ت اجتماعی و مراتبی در جایگاه انعکاس عملی فقدان عدالت در حیاها، خصومت با آثار سلسلهآن

شدن صنایع که تلاشی عملی برای ایجاد مساوات و اجرای عدالت سیاسی، حمایت از ملیّ  عملِ
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رود، مخالفت با سیاست دفاعی یا خارجی اقتصادی در حیات جمعی و سیاسی به شمار می

ی منشانه و نفطلبانه و رادیکالهای مساواتشمولی دیدگاهناسیونالیستی هماهنگ با نگرش جهان

گفتمان چپ  (.16: 1387)مطهرنیا، « المللیای و بینهای مختلف منطقهمراتب طبقاتی در لایهسلسله

هایی نو کرد تا خوانشنگریست و سعی میبه میراث فکری و فرهنگی گذشته با دیدی انتقادی می

عناصر مقومّ  سازی همراه بودگرایی و کلیشهها که با تقلیلاز مجموعِ آن عرضه نماید. این خوانش

کرد تا با موازین مارکسیستی همچون بندی میهای فرهنگی را به صورتی متفاوت صورتپدیده

داری، حفظ منافع ماتریالیسم، انقلاب، عدالت اجتماعی، مالکیت دولتی، جنگ طبقاتی، ردّ سرمایه

ه شکل رئالیسم گرایی در ادبیات بطبقه کارگر و ضدیّت با امپریالیسم و سلطنت مطابقت کند. چپ

 سوسیالیستی بروز و ظهور پیدا کرد.

انداز سوسیالیستی شکل گرفت که به ای از ادبیات در چشمها گونهبا به قدرت رسیدن بلشویک

الشعاع خود قرار داد. در این نوع تدریج همه نویسندگان، شاعران و روشنفکرانِ ملل دیگر را تحت

های فردی در کشمکش، کمونیستی پدید آمد ممالکو سپس در دیگر  شوروی ابتدا درکه ادبیات 

به تصویر کشیده نگر وجوگر، امیدوار و آیندهانسان جست شت وبرابر تضادهای اجتماعی اهمیتی ندا

اند. این نوع از رئالیسم در مکتب را در ذیل رئالیسم سوسیالیستی بررسی کرده شد. منتقدان اینمی

های آشکاری با رئالیسم فرانسوی دارد که در آثار بالزاک و استاندال با آن عین اشتراک، تفاوت

شناختی این مکتب را در آرای کارل مارکس، فردریش شویم. مبانی فکری و زیباییمواجه می

یر ایچ لنین باید جستجو کرد. ماکسیم گورکی را پدر رئالیسم سوسیالیستی لقب انگلس و ولادیم

ترین الگوی این نوع از نویسندگی درآمده است. در سال صورت موفقاند و رمان مادرِ وی بهداده

ای در مسکو برگزار شد که کوشش داشت تا اصول و معیارهای این رویکرد ادبی م. کنگره 1934

گورکی و ژدانف از سخنرانان مهم آن کنگره بودند. در این مکتب هنر در خدمت  را تدوین کند.

اصول »شود. ارتقای جامعه سوسیالیستی است و به جای فرد بر جمع و کارِ مردم رنجبر تکیه می

ای رئالیسم سوسیالیستی به قرار زیر است: سرسپردگی به ایدئولوژی شناختی پایهایدئولوژیک و جمال

گذاشتن فعالیت خود در خدمت خلق و روح حزب، همبستگی استوار با مبارزات  کمونیستی،

بینی تاریخی، طرد های زحمتکش، اومانیسم سوسیالیستی و انترناسیوناسیونالیسم، خوشتوده

(. در رئالیسم 303: 1385)سیدحسینی، « گرایی ناتورالیسمگرایی و بدویفرمالیسم، درون

شود های کمونیستی تحریف میشود بلکه به نفع آرمانشریح نمیسوسیالیستی واقعیت با دقت ت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
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گیرد. شناختی اثرِ هنری چندان مورد توجه قرار نمیهمچنین در این نوع از رئالیسم، اصولِ زیبایی

رئالیسم (. »305خواستند تا هنرمند نقش نوعی پیامبر اجتماعی را بازی کند )همان: ها میسوسیالیست

رهانند یا دست اندرکار رهانیدن های مردمی است که خود را از استثمار میودهسوسیالیستی هنر ت

های مردم تعلق دارد آند. رئالیسم سوسیالیستی به تودهخویش و پرداختن به فعالیت آگاهانه تاریخی

زیرا از روحی انقلابی برخوردار است زیرا معتقد است تکامل تاریخی ضرورتاً به پیدایش جامعه 

طبقه کمونیسم منجر خواهد شد. رئالیسم سوسیالیستی باید از این آرمان و بیهماهنگ 

سیاسی مفهوم موردتأیید خویش را از انسان که کاملاً بر ماهیت بشردوستانه سوسیالیسم اجتماعی

(. نویسندگان بسیاری از کشورها در قرن بیستم از 181: 1362)ساچاکف، « منطبق است، مشتق کند

ها به وجود انداز این آموزهیستی متأثر شدند و آثار گاه قابل اعتنایی را در چشمرئالیسم سوسیال

 آوردند.

های جریان بحث دربارهامواج سوسیالیسم خیلی زود به ترکیه نیز رسید. در اواخر قرن نوزدهم، 

نخستین تشکیلات سیاسی چپِ . دشبه طور محدود در مطبوعات عثمانی مطرح  چپ و سوسیالیسم

 1328سی( است که در عثمانلی سوسیالیست فرقه)شده در عثمانی، حزب سوسیالیست عثمانی شناخته

اشتراک( و بهاء توفیق  تشکیل گردید. حسین حلمی )رهبر حزب و صاحب امتیاز مجلهه. ق 

. این احزاب در یک صد سال اخیر کمابیش فراز و گذاران آن بودندپرداز حزب( از بنیان)نظریه

هایشان اغلب با های چپ در ایران را پشت سر گذاشتند و فعالیتایی نظیر جریانفروده

گرایی در ترکیه ر. ک: های فراوانی مواجه بوده است )برای مطالعه درباره چپ و چپمحدودیت

(. یکی از فعالان پرآوازه چپ در ترکیه ناظم حکمت بود که در عرصه 1389نیا و دیگران، رئیس

هایش از مرزهای ترکیه فراتر رفت؛ چندان که به ای جهانی بدَلَ شد و اشعار و نوشتهادبیات به چهره

اش زندگی های مارکسیستیخاطر گرایشهای متعددی ترجمه شد. این شاعرِ بزرگ ِترکیه بهزبان

های بسیاری از عمرش را در زندان و تبعید گذراند. در سرشار از رنج و مرارتی را سپری کرد و سال

 امه، مروری کوتاه بر زندگی او خواهیم داشت.اد

 نامه مختصر ناظم حکمت. زندگی2. 4

متولد شد. در چهارده سالگی شعر یونان  سالونیکای در 1902 سال ژانویه 15 درناظم حکمت    

پس از خاتمه تحصیلات مقدماتی وارد دانشکده افسری استانبول شد اما در سال گفتن را آغاز کرد. 

در نوزده سالگی به مسکو رفت و در رشته اقتصاد سیاسی به تحصیل از ارتش اخراجش کردند.  1921

پرداخت و با هنرمندان نوگرای آنجا مانند مایاکوفسکی آشنا شد و جسارت لازم را برای ایجاد تحول 
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برای حمایت از مصطفی کمال پاشا از استانبول که تحت اشغال  1920ترک یافت. در سال در ادبیات 

بود به آنکارا و از آنجا به آناتولی رفت. در طول این مسیر دردهای مردم فقیر را از نزدیک لمس 

ار خاطر افکخواست که به نیروی دریایی وارد شود ولی بهکرد و هرگز آلام آنان را از یاد نبرُد. می

اش مانع شدند، پس برای شغل معلمی به یکی از روستاها رفت و همین کار، او را به مردم کمونیستی

فرودست بیشتر نزدیک کرد. بر اثر فشار ملاکان منطقه به روسیه گریخت. پس از چند سال دوباره 

ن او خاطر فشار محافل روشنفکری جهابه وطن بازگشت و به محض ورود دستگیر شد ولی دولت به

به اتهام واهیِ شرکت در یک کودتای نظامی دستگیر شد و از آن  1938را آزاد کرد. حکمت در 

اش را در تبعیدی خودخواسته در سال پایانی 13سال را در زندان گذراند. او پس از آزادی  13پس 

( از زندان های او به همسر سومش )خدیجه پیرایهشوروی سپری نمود. ناظم پنج بار ازدواج کرد. نامه

 م.1948نامه شیرین و فرهاد را در سال و شعرهایش درباره وی بسیار مشهور است. حکمت نمایش

نامه توضیحاتی داده در زندان نوشت. او در خلال چند نامه به خدیجه پیرایه درباره تألیف این نمایش

چشم از  مسکودر  حمله قلبیبه دنبال  1963 ژوئنترکیه در  خواهشاعر آزادیاین سرانجام است. 

. ناظم حکمت یکی از به خاک سپرده شد مسکو گورستان نووودویچیو در  جهان فرو بست

گذاری کرد. )حکمت،  سم او نامرا به ا 2002ترین شاعران قرن بیستم است. یونیسف سال بزرگ

و نیز برای آگاهی بیشتر از سرگذشت  15 -11: 1380؛ همان، 10 -9: 1389؛ همان، 7 -5: 1379

 (.1371ناظم حکمت رجوع کنید به مقدمه مفصل: حکمت، 

هایی نامهناظم حکمت علاوه بر انتشار چهارده مجموعه شعر به نگارشِ رمان، خاطرات و نمایش

ها در میان نامه(. نمایش6: 1379نامه از او به جا مانده است )حکمت، شت. یازده نمایشنیز همت گما

اند اما تعدادی ها تنها برای خواندن نوشته شدهای دارند. با آن که برخی از آنآثار وی جایگاه ویژه

بعضی از دیگر در چندین کشور مورد استقبال اهالی تئاتر قرار گرفته و به روی پرده رفته است. 

(، 1399های شمشیر داموکلس )نامهاند. نمایشهای حکمت به زبان فارسی نیز ترجمه شدهنامهنمایش

اند. حکمت در این ( از آن جمله1354( و جمجمه )1355(، از یاد رفته )1357(، عوضی )1394گاو )

کننده در متن به دالیّ تعیینمثابه ای سیاسی به قضایا نگاه کرده و گاه عشق را نیز بهها از زاویهدرام

یکی « فرهاد، شیرین، مهمنه بانو و آب سرچشمه بیستون»کار گرفته است. شیرین و فرهاد با نام اصلی 

پرده تنظیم  3شود. این اثر را که در های شاخص و موفق ناظم حکمت محسوب مینامهاز نمایش

آوریم و پس از نامه را در اینجا میمایشای از این نبان ترجمه کرده است. خلاصهشده، ثمین باغچه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%88%D8%A6%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%88%D8%A6%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%88%D8%AF%D9%88%DB%8C%DA%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%88%D8%AF%D9%88%DB%8C%DA%86%DB%8C
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های شویم تا ببینیم که چگونه اندیشهبررسی کوتاه آن بر روی شخصیت فرهاد متمرکز می

 سوسیالیستی ناظم حکمت در خلق و تکوین آن نقش مهمی ایفا کرده است. 

 نامه. خلاصه نمایش3. 4
گرفتار آمده است و همه پزشکانِ دربار از شود که شیرین به بیماری صعبی داستان از آنجا آغاز می

ها را مأمور کرده است تا در شهر اعلام کنند هر کسی که بانو جارچیمداوای او عاجزند. مهمنه

مریضی خواهرش شیرین را علاج کند گنجینه خود را در کاروانی از چهل شتر به او خواهیم بخشید. 

ردد تا شیرین را درمان کند به شرطی که مهمنه بانو گشود و متعهد میپیرمردی نورانی وارد قصر می

اش را فدای شیرین نماید. مهمنه بانو سلطان مملکت است و خواهرش را بسیار دوست دارد. زیبایی

یابد. در صحنه دوم، فرهاد بالای بخشد. شیرین شفا میاش را میکند و زیباییاو شرط را قبول می

کند. مهمنه بانو قرار است تا کاخی برای شیرین بسازد. فرهاد می های زیر طاق را کارداربست، نقش

معماری این کاخ باشکوه را بر عهده گرفته است. مهمنه بانو و شیرین بهنگام دیدار از کاخ هر دو با 

کند. فرهاد متوجه شیرین شوند. شیرین سیبی به طرف فرهاد پرتاب میدیدن فرهاد عاشق او می

کنند اما سپاهیان آن دو را بازد. شیرین و فرهاد با همدیگر فرار میشیرین دل میشود و وی نیز به می

آورند. مهمنه بانو میان دو عشق درگیر است هم خواهرش کنند و به حضور مهمنه بانو میدستگیر می

ترسد که فرهاد اش را از دست داده است و میرا دوست دارد و هم شیفته فرهاد است اما زیبایی

دهد که فرهاد برای رسیدن و را رد کند. مهمنه بانو برای آن که از بلاتکلیفی درآید پیشنهاد میعشق ا

های داخل شهر بیاورد تا مردم از به شیرین باید بیستون را بشکافد و آب سالم و گوارا را به چشمه

شد. فرهاد می شرّ آشامیدنِ آبِ آلوده نجات یابند. آب کثیف شهر باعث شیوع بیماری در میان مردم

ها دور از شهر بماند و به شکافتن شود برای وصال شیرین سالکند و مجبور میپیشنهاد را قبول می

بیستون اهتمام ورزد. در پرده سوم، مردم کوچه و بازار برای ملاقات فرهاد که حالا به اوج شهرت 

گوید که خواهرش آید و میمی ها به دیدار فرهادشوند. شیرین نیز پس از سالرسیده است، روانه می

توانند ازدواج کنند لیکن فرهاد در کمال شرط فرهاد را برای کندن کوه برداشته است و آن دو می

ها را خواهم شکافت شیرین، و آب را به شهر خواهم این صخره»گوید: کند و میناباوری امتناع می

)حکمت، « به روشنایی بلور خواهد جوشیدآبه که آبی های شهر نه چرکرساند. پس از این از چشمه

کند و صبوری و (. سرانجام، شیرین نیز آگاهانه، موقعیت و آرمانِ فرهاد را درک می131: 1381

 کند.  دهد و صحنه را ترک میهجران را بر وصال وی ترجیح می
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م داده حکمت طرح این اثر را از روی خسرو و شیرین نظامی گرفته، منتهی تصرفاتی در آن انجا

خواهم می»ای که از زندان به همسرش پیرایه نوشته به این موضوع اشاره کرده است: است. او در نامه

دانی، مگر نه؟ ... من بنویسم. تو داستان فرهاد و شیرین را می« فرهاد و شیرین»ای به نام نامهنمایش

 (. 137)همان: « نیمی از آن داستان را پایه کارم قرار خواهم داد

ها سیاهی لشکرند. اغلب نامه حضور دارند که بسیاری از آنشخصیت در این نمایش 25بیش از 

شان با مهارت های درونیها ایستایند. تنها مهمنه بانو و اندکی شیرین است که کشمکششخصیت

نشان داده شده است. شخصیت فرهاد نیز در پایان نمایش آنجا که میان عشق شیرین و عشق مردم 

رسد. در این قسمت مناسب است که چند شود و به پویایی میماند از ایستایی خارج میمی مردد

نامه حضور نامه را با خسرو و شیرین نظامی برشماریم. خسرو در این نمایشتفاوت اساسی این نمایش

های سیاسی و فکری حکمت ندارد. بعید نیست که حذف وی به عنوان نماد سلطنت به دلیل گرایش

شد. مهین بانو که در منظومه نظامی عمه شیرین و ملکه ارمنستان است در این جا به مهمنه بانو تغییر با

یافته است و با شیرین نسبت خواهری دارد. در متنِ موردِ تحلیل، او سلطان مملکت است. مهین بانو 

ش را از وی دریغ اکند و نصایح مشفقانهدر خسرو و شیرین مانند پیر خردمندی از شیرین حمایت می

شود و اوست که به کند اما در اثر حکمت، مهمنه بانو در نقش رقیب عشقی شیرین ظاهر مینمی

کند. در واقع در نوشته حکمت نوعی مثلثِ عشقی کنی گسیل میجای خسرو، فرهاد را برای کوه

 بین شیرین، مهمنه بانو و فرهاد پدید آمده است. 

دهد تا میرد بلکه پابرجا و بااقتدار به شکافتن کوه ادامه میامه نمینفرهاد در انتهای این نمایش

آب پاکیزه را به اهالی درمانده و محروم شهر برساند. آنچه که فرهادِ ناظم حکمت را متفاوت از 

صورت قهرمانی که تبلور کند و بهکند و آن را از بافتی صرفاً عاشقانه خارج میفرهاد نظامی می

آورد، ترجیح عشق عمومی به عشق خصوصی است. اگر در خسرو و م است درمیهای مردآرمان

نامه ناظم آب و سیب و اند در نمایششیرین نمادهایی مانند شیر، انار و تیشه در تفسیر داستان مهم

دید و ناظم نیز شوند. نظامی در شیرین تصویری از همسر خودش آفاق را میتر میگرز برجسته

کرد و خودش را در کشاکش وجو میش )پیرایه( را در شخصیت شیرین جستای از همسرسایه

که بدون این»نویسد: ای از زندان به همسرش مییافت. او در نامهمبارزه و زندان همچون فرهاد می

(. 140: 1381)حکمت، « امخود متوجه بوده باشم کمی هم از ماجرای خودمان را در آن گنجانده

 )همان(. « ستان فرهاد و شیرین و زندگی من و تو وجود داردچیزِ شبیهی بین دا»
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چرایی انتخاب داستان فرهاد و شیرین و برجسته کردن شخصیت فرهاد در آن  .4. 4

 از سوی حکمت

کردند که مؤید ها علاقه چندانی به تأیید گذشته نداشتند و گذشته را تا آنجا مطرح میمارکسیت   

رسد آن است که چرا ناظم حکمت برای بیان آرای آنان باشد. پرسشی که در بادی امر به ذهن می

عنوان  توانهای خود درصدد بازآفرینی داستان شیرین و فرهاد برآمده است. چند دلیل میاندیشه

 کرد:

ای اولاً داستان فرهاد در فرهنگ و ادبیات عامیانه نفوذ و گسترش چشمگیری دارد. جنبه افسانه   

تأثیر نبوده است. دامنه شخصیت فرهاد و رانده شدن او از تاریخ و ادبیات رسمی در این قضیه بی

وام کرُد و ترُک راه های فولکلوریک اقشهرت فرهاد از حدود یک سامان تجاوز کرده و به روایت

از روی آن ساخته  یافته است. فرهاد و شیرین در ترکیه افسانه مشهوری است و چندین تئاتر و فیلم

مند گشته شده است. محتمل است که حکمت آن را از زبان مردم کوی و برزن شنیده و بدان علاقه

 است.

های نمایشی مایهآید اما از ساختمی  خسرو و شیرین با آن که متنی غیر نمایشی به حساب ًثانیا   

هایی ویژگی»فراوانی برخوردار است و تمامیت لازم برای تبدیل شدن به اثری دراماتیک را داراست. 

گشایی و غیره در این افکنی و گرهوگوی نمایشی، بحران، گرهپردازی، گفتنمایشی مانند شخصیت

یسندگان باید روی این اثر تصرفاتی تئاتری انجام خورد. بدیهی است که نواثر به وضوح به چشم می

ها باعث شده است که چندین (. همین ویژگی99: 1381)مهجور و ناظرزاده کرمانی، « دهند

نامه در ادبیات فارسی با اقتباس از این سروده نظامی به رشته تحریر درآید )برای اطلاع بیشتر نمایش

های نمایشی خسرو ای مانند ناظم حکمت نیز از ظرفیتنده(. نویس1396در این مورد ر. ک: تلاوری، 

عنصری را که در گذشته »ای از این خصوصیت، چنین یاد کرده است: و شیرین آگاه بود. او در نامه

ام ... عنصر افسانه را در تکنیک تئاتر معمول بوده ولی بعدها تَرک شده به دست گرفته گسترش داده

ام. ام اما رئالیست کار کردهصاً از بیان سمبولیک این عنصر استفاده کردهام و مخصوزمینه قرار داده

 (.139: 1381)حکمت، « تضاد عجیبی پدید آمد

است زیرا همیشه آرزوی تغییر و انقلاب گرایان امید همیشه عنصر مهمی بوده ثالثاً برای چپ   

کشند. صبح ای جامعه انتظار میپرورانند و سعادت و بهروزی و عدالت و آزادی را بررا در سرمی

نامه های این طیف از شاعران، بارِ معنایی خاصی دارد. در سطرهای پایانی نمایشدر شعر و نوشته

دارد و فرهاد و شیرین نیز آفتاب در شرف طلوع است. فرهاد با دمیدن خورشید، گرز خود را برمی
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(. خودِ حکمت اعتراف 135ه ادامه دهد )همان: شود تا به غار برود و به کندنِ کواز میان مردم رد می

خواست تا به گونه دیگری اثرش را به پایان ببرََد ولی در آن حالت، داستان فاقد کند که میمی

اول قصد داشتم داستان را به شکل دیگری به پایان »بود. بخشی میکیفیت امیدآفرینی و روحیه

خواستم که آب باشد. در صحنه دوم از پرده سوم می خواستم پرده سوم هم در دو صحنهبرسانم. می

نامه های شهر و فرهاد به شیرین رسیده و در آغوش او بمیرد. بعد فکر کردم که این نمایشبه چشمه

های شهر جاری نیست و مردم اصولاً باید در همان جا تمام شده باشد و تازه هنوز که آب از چشمه

 (. 140)همان: « های گرز فرهاد هستندبهبا امید و شیفتگی گوش به صدای ضر

ای نظیر هایی دارد که نویسندهکوشیم به این سؤال جواب دهیم که فرهاد چه ویژگیدر ادامه می

 اش برکشد؟های سوسیالیستیحکمت را بر آن داشته است تا او را بر طبق گرایش

هاد در منظومه خسرو الف( نه فقط ناظم حکمت بلکه بعضی از پژوهشگران نیز از شخصیت فر

شخصی چهرۀ داستانی فرهاد، پشت در اند. آنان گرایانه عرضه کردهو شیرینِ نظامی خوانشی چپ

. است برخاسته ساسانی بر ضدِّ پادشاهیاجتماعی  آحادکه به عنوان نمایندۀ  انددیدهو انقلابی را  مبارز

او به چاپ رسیده، فرهاد را رهبر از باب مثال، برتلس که تصحیح انتقادی خمسه نظامی زیر نظر 

زاده نیست. او نماینده شهر است. استاد ماهر و انسانی با جسارت فرهاد اصیل»ها تلقی کرده است: توده

تن است. شاید هم این نیروی فوقِ بشری او اشاره است. با شرف و نجیب است. پهلوانی نیرومند و پیل

(. بدیهی است که برتلس در 86 -85: 1355)برتلس، « اشدهای مردم ببسته همه تودهبه نیروی به هم

ای تحت تأثیر باورهای کمونیستی شوروی بوده است. احتشامی نیز فرهاد را از پردازشِ چنین ایده

فرهاد یکی از فریادهای کوتاه »مقام عاشق به فردی سیاسی در روزگار ساسانیان تبدیل نموده است. 

پاید ولی هر چه هست فریاد مردم زمان است که ای نمیحظهعصر ساسانی است که پژواکش جز ل

برند تحت رژیم سختی با تعصبات مذهبی طبقاتی، و اقتصادی در ژرفای بردگی و بندگی به سر می

(. احتشامی درباره 71: 1357« )و همه چیز در ید قدرت موروثی موبدان، دبیران و ارتشتاران است

دلیل اصلی آن است که هنوز فردوسی در هاله »نویسد: می شاهنامهعلت غیبت فرهاد در 

خداوندگاری خسروان این مرز و بوم زندانی است. فردوسی فریاد فرهاد را در حریم شاهنشاهی 

اند. ها تنها فرهاد را مصادره به مطلوب نکرده(. چپ71)همان: « 1داندمی شاهنامهخسرو شکستی برای 

( به Transformationو حلاج نیز روایتی تراگونه ) 2ه، آرش، باربدمثلاً در ادبیات فارسی از کاو
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اند )برای آگاهی بیشتر درباره یکی و شخصیت آنان را هم در بافتی انقلابی جذب کرده دست داده

 (.1393پور و نیکویی، های تحول یافته ر. ک: دینانی، یوسفاز این روایت

د دارد و ماهیت وی دقیقاً مشخص نیست. علاوه بر ای مبهم و رازآلوب( فرهاد در تاریخ چهره

کنیم. آنچه در پیشینه پژوهش گفته شد توجه خوانندگان را به سه مدعای دیگر در این باره جلب می

تاریخچه فرهاد در ادبیات شرق با کتیبه بیستون ارتباط »ارکنونوف دانشمند ازبک معتقد است که 

های وسیع کشورهای ردودمان هخامنشی با جنگدارد. طبق مدارک تاریخی داریوش اول س

های ای در آن کشورها ایجاد کرد. تودهکوچک واقع در آسیای میانه را اشغال و حکومت ستمگرانه

ترین جنبش ملی در آن زمان قیام مورو در کردند. مهممردم آن کشورها پی در پی علیه ظلم قیام می

. آن قیام در مرحله آخر توسط نیروهای داریوش اول قبل از میلاد به رهبری فرهاد بود 552سال 

سرکوب گردید و خود فرهاد نیز در جنگ اسیر و به دستور پادشاه ایران کشته شد. این داستان در 

های مردم به طور وسیع کتیبه بیستون منعکس است. داستان این قیام به رهبری فرهاد در میان توده

دا کرد و سرانجام چهره فرهاد در ادبیات فارسی و ترکی شهرت یافت و به تدریج شرح و بسط پی

( در جایی دیگر از این مقاله آمده است که 28: 1384)ارکنونوف به نقل از سلمان، « شکل گرفت

(. محققی دیگر فرهاد را به سبب ارتباط 27)همان: « فرهاد به میترا خدای خورشید خیلی شبیه است»

(. در پژوهشی 113: 1399از سپاهیان معرفی کرده است )نصیری،  با انار نماد طبقه جنگاور و فردی

دیگر فرهاد مردی آگاه به اوضاع نابسامان حکومت ساسانی دانسته شده که با افکار و تعالیم مانی 

پیوستگی داشته است و ظاهراً آمدنِ وی به ایران در راستای برانداختن قدرت ساسانی و ایجاد یک 

(. 72: 1357)احتشامی، « ی گسترش مذهب مانی و پیروان او بوده استسازمان جدید مانویه برا

ناپذیر است. این حدس و شود چون و چرا درباره شخصیت فرهاد پایانکه ملاحظه میچنان

ساخت شخصیت فرهاد فرهم آورده پذیری را در ژرفهای ابهام و تأویلهای گوناگون زمینهگمان

ن از سوی شاعران، نویسندگان و پژوهشگران در روزگار ما ساخته های گوناگوو او را مستعدّ خوانش

خسرو فقط عاشق و دارای »است. درست به همین سبب، محققی خاطر نشان ساخته است که 

سرای سلطنتی و قدرت پادشاهی است. به همین منظور او ای چون مریم، شکر، حرمهای نشانهکمیت

د اما فرهاد برعکس او تنها عاشق نیست بلکه در عشق بردر محور افقی عشق با شیرین به سر می

ای او فقط و فقط شیرین است. از این رو او در محور عمودی کند و خاستگاه کمیت نشانهزندگی می

برد ... فرهاد بعد از ملاقات اتفاقی شیرین در معرض فرایند نوشوندگی و عشق شیرین به سر می
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های دالیّ ها و رابطهر حالی که خسرو چنین نیست ... مدلولگیرد دهای متنوع قرار میمعناپذیری

ای همه زمانی و همه مکانی تر است. از این رو فرهاد به نشانهفرهاد نسبت به خسرو متکثر و عمیق

 (.    49 -48: 1390)نرماشیری، « یابدای و مرجع میشود و پایگاهی اسطورهمبدل می

 الجثه توصیف شده است:مچون پهلوانی عظیمج( فرهاد در خسرو و شیرین نظامی ه

 کـن ماننــد کوهی                 کز او آمد خلایق را شکوهیدرآمــد کوه

 چو یک پیل از ستبری و بلندی                 به مقدار دو پیلش زورمندی

 (218: 1313)نظامی گنجوی، 

کَند هر پاره کوه که فرهاد می»بلعمی نیز پیش از نظامی از کارِ فرهاد چنین گزارشی داده است: 

(. شاید همین 1091: 2، ج 1353« )توانستند به آسانی بردارندبه قدری عظیم بود که صد مرد نمی

کوه کننده باعث آمده که ناظم حکمت و دیگران او را در هیئت قهرمانی باشقدرت جسمانی خیره

نامه حکمت به وقتِ کوه کندن همواره گرزی صد منی در دست دارد تصور کنند. فرهاد در نمایش

کند تا عاشقی رمانتیک که در که وی را بیشتر شبیه پهلوان/ رهبری مقتدر با عزمی والا تصویر می

شود: قل مینامه چنین نکشد. این موضوع از زبان یکی از اشخاص نمایشهای سوزان میفراقِ یار آه

گویند مجنون از عشق لیلی سر به کوه و بیابان گذاشت، ما قصه لیلی و مجنون را شنیده بودیم. می»

ها اش را به سیاه سنگها بر سر ریخت و سینهفریاد و فغان برداشت، آه و زاری کرد، خاک بیابان

چیزی دیگر و غیر از گفتیم اما فرهادِ شما کوبید و اشک ریخت ... ما عاشق به چنان آدمی می

چسبد و دهد ... با دو دست دسته گرز صد منی را میریزد و نه فغان سر میهاست. نه اشک میآن

(. بهزاد، 104: 1381)حکمت، « های شهر جاری سازدکند تا آب را به چشمهها را سوراخ میکوه

گرز نه فقط بازو که باید دلی برای کوبیدن این »پدرِ فرهاد هم درباره این گرز چنین اعتقادی دارد: 

(. در ادبیات 108کند )همان: (. فرهاد حتی با گرز خود صحبت می113)همان: « همچون فرهاد داشت

« رستم و اسفندیار»طور مثال، در داستانِ خوریم؛ بهای برمیمایهپهلوانی )حماسی( هم به چنین بن

 گوید:رستم با جوشن خود سخن می

 ردش بدید                سر افشاند و باد از جگر برکشیدچو رستــــم سلیح نب

 چنــین گفت کای جوشن کارزار                برآسودی از جنـگ یک روزگار

 کنون کار پیش آمدت سخت باش               به هر جای پیراهن بــخت باش

 ( 296-295: 1373  و نیز بنگرید: سرّامی، 172: 1398)فردوسی، 
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در ادبیات ترکی چهره محبوبی است. شخصیت فرهاد از ادبیات کلاسیک فارسی به د( فرهاد 

فخرالدین یعقوب بن محمد متخلص به فخری از شعرای دوره »تدریج وارد ادبیات ترکی شد. 

فرمانروایی آیدین اوغلوها اولین کسی بود که در میانه قرن هشتم هجری خسرو و شیرین نظامی را 

های ترجمه کرد. از تدقیقاتی که به عمل آمده مترجمین یا مقلدین داستان به زبان ترکی آناتولی

شان بعد از شیخی و در پیروی و تقلید باشند که همهنفر می 23نظامی گنجوی از شعرای ترک بالغ بر 

های مختلف از قبیل خسرو و شیرین، نویسی به آثار نظامی پرداخته و به ناماز وی به ترجمه یا نظیره

هایی به زبان ترکی به وجود آورده و به دنامه یا پرویز و شیرین و از این قبیل اسامی منظومهفرها

(. احتمالاً امیر علیشیر نوایی 25: 1348)بیگدلی، « اندگنجینه علم و ادب ملت ترک اهدا نموده

ه نوایی در منظوم»ترین شاعری است که داستان فرهاد و شیرین را به زبان ترکی به نظم کشید. مهم

نقش اول داستان از آن فرهاد است و بر خلافِ نظامی، خسرو در نقش دوم قرار دارد. نوایی از فرهاد 

قدر زیاد است که وصیت چهره یک دلاور، عادل و باوفا ترسیم کرده است. علاقه وی به فرهاد آن

ت که نوایی را کند پس از مرگش سنگ قبر او را هنرمندی چون فرهاد بتراشد. همین علاقه اسمی

واداشته تا عنوان اثرش را نیز تغییر بدهد. نوایی سنگینی داستان را از خسرو گرفته و بر دوش فرهاد 

گرایی در پهلوانان نوایی به نحو بارزی مشهود است. او گرایی و ترکگذاشته است... روح ملی

عنوان پسر خاقان چین که از المثل فرهاد به آثاری از حیات ترکان را به این اثرش وارد ساخته فی

پنداریم که مجموعه این عوامل دست (. می572: 1372پور، )دلبری« شودتبار ترکان است، معرفی می

 به دست هم داده تا حکمت در داستانِ خود قرائتی خاص از شخصیت فرهاد ارائه کند. 

 نامه مورد بحثروایت مارکسیستی در نمایش. بازتاب چند کلان5. 4

نامه شیرین و فرهاد ناظم گرایانه که در نمایشاین قسمت به واکاوی چند ایده بنیادین چپدر 

 پردازیم.حکمت انعکاس یافته است، می

 . مخالفت با نهاد سلطنت1. 5. 4

های سوسیالیسم دگرگونی نظم موجود و یا دست کم ایجاد اصلاحاتی در ترین آموزهیکی از اصلی

ساز اش ازجمله عوامل زمینههای تاریخیدند که نهاد سلطنت به جهت ریشهها معتقد بوآن است. چپ

ماندگی ملل مشرق زمین است بنابراین برای پیشرفت اجتماعی باید نهاد کهن در بدبختی و عقب

پادشاهی را برانداخت. انقلاب روسیه نیز با سرنگونی امپراتوری تزارها به ثمر نشست. در خیلی از 

های حاکم روی آوردند. در مشی ها به شورش و تقابل با سلطنتنه هم چپکشورهای خاورمیا

اند درنتیجه پرولتاریا برای های سلطنتی حامی و بازوی اجرایی بورژوا و فئودالمارکسیستی حکومت
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نامه مزبور فرهاد فردی از طبقه انقلاب اجتماعی باید نظام شاهنشاهی را ساقط کند. در نمایش

خورد ولی پیوسته در ذهن خود دوگانه شهزاده/ از هنر و بازوی خود نان می فرودستان است که

ای هستی و من مال من شدی، از آن من شدی، ولی باز هم تو شهزاده»کند. نقاش را بازتولید می

بینم. باور کن شیرین که هنرم را با نقاشی ... )سکوت( خیال نکنی که چون نقاشم خودم را خوار می

(. به نظر نگارنده آرمان و اخلاق سلطنت 71: 1381)حکمت، « کنمادشاهی عوض نمیتاج و تخت پ

باخته مهمنه بانو سلطانِ مملکت است و از در این اثر بیشتر در وجود وزیر تجسم یافته است. وزیر دل

که پای نقاش شبستان به دربار باز شده ناراحت و خشمگین است. او حتی در دلش با شیرین این

اش را از دست داد. وزیر دلش خاطر شفای او همه زیباییدارد چرا که مهمنه بانو بهخصومت 

(. در کل حضور فرهاد خاری در چشم دربار 79 -74خواهد که سر به تن فرهاد نباشد )همان: می

الظاهر اراده و تصمیمی به مبارزه علنی با سلطنت ندارد اما ورودش به دربار و است؛ هرچند او علی

حاکمه آن را مستوجب عقوبتی شود و هیئتکردنش با شیرین عبور از خط قرمزها قلمداد می فرار

کنی به نوعی مقدمه برای دور کردن وی از ساختار داند. شاید فرستادن فرهاد برای کوهسنگین می

اش از سوی نظام سلطنت بوده است. احتشامی نیز آمدنِ فرهاد به قدرت و در ادامه حذف فیزیکی

ای برای اش از طرف شاپور به شیرین را در داستان حکیم نظامی گنجوی نقشهران و معرفیای

 (.  72: 1375برانداختن قدرت ساسانی مفروض داشته است )احتشامی، 

 سازی از مردم عادی. قهرمان2. 5. 4
بانِ اجتماعی ها را در راستای تغییراتِ شتاهای چپ به جای تأکید بر قهرمانان، نقش خودِ تودهجریان

گرا نیست بلکه تمایل به توده دارد. سِتا و نخبهای قهرمانکنند. مارکسیسم ایدئولوژیبرجسته می

ای که نیروهای تغییردهنده را طبقات اجتماعی پیشرو چون سازی آشکارا با ایدئولوژیقهرمان»

تاریخ طبقاتی چون  دانند، در تضاد است. در مارکسیسم محرّک و پیش برندهکارگران و غیره می

ها را به پرولتاریا هستند و نه نخبگان. اگر قرار بر وجود قهرمانی هم باشد، قهرمانی نیست که توده

هایش آرمان آورد بلکه قهرمانی است که از دل توده برخاسته است و آرمانحرکت درمی

رود که ز بیمِ آن می(. در برکشیدنِ قهرمانانی از طبقه ممتا406: 1398خانی، )امن« هاستتوده

برخوردِ ویژه و ممتاز با »های معمولی و فرودست نادیده گرفته شود. های بالقوه انسانظرفیت

سازی از قهرمان برگزیده ممکن است در دل خود به نفی انسان عام صورت آرمانبرگزیدگی به

است که از اعماق توده نامه قهرمانی (. فرهاد در این نمایش412 -411: 1378)مختاری، « بیانجامد

خواهد برخاسته است. اصیل و نژاده نیست. از جنس مردم عادی است و با تکیه بر کار و هنر خود می
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که افقی پیشِ رویِ جامعه بگشاید. کار در رئالیسم سوسیالیستی مفهومی کلیدی است. در پرده سوم 

نگاه به »گوید: جانب مردم چنین مینامه، مردی عامی در برابر تمجید و تحسین فرهاد از این نمایش

: 1381)حکمت، « ها را اگر به خودشان بگذاری مرد را پیغمبر خواهند پنداشتاین مردم نکن. این

ای است و بس. زاد. آدمیزادهنه پیغمبر است، نه جن، نه پری و نه پری»شنود: ( و جواب می103

پندارد: باور به قهرمانی فرهاد، کارِ وی را حماقت می)همان(. مردِ نا« 3ای مثل من، مثل تو ...زادهآدمی

که چه حریص و چه خودخواه و طماع و چقدر سمج و چقدر احمق ... مگر آدم عاقل گرز برداشته »

اند. زنی کردِ این قهرمان)همان( ولی عمومِ جماعت مجذوبِ عمل« افتد؟ که چه؟و به جان کوه می

آورد که گیرد و فریاد برمیاش را به طرف او میارِ فرهاد، بچهاز میان تماشاگران و ستایندگانِ ک

های رویت از حالا در خاطرش ام تا رویت را ببیند، تا نشانیببین فرهاد، پسرم را برای دیدن تو آورده»

 (.135)همان: « نقش شود، تا مثل تو ... مرد بار بیاید

 . تأکید بر عشق عمومی در مقابل عشق خصوصی3. 5. 4

(. 259: 1390)امینی، « ساحتی استیراد ادبیات سوسیالیستی آن است که سخت یکسونگر و تکا»

های اجتماعی نیز تأثیر و غلبه و نفوذِ محیط گفتمان چپ بیشتر به اصالتِ جامعه باور دارد و در زمینه

هیز از گرایی و پرصورت سنتی، نگاه چپ با نوعی دعوت به جمعپذیرد. درنتیجه بهرا بر فرد می

ها بیشتر به که زمینه درونی و معنوی اثر است، چپ« عاطفه»فردمحوری همراه بوده است. ازلحاظ 

شخصی کمتر توجه دارند. « منِ»دهند و در عَوضَ به اجتماعی مجالِ پیدایی و آشکارشدگی می« منِ»

ها غیر ر نگاه آنکنند. در این بین آنچه داین دسته از نویسندگان مسائل را عمده و غیر عمده می

نماید زندگی روزمره و احساسات و عواطف انسانی جاری بالأخص عشق به زن است. در عمده می

نامه حکمت نیز فرهاد بعد از تحمل یک دوره انزوا و پشتِ سر گذاشتن آزمونی سخت به این نمایش

ند مقامِ عشقِ رسد که اهمیت عشق اجتماعی از عشق فردی بمراتب بیشتر است. او هرچنتیجه می

نهد بلکه عشق انگارد اما عشق به شیرین را کاملاً به کناری نمیجمعی را فراتر از عشق شخصی می

کند. هنرمندان معاصری که تربیت و تفکر را از حالت فردی به رویکردِ گسترده اجتماعی تبدیل می

نند. نمونه ایرانی زتری گره میچپ دارند در آثارشان عشق خصوصی را به بافت سیاسی عمومی

نامه توان سراغ گرفت. فرهاد در انتهای نمایشچنین گرایشی را در شعر احمد شاملو و ابتهاج می

اگر تو را فراموش کرده بودم خیلی وقت پیش از این از این جا رفته »گوید: خطاب به شیرین می

راموش کردن آبی که بودم. فراموش کردن تو یعنی فراموش کردن دنیا، فراموش کردن مردم و ف

 (. 131: 1381)حکمت، « ها بجوشدباید از چشمه
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 . طرفداری از مردم فرودست4. 5. 4

شود. استثمارشدگان در نگاه مارکسیستی مردم به دو دسته استثمارگر و استثمار شده تقسیم می

سط طبقه کنند و حاصل کارشان تواند که با ابزار تولید کار میدهقانان، طبقه کارگر و کسانی

شود. برای نجات این قشر باید انقلاب کرد تا عدالت اجتماعی برقرار گردد. دار تاراج میسرمایه

های چپ ارتقای وضعیت عموم مردم از حیث شغل، رفاه، بهداشت و غیره است. هدف اندیشه

 های معنایی آشکار و شاخص اندیشه چپ و مارکسیستی ترسیم زندگی پرولتاریاازجمله مؤلفه»

زده )طبقات پایین جامعه( و ابراز کش و مردم فقیر و رخوتهای زحمت)کارگران(، دهقانان، توده

سوزی و تقدس قائل شدن برای طبقات پایین جامعه و تحقیر و بیزاری نزدیک به کینه از نوعی دل

نامه نمایش(. در 7: 1394)خلیقی و دیگران، « دار )طبقات بالای جامعه( استطبقه بورژوا یا سرمایه

کش و بینوایی است که از نعمت آب آشامیدنی یادشده، قصد فرهاد یاری رساندن به مردم زحمت

های اند. بیماری سراسر شهر را فراگرفته و مردم بر مردهسالم و شاید مواهب دیگر محروم مانده

رسیدن به  جوشد و فرهاد برایچرکابه می های شهر به جای آب،کنند. از چشمهخویش زاری می

های بیستون را بشکافد و آبی گوارا را به شهر برساند. مردم نیز قدر شود که صخرهشیرین مؤظف می

کن را از شوند تا فرهاد کوهدانند و از هر کنار و گوشه مملکت روانه میکار عظیم فرهاد را می

ینِ انگشتری در میان نامه فرهاد را همچون نگنزدیک ببینند. مردم کوی و برزن در پایان نمایش

ها اگر بدانی همشهری»گوید: نامه، بهزاد پدر فرهاد به فرهاد چنین میمایشگیرند. در جایی از نمی

که خاطر اینگویند که اصلاً فرهاد کوه را بهها بپرسی میچقدر دوستت دارند ... اگر از آن

( و 115: 1381)حکمت، « رینخاطر شهزاده شیکند نه بههایش به آب برسند سوراخ میهمشهری

که هر دو کار درهم شده ...، حتی راستش را بخواهی پدر مثل این»دهد: فرهاد نیز چنین جواب می

(. رؤیای نهایی فرهاد را در این جملات و عبارات 115)همان: « چربدیک میدانم کدامدیگر نمی

های شهر خواهد رسید ها و سرچشمهآب به جلگه سرازیر خواهد شد و از آنجا به جو»توان دید: می

ریخت هاشان که مثل برگ به زمین میو پس از آن دیگر هرگز مردم شهر مثل غروب آن روز بر مرده

)همان: « افتادندهای مگس روی زمین میآبی مثل لاشههایی که از بیشیون نخواهند کرد به مرده

130.) 

ای حضور داشته باشد ولی برداشتی نوشتهتنهایی در ممکن است که برخی از این مختصات به

نامه مذکور، آن هم با ها در نمایشمارکسیستی از کلّیتِ متن به ذهن متبادر نگردد. اجماع این مؤلفه

توجه به آگاهی پیشینی ما از مرام سوسیالیستی ناظم حکمت، خواننده تیزبین را به این نکته سوق 
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شده انجام گشته مشخصغییراتی در آن همگی با نیتی ازپیشدهد که انتخاب این داستان و ایجاد تمی

تبیین  اشگرایانههایی را منطبق بر مشی چپاست. حکمت در این داستان با زبانی ساده و روان ایده

زند های داستان را رقم میضمیر در آغاز ماجرا که یکی از بزنگاهورود پیرمرد روشنکرده است. 

بین، بیماری شیرین را به شرطی خواند. این پیرمردِ غیبها نمیستی مارکسیستالبته با نگرش ماتریالی

باوران( هیچ اصلی را بیرون ها )مادهّدهد. ماتریالیستبانو را از او بستانَد، شفا میکه همه زیبایی مهمنه

ا این همه، با کنند. باز عالم مادهّ قبول ندارند و کلاً خدا، روح، عالمِ غیب و مجرّدات را انکار می

شود که حضورِ پیرمرد در حالی که بر حسبِ ظاهر متناقض با ایدئولوژی اندکی دقت مشخص می

گذارد تا مهمنه بانو چینی برای دو کار است. نخست آن که شرط میآید، مقدمهمؤلف به شمار می

رین و فرهاد فراهم برای شیرین قصری بسازد. با ساختِ این قصر در ادامه داستان، تمهیدِ آشنایی شی

کند که درباره وگوهایش امرای دستگاه سلطنت را ترغیب و متقاعد میآید. ثانیاً پیرمرد در گفتمی

 آبِ شرُب شهر بیندیشند.  

 گیری. نتیجه5

نامه شیرین و فرهاد را احتمالاً از روی خسرو و شیرین نظامی یا یک افسانه ناظم حکمت نمایش

نامه تأثیرگذار بوده است. در ئالیسم سوسیالیستی در تکوین این نمایشمحلی سروده است. اصول ر

های گرایانه مانند مخالفت با نهاد سلطنت، طرفداری از تودههای چپروایتاین اثر برخی کلان

سازی از مردم عادی آشکارا فرودست، تأکید بر عشق عمومی در مقابل عشق خصوصی، قهرمان

ر این مقاله، فرهاد شخصیتی ویژه در ادبیات رسمی و عامیانه توصیف ردیابی است. همچنین دقابل

هایی گاه به دور از روحِ اصلی داستان کرده شده است که این خصوصیات او را مهیای برداشت

است. کشمکش و ستیز وی با خسرو که نماد سلطنت است، به همراه ابهام ذاتی سیمای فرهاد، 

شود که شخصیت فرهاد در ادبیات ترکی بخشی از دلایلی شمرده می وار بودنِ او و محبوبیتشپهلوان

های فکری معاصر کرده را دارای ظرفیت چشمگیری برای تأویل و مصادره از سوی بعضی از جریان

رود که نفوذ فرهاد در ادبیات عامیانه ترکیه، برخوردار بودن از است. افزون بر آن، گمان می

مندی حکمت به بازنویسی این قصه شده ن امیدبخش موجب علاقههای نمایشی و پایامایهساخت

 است.  

 . توضیحات6

ها ها چندان دخالتی نداشت و در نقل قصه. این نظر نادرست است. فردوسی در روند و روال داستان1

 بند بود.ابومنصوری و چند مأخذ فرعی دیگر پای شاهنامهبه منابع کار خود مانند 
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های شاهان اشکانی بوده و ممکن است این شخصیت نیز مانند نکتۀ مهم این است که فرهاد از نام. 2

بیژن و گودرز و دیگران از تاریخ اشکانی به حماسه غلتیده باشد. اشاره به این نکته نیز شاید 

شتر خالی از فایده نباشد که نوع حکومتِ اشکانی که حداقل نسبت به ساسانیان از آزادی نسبی بی

ها به حساب ای برای چپشده، انگیزهها تقسیم میبرخوردار بوده و قدرت در آن، بین خاندان

های آن دوره توجه کنند. شاید به همین دلیل باشد که سیاوش آمده است که به شخصیتمی

(؛ زیرا آرش نیز شخصیتی اشکانی است و در 1385کسرایی نیز به آرش توجه کرده )کسرایی، 

گونه است. قارن که فرزند کاوه اند. کاوه نیز اینن کهن او را از مردم عادی پنداشتهبرخی متو

های اشکانی بوده و اساساً مردمی و غیرسلطنتی بودنِ کاوه در حماسه فردوسی است از خاندان

های نیز مورد اشاره قرار گرفته است. مرحوم مهرداد بهار به جهتِ همین ویژگی شاهنامهدر 

( که 451 -450: 1376وارِ او، داستان کاوه را متأخر دانسته )بهار، مردمیِ کاوه و شخصیت عیّار

که کاوه شخصیتی از دل توده بوده صحیح البته بخش پایانی نظرش درست نیست ولی این

ای از توجه به شخصیت کاوه براساس نگاه چپ ر. ک: مصدق، لعه نمونهنماید )برای مطامی

ها به ها بخشی از عوامل مختلفی است که دست به دست هم داده تا چپ(. این1356

ام جناب آقای دکتر هایی مانند کاوه و آرش و فرهاد توجه نمایند )از دوست فرزانهشخصیت

گزارم(. باربد نیز نده در میان گذاشتند، بسیار سپاسخلیل کهریزی که برخی از این نکات را با ب

و منابع  شاهنامهدانان دوره ساسانی است اما محققان اعتقاد دارند که او در هرچند از موسیقی

ای طولانی از عمر وی به دور از دربار و در میان مردم گذشته ای مردمی دارد و دورهدیگر چهره

  (.1380)رستگارفسایی، کرده است نندگی امرار معاش میو شاید هم از راه نوازندگی و خوا

شود که آن هم از مشخصات . از این عبارات، نوعی ناسازگاری و مخالفت با دین استنباط می3

های مارکس دارای های مارکسیستی است. هرچند، تشریحِ جایگاه دین در اندیشهاندیشه

عموماً خداناباورند و به برخی عقاید دینی ها هایی است اما مارکسیستها و دشواریپیچیدگی

 کنند و دریافتی ماتریالیستی از طبیعت دارند.انتقاد وارد می
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 نظریۀ ادبیات مهاجرت سورن فرانک اساسرب تماماً مخصوصو  بازبادبادکنقد دو رمان 
 3یان، احمد شیرخ2، مریم خلیلی جهانتیغ1ودیرمحمود شاه

 ، زاهدان، ایرانبلوچستاندانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و 1

 مسئول( ۀایران )نویسند زاهدان، بلوچستان، و سیستان دانشگاه فارسی ادبیات و زبان گروه استاد2

 ایران ،زاهدان ،استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه سیستان و بلوچستان3

 چکیده
خالد حسینی،  بازبادبادکدر این مقاله هشت ویژگی ادبیات مهاجرت از منظر سورن فرانک، در دو رمان 

عباس معروفی، نویسندۀ ایرانی با روش نقد تحلیلی، مورد بررسی قرار  تماماً مخصوصنویسندۀ افغانستانی و 

اجتماعی )مضمونی(  های سطح. ویژگی1های اساسی پاسخ داده شده که گرفته است و به این پرسش

های موردبررسی، . نویسندگان رمان2گفته به چه صورتی منعکس شده است؟ های پیشفرانک در رمان

ها در متن رمان )سبک و فرم( چه رویکردی متنی و تصویر آنهای مهاجرتی درونازنظر کاربرد شیوه

های حال نویسنده و شخصیتشرح صورتدهد که بیان اثر بهدارند؟ نتایج حاصل از این تحقیق نشان می

معروفی  ها به اتوبیوگرافیخواننده از لابلای قصه تماماً مخصوصرمان، در هر دو رمان رعایت شده ولی در 

بیند ومفهوم ملیت برای او گرایی خالد حسینی پدیدۀ مهاجرت را مثبت میرسد. در مقولۀ ملت و ملیمی

تواند خود را با آن معروفی، مهاجرت غربتی دردناک است که نمی ای پیدا کرده اما برای عباسمعنای تازه

ای بلکه که مخاطبان خویش را نه منطقه بازبادبادکعنوان ژانر اروپایی، رمان وفق دهد. در موضوع رمان به

نگاه نویسنده و رویکرد او به  تماماً مخصوصشود اما در رمان داند، یک رمان غربی شناخته میجهانی می

زبان، موجب شده است تا رمان او غیراروپایی و ایرانی ارزیابی شود. هیچ یک از دو طبان فارسیمخا

کنندۀ جهان اند و در سطح فرم و سبک آثار آنان منعکسصراحت به جهانی شدن اشاره نکردهنویسنده به

فرمی کمک -یمتنی است که در درجۀ اول به ایجاد این جهان از طریق یک حالت ساختارمهاجرتی درون
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 مقدمه -1

عنوان یک تهدید در جهان امروز قهرمان اصلی قرن بیستم، مهاجر است. مهاجرت را دیگر نباید به

واقع به یک قاعده تبدیل شده و به بازنگری عمیق دربارۀ مفاهیم هویت، تلقی کرد، مهاجرت در 

های متفاوتی مداران دربارۀ این پدیده دیدگاهپردازان و سیاستتعلق و خانه پرداخته است. نظریه

فقط برای کشور مبدأ و مقصد که در سطح جهانی هم یک دارند. برخی معتقدند که مهاجرت نه

رویدادهایی مانند دو جنگ جهانی  دانند.دیگر مهاجرت را یک فرصت میتهدید است اما گروهی 

ای، روند استعمارزدایی های منطقهشمار جنگهای جهانی، تعداد بیو رویکردهای استعماری قدرت

ها با عبور از های توتالیتر نقش مهمی در ایجاد سیل مهاجران، پناهندگان، و تبعیدیو ظهور رژیم

های فناّوری از اواخر قرن طول قرن بیستم داشته است. علاوه بر این، پیشرفتمرزهای زمینی در 

نوزدهم تا امروز، مسافرت و ارتباطات را در مقیاسی که قبلاً غیرقابل تصور بود امکان پذیر کرده 

بینند. جهان در حال تسریع و انقباض در یک زمان است؛ مرزهای مادی است. همه این نتایج را می

های که دولتپاشند درحالیهای ملی قدیمی از هم میاند. دولتی محو و نفوذپذیر شدهو غیرماد

که محلی در سطح جهانی پراکنده کند درحالیجدید در حال ظهورند؛ جهانی در محلی نفوذ می

اینک زمان طراحی مجدد »دهد. های جدید خبر میشود و از تولید هویت انسانی با ویژگیمی

های جدید است. مردم در حال عبور از مرزها هستند، اما زدایی شدید و مرزبندیوعیتها، ممننقشه

مهاجرت مفاهیم سنتی هویت، ملیت، موطن، ریشه داشتن در  .مرزها نیز در حال عبور از مردم هستند

خوش تغییرات اساسی کرده است. هویت غالب در عصر ما هویت مهاجر است. هویتی مکان را دست

یابد. فضایی رسد. مهاجر خود را در فضای سوم میدر حال شدن است و به سکون نمیکه دائم 

داند. هویت بینابین، فضایی که در آن خود را نه متعلق به فرهنگ مبدأ و نه متعلق به فرهنگ مقصد می

خواهد خود را با شرایط (. وی از سویی میBhabha,1994, p51« )مهاجر هویتی دورگه است

هد و هویت جدیدی پیدا کند؛ از سوی دیگر، هویت گذشتۀ او که در نهاد او قرار دارد، جدید وفق د

دهد. مهاجرت و پیامدهای آن، این پدیدۀ برجسته در دورۀ معاصر، منجر ناخودآگاه خود را بروز می

شود. به پیدایش گونۀ خاصی از نوشتار شده است که از آن با عنوان ادبیات مهاجرت نام برده می

افراد تبعیدی، مهاجران، پناهندگان، »نگاران وارد سعید این گروه گسترده از نویسندگان را تاریخاد

داند. منتقدی ( میSaid2,2002, p42« )اندکن شدهو آوارگانی که از سرزمین مادری خود ریشه

ن شکل جدیدی از رمان در حال ظهور است؛ رمان پسااستعماری، رما»کند که بینی میدیگر پیش

(. نویسندگان در تبعید Rushdie,1984, p27« )فرهنگیای، فراملی، بینازبانی، میانحاشیه
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رشد ادبیات مهاجرت تغییرات وسیعی در ادبیات و هستند و پیکرۀ روبه« شاهدان تجربۀ انسانی»

عنوان (. ادبیات مهاجرت بهLevin,1966, p62های مربوط به آن ایجاد کرده است )بندیدسته

تر در رمان متجلی شده است و رمان مهاجرت پدیدۀ غالب ادبی در چند ۀ برجستۀ معاصر، بیشپدید

دهۀ اخیر بوده است و منتقدان و اندیشمندان ادبی نیز این شکل نوظهور ادبی را مورد توجه و واکاوی 

 اند.قرار داده

 ژوهشپپیشینۀ  -1-1

ترین دلیل آن، نوظهور بودن این اید مهمپژوهش دربارۀ ادبیات مهاجرت پیشینۀ چندانی ندارد. ش

های لاتینی که به بررسی های ادبیات مهاجرت باشد. ازجمله کتابپدیده و آشنایی اندک با خصیصه

اثر سورن  )2008( 1مهاجرت و ادبیاتتوان به کتاب اند، میبازتاب مهاجرت در ادبیات پرداخته

ند با بررسی آثار چندین نویسندۀ حوزۀ ادبیات کاشاره کرد. نویسندۀ این کتاب تلاش می 2فرانک

های رمان مهاجرت بپردازد. نویسندۀ دیگری که در الملل، به ترسیم ویژگیمهاجرت در سطح بین

مهاجرت، ادبیات  است. او در کتابش به نام 3این زمینه به پژوهش پرداخته است، استن پولتز موسلند
را که در اثر قبلی کمتر به آن اشاره شده بود، مورد ( موضوع دورگه بودن 2010) 4و دورگه بودن

های اخیر، چندین اثر به های آن را در مضمون و فرم نشان داده است. در سالتوجه قرار داده و جلوه

مهاجرت زبان فارسی در حوزۀ ادبیات مهاجرت نگاشته شده است. ازجمله شیده احمدزاده در کتاب 
هنری را گردآوری کرده است که در -مقالات نقدهای ادبی (، مجموعه1391) در ادبیات و هنر

چنین مهدی های گوناگون ادبیات مهاجرت در آثار مختلف واکاوی شده است. هممقالات آن، جنبه

تبیین جریان شناختی داستان »سعیدی چندین مقاله دربارۀ ادبیات مهاجرت منتشر کرده است. ازجمله 

که نویسنده در  پژوهش سیاست نظریشده در مجلۀ ( چاپ1399)  «نویسی زنان ایرانی در مهاجرت

دلیل مهاجرت بسیاری از نویسندگان را به خارج از کشور، همچنین نحوۀ حضور، موضوع و  آن،

تبیین »داند. مضمون، زمینه و منشا پیدایش بخش مهمی از آثار آنان را، در ارتباط با سیاست می

( مقالۀ دیگری از مهدی سعیدی است 1399« )یرانی در مهاجرتنویسی زنان اشناسی داستانجریان

های اخیر، تحولات جامعه ایرانی و منتشر شده است. به نظر نویسنده در دهه نقد ادبیکه درمجلۀ 

های جامعه جهانی در پیدایش جریان داستان نویسی زنان مهاجر مؤثر بوده است. در این دگرگونی
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رهای فکری گذشته، ساختارشکنی صورت گرفته و زن در ارتباط با مرد داستان ها، در تقابل با ساختا

 در مقالۀ شود؛ بلکه ذهنیت زنان به ذهنیت محوری و اصلی داستان تبدیل شده است.تعریف نمی

( از مهدی 1397« )بازنمایی تنازع سرزمین مادری و سرزمین دیگری در ادبیات داستانی مهاجرت»

، نویسندگان تنازعات پژوهش زبان و ادب فارسیشده در مجلۀ اپسعیدی و سیده نرگس رضایی، چ

دانند که رابطه فرهنگی می مهاجرت فرهنگی و هویتی بین نسل اول و دوم مهاجر را یکی از پیامدهای

را زمینه  ادبیات داستانی کند. نویسندگاه همچنینو هویتی فرزندان و پدر و مادر را دچار گسست می

دهند که ند و نشان میکنتلقی می مهاجرت طرح اشکال و پیامدهای متنوع تنازعات فرهنگی

نرگس اسکوئی نیز در  کند.ها را با مشکل مواجه میآن پذیریفرهنگ های میان دو نسل چالش

تماماً ها و نوایی شبانه، ارکستر چوبهای همهای ادبیات مهاجرت در رمانواکاوی مولفه»مقالۀ 
بیند که ای روشن از انسان مهاجر میساختی از دو رمان، چهره( در تحلیل ژرف1398« )مخصوص

ناگزیر از تعامل و تطابق  متأثر از فرهنگ خودی و با حس شدیدی از وابستگی و دلتنگی برای وطن،

با فرهنگ بیگانه است. اضطراب ناشی از این تعامل فرهنگی، در روح و ذهن مهاجر، نفوذ کرده 

(؛ اما هیچ پژوهشی به بررسی 21: 1398است و موجب اختلالات هویتی در وی شده است )اسکوئی،

 داخته است.گانۀ ادبیات مهاجرت ازنظر سورن فرانک در این دو رمان نپرعناصر هشت

 خلاصۀ دو رمان -1-2

های سیاسی نگار تبعیدی است که بعد از آشفتگی، داستان زندگی یک روزنامهتماماً مخصوصرمان 

های سیاسی خاصی شود. راوی رمان، عباس ایرانی، گرایشدهۀ شصت مجبور به فرار از ایران می

کند و برای همیشه او را دارد. او در یکی از تظاهرات ضدحکومتی عشق نخستینش، پری را گم می

شود از راه پاکستان کشور س برای فرار از دست مأموران حکومتی مجبور میدهد. عبااز دست می

جا بعد از آشنایی با دکتر برنارد صاحب کند. در آنجا به آلمان مهاجرت میرا ترک کند و از آن

جا با شود و در آنشود. به اصرار برنارد مدیر هتل او میاش دگرگون میهتلی در واندلیتز زندگی

شود کند؛ ولی پس از مدتی از او جدا میای عاشقانه را آغاز میشود و با او رابطهنا مییانوشکا آش

رغم میل دهد. از سوی دیگر برنارد با اصرار زیاد و علیو یانوشکا در تصادفی جانش را از دست می

ود تا شبرد. عباس در قطب شمال گرفتار برف و بوران میعباس، او را با خود به سفر قطب شمال می

شود یابد اما به شدت مجروح میآسایی نجات میجایی که نزدیک است بمیرد؛ ولی به طرز معجزه

دهد. پس از نجات از این حادثه، دیدگاه راوی مهاجر دربارۀ مهاجرت و و پاهایش را از دست می

 (.تماماً مخصوص، 1389شود. )معروفی، زندگی دگرگون می

https://www.sid.ir/search/paper/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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راه پدرش، در دگی پسری است به نام امیر که در ابتدا به همماجراهای زن بازبادبادکرمان 

ای به کند. این خانه نوکری هزارههای شهر کابل زندگی میای مجلل در یکی از بهترین محلهخانه

ای محقر در ته دو در خانهسن امیر است و آننام علی دارد که او نیز پسری دارد به نام حسن که هم

بازی است. حسن او را بسیار دوست میر، راوی رمان، از کودکی با حسن همکنند. اباغ زندگی می

شود بازی هر سال در شهرشان برگزار میدارد و حاضر است جانش را برای او بدهد. مسابقۀ بادبادک

کند و در این راه مورد باز ماهری است برای پیروز شدن امیر بسیار تلاش میو حسن که بادبادک

بیند شهامت کمک کردن به حسن را ندارد. که امیر پنهانی او را میگیرد؛ درحالیتجاوز قرار می

کند. حسن چینی او را متهم به دزدی میتواند به چشمان حسن نگاه کند با توطئهامیر که دیگر نمی

روند. پس از اشغال افغانستان توسط کنند و از آن خانه میبا پدرش، به گناه نکرده اعتراف می

کنند. بعد از مدتی اقامت در امریکا، امیر با ثریا ، امیر به همراه پدر به امریکا مهاجرت میشوروی

گیرد و شدت بیمار است؛ ولی پیش از مرگش، ازدواج ثریا و امیر انجام میشود. پدر امیر بهآشنا می

پس از چندی کتاب  نویسد وکنند. امیر داستان میها در آپارتمان پدر امیر به همراه او زندگی میآن

رود و امیر به نقش پدر در هویت شود. پدرش بعد از مدتی از دنیا میاول او و سپس دومی منتشر می

خان در رود. رحیمبرد. امیر پس از درخواست تلفنی رحیم خان، به پاکستان میتر پی میخود بیش

گوید که حسن برادر ناتنی اش میآستانۀ مرگ است. او ضمن تعریف ماجراهای خانۀ پدری و اهالی

خواهد که به خان از امیر میاو است و فقط یک پسر به نام سهراب از او به یادگار مانده است. رحیم

شود. راهی کابل می کابل برود و سهراب را با خود به پاکستان بیاورد. پس از جدال درونی بسیار، امیر

پذیرد. سهراب ساکت و برد و به فرزندی میمی امیر پس از نجات سهراب، او را با خود به امریکا

نشاند و شوق زندگی های در آسمان، لبخندی بر لبان سهراب میکه بادبادکاندوهگین است تا این

 ، ترجمه مژگان احمدی(.بازبادبادک، 1388گرداند )حسینی، را به او برمی

 ناصر هشت گانۀ ادبیات مهاجرت ازنظر سورن فرانکع -2

شود. نجر به پیدایش نوشتار خاصی شده است که از آن با عنوان ادبیات مهاجرت یاد میمهاجرت، م

ادبیات مهاجرت مفاهیم و اصطلاحات خاص خود را وارد حوزۀ ادبیات کرده است. مفاهیمی چون 

چنین این گونۀ ادبی دارای خصوصیات و از این جمله هستند. هم 6و هایبریدیتی 5دیاسپورا

کند. علت انتخاب نظریۀ سورن است که آن را از دیگر انواع ادبی متمایز میهای خاصی ویژگی
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های متفاوتی دارند اما فرانک این است که هر یک از منتقدان ادبی در زمینۀ رمان مهاجرت نظرگاه

صورت منسجم و هماهنگ نپرداخته و ها بهبندی و تشریح این ویژگیهیچ یک مانند فرانک به جمع

اند. از سوی دیگر سورن فرانک برای ادبیات مهاجرت ها را بیان نکردهنگ این ویژگیارتباط تنگات

استقلالی قایل شده و آن را از زیر سایۀ ادبیات پسااستعمار خارج کرده است. سورن فرانک در کتاب 

پردازد. وی در این کتاب عناصر و ، به بررسی سودمندی از ادبیات مهاجرت میادبیات و مهاجرت

ترین ظرفیت شمارد. فرانک مدعی است که رمان بیشهای بارز ادبیات مهاجرت را برمییویژگ

برای به کارگیری عناصر مهاجرت را در فرم و سبک خود داراست؛ بنابراین با بررسی آثار چهار 

دهد. علاوه براین فرانک باور دارد که های برشمردۀ خویش را نشان مینویس مهاجر، ویژگیرمان

گذرد و از این رو رمان یک نوع ادبی مهاجر است بی رمان به راحتی از مرزها مینوع اد

(Frank,2008, p10ویژگی .) های ادبیات مهاجرت در دو سطح اجتماعی )مضمونی( و سبکی

پردازد. در سطح بررسی هستند. در سطح اجتماعی، رمان به انعکاس دنیای فرامتنی مییا فرمی قابل

ها را به دهد، بلکه آنمتنی را انعکاس میهای مهاجرتی دروننه تنها شیوه»ان دوم، سبک و فرم رم

حال صورت شرحاولین عنصر سطح اجتماعی این است که اثر به(. 17Ibid, p« )آوردتصویر درمی

شود و با ویژگی نخست های رمان مربوط میگردد. دومین عنصر به شخصیتنویسنده بیان می

پردازد. عنصر های داستان مییعنی به بررسی تجربۀ مهاجرت از دیدگاه شخصیتاشتراکاتی دارد؛ 

 ,Ibidپردازد. )گرایی که در ادبیات مهاجرت مضامینی کلیدی هستند، میسوم به مقولۀ ملت و ملی

p18گرایی ارتباط نزدیکی دارد و به ارتباط ملاحظات سیاسی، ( عنصر چهارم با مفهوم ملت و ملی

پردازد. عنصر پنجم دربارۀ مقولۀ جهانی شدن است. رافیایی با اثر و نویسندۀ آن میفرهنگی و جغ

دهند و طور تلویحی به جریان جهانی شدن در آثار خود واکنش نشان مینویسندگان مهاجر به

(. در سطح سبک Ibid, p19های نویسندگان است )ها و تردیدهای آن جزیی از دغدغهپارادوکس

دهندۀ یک ها نشانراهبردهای بیانی رمان»دهد که ر بیان است. فرانک توضیح میو فرم اولین عنص

متنی از داستان های سرگردان، اقتدار در روایت، عبور درونبازی پیچیده با چند منظرگرایی، آگاهی

شود که مشخصۀ آن توازن ها از منظر یک مهاجر روایت میو گفتمان است. علاوه بر این، این رمان

(. دومین عنصر سبکی، ترکیب یا Ibid, p19« )یدار آشنایی و بیگانگی بین دو فرهنگ استناپا

های مختلف استفاده ها و حوزهکند از سبکشکل روایت است. در این حالت نویسنده تلاش می

(. سومین Ibid, p20نویسی، غزل، گفتمان مذهبی، سیاسی و از این قبیل )حالکند؛ مثلاً شرح



 241  دیورشاه / «...تماماً مخصوص»و « بازبادبادک»نقد دو رمان  پژوهشی:-مقاله علمی

دهد. شدت نسبت به نقش و جایگاه زبان دغدغه نشان میادبیات مهاجرت به»ان است. عنصرسبکی زب

 ,Ibid« )دلیل این امر آن است که در پس زمینۀ ذهن نویسنده عموماً دو یا چند زبان وجود دارد

p20تواند در رمان مهاجرت چه مطرح شد، ترکیبی از عناصری است که به نظر فرانک می(. آن

رار گیرد اما تأکید بر این نکته ضروری است که ادبیات مهاجرت نیازی به حضور همۀ مورد بررسی ق

های ای دارای لبهها و معیارهای خاص ذکرشده ندارد و اصولاً ادبیات مهاجرت پدیدهزیرمجموعه

 تار و بدون مرز مشخص است.

 بحث و تحلیل -3

 حال نویسنده ازنظر سورن فرانکمنزلۀ شرحرمان به -1-3

حال صورت شرحولین عنصر ادبیات مهاجرت در سطح اجتماعی ازنظر فرانک این است که اثر بها

کند که وقایع زندگی شود؛ به این معنی که مخاطب با خوانش اثر احساس مینویسنده بیان می

کند: طور که ربکا واکوویتس بیان میگیری اثر تأثیر انکارناپذیری دارد. هماننویسنده در شکل

تر از آیندۀ یک کتاب به گذشتۀ یک نویسنده بستگی داشته باشد. بندی ادبی ممکن است بیشقهطب»

افتد، اهمیت چه در نوشتن و در خواندن اتفاق میچه برای نویسنده اتفاق افتاده است، از آنآن

« دکمتری دارد، هر چند بیوگرافی نویسنده ممکن است بر نحوۀ نوشتن کتاب و دریافت آن موثر باش

((Walkowitz,2006, p534اجبار و . نویسندگان رمان مهاجرت، عموماً کسانی هستند که به

اند، هنگامی که گاهی به میل خویش، وطنشان را ترک گفته و در سرزمینی بیگانه سکنی گزیده

کند، در صورت آگاهی شود که داستان مهاجرت شخصیتی را بیان میرو میمخاطب با اثری روبه

طور آگاهانه یا ناخودآگاه ماجراهای شخصیت مهاجر را در رمان با حال نویسندۀ آن اثر، بهاز شرح

ویژه اگر اثر داستانی از زاویۀ دید اول شخص کند. بهوقایع زندگی واقعی نویسندۀ اثر مقایسه می

گیرد. از سوی دیگر وقایع زندگی تر در ذهن مخاطب شکل میروایت گردد این همانندی بیش

یابد. به باور زرافا، رمان دربرگیرندۀ ناخواه به شکلی در اثر هنری نویسنده نمود میینندۀ اثر، خواهآفر

حقیقت و واقعیتی است که ازلحاظ نظری مقدم بر خود رمان است یعنی حقیقت و واقعیتی کاملا 

، ماجراهای اشخاص (. نویسنده79: 1368کند )زرافا، متمایز و فراتر از آن دنیای داستانی که ارائه می

کند؛ بنابراین احتمال بسیار کمی اش را از اتفاقات جامعه و روزگار خویش برداشت میداستانی

ترین حوادث زندگی نویسندۀ ادبیات مهاجرت که اتفاقا وحدت موضوع وجود دارد که یکی از مهم

بخش مهمی از هویت ای که هم با زندگی وی دارد، ردی از خویش در اثر وی بر جا نگذارد. حادثه

های وجو کرد و نه در واکنشنویسنده را در خود دارد. هویت هر شخص را نه در رفتار او باید جست
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را در توانایی و ظرفیت وی برای حفظ و ادامۀ روایت مشخصی از  دیگران، بلکه باید آن

صی که به حفظ نامۀ شخکند زندگیگونه که گیدنز مطرح میوجو کرد. هماناش جستنامهزندگی

نامۀ واقعی کلی خیالی و ساختگی باشد. زندگیمند است نباید بهروابط متقابل و منظم با دیگران علاقه

 (.84: 1394دادهای دنیای خارج را در خود ادغام کند )گیدنز، طور مداوم رویباید به

کند و ، همانند می، خود را با راوی داستان، امیربازبادبادکگفتار رمان خالد حسینی در پیش

از دوران کودکی در کابل شروع به نوشتن کرده است  بازبادبادکنویسد که مانند امیر در می

–(. امیر شخصیتی است که به همراه پدر برای نجات زندگی خود، وطن خویش 3: 1388)حسینی، 

با  و کندمی مهاجرت امریکا به پاکستان راه از بسیار مشقت از پس و کندمی ترک را -افعانستان

نویسد و به یک نویسندۀ کند، داستان میجا ازدواج میگذراند. در آنوطنان خویش روزگار میهم

شود. سرگذشت راوی این داستان تشابهات بسیاری با سرگذشت نویسندۀ سرشناس مهاجر تبدیل می

کند ان را بیان میحال نویسندۀ رمرسد این روایت شرحای که به نظر میرمان دارد به گونه

(Stuhr,2009, p24توصیف وضعیت کابل بعد از تسلط طالبان در رمان، متناسب با صحنه .) های

ای است که حسینی در سفر اولش بعد از بیست و هفت سال به این شهر مشاهده کرده است. واقعی

دن مردم این سرزمین وپنجه نرم کرهای افغانستان و دستها و نابسامانیوی با چشمان خویش ویرانی

ها را از زبان امیر در داستان بازگو کرده است. گاهی حسینی را با فقر و بدبختی دیده است و آن

کند مثلا او از کودکی به نویسندگی علاقه های گذشتۀ خویش را با شخصیت امیر جبران میحسرت

(؛ اما امیر Ibid, p10) شودرغم علاقۀ خود در رشتۀ پزشکی مشغول به تحصیل میداشته اما علی

گزیند هر چند پدرش با او مخالف رشتۀ زبان انگلیسی و نویسندگی خلاق را برای ادامۀ تحصیل برمی

میان بیوگرافی و اتوبیوگرافی در  تماماً مخصوص(. از منظر ادبی، 125، ص1388است )حسینی،

مدام به تکرار دست  اویر .زیدمی تماماً مخصوصای را زیسته و باز در چرخش است. او زندگی

ها را در صفحات پیشین انگار ما آن های بسیاری در رمان هستند کهتکرار و تکرار. صحنه زند.می

نویسد ایرانی را می شوند. چرا که معروفی رمان عباسخوانده ایم و حالا با اندکی تغییر باز تکرار می

اولین تشابهی که جلب توجه  .ی استبسیار شبیه به زندگی عباس معروف و زندگی عباس ایرانی

کنم سه سالی فکر می»گوید: نویسد هرچند مینامی راوی با نویسنده است. اتفاقاً او نیز میکند هممی

سازی را ول کردم و شدم شد که دست به قلم نبرده بودم؛ درست از وقتی که کار در موزاییکمی

کند. راوی مانند نویسنده در برلین زندگی می(. 7، ص1389)معروفی، « مدیر شبانۀ هتل، دیگر ننوشتم
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ام. صاحبش، آقای ام کتاب خریدهفروشی هدایت در خیابان کانت برلین. یکی دوبار رفتهکتاب»

دانی. نویسنده! هم اسم خودم عباس، ولی معروفی. آدمی اخمو و تودار که تکلیفت را باهاش نمی

نگار بوده که (. راوی یک روزنامه118)همان: « "فریدون سه پسر داشت"اش قشنگ بود؛ رمان تازه

به دلیل مسایل سیاسی مجبور به ترک وطن شده است. او بعد از خروج از کشور و سکونت در برلین 

نگاری کشیده کرد اما بعد از پذیرش کار در هتل دکتر برنارد، دست از روزنامهنگاری میهم روزنامه

ام که تو یک به پلیس گفته»شود. به قول برنارد گار شناخته مینعنوان روزنامهاست ولی هنوز هم به

کنند چنین بسیاری از دوستان او توصیه می(. هم62)همان: « نگار تبعیدی هستی، روشنفکر و...روزنامه

ماندید، شما که نگار میکاش همان روزنامه»گوید: که دوباره بنویسد؛ مثلاً یانوشکا به او چنین می

 (.147)همان: « به آن خوبی بنویسید چرا آمدید توی این هتل؟توانید می

 ها براساس نظر فرانک. تجربۀ مهاجرت از دیدگاه شخصیت2-3

یابد. های رمان حکایت دارد و به موازات مورد قبلی ادامه میزیرمجموعه دوم از تجربۀ شخصیت

تری بدین ترتیب ارتباط مستقیم ایم،تفاوت در این است که ما اکنون به درون اثر هنری منتقل شده

چه در این دو زیر مجموعه اصلی مورد توجه است، رسیدن به راهی کنیم. آنبا موضوع رمان پیدا می

ها آن را مخرب، شوند. آیا آنها با مهاجرت سازگار میاست که از طریق آن نویسنده و شخصیت

بینند؟ آیا مهاجرت به نوعی و جذاب می دانند یا آن را مثمر ثمر، دلکشآزار دهنده و دردناک می

انسان است و علاوه بر این، شرایطی گریزناپذیر « طبیعت»است، یا بخشی از « طبیعی»گسستگی نظم 

صورت موضوعی با مهاجرت سروکار دارد در دنیای جهانی سازی معاصر است؟ رمانی که به

زمان(، و در هر دو مورد رمان هر دو هم تواند آن را هم مثبت و هم منفی به تصویر بکشد )و البتهمی

ترین (. مهاجرت در زندگی هر فرد، مهمFrank,2008, p18واجد شرایط ادبیات مهاجرت است )

ای که بخش مهمی از زندگی آید. تجربههایی است که برای او به وجود میترین تجربهیا یکی از مهم

شود و از یک ایند، هویت فرد دچار دگرگونی میدهد. در واقع با این فروی را تحت تاثیر قرار می

گردد. فرد بومی در جامعۀ خویش، به فردی مهاجر و دیگری )غریبه( در جامعۀ مقصد تبدیل می

صورت های سرزمین خویش را فراموش کند و یا بهها و آیینشود بسیاری از سنتمهاجر مجبور می

شود و به اجبار فرهنگ جدید دچار تعارضاتی می بسیار محدودی برگزار نماید. مهاجر در تقابل با

های متعددی وجود دارند. پذیرد. در رمان مهاجرت شخصیتیا تمایل فرهنگ جامعۀ جدید را می

کنند خود را با جامعۀ میزبان تطبیق دهند و فرهنگ جامعۀ جدید را برای مهاجرینی که تلاش می

پذیری قرار دارند. منظور از ای از فرهنگرحلهها در مخویش درونی کنند. هر یک از این شخصیت
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پذیری، فرایندی است که طی آن خصوصیات فرهنگی جامعۀ میزبان توسط فرد مهاجر کسب فرهنگ

های پذیری، مهاجر از جنبه. در فرایند فرهنگ(shiburant & wan,1965, p125)شود می

شناس بریتانیایی، فرهنگ یابد. تیلور مردمگوناگون با فرهنگ جامعۀ میزبان هماهنگی و همانندی می

داند که ای از دانش، عقیده، هنر، اخلاقیات، قانون، رسم و دیگر استعداد و عاداتی میرا مجموعه

. مهاجران موقعیتی (taylor,1979, p98)گردد عنوان عضوی از جامعه کسب میتوسط فرد به

یی که در طول زندگی در خانواده و محیط هاکنند. از یک سو اکثر ارزشمتناقض را تجربه می

توجهی و فراموشی قرار اند، در جامعۀ جدید کاربردی ندارد و مورد بیاجتماعی خویش آموخته

شود های گذشتۀ فرد میگیرد. از سوی دیگر قوانین و هنجارهای جامعۀ جدید جایگزین ارزشمی

قعیت جدید، مهاجر خود را فردی تبعیدی شود. گاهی در این موآرامی در شخصیت او درونی میو به

کند؛ نه کاملاً یک پارچه در مکان جدید و متعلق به در یک حالت برزخ زندگی می»داند که می

گسیخته؛ از یک سو مشغول و نیمهجاست و نه کاملاً از بند مکان قدیم آزاد شده است. او نیمهآن

ای ای است ماهر یا طردشدهیگر تقلیدکنندهدار و از سوی ددلتنگ است و حامل احساساتی جریحه

ای ها در هر شخصیتی به گونه(. این موقعیت دوگانه و این تضادها و تقابل87: 1394)سعید، « در خفا

 یابد.امکان بروز می

کردند اتفاقاتی که در ابتدای ورود به سرزمین میزبان گمان می بازبادبادکهای رمان شخصیت

ها به دیار گردد و آنست موقتی است و به زودی اوضاع به روال گذشته بازمیدر کشورشان افتاده ا

شود، رژیم سلطنتی ژنرال اعتقاد راسخ داشت که افغانستان به زودی آزاد می»گردند. خویش بازمی

گردد. به همین دلیل هر روز کت و شلوار خاکستری شود و او دوباره به سر کار برمیدوباره حاکم می

: 1388)حسینی، « نشستکرد و به انتظار میاش را کوک میپوشید، ساعت جیبیمیخود را 

تر مخصوص مهاجرانی است که در سرزمین خودشان دارای مقام و (. البته این انتظار بیش162ص

منصبی بودند یا جایگاه مردمی خاصی داشتند؛ اما در مورد جوانان اوضاع متفاوت است. در میان 

بینیم که به فکر برگشت به سرزمین مادری باشد. به نظر کمتر کسی را میهای جوان شخصیت

جا را ندارند. حتی در جایی اند و قصد ترک آنها زندگی در سرزمین میزبان را پذیرفتهرسد آنمی

خواهم دانم که نمیاین را لااقل می»کند. گونه افکار انتقاد میبینیم که ثریا از پدرش به دلیل اینمی

جا بنشینم دست روی دست بگذارم تا دیگران با شوروی بجنگند و منتظر بمانم تا ل او بشوم. اینمث

(. جوانان مهاجر به 167)همان: « ها از آسیاب بیفتد و بعد بروم شغل دولتی مزخرفی را طلب کنمآب
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کنند اما در کنند که گویا برای همیشه قرار است در سرزمین میزبان زندگی ریزی میای برنامهگونه

شود که راوی از تبعید خود به برلین و زندگی در آن مشاهده نمی تماماً مخصوصهیچ جای رمان 

بیند که مجبور شده است تمام تعلقات و ای میشهر و کشور خشنود باشد. او خود را آواره

گانه های خویش را در سرزمین مادری رها کند و اکنون غریب و سرگردان در کشوری بیوابستگی

هایی را که در کشور ری از آرمانرسد او بسیاعنوان مهاجر و تبعیدی روزگار بگذراند. به نظر میبه

چه در این راه از دست داده تر به دلیل آنکرد از یاد برده است؛ بیشها مبارزه میخویش برای آن

اش را از دختر مورد علاقه ای نیز نرسیده است مثلاً او در این راه اولینولی در مقابل آن به نتیجه

بخشم که دختری بیگانه از هنوز هم خودم را نمی»داند. دست داده و خود را مقصر مرگ او می

سیاست و جنگ و انتقام را به قتلگاه کشاندم. جایی که همه به یک دیگر کینه داشتند، اما او که از 

(. از سوی دیگر او به دلیل 96: 1389)معروفی، « کسی دلگیر نبود. دختری بود پر از شور زندگی

همین مبارزات، مجبور به ترک وطن و دوری از مادر و دوستانش شده است. او اکنون دیگر تمام 

توان از نوع رفتار او نسبت به تفکرات گذشته و ها را از یاد برده است. این موضوع را میآن آرمان

گاه دربارۀ حوادث افتد، دریافت کرد. او هیچیگی او نسبت به اتفاقاتی که در کشورش معلاقهنیز بی

کند. چه از طریق دوستان و به ویژه مادرش که گاهی با او تلفنی درون کشورش کندوکاو نمی

کند. ها و رادیو و تلویزیون اخبار میهنش را دنبال نمیکند و چه از طریق روزنامهصحبت می

دهد که او چه قدر از سیاست وده، نشان میهای حزب توگوی او با حکمت سبیل، از تبعیدیگفت

شود حکمت سبیل به دستور حزب، هویت ایرانی خود را فاصله گرفته است. هنگامی که متوجه می

ولی شما تبعیدی و فراری هستید. »گوید: کند، به او چنین میپنهان و خود را پاکستانی معرفی می

دهید که زدند! چه جوری اجازه میدارتان می ماندیدنگاری هستید که اگر در ایران میروزنامه

که به دلیل بدرفتاری حکمت سبیل با دخترش (. راوی پس از این170)همان: « هویتتان را بگیرند؟

خاطر حزب ها و هویتش را بهکه آدمی گذشتهمن از این»گوید: کند چنین میخانۀ او را ترک می

کند که (. این موارد تایید می172)همان: « ار بودمدکرد غصههایش نفی میسیاسی یا حتی آرمان

های خود را کنار گذاشته است. او شخصیت راوی بعد از خروج از کشورش افکار سیاسی و آرمان

کند که از هر چه رنگ تعلق و وابستگی دارد، بیزار است. او صراحت بیان میدر جایی از رمان به

ام پا بیزار بودم، از خانوادۀ کوچکی که به تدریج در خانهاز اسارت »داند و وابستگی را اسارت می

گرفت متنفر بودم. از وطن، از خودم، از هرچه بوی وابستگی داشت تنفر داشتم؛ خانواده، می
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(؛ بنابراین باید گفت که 33: 1389)معروفی، « های فسادمردانگی، عزت، غرور ملی، افتخار، و نقطه

داند. او آپارتمان خود ت اجباری خویش را دردآور و مخرب میمهاجر تماماً مخصوصراوی رمان 

کند. وی (. توصیف می13ترین نقطۀ هستی )همان: ترین زندان دنیا و کوچکدر برلین را بزرگ

های زندان اولی را برگزیده است. مادرش نیز حاضر است از او میان زندگی در غربت یا پشت میله

خواهم چه کنم زندگی را که زنده باشی و برای دیدنت می»ان نبیند. دور باشد اما فرزندش را در زند

(. ولی اکنون که او در غربت 23)همان: « های زندان زنجموره و التماس کنم؟ آره بروپشت میله

بخت بختی من بود؟ چرا خوشچه چیزی مانع خوش»کند احساس خوشبختی ندارد. زندگی می

ام ن من داشتند؟ آیا در تاریخ تولدم محکومیتی پای شناسنامهها حسی چونبودم؟ آیا همۀ تبعیدی

(. درد او درد تنهایی 42)همان: « شماره شده بود که هرگز نتوانم از آن سرنوشت محتوم بگریزم؟

شود در خیالات و اوهام با پدرش سخن بگوید و لب به شکواییه باز کند: است. دردی که باعث می

های تو بزنم زیر گریه، از دستت به هات بگذارم و از غیبتا بر شانهخواهد سرم رکجایی؟ دلم می»

هات توی آن کی شکایت کنم؟ تو تو آره، تو چرا تنها رهام کردی؟ پدر پدر پدر، دلم برای تنهایی

(. دردی که در این 58)همان: « امجاده تنگ شده، بیا به دادم برس پدر، بیا ببین چقدر تنها مانده

ها مراوده شناسد و گاهی با آنوطن میکند. او چند هم، درمانی برای آن پیدا نمیسرزمین بیگانه

ها گریزان است. گویا از تر مواقع از معاشرت با آنشود و بیشکند اما درد تنهایی او کم نمیمی

ها فکر خیلی»آورد. ها را با خود میها وحشت دارد. درد تنهایی بدترین نحوستنزدیک شدن به آن

اند، وقتی سالم باشی و در تنهایی ترین نعمت است، ولی سخت در اشتباهکنند سلامتی بزرگمی

آید سراغت، غم از در و دیوارت ها میشوی، بدترین نحوستدست و پا بزنی، آنی مریض می

(. هیچ کس در غربت 153)همان: « زنی. کاش مریض باشی ولی تنها نباشیبارد، کپک میمی

شود مهاجران به زندگی خود پایان د تنهایی را درمان کند. همین درد است که باعث میتواند درنمی

ام، سر چرخاندم؛ به هر درخت یکی خود را آویخته بود. خالد را شناختم، همان همسایۀ عراقی»دهند. 

شت. گو آن شاعر افغانی را دیدم که لابد در چراغانی سال نو دنبال من می "ام.بشقاب خریده»گفت: 

)همان: « تر خیره شدم، گم شدم، و در لابلای آن همه آدم دنبال خودم گشتمبقیه را نشناختم، بیش

افتد، مرگ پری و پس از آن جلای وطن اجباری (. با حوادثی که در زندگی راوی اتفاق می47

گر در راوی، نظم طبیعی زندگی او به هم ریخته است و تمام آرزوهای او بر باد رفته است. او دی

ای برای اش را به روال طبیعی آن برگرداند، بلکه هیچ برنامهتواند زندگیسرزمین بیگانه، نه تنها نمی
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داند با زندگی چه کند. راوی هیچ مزیتی در این مهاجرت آینده ندارد. او به روزمرگی افتاده و نمی

 جانش را نجات دهد. بیند تنها مزیت آن، این است که توانسته از زندان رهایی یابد ونمی

 گرایی. ملت و ملی3-3

کند که در ادبیات پردازد و به موضوعاتی اشاره میگرایی میزیرمجموعه سوم به پدیدۀ ملت و ملی

که مفهوم ملت برای شخصی که به یک ملت مهاجرت از اهمیت بسیاری برخوردار هستند مثلاً این

ت؟ به شخصی که در برخی موارد توسط کشور تعلق ندارد بلکه به چندین ملت تعلق دارد، چیس

گویند؟ تجربۀ مهاجرت و تعلق دوگانه بر دیدگاه نویسندگان زادگاهش اخراج شده است، مهاجر می

گرایی و گرایی تاثیر گذاشته است؟ و تفاوت بین ملیگرایی و پساملیالمللیگرایی، بیندربارۀ ملی

با  بازبادبادکهای مهاجر در رمان صیت(. شخFrank,2008: p18خودآگاهی ملی چیست؟ )

ندرت حس دلتنگی خود را نسبت گویند اما بسیار بهکه هرازگاهی از میهن خود سخن میوجود این

خود را با شرایط مهاجرت  بازبادبادکرسد راوی کنند. به نظر میبه سرزمین مادری خویش ابراز می

شود اما رود و خاطرات دفن نمیهیچ گاه از بین نمی وفق داده باشد. هر چند او باور دارد که گذشته

توانسته است شرایط جدید را بپذیرد و خود را جزئی از مردم سرزمین جدید بداند. او سان فرانسیسکو 

شود. هر چند با دیدن مناظر و داند و محو تماشای آسمان آن می( می7: 1388)حسینی،  شهر منرا 

به یاد علی، کابل و زندگی خود در آن »افتد اش میرزمین مادریهای آن به یاد گذشته و سصحنه

آمد تا او را (. راوی پذیرفته است که باید همۀ آن ماجراها در گذشته پیش می8)همان: ...« ها سال

( هست. گذشته برای او یادآور گناهی است که مرتکب 8)همان: « تبدیل به کسی کند که امروز»

اه حلی برای جبران گذشتۀ گناه آلود خود بیابد؛ بنابراین راوی خواهد رشده است. وی می

داند و به خوبی خود را با تجربۀ مهاجرت مهاجرت را بخشی از روند زندگی خویش می بازبادبادک

کند. شاید دلیل آن، این باشد که او همراه با وفق داده است. او از غم غربت و تنهایی شکایت نمی

وطنان او آن قدر وادۀ اوست مهاجرت کرده است و در غربت نیز تعداد همپدرش که تنها عضو خان

اند و بسیاری از رسوم و چون وطن کوچکی برای خویش ساختهزیاد است که سرزمین مهاجر را هم

درد غربت  تماماً مخصوصاند. بالعکس راوی رمان های میهنی و قومی خویش را حفظ کردهآیین

کند. او در پاسخ ژاله گاه از تنهایی و بی کسی شکایت میو گاه و بی کندرا به تمامی احساس می

آره. خوب همین است دیگر! زندگی در غربت دشوار است. »گوید: که از همه چیز شکایت دارد می

برلین  بازبادبادک(. او برعکس راوی رمان 177: ص1389)معروفی، « فهمی؟آدم تنهاست، تنها، می
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افتد برای او هیچ اهمیتی بلکه حتی حوادثی که در آن شهر و کشور اتفاق میخواند نمی شهر منرا 

گوید: خواهد گزارشی دربارۀ تخلفات مالیاتی بنویسد میندارد. او در پاسخ به دوستش که از او می

داند و (. او خود را از جامعۀ مقصد جدا می83)همان: ...« شان این جوری است به من چه! ممکلت»

آید. او بارها یادآوری ی او مهم نیست که در این ممکلت غریب چه اتفاقاتی پیش میاصلا برا

شوند غم غربت وحشتناکی ها دلتنگ میوقتی خارجی»ام ام و یک خارجیکند که من شرقیمی

توان دید. او همیشه (. عشق به سرزمین مادری را در سراسر رمان می89)همان: « آید سراغشانمی

گذارد و آرزو دارد که روزی اوضاع عوض شود و او بتواند ند را روی میز کارش میعکسی از دماو

گوید که (. او آن چنان از لحظۀ جدایی خویش از وطنش می140و  139به میهنش برگردد )همان: 

خواستم فکرم را در انتهای جایی که روزی وطنم بود جمع کنم. »کند. اش را ترک میگویا معشوقه

در آخرین »ورزد: اش عشق می(. راوی جدا از تعلقات خانوادگی به سرزمین مادری20 )همان:« نشد

لحظه رو به خورشید ایستادم. آخرین غروب کشورم را تماشا کردم که به رنگ خون در تاریکی 

کند یا به ( اما عشق به سرزمین مادری بعد از مهاجرت وی فروکش می144)همان: « رفتفرو می

کند خود را از ( زیرا راوی تلاش می33)همان: « گریختمش داشتم ولی ازش میدوست»قول خودش 

 هر وابستگی رها کند. در زندگی شخصی و عاشقانۀ او نیز همین تناقض وجود دارد.

 . اروپایی بودن رمان مهاجرت4-3

نی را های گوناگوتواند ازنظر فرهنگی و سیاسی ایدههر اثر ادبی قاعدتاً موضوعی خاص دارد و می

های مختلف های گوناگونِ دارای ملیتمطرح کند. ازنظر مکان جغرافیایی، رویدادها و نیز شخصیت

شود که آن اثر ادبی را ها باعث نمینیز هر رمان ویژگی خاص خود را دارد اما هیچ یک از این

اثر را متعلق  تواند آنمربوط به کشوری خاص بدانیم. از سوی دیگر ملیت نویسندۀ اثر ادبی نیز نمی

آید؛ بنابراین ادبیات به جغرافیای خاصی بداند به ویژه هنگامی که بحث ادبیات مهاجرت پیش می

عنوان ژانر اروپایی، ویژگی چهارم ادبیات مهاجرت است که باید مورد توجه قرار اروپا و رمان نیز به

ها را اند که آثار آنن بودههای مختلف از سراسر جهاگیرد. چه بسیار نویسندگانی که دارای ملیت

ها کشورهای غیراروپایی است توان جزو ادبیات غربی محسوب کرد. نویسندگانی که زادگاه آنمی

آیند؛ بنابراین اما آثارشان در کشورهای غربی تولید و منتشر شده است و ادبیات غربی به حساب می

نه باید اروپایی بودن را تعریف کرد؟ شود، متعدد است. چگوهایی که در این زمینه مطرح میپرسش

ازنظر سیاسی، یا فرهنگی یا ازنظر جغرافیایی؟ چگونه ادبیات مهاجرت باید ازنظر جغرافیایی تعریف 
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شود؟ ازنظر محل تولید، زبان مورد استفاده، زادگاه نویسنده، یا کشور انتخابی نویسنده؟ 

(Frank,2008: p18جالب این .) که شدیداً تحت تاثیر فرهنگ  بازبادبادکجاست که راوی

سرزمین مادری خویش است و بسیاری از رسوم فرهنگ بومی خویش را در غربت حفظ کرده است، 

کند که تلاش می تماماً مخصوصداند؛ اما راوی خود را امریکایی و سان فرانسیسکو را شهر خود می

ها گریزان است، رسد که از آنهای فرهنگ سرزمین خویش را بروز ندهد و گاهی به نظر مینشانه

داند و در غرب خود را کند، خود را ایرانی میوطنان خویش در غربت دوری میچنان که از همهم

کند که شرقی است و فرهنگ و تاریخ یک شرقی را در کند. او بارها تاکید میغریبه احساس می

ام، و به به خصوص که من شرقی» خود دارد که او را با مردم سرزمین میزبان متفاوت کرده است.

خواستم بدانم مرز احساس و بینید؟ همیشه میکنم تا منطقی. میتر احساسی نگاه میماجراها بیش

شود، در شود. در آلمان فهمیدم که مرز احساس و منطق در فرهنگ تعیین میمنطق کجا تعیین می

(. در هر دو رمان نوعی احساس 88: 1389، )معروفی« ها کانت دارند و ما حافظدرازای تاریخ. آلمانی

وجو کرد؛ اما نوع این احساس در دو رمان متفاوت است. در حقیقت توان جستدوگانگی را می

این دوگانگی با نوعی احساس امنیت در سرزمین میزبان همراه  بازبادبادکتوان گفت در رمان می

ر کند و راه ترقی را بپیماید؛ ولی در است و شخصیت توانسته است خود را با محیط جدید سازگا

 این دوگانگی با نوعی انزوا و وازدگی و رکود همراه است. تماماً مخصوص

که بتوانیم یک اثر را متعلق به ادبیات غرب بدانیم، فارغ ها برای اینرسد یکی از جنبهبه نظر می

از محل نشر آن اثر، پاسخ به این پرسش است که نویسنده اثرش را برای چه کسانی نوشته است؟ در 

برای جامعۀ واقع، باید دید مخاطبان فرضی نویسندۀ اثر چه کسانی هستند؟ آیا نویسنده، اثرش را 

ای آفریده است که مخاطبش جامعۀ میزبان غربی باشد؟ در زادگاهش نوشته است یا آن را به گونه

هرچند ازنظر تعدد  تماماً مخصوصدو رمان موردبحث، با توجه به مخاطب موردنظر نویسنده، رمان 

ا چون نگاه نویسنده های ایرانی متفاوت است؛ امهای غیر ایرانی و نوع نگاه، با بسیاری رمانشخصیت

با نگاه  بازبادبادکتوان آن را غیراروپایی و ایرانی دانست. رمان زبان است، میبه مخاطبان فارسی

داند، ای بلکه جهانی میای که مخاطبان خویش را نه منطقهمتفاوت نسبت به مخاطبان خویش به گونه

های قرار گرفته است و به زبان یک رمان غربی است که مورد توجه نهادهای فرهنگی جهانی نیز

ها ننوشته است بلکه برای گوناگون نیز ترجمه شده است. درحقیقت، حسینی این رمان را برای افغان

جا (. در این120: 1397کنند )معبودی وموذنی، کسانی نوشته است که از بیرون به افغانستان نگاه می
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نویسد ره کرد. تا زمانی که نویسنده به زبان مادری میتوان به تأثیر زبان مادری در تفکر افراد اشامی

داند و از هنگامی که خود را از قیدوبند زبان مادری رها کند خود را به ملت و کشور مبدأ متعلق می

 تواند جهانی بیندیشد و برای جهانیان بنویسد.می

های غیراروپایی فرمرمان مهاجرت نوع ادبی رمان را که ماهیتاً اروپامحور است، با مضامین و 

شدگان راندهحاشیهها بههایی است که در آنکند و حاصل آن پدید آمدن رمانترکیب می

تاریخ، سنت، و فرهنگ افغانستانی  بازبادبادکگیرند. رمان ها( در مرکز توجه قرار می)غیراروپایی

کنار هم قرار دادن و پیوند  ای برایدهد و نوع ادبی رمان وسیلههارا در معرض دید میزبان قرار می

کند که در یک ای دورو عمل میشود. زبان انگلیسی همانند سکهزدن فرهنگ شرقی و غربی می

 تماماً مخصوصطرف آن فرهنگ مهاجر و در طرف دیگر آن فرهنگ آمریکایی قرار دارد. در 

دهد و نگی سوق میزبان را به فراسوی مرزهای جغرافیایی و فرهنویسنده توجه خوانندگان فارسی

خواند. با این فراخواندن عتاصر فرهنگی گذشته )دنیای مهاجر( را به زمان حال )دنیای میزبان( فرامی

شوند. گیرند و گاهی با هم آمیخته میو چغرافیایی دو کشور ایران و آلمان در کنار یکدیگر قرار می

های فرهنگی و ت مهاجرت بر ناسازگاریعنوان محصولی ادبی و اروپایی، در ادبیانوع ادبی رمان به

 کند.های شخصیت مهاجر تأکید میتلخ کامی

 وطنی بودن رمان مهاجرت. جهان5-3

صراحت به آن اشاره زیرمجموعه پنجم یعنی جهانی شدن نیز موضوع مهمی است که نویسندگان به

کند و تحولات روز میها بعنوان زیرنویس اساسی در تأملات رمانکنند؛ ولی این مسئله، بهنمی

کند. نویسندگان مهاجر بسیار نگران اتفاقاتی گسترده زندگی روزمره معاصر را در رمان منعکس می

ها شکل های آندهد و این درگیری با مسائل جهانی به رمانها رخ میهستند که در جهان پیرامون آن

ها حضور دائمی صد در آثار آنهای کلی و تحولات جامعه مبدأ و مقدهد؛ بنابراین دگرگونیمی

سازی مشکل است که نگرش خود را نسبت به آن (. در مورد جهانیFrank,2008: p19دارد )

های ذاتی جهانی شدن، این ها و دوسوگراییرسد که با اشاره به پارادوکستعمیم دهند اما به نظر می

جهان، یک روند « نشدنیسرنوشت حل»طور قطع روند هم ارزش مثبت و هم منفی دارد اما به

ناپذیر است. ما در حال حرکت هستیم حتی اگر ازنظر جسمی ثابت بمانیم: بی تحرکی در برگشت

حال تأثیرات آن در شرایط جدید کاملاً بینانه نیست و باایندنیای تغییرات دائمی یک گزینۀ واقع

گذارد؟ مردم یر می. جهانی شدن چگونه بر افراد تأثBauman,1998, p1–2)نابرابر است )

دهند؟ دقیقاً تنوع و نابرابری، پیامد انسانی جهانی ناپذیر واکنش نشان میچگونه به این روند اجتناب
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دهد. مضامین شدن است که بخش مهمی از چارچوب موضوعی ادبیات مهاجرت را تشکیل می

عنوان سوالاتی توان بهمیهویت انسانی، ملت، ناسیونالیسم، اروپا، ادبیات اروپایی و جهانی شدن را 

دربارۀ هویت شخصی، ملی و فرهنگی خلاصه کرد. تاریخ و جغرافیا به اجزای اساسی در بازنویسی 

ها را برانگیزد. نویسندگان در تلاش خود شوند تا شخصیت ناخالص و ناهمگن آنها تبدیل میهویت

کنند. زمان و مکان ن استناد میجایی زمان و مکاها به جابهبرای بازنویسی و ابداع مجدد هویت

شوند و درنتیجه با توجه شده تلقی میهای پنهان یا فراموشها و ناخالصیعنوان مخازن پیچیدگیبه

شوند های انسانی، ملی و فرهنگی تبدیل به عناصر بازسازنده و قلمروزدا میبه هویت

(Frank,2008: p19ازنظر ادوارد سعید، روشنفکر و منتقد دو ن .)کند: وع رابطه با جهان برقرار می

وسیلۀ تولد، ملیت و شغل به مبدأ (. در وابستگی نسبی، منتقد به32رابطۀ نسبی و رابطۀ سببی )سعید: 

واسطۀ اعتقادات اجتماعی یا سیاسی، که در پیوستگی سببی، منتقد بهوابسته است؛ حال آن

های جدیدی را برای جبران رادی، تابعیتهای اقتصادی و تاریخی، تلاش اختیاری و تعمق اموقعیت

آورد؛ بنابراین وضعیت روشنفکر میان این یا در ازای جانشینی برای وابستگی نسبی خود به دست می

: 1386تواند بگریزد )عضدانلو، یک از این دو نمیدو فرایند نسبی و سببی در نوسان است و او از هیچ

جا که به یاد دارم همواره متعلق به گوید: تا آنالیسم میگفتار فرهنگ و امپری(. سعید در پیش210

ها و افکار خویش با سرزمین (. نویسندۀ مهاجر از طریق اندیشهSaid1,1993, p24دو دنیا بودم )

تواند نادیده بگیرد. به همین دلیل یابد، اما تعلق خود به سرزمین مادری را نیز نمیمیزبان ارتباط می

شان در نویسند که به نحوی با سرزمین مادریهاجر عموما از موضوعاتی میاست که نویسندگان م

اش را ترک کرده است و حتی زبان هاست که سرزمین مادریارتباط است. خالد حسینی گرچه سال

کند نوشتۀ او نیز به زبان انگلیسی است اما پیوندی عمیق با مردمان سرزمین خویش دارد و تلاش می

که ن خویش از ماجراهای میهنش را به خوانندگانش منتقل کند. با وجود اینهای گوناگوروایت

وسیلۀ کند بهاکثر خوانندگان آثار او آشنایی بسیار اندکی با سرزمین مادری وی دارند اما او تلاش می

ویژه جامعۀ ها بهآثار خویش دردها و مصایب مردمان سرزمین خویش را برای مردمان دیگر سرزمین

که کاملاً به هر وصیف کند. به قول ادوارد سعید، او در واقع متعلق به دو دنیاست بدون آنغربی ت

(. او دنیایی را که از طریق ارتباط نسبی با آن پیوند 36: 1394یک از این دو تعلق داشته باشد )سعید، 

که  ماماً مخصوصتدهد. جدای از راوی دارد به مردمان دنیایی که با آن ارتباط سببی دارد، پیوند می

دارد، دوستان او کند، دور نگه میظاهراً خود را از مسائل جهان و کشوری که در آن زندگی می
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شان در سراسر دنیا هایی هستند که خوانندگانها خبرنگار روزنامهبن که اغلب آنمانند احمد بن

شوند به اقصا نقاط دنیا مند هستند و داوطلب میاند، به حوادث و ماجراهای جهانی علاقهپراکنده

خبرنگار جنگی یک روزنامه »بن دانند. احمد بنبرای تهیۀ گزارش بروند و همۀ جهان را بااهمیت می

گذرد. شبیه می (. اغلبِ رمان در دو ظرف زمانی78: 1389)معروفی، « ایتالیایی مامور در بوسنی است

ق به پری و زندگی در ایران است عش کفۀ نخست شرح مشکلات دانشجویی و ای.ترازویی دوکفه

گذرد، البته در آلمان. بر او گذشته و می چهمبارزۀ راوی برای درک و فهم آن و کفۀ دوم شرح

است. همان  7وطنینشانی از جهان اند و اینها در دو کفۀ ترازو هم شبیه همحتی شخصیت

شهر یا دموکراسی معنای آرماندریدا از آن به  های پسامدرن، همانی که ژاکرمان خصوصیت بارز

این مضمون دارد، یک ایرانی در  نام عباس ایرانی هم اشاره به (.53: 1384برد )دریدا، فراگیر نام می

انگار یانوشکا  کفۀ دوم. کفۀ نخست شبیه یانوشکاست در توان گفت پری درچنین میهم آلمان.

یانوشکا روح و  انی رسوخ کرده است.حلول از جسم پری پر کشیده و به جسمی آلم در تناسخ و

دهد؛ بنابراین پری نماد راوی بعدِ از دست دادن پری، میهنش را نیز از دست می .دارد اطواری ایرانی

شود. راوی در موارد وطنی درک میمام وطن و سرزمین مادری است که با ترک او مفهوم جهان

(. عباس در برلین دو گزینه دارد 33: 1389 تند )معروفی،مختلفی زن، وطن و وابستگی را درهم می

های یک زن ایرانی و اخلاقیات که به جای پری برگزیند. اولی ژاله است زنی ایرانی با همان ویژگی

های زنانۀ شرقی و دومی یانوشکا زنی غربی که اتفاقاً بسیار متفاوت با ژاله است ولی برخی از سنت

ها با نوک انگشت به پشت به رسم ما ایرانی»ز تعارف آتش سیگار ایرانیان را آموخته است. مثلاً بعد ا

گزیند و در موارد بسیاری او را (. راوی عشق یانوشکا را برمی46)همان: « دستم زد، یعنی که ممنونم

کند. هر چند پیش از یانوشکا، زندگی با ژاله را تجربه کرده بود و از آن زندگی به پری تشبیه می

ام بود، دوستش داشتم ولی ازش مانند سرزمین پدری»گوید: ی دربارۀ ژاله میگریخته بود. راو

کند که (. یانوشکا برای راوی یادآور عشق نخستین و میهن است. او فکر می33)همان: « گریختممی

« کردم یانوشکا تبعیدگاه من استاحساس می»گوید: (. یا می64)همان: « یانوشکا پناهگاه من است»

وطنی و پذیرفتن ای از مفهوم جهانعنوان جایگزین عشق پری استعاره(. برگزیدن وی به200)همان: 

 خوبی آن را تصویر کرده است.فرایند جهانی شدن است که نویسنده به

 

                                                           
7 Cosmopolitanism 
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 . سبک و فرم رمان مهاجرت ازنظر سورن فرانک6-3

فراسرزمینی از  دهندۀ یک جهان مهاجرتیسطح اجتماعی نشان»گفت که در درجۀ اول  اگر بتوان

متنی کنندۀ جهان مهاجرتی درونطریق یک حالت تقلیدی است، سطح فرم و سبک نه تنها منعکس

 کندفرمی کمک می-است بلکه در درجۀ اول به ایجاد این جهان از طریق یک حالت ساختاری

(Frank,2008: p19 ،به تعبیر دیگر پدیدۀ مهاجرت، محتوا و معانی خاصی همچون تبعید .)

ناآشنایی فرهنگی، غم غربت، تنهایی و بیگانگی و ... را با خود دارد که بیان و بازتاب آنها، زبان و 

طلبد. پس معنا به نوعی خالقِ زبان و فرم اثر است و زبان و ساختار، مجلایِ تفکر ای را میفرم ویژه

ها پرداخته به تحلیل آنو اندیشه است. در دو اثرِ مورد بحث به تفکیک، ویژگی هایی وجود دارد که 

 شود:می

شوند که با تعادل ها اغلب از دیدگاه مهاجران روایت می: رمانبازبادبادکساختار روایی رمان  -

طور که ژیل دلوز و گواتاری شود. همانها مشخص میناپایدارِ آشنایی و بیگانه بودن در بین فرهنگ

ثباتی های ثابت نیست. بلکه بر بیبین موقعیت برگشتومنظور از آن حرکت رفت»کنند، اشاره می

 & Deleuze« )چنین حرکت در ابعادی کاملاً جدید دلالت داردهر موقعیت و هم

Guattari,1975, p25 کاملاً روایی است. همین کدهای مختلف  بازبادبادک(. ساختار رمان

( 192: 1388م )حسینی، کنی)روز بعد، هفته بعد، در جولای و...( که مکرر با آن برخورد می

 دهندۀ ساختار روایی رمان است.نشان

های حسینی، حالتی نمادین دارد. امیر همانند گذاری شخصیتنمادین بودن نام شخصیت ها: نام -

کند. حسن مانند اسمش دارای صفات پسندیده است. رحیم مهربان نامش مدام به حسن امر و نهی می

شود )نوروزی و ورزی و دشمنی میقربانی کینه شاهنامه ایرهچون پهلوان اسطواست. سهراب هم

زبانان ها و نام آنها ذکر شد، فقط برای فارسی(. معانی نمادینی که برای شخصیت158: 1393دیگران، 

جاست که موضوع در این»و کسانی که با فرهنگ ایرانی اسلامی آشنایی دارند، قابل درک است. 

( و نشان Frank,2008: p19« )شود.بیگانگی بین دو فرهنگ مطرح میتوازن ناپایدار آشنایی و 

طور ناخودآگاه فرهنگ شود؛ زیرا نویسندۀ مهاجر بهدهد که رمان از منظر مهاجر روایت میمی

کند. سهرابِ رمان خالد حسینی مانند یک قهرمان گذشته و بومی خود را در آثار خود منعکس می

دهد. در واقع مبارز حقیقی اوست که با رودررو شدن با ا نجات میای جان خود و راوی راسطوره

کند. ماند و راوی را که چیزی تا مرگش نمانده از دست آصف رها میحوادث تلخ زندگی سر پا می

هاست خود را گناه کاری دهد. روحی که سالاو علاوه بر جسم راوی، روح وی را نیز نجات می
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تواند خود را از این احساس بد که زندگی او را تحت تاثیر سهراب میبیند، بالاخره توسط ترسو می

 (.244: 1388قرار داده رها سازد )حسینی، 

جا، توجه به این مسئله حضور ذهنیت فرهنگی نویسنده در رمان علی رغم زبان انگلیسی آن: در این -

ان که برای جهانیان نوشته شده زبانضرورت دارد که این رمان به زبان انگلیسی و نه تنها برای فارسی

در حقیقت  بازبادبادکاست اما ذهنیت فرهنگی نویسندۀ مهاجر در آن ساری و جاری است. رمان 

گفتمان مذهبی و اسلامی و درآمیختن آن با گفتمان غربی را در زندگی مدرن و در غرب نشان 

 دهد.می

ی که میان دو مذهب اصلی اسلامی وجود وجود تقابل و پیوند تقابلی در ساختار این رمان: تقابل -

دارد، به نحو بارز و ملموسی در رمانی بازگو شده است که مخاطب اصلی آن، جامعۀ غربی است. 

از سوی دیگر، تقابل میان دو قوم اصلی افغانستان؛ یعنی پشتون و هزاره نیز در این رمان به وضوح 

ونه مسائل فاصلۀ زیادی دارد، به آن پیوند شود و در واقع مخاطب غربی را که از این گبیان می

دهد. های این سرزمین شرقی را توضیح میدهد. تقابل دو قومی که بسیاری از مشکلات و تنشمی

این تناقض در خانوادۀ راوی در افغانستان نیز وجود دارد. راوی از یک طرف حسن، یک بچه 

 کند.اش را با او حفظ میلهداند و از طرف دیگر فاصبازی خود میای، را همهزاره

های ساختاری رمان وجود رابطۀ تقابلی طبقۀ برخوردار و محروم: رابطۀ طبقاتی از دیگر ویژگی -

ای مذکور است. خیانت امیر به حسن؛ یعنی کسی که حاضر است، جانش را برای راوی بدهد، نمونه

 پشتون و هزاره است. قوم دو میان برده –روشن از رابطۀ ارباب 

ها زندگی در تأثیرپذیری راوی از فرهنگ کشور میزبان و رضایت از مهاجرت: راوی بعد از سال -

گیرد، جان خود را به خطر بیندازد و غرب و پس از توضیحات دوست قدیمی پدرش، تصمیم می

برای نجات پسر همان حسن، راهی افغانستانی شود که به دست گروهی متعصب مذهبی و ضدغربی 

دهندۀ این حقیقت است شود. بازگشت او از افغانستان با سهراب، پسر حسن به امریکا نشاناداره می

های راوی دربارۀ گفتمان قومی و مذهبی که زندگی در دنیای غرب توانسته است تغییری در اندیشه

زند. راوی عنوان پسرخوانده نیز به این دگرگونی مهر تأیید میبه وجود آورد. پذیرش سهراب به

هر چند تجربۀ دردناک ترک زادگاهش را در ذهن دارد، ولی از این تجربۀ تلخ،  بازبادبادکرمان 

یابد. او با یادآوری نقاط ضعف خود در دوران کودکی و در زادگاهش به نتایج مثبتی دست می

قیقاً شناسی و تبعید دتر برسد. رابطۀ بین معرفتکند با تغییر نگرش خود، به اهدافی بزرگتلاش می
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( است. بنا به گفتۀ ادوارد 1984« )بازتاب تبعید»نقطه عزیمت سعید در مقاله کلاسیک وی با عنوان 

(. امیر با این دیدگاه که تبعید (Said2,2002: p18کندشناسی او کمک میسعید، تبعید به معرفت

خود را دگرگون  قادر به تولید است با ورود به دانشگاه در امریکا و نوشتن داستان، مسیر زندگی

: 1388کند. حتی او با روبه رو شدن با نقطه ضعف اصلی خود که بزدلی و ترس است )حسینی، می

سازد تا با جبران گذشته، ذهن و قلب خود را آرام سازد و در ای می( از این ضعف خود پله244ص

 یابد.این کار به موفقیت دست می

های است پسامدرن که روایت که رمان او، رمانیباید گفت  تماماً مخصوصاما در مورد رمان 

ها به اند تا خواننده از لابلای مطالب آنهای از هم گسسته در کنار هم قرار گرفتهصورت تکهآن به

ای است نویسنده برسد. انتخاب نام عباس برای راوی و شخصیت اصلی رمان هم نشانه اتوبیوگرافی

 :های آنبر این موضوع. از دیگر ویژگی

: معروفی همانند ژان پل تماماً مخصوصعدم رضایت و نبودِ تغییر نگرش در تبعید برای راوی  -

ها در کشور خود داند. عباس که پیش از تبعید اجباری و مهاجرت، سالسارتر آزادی را تبعید می

دست  برای به دست آوردن آزادی جنگیده است و حتی ارزشمندترین چیزها را در راه این مبارزه از

داند. هر چند داده است، حالا که قدم در سرزمینی گذاشته است که آزادی دارد، خود را تبعیدی می

با آن مواجهیم، متفاوت است  تماماً مخصوصمفهوم آزادی در گفتۀ سارتر با آن چیزی که در رمان 

گیر خویش اما محکوم به آزادی بودن، موضوعی است که با خواندن روایت راوی رمان، ذهن را در

اوست )معروفی، « خوابتخت»کند و تنها پناهگاه او کند. راوی در میانۀ آزادی احساس انزوا میمی

داند می« هدف نهایی»(. او مانند اسکار در طبل حلبی گونتر گراس تخت خواب را 13ص

(Grass,1998, p2) هیچ  چرا که باور دارد همین زندگی تا پایان عمر برای او رقم خورده است و

رسد های گذشتۀ او برای تغییر اوضاع، وضع را بدتر کرده است. به نظر میکند؛ زیرا تلاشتلاشی نمی

عنوان یک قهرمان اگزیستانسیالیست به تصویر کشیده شده که به جا بهراوی رمان، عباس، در این

ن به ارمغان معنی بوددنیایی احتمالی و پوچ منتقل شده است که گذر زمان در آن چیزی جز بی

دهد و هیچ امیدی برای آشتی عباس با وضعیتی که در تبعید آورد. آینده هیچ وعده راحتی نمینمی

 گذارد.برای او پیش آمده، باقی نمی

دهندۀ نگرش معنایی در ساختار رمان معروفی: تصمیم عباس برای انزوا نشانرسیدن به پوچی و بی -

ای وجود دارد که ن معناست. در انتخاب انزوا برای او آزادیسرکش او نسبت به جهان احتمالیِ بدو
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دهد از جامعه و اطرافیان بگریزد. ظاهرا او آزادی دارد ولی عناصری ناشناخته تا حدی به او اجازه می

که بارها به برنارد کنند که برخلاف میلش تن به سفر به قطب شمال بدهد. با ایناو را مجبور می

بینیم که او با دکتر و سگانش راهی سفر به قطب اهد به سفر برود، سرانجام میخوگوید که نمیمی

 کند.( گویی نیرویی مرموز او را مجبور به این کار می267: 1389شمال هستند )معروفی، 

های رمان: عباس، راوی رمان، به عدم وجود شباهت و پیوندِ پایدار بینِ راوی و سایر شخصیت -

های رمان شباهتی ندارد. او خود را نه به مردم غرب که میزبان او در یتیک از دیگر شخصهیچ

ها رابطه دارد. او خود را شخصی داند و نه به مهاجرانی که بسیار کم با آنجامعۀ مقصد هستند شبیه می

تواند با هیچ یک از اشخاص دیگر پیوندی عمیق برقرار کند. تنها داند که نمیخارجی و بیگانه می

شود او به کسی نزدیک شود، عشق است؛ بنابراین تنها یانوشکا است که با عشق که باعث میچیزی 

پاید که عباس او را هم به دلایل نامعلومی شود اما دیری نمیخود تا حدودی به عباس نزدیک می

های مهم عنوان یکی از ویژگیگفته بر انزوای عباس به(. در مطالبِ پیش251کند )همان: ترک می

ای که در برابر همۀ شخصیت او تمرکز شده است. سعید در این ارتباط به مازوخیسم خودشیفته

تبعید »کند، اشاره دارد. در این حالت، سازی و اجتماع مقاومت میها برای بهبود، فرهنگتلاش

« داردتواند یک فتیش تبعید را ایجاد کند، عملی که او را از همۀ ارتباطات و تعهدات دور نگه میمی

(Said2,2002: p26)کند خود را دهد؛ وی تلاش می. عباس زندگی خود را در حاشیه ادامه می

هایی است که اصرار زیادی دارد تا با عباس باشد اما از دیگران دور نگه دارد. ژاله یکی از شخصیت

که عباس کند. حتی یانوشکا کند و پس از آن او را ترک میراوی مدت کوتاهی با او زندگی می

زودی او را ترک تواند با عباس زندگی کند و بهاندازد، مدت زیادی نمیرا به یاد عشق نخستینش می

که عباس بسیار خوشحال است که یانوشکا را در کنار خود دارد و حتی امیدوار کند. با وجود اینمی

 (.242: 1389اش ببرد )معروفی، است که بتواند روزی او را با خود به سرزمین مادری

یادآور عشق نخستین  تماماً مخصوصنمادین بودن نام بعضی از شخصیت ها: یانوشکا برای راوی  -

عنوان جایگزین عشق پری داند. برگزیدن وی بهو میهن است. او یانوشکا را پناهگاه خود می

ی آن را تصویر خوبوطنی و پذیرفتن فرایند جهانی شدن است که نویسنده بهای از مفهوم جهاناستعاره

 کرده است.

گر تشبیه به عناصر وعوامل طبیعیِ سرزمین مادری و تداعی ایام کودکی: یانوشکا مدام تداعی-

بیند که بوی آنها را در طبیعتِ راوی. او یانوشکا را مثل گل هایی می خاطرات پری و وطن است برای
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های کودکی بوی گلی که از سال داد،بوی گل می» :وطن خود و در ایام کودکی تجربه کرده است.

 (.162)همان: « بین گل پنیرک و گل خطمی... شناختم، چیزیمی

پازلی یا جورچین مانند به رمان  سازی و مقایسه، سازوکارینشینساختار پازلی رمان: تکرار و هم -

شکنجه گر در زیر رسد که روایتبه نظر می عباس معروفی داده است. ساختار پازلی زمانی مناسب

آویزها دهد، اغلب این دستمفر قرار می آویز وبرد و خاطراتش را دستها به ذهن پناه مییا سختی

« تماماً مخصوص»اما خاطرات عباس در  جذاب کودکی یا نوجوانی هستند هم خاطرات شیرین و

برد. میای روحی و ذهنی پناه ای جسمی به شکنجهاند. گویی راوی از شکنجههمیشه با غم همراه

معروفی برسیم. نام  شوند تا ما به اتوبیوگرافیمی شوند و کنار هم گذاشتهتکه روایت میها تکهقصه

است  ، رمانیتماماً مخصوصتوان گفت ای است بر این موضوع. با این فرض، میعباس هم نشانه

جامعۀ بیرون از جمع »ریموند ویلیامز،  معطوف به شخص و نه جامعه. شاخصۀ این گونه رمان از نگاه

کند. می آمیز خود را به آنان تحمیلگاه حتی به نحوی خشونتاست، گرچه گه هامردم و شخصیت

شماری های مهم بیواجد ارزشند زیرا تجربه های معطوف به شخص،رمان البته باید توجه داشت

 هاهی به چند و چون آنتوج نحو بسیار جالبتواند بهاند و نویسنده میشخصی دارند که به وضوح

های در تنوع تجربه تماماً مخصوص(. با این فرض، جذابیت 53، ص1394)لاج و دیگران، « بپردازد

 چه بر عباس گذشته است.برداشت کاملاً شخصی از قضایا و آن عباس ایرانی است و نگاه و

این رمان،  شیء شدن و تمثیل و تشخیص و فابل: یکی دیگر از عناصر تکرارشوندۀ سبکی - 

های مدرن و یابند. در رماننمایی است که در تشخیص و تمثیل و فابل نمود میزدگی و شیشی

کنند. مثلاً در محاکمۀ کافکا، یا به یک عدد می ها به یک حرف تنزل پیداپسامدرن، گاه شخصیت

کافکا(،  ها به حیوانات )مسخجورج اورول. گاهی هم شخصیت 1984شوند مانند رمان تبدیل می

« امدانستم خودم دست کییک قوطی نوشابه دستم بود و نمی»کنند. یا به شیئی تنزل پیدا می

ها گاهی به (. شخصیت33)همان: « شدهویراقدیدم زینخودم را اسبی می»یا  (.21: 1389)معروفی، 

یا در  109جادۀ و  108جادۀ  برای پری و یانوشکا و 25 کنند؛ مانند عددمی یک عدد تنزل پیدا

مرگ بر ریش تراش... مرگ بر » شود بههنگام تظاهرات، شخصیتِ هدف شعاردهندگان تبدیل می

(. یا رفتار برنارد 323شود )همان: می مبل(. یا در توصیفی یانوشکا بدل به 340)همان: « تراشریش

برنارد ژاله را این طور  (. یا244برنارد با عباس دارد )همان:  ها شباهتی دارد به رفتاری کهبا سگ

(. یکی از عناصری که 38)همان: « مثل قالی ایرانی است، پر نقش و نگار و داغ...» :کندتوصیف می
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ها در هاست. دکمهبالایی دارد، دکمه شود ولی تاثیر مفهومی و رمزیبار در رمان هویدا مییک

دکمه  ند اما اگر به معنای ضمنیروشوند و چند صفحۀ بعد از رمان کنار میهویدا می 341صفحۀ 

گر خاطرات است داشته و تداعی رسیم. دکمه همیشه نقش پیونددهندهنگاه کنیم به نتیجۀ جالبی می

گر چنین دکمه تداعیهم راوی است. ریخته و سیالو در این رمان پیونددهندۀ خاطراتِ درهم

بیند ها را میرود، رؤیای دکمهرومیها در قطب فکه راوی در زیر تل برفگرماست و امنیت. زمانی

 .(344کشد البته در رؤیا )همان: او را بیرون می و بعد دستی، دست یانوشکا

سخن آخر آن که رویکرد فرانک به ادبیات مهاجرت پهنه این عرصۀ ادبی را وسعت بیشتری 

ادبیات بخشیده است. فرانک در تلاش است که ادبیات مهاجرت را از سیطره سنگین نظریه و 

پسااستعمار رها سازد تا از این طریق به استقلال ادبیات مهاجرت قوام بخشد. همین رویکرد تازۀ 

را  تماماً مخصوصو  بازبادبادکفرانک به ادبیات مهاجرت است که مجال پرداختن به دو رمان 

ار کنند. هر چند از توانند برقرآورد، رمان هایی که با نظریه پسااستعمار رابطه مستقیمی نمیفراهم می

پردازند، شرایط پسااستعماری جا که به بازتاب تجربۀ مهاجرت و رابطه نابرابر مهاجر و میزبان میآن

 یابد.ها تا حدی جلوه میدر این رمان

 گیری. نتیجه4

حال نویسنده و صورت شرحچه در دو زیرمجموعۀ اصلی نظریۀ فرانک یعنی بیان اثر بهآن

تماماً رعایت شده اما در  تماماً مخصوصو  بازبادبادکهای رمان مورد بحث بوده، در شخصیت
ها به ای است که خواننده از لابلای قصهکه اثری پسامدرن است، ساختار به گونه مخصوص

گرایی رسد. در خصوص ویژگی سوم ادبیات مهاجرت یعنی ملت و ملیعروفی میم اتوبیوگرافی

که هرازگاهی از میهن خود سخن با وجود این بازبادبادکهای مهاجر در رمان باید گفت شخصیت

کنند. اگرچه به باور گویند، اما بسیار کم نسبت به سرزمین مادری خویش احساس دلتنگی میمی

درد  تماماً مخصوصشود اما راوی رمان رود و خاطرات دفن نمیاز بین نمیگاه راوی گذشته هیچ

کند. او نه تنها کسی شکایت میگاه از تنهایی و بیکند و گاه و بیتمامی احساس میغربت را به

دهد که حوادثی که خواند بلکه چنین نشان می، برلین را شهر من نمیبازبادبادکمانند راوی رمان 

افتد نیز برای او اهمیتی ندارد. ویژگی چهارم ادبیات مهاجرت، رمان و کشور اتفاق میدر آن شهر 

تماماً عنوان ژانر اروپایی است. در میان دو رمان، با توجه به مخاطب موردنظر نویسنده، رمان به
 های ایرانی متفاوتهای غیرایرانی و نوع نگاه، با بسیاری رمانهرچند ازنظر تعدد شخصیت مخصوص

توان آن را غیراروپایی و ایرانی دانست. زبان است، میاست؛ اما چون نگاه نویسنده به مخاطبان فارسی
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ای که مخاطبان خویش را نه با نگاه متفاوت نسبت به مخاطبان خویش به گونه بازبادبادکرمان 

هانی نیز قرار داند، یک رمان غربی است که مورد توجه نهادهای فرهنگی جای بلکه جهانی میمنطقه

کنند. صراحت به آن اشاره نمیگرفته است. زیرمجموعۀ پنجم، جهانی شدن است که نویسندگان به

دهد و این درگیری ها رخ مینویسندگان مهاجر بسیار نگران اتفاقاتی هستند که در جهان پیرامون آن

کلی و تحولات جامعه در های دهد؛ بنابراین دگرگونیها شکل میهای آنبا مسائل جهانی به رمان

ها حضور دائمی دارد. در سطح سبک و فرم، اولین ویژگی ازنظر سورن فرانک، بیان است. آثار آن

ترین کاربرد راهبردهای بیانی در رمان ادبیات مهاجرت ایجاد ظرفیتی است که به نوسان و تغییر مهم

متنی است بلکه هان مهاجرتی درونکنندۀ جتنها منعکسبخشد. سطح فرم و سبک نهپیوسته تداوم می

کند. علاوه بر این، فرمی کمک می-در درجۀ اول به ایجاد این جهان از طریق یک حالت ساختاری

شوند که با تعادل ناپایدار آشنایی و بیگانه بودن ها اغلب از طریق دیدگاه مهاجران روایت میرمان

داند. روایت راوی آزادی را تبعید می صوصتماماً مخشود. راوی رمان ها مشخص میدر بین فرهنگ

کند. هر یک از دو نویسنده رویکرد خاصی به دو سطح اجتماعی رمان، ذهن را درگیر خویش می

که خالد حسینی پدیدۀ مهاجرت طوریاند به)مضمونی( و سبک و فرم موردنظر سورن فرانک داشته

پذیرد، ساختار عنوان موطن جدید خود میبه کند و سرزمین میزبان رارا مثبت و سازنده ارزیابی می

رمان او کاملاً روایی است و راوی، گفتمان دینی و قومی را در این رمان با گفتمان غربی و زندگی 

ها دارد و زبانهای حسینی، حالتی نمادین برای فارسیگذاری شخصیتآمیزد. ناممیمدرن درهم

طور ناخودآگاه با فرهنگ گذشته و بومی ندۀ مهاجر بهدهد که نویسنده مهاجر است و نویسنشان می

تواند خود را با شرایط داند و نمیخود در ارتباط است اما عباس معروفی مهاجرت را دردناک می

ای گسستههای ازهمصورت تکههای آن بهاست پسامدرن که قصه جدید وفق دهد. رمان او، رمانی

معطوف به شخص است و نه جامعه و انتخب نام عباس برای  اند. این رماندر کنار هم قرار گرفته

ها و کلمات در ای است بر این موضوع. گاهی نیز کاربرد نامراوی و شخصیت اصلی رمان هم نشانه

می شوند و به یک عدد تنزل پیداها در این رمان شیء میاین رمان نمادین است و گاهی شخصیت

رمان از ادبیات مهاجرت فارسی نوعی تأیید بر ادعای فرانک  کنند. علاوه بر این، انتخاب این دو

 کند.است که ادبیات مهاجرت را در شرایط فعلی مستقل از تجربه پسااستعمار تعریف می
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 مقدمه .1

های پیدا و پنهانی است که با توجه به ساختار و چینش عناصر تحلیل گفتمان، تحلیل متن و ویژگی

اند. این پژوهش از آن حیث حائز اهمیت است که با تحلیل را شکل دادهمتن، معنا و فرم خاص خود 

دهد و برای این امر از ها را مورد تحلیل قرار میهایی از ارتباط و نسبتها، مفاهیم و جنبهگفتمان

ها، جدا از استفاده و برد. هدف این دسته از پژوهشمی نظران بهرههای صاحبها و تحلیلنظریه

های تحلیلی آثار ادبی، دستیابی به منظری مشخص برای تحلیل متون است؛ زیرا ی شیوهکارگیربه

های گسترۀ پهناور این حوزه و کاربرد و کارکرد آن در هر متنی به معنای عام، زمینه را برای پژوهش

شود درک و متنوعی از لحاظ کمی و کیفی فراهم کرده است و مطالعۀ آثار پیشین، موجب می

 های مرتبط با آن کسب کرد. تری نسبت به موضوع و سایر مقولهبیشتر و عمیقدریافت 

( و شانتال موفه Ernesto Laclau(، ارنستو لاکلائو )Michel Foucaultمیشل فوکو )

(Chantal mouffe( دیوید هوارث ،)David Howarth( نورمن فرکلاف ،)Norman 

Fairclouf( سارا میلز ،)Sarah Miles آرتور ،)( آسابرگرArthur Berger از جمله افرادی ،)

اند. میشل فوکو ای داشتههای مرتبط با آن، نقش برجستههستند که در زمینۀ تحلیل گفتمان و نظریه

در بنیان نهادن گفتمان که از مفاهیم محوری فلسفۀ اوست و درتعریف آن، که وجهی تازه بدان 

شناسی و هایش از لحاظ هستیپردازیا نظریهبخشید و آن را از معنای کلاسیکش جدا کرد، ب

ها اضافه کرد. فوکو، ای در زمرۀ نظریهشناسی، پا فراتر نهاد و گفتمان را به عنوان نظریهمعرفت

داند که کارکردشان از آن فراتر است؛ یعنی تنها به زبان، ها میای از علامتگفتمان را مجموعه

برد و گفتمان را محل تلاقی دانش محدودۀ گفتمان را فراتر می کنند. اوسخن و گفتار تقلیل پیدا نمی

کند. این نوع نگاه، در تحلیل متنی که این پژوهش تعیین کرده، بسیار راهگشا و قدرت معرفی می

نیز تأثیرگذار است؛ همچنین لاکلائو و  مرد گرفتاراست و در انسجام موضوعی پژوهش در رمان 

مرد اند. دلیل انتخاب رمان ای داشتههای خود، نقش برجستهبا نظریه موفه نیز در پیشبرد این حوزه
گیری آن و همچنین نمادین و تمثیلی بودن رمان نیز برای این پژوهش، زمینه و بستر شکل گرفتار

 کند.است که امکان خوانش و تفسیر گفتمانی را فراهم می

 بیان مسئله .2

های تحقیق کیفی است که کارکردهای ویژۀ از روشای و یکی ای بینارشتهتحلیل گفتمان، نظریه

های فراوانی در خود را داراست؛ در چند دهۀ اخیر طرفداران خود را پیدا کرده و دربارۀ آن نظریه

های متنوعی قالب کتاب و مقاله نوشته شده است. همچنین از لحاظ نظری، روش و کارکرد، به شیوه
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توان برای آن پردازان، یکی از مفاهیم مبهم است که نمینظریه اند و به عقیدۀ برخی ازبدان پرداخته

توان به عمق کارگیری تحلیل گفتمان و گسترش آن، میمعنای واحدی در نظر گرفت. از دلایل به

های حاصل از متن را با تبیین و بخشد، اشاره کرد و همچنین ناگفتهو غنایی که به متن و پژوهش می

تر است و موارد سازد. عرصۀ گفتمان از زبان گستردهمتنی عیان میی درونتفسیر معانی و پیوندها

توان آن را به زبان تقلیل داد. در این پژوهش، روابط گیرد؛ به همین دلیل نمیغیرزبانی را نیز دربر می

گیرد و بین زبان، قدرت، هژمونی و ایدئولوژی در چارچوبی تحلیلی مورد بررسی قرار می

ی ویژۀ هر کدام در سطوح متفاوت عمل اجتماعی، عمل گفتمانی و متن تفسیر هابندیصورت

اند و لازم است با توجه به ارتباط شوند. همۀ این موارد در متن تجلی پیدا کرده و بازنمایی شدهمی

اند، هر کدام به سبک و سیاق خود ای نسبی تثبیت شدهمیان عناصر متن و معانی برآمده که به شیوه

 و تعبیر شوند.  تفسیر 

هایی شکل گرفته است ها و کنشها، نشانهای از مجموعۀ واژهبا توجه به این که هر نوشته و گفته

ها مؤثر است و دامنۀ این موارد در هر متنی بسیار گیریکه در انتقال معنا، فهم امر اجتماعی و موضع

شده کارگرفتهتحلیلی، گفتمان به-یتوصیف گسترده و متنوع است؛ این پژوهش در نظر دارد به شیوۀ

های آشکار و پنهان در های گفتمان مورد بررسی قرار دهد و لایهدر متن ادبی را با توجه به نظریه

های موجود در داستان را تحلیل و تفسیر کند؛ ها، اعمال، رفتار و دیگر کنشها، نشانهها، واژهجمله

گیری و تبلور معنا در واحدهای زبان را با توجه به عوامل تشکیل دهندۀ متن و یعنی جریان شکل

همچنین عوامل فرامتنی که در پس پشت متن جای دارند، بررسی کرده و کارکرد آن را مورد 

کند تا عناصر متکثری که در متن با هدف مشخصی دهد. این شیوه از تحلیل کمک میپژوهش قرار 

بافت منسجم و هدفداری بنا دارد معنای خاص خود را تولید کند، مورد شناسایی بیان شده و در قالب 

توان با این روش بدان دست یافت، آشکار های دیگری را که میقرار گیرند و جدای از آن، ناگفته

 کرد.

 پیشینۀ پژوهش .3

دۀ پژوهش ی مستقیمی که با محدوهای اطلاعاتی، پیشینهبا توجه به جستجوی نگارندگان در پایگاه

وار در مورد این رمان در پرداخته باشد، پیدا نشد. اشاره مرد گرفتارحاضر به تحلیل گفتمان رمان 

هایی در ادبیات گزاره(، 622و  348: 1387)میرعابدینی،  نویسی ایرانصد سال داستانهای: کتاب
( و برخی دیگر از منابع مطالبی آمده است که تنها به معرفی کتاب 164: 1383)تسلیمی،  معاصر ایران

 نویسی در ادبیات معاصر ایران پرداخته است.و جایگاه نویسنده از نظر سیر تاریخی رمان
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 چهارچوب نظری .4

حوی در گیرد که هر کدام به نشناسی دارد و تعاریف گوناگونی را در بر میگفتمان، ریشه در زبان

تواند گستردگی دامنۀ شناخت و فهم آن حائز اهمیت است. یکی از دلایل تنوع تعاریف گفتمان، می

 discourse) 1تحلیل گفتمان»های متفاوتی را در خود جای داده است. این مفهوم باشد که حوزه

analysis )شده است، کاوی، تحلیل کلام و تحلیل گفتار نیز ترجمه که در زبان فارسی به سخن

در پی تغییرات  1970تا اواسط دهۀ  1960ای است که از اواسط دهۀ یک گرایش مطالعاتی بینارشته

شناسی خرد، نگاری، جامعهشناسی، قومهایی چون انسانگستردۀ علمی ـ معرفتی  در رشته

های علوم هشناسی و سایر رشتشناسی، نشانهشناسی ادراکی و اجتماعی، شعر، معانی بیان، زبانروان

مند ساختار و کارکرد و فرایند تولید گفتار و نوشتار مند به مطالعات نظاماجتماعی و انسانی علاقه

های کیفی در ای بودن، به عنوان یکی از رشتهرشتهظهور کرده است. این گرایش به دلیل بین

« رد استقبال واقع شدشناسی انتقادی موهای مختلف علوم سیاسی، اجتماعی، ارتباطات و زبانحوزه

 (. 7: 1379)فرکلاف، 

برای شناخت بیشتر از گفتمان، باید با مراحل پدیدار شدن این مفهوم در بستر اجتماعی و همچنین 

تحلیل گفتمان نخستین بار در  اصطلاح» های مختلف آشنا شد.سیر تاریخی و کاربست آن در حوزه

( به کار رفته Zellig Harrisانگلیسی زلیک هریس)شناس معروف ای از زباندر مقاله 1952سال 

گرایانه از جمله به دست داد و تحلیل گفتمان را تنها نگاهی است. هریس در این مقاله، دیدی صورت

شناسان، تحلیل گرایانه )ساختارگرایانه( به جمله و متن برشمرد. بعد از هریس، بسیاری از زبانصورت

اند. به اعتقاد این عده، تحلیل گفتمان شامل تحلیل ساختار تن دانستهگفتمان را نقطه مقابل تحلیل م

 ـو تحلیل متن شامل تحلیل ساختار زبان نوشـتاری گو و سخنرانی مانند مصاحبه، گفت زبان گفتاری ـ

شناسان این ـ است. دیری نگذشت که بعضی از زبانها و غیره ها، گزارشها، داستانمانند مقاله ـ

را در معناهای متفاوتی به کار بردند. دستۀ اخیر معتقد بودند که تحلیل گفتمان بیشتر به کارکرد مفهوم 

پردازد. به عبارت دیگر، تحلیل گفتمان نزد این یا ساختار جمله و کشف و توصیف روابط آن می

این ها با یکدیگر و نگریستن به کل آن چیزی که نتیجۀ عده، عبارت بود از شناخت رابطۀ جمله

                                                           

بار، داریوش .1 مان را برای اولین  ل  واژۀ گفت ها حت عنوان آشووووری در یاز اق ل یۀ »های خود، ت نظر

 ب  کار برده است.« قدگز و بحران تفار در ایرانغرب
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شناسانه، دیگر های سنتی زبانروابط است. مطابق این تعریف، در تحلیل گفتمان، برخلاف تحلیل

ترین مبنای تشریح معنا، یعنی زمینۀ عنوان عمدهدهندۀ جمله بهتنها با عناصر نحوی و لغوی تشکیل

 بافت موقعیتیسروکار نداریم، بلکه فراتر از آن به عوامل بیرون از متن، یعنی ( text-co) متن

(context of situation )(.7-8)همان: « سروکار داریم فرهنگی، اجتماعی و غیره 

دهد و در تقابل با نظریات مارکسیستی و فوکو در باب گفتمان، نظرات خاص خود را ارائه می

، در اندیشۀ فوکو کند.اند، آرای دیگری را در این حوزه وارد میتعاریف و مفاهیمی که رایج شده

شود. بر گیرد و قدرت از طریق آن اعمال میواسطۀ قدرت شکل میگفتمان، مفهومی است که به

شود و بر رابطۀ دیالکتیکی های گفتمانی و غیرگفتمانی تمایز قائل میهمین اساس فوکو بین عرصه

امر  کند. این در حالی است که لاکلائو و موفه برخلاف فوکو، تمایزی میانها تأکید میمیان آن

ها معتقدند تمام امور اجتماعی، حتیّ اقتصاد، اموری شوند. آنگفتمانی و غیرگفتمانی قائل نمی

تواند حاصل دو دسته ها مییابند. تحلیلها معنا و مفهوم میگفتمانی هستند و در چارچوب گفتمان

وظیفۀ منتقد » گفتمانی.دریافت از متن باشد: تحلیل متن به عنوان اثر ادبی و تحلیل متن به عنوان اثر 

دادن آن چیزی است که از درآمیختگی صورت هنری در دستۀ اول، بازگشایی رمزهای متن و نشان 

ها، حاصل تحلیل اثر ادبی به عنوان تواند برداشت شود ]...[ دستۀ دوم دریافتاثر و معنای آن می

بافت تولید و خلق آن از یک  رویدادی گفتمانی اسـت. در این مرحله است که ارتباط اثر ادبی با

دهد )با فرض تفاوت این دو ای که داستان در آن رخ میسو، و از سوی دیگر با بافت تاریخی دوره

 (.101-102: 1388نژاد، )صابرپور و غلامی« گیردزمان( مورد توجه قرار می

رای مطالعه فرکلاف نیز به تحلیل انتقادی گفتمان پرداخته است و آن را چهارچوبی تحلیلی ب

ای از تافتههمگیرد. به تعبیر او، گفتمان، مجموعۀ بهروابط بین زبان، قدرت و ایدئولوژی در نظر می

سه عنصر عمل اجتماعی، عمل گفتمانی )تولید، توزیع و مصرف متن( و متن است. ماریان یورگنسن 

(Marian Jorgensen(و لوئیز فیلیپس )Louise Phillips در اثرشان با ،) نظریه و روش عنوان
اند و گفتمان را در سه به آرای لاکلائو و شانتال موف توجه زیادی نشان داده در تحلیل گفتمان

( تحلیل گفتمان 2( نظریۀ گفتمان ارنستو لاکلائو و شانتال موف. 1اند: مبحث مورد بررسی قرار داده

گفتمان نه یک رویکرد واحد بلکه تحلیل » شناسی گفتمانی. از دیدگاه آنان( روان3انتقادی. 

ها و برای ها در انواع گوناگون مطالعهتوان از آنای است که میرشتهای از رویکردهای میانمجموعه

از نظر  (.17: 1389)یورگنسن و فیلیپس، « کندوکاو در قلمروهای مختلف اجتماعی استفاده کرد
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ل و عقاید اجتماعى معنادار در زندگى سیاسى نظریۀ گفتمان به بررسى نقش اعما»دیوید هوارث نیز، 

ها( طرز آگاهى یافتن مردم از هاى معنایى )گفتمانپردازد. این نظریه، روشى را که نظاممى

کند و به تجزیه و تحلیل شیوۀ تأثیرگذارى این هایشان در جامعه را شکل مى دهند، بررسى مىنقش

ها را نباید ایدئولوژى، به مفهوم پردازد. گفتمانسیاسى مى هاىها بر فعالیتهاى معنایى یا گفتماننظام

سنتى و محدود آن ]...[ پنداشت. مفهوم گفتمان دربرگیرندۀ همۀ انواع اعمال سیاسى و اجتماعى 

( هم، Brian Paltridge(. برایان پالتریج )156: 1377)هوراث: « هااست؛ از جمله نهادها و سازمان

تحلیل گفتمان بر دانش زبانی فراتر از واژه، »دهد که را چنین شرح میمفاهیم و تعاریف گفتمان 

: 1399)پالتریج، « نمایدبند، عبارت و جمله تأکید دارد که برای ایجاد یک ارتباط موفق ضروری می

، نوشتۀ آرتور آسابرگر، در فهم تحلیل گفتمان در فرهنگ و تحلیل گفتمان کاربردی(. 15-14

جاکه انسان امروزی بسیار شایان توجه است. آسابرگر در این کتاب، ازآنزندگی و ارتباطات 

ای دارد، با گره زدن گفتمان به فرهنگ عامه، ایی است و دامنۀ گستردهای بینارشتهگفتمان مقوله

اند، تحلیل های دیگری که از لحاظ گفتمانی بررسی نشدهها و زندگی روزمره سعی دارد عرصهرسانه

شناسان کوشیدند از محدودۀ تحلیل گفتمان زمانی به وجود آمد که زبان»کند که ره میکند. او اشا

 (.23-24: 1398)آسابرگر، « شان که متمرکز بر جمله بود، فراتر بروندسنتی تحقیقات

 مرد گرفتاررمان  .5
 . معرفی مرد گرفتار در چهارچوب گفتمانی آن5-1

گرایانه و تصاویر و تعابیر ادبی همراه با فضایی واقعزبان این رمان، روان و آکنده از جملات، 

برد و قهرمان داستان گرایانه، روایت را به پیش میهای نمادینی است که به وجهی آرمانشخصیت

های کوتاه و گویا، که بخشی از سبک نوشتاری نویسنده را در این رمان کند. جملهرا همراهی می

های مختلف آن نقش ن و دریافت مخاطب از بخششکل داده است در سرعت خواندن رما

شمار است ها محدود و کمکند. زمان و مکان نیز در این داستان همچون شخصیتای ایفا میبرجسته

و در این دایرۀ محدود، نویسنده با پرداختن به درونیات، خواست، بینش و رویکرد قهرمان، گسترۀ 

ز نام رمان پیداست، قهرمان مردی است که در طور که اداستان را غنا بخشیده است. همان

ها و هنجارهای غالب بر جامعۀ خود گرفتار آمده و در پی رها شدن از این قید و چهارچوب

برد و در روند آن زند که داستان را به پیش میبندهاست. وی در پی این رهایی، دست به کنشی می

ها مروز و فردا خلاصه شده است و کمتر به مکانمؤثر است. زمان، بیشتر در دو واژۀ روز و شب یا ا

شود و زمان و های قهرمان اشاره میها و تصمیم و خواستشود. در واقع بیشتر به کنشنیز اشاره می
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ها نشینیگیرند و نسبت این حاشیهها قرار میها نیز به نوعی در راستای این کنشمکان و دیگر پدیده

تأکید بیشتر بر خواست قهرمان و تصمیم وی اشاره دارد. دنیای این رمان به زمان و مکان، به توجه و 

شود؛ دنیای خارج از جنگل در مسیر سفر به مکانی به دو مکان جنگل و بیرون از جنگل تقسیم می

ها بندی اول، همۀ کنشگیرد. در دستهشود و زمانی خطی از آغاز تا پایان را دربر میدیگر خلاصه می

بندی دوم این پذیرد؛ اما دستهرواست، شکل میدر حریم جنگل که تحت لوای فرمانو رویدادها 

زمانبندی، در مسیر دستیابی به مکانی دور، خارج از جنگل برای زندگی، با سه شخصیت قهرمان، 

 یابد. دختر و وزیر، تا پایان داستان ادامه می

گفتمان غالب، برساخت گفتمان تازه  بندی کرد:توان در سه قسمت دستهرا می مرد گرفتاررمان 

رواست که و تداوم گفتمان تازه. بر این اساس، گفتمان غالب شامل جامعۀ جنگل تحت سلطۀ فرمان

های جا تثبیت شده است. قدرت از طریق نهادها و بخشجایگاه خود را دارد و قدرت حاکمه در آن

مان دیگری تاکنون در برابر آن جای جنگل پخش شده است و گفتمختلف گفتمان غالب در جای

ای توسط قهرمان سر بر نیاورده است. گفتمان جدید، در مقابل گفتمان غالب ابتدا از طریق نوشته

درپی قهرمان با آورد و در گفتگوهای پیمیداستان که کنشی است در تقابل با گفتمان غالب، سر بر

آید و در تقابل دو گفتمان به وجود می هاییها و چالشگیرد. کشمکشروا شکل میخود و فرمان

ها و تهدیدهای گفتمان جدید، آن را طرد و از میدان به گفتمان غالب برای در امان ماندن از تکانه

ها و تثبیت این گفتمان، داستان شود و در راه رسیدن به خواستکند اما همچنان پی گرفته میدر می

 یابد. ادامه می

 گرفتارمرد . خلاصۀ رمان 5-2

روای پیرمردی ای شکل گرفته است که تحت فرماندر جنگلی بدون ارتباط با جوامع دیگر، جامعه

شود. افراد ساکن در جنگل از مردم گرفته تا نگهبان شود، اداره میکه بیشتر در نقش پدر ظاهر می

ن میان، شخصیت روا، همگی گوش به فرمان و آماده خدمت او هستند. در ایو وزیر و نزدیکان فرمان

روا نگارد، دستگیر  و به حضور فرمانای که بر تکه چوبی میاول داستان، قهرمان، به سبب نوشته

درخشانی دارد و از قد و قامتی بلند و  شود. او یکی از جنگاوران دلیری است که پیشینۀآورده می

پرسد؛ و از راز آن نوشته می خواهدروا دلیل نوشتن این جمله را مینیرومند برخوردار است. فرمان

که در این جنگل به بازی گوید و ایننهد. او از بیزاری خود میزند و وقعی نمیاما قهرمان سر باز می

تواند او کند؛ اما نمیخواند و با او صحبت میروا قهرمان را فرا میگرفته شده است. چند بار فرمان

اش چه خواستهیابد که او را به آنهای وزیر درمیا مشورترا با پیشنهادهایش قانع کند و در نهایت ب



 263-296، ص1401 پاییز و زمستان، 246، شماره 75دانشگاه تبریز، سال زبان و ادب فارسی  270

 

کند تا در این راه است، برساند و از این دیار دورکند. همچنین او وزیر خود و دختری را انتخاب می

کند امر او را اطاعت کند. روا او را ناچار میزند اما فرمانهمراه او باشند. وزیر از این سفر سر باز می

ورزد. در طول راه، وزیر شود و به او عشق میدختر به خواست خود با قهرمان همراه می در مقابل،

خواهد دست از این خواسته بردارد و گوید و از قهرمان میهمچنان از بازگشت به جنگل می

خواهد او را منصرف کند اما دهد. او چندین بار از طریق دختر میکشمکشی میان آنان روی می

گذارد. قهرمان، هایش را با او در میان مید. دختر، دل به قهرمان داده است و درددلشوموفق نمی

هاست. با پشت سر گذاشتن راهی دور دهد که پایان این مصیبتوعدۀ رسیدن به شهری را به او می

برد و دختر خواسته و و دراز و بدون آب و خوراک، در نهایت قهرمان در میانۀ راه جان به در نمی

 کند که قهرمان بدو بخشیده است. زوهای قهرمان را در فرزندی در وجود خود دنبال میآر

 مرد گرفتارها در رمان ها و کنش. شخصیت5-3

تر و ها در این رمان صورتی نمادین دارند، یعنی به منظور به تصویر کشیدن چیزی بزرگشخصیت

، مرد گرفتاراند که رابطۀ مستقیمی با پیام اصلی داستان دارند. در رمان تر از خودشان پدید آمدهمهم

ها ها به عنوان اسم آنهای آن کم هستند اما نام ندارند و از نقش و جایگاه آنهرچند تعداد شخصیت

شود. برای نمونه، شخصیت اصلی استفاده شده است، همچنین از زبان راوی سوم شخص، روایت می

هایی با گیرد از جمله قهرمان، مرد گرفتار. این دو نام، دلالتنام مورد خطاب قرار می داستان با چند

مرد کند. ای هویت، جایگاه و نقش سوژه را در داستان بازنمایی میخود دارد که هر کدام به شیوه
ا در کند که در برابر گفتمان غالب و هژمونی آن، که سلطۀ خود رای را بازنمایی می، سوژهگرفتار

مندی و عاملیتی را به سرتاسر جنگل حاکم کرده، گرفتار آمده است؛ اما نام قهرمان، با خود کنش

نمایاند که در برابر گفتمان ای را بازمیهمانی دارد و سوژههایش اینهمراه دارد که این نام با کنش

رمان به خود اختصاص زند. او که بیشترین کنش را در این ای برای خود رقم میغالب، هویت تازه

مندی، عاملیت خود را در پدید آوردن داده، در کانون توجه و اهمیت قرار گرفته است و با این کنش

ها نمایانده است. تنها قدرتی که قهرمان در مقابل دستگاه قدرت از آن رویدادها و جهت دادن به آن

گیرد. دیگر از آن بهره میروا برخوردار است، قدرت زبان است و در گفتگوهایش با فرمان

روا در این رمان، از ها. فرمانروا، وزیر، دختر )رقاص( و نگهبانها نیز عبارتند از فرمانشخصیت

الگویی او نیز در گفتگوهایش با قهرمان به وضوح دیده های قالبی است که نقش کهنجمله آن نقش

آورد، همراه با دستوراتش به اجرا درمیهای خود را شود. شخصیت او همانند پدری که خواستمی

کند. او با ظاهری سالخورده و ریشی سفید و بلند و اندرزهای این جنبه از شخصیت را نمایندگی می
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اش سعی در کنترل امور و راهنمایی زیردستانش دارد و خود را مالک آنچه در این ظاهر حکیمانهبه

را از قلمرواش که همچون خانۀ اوست، بیرون کند داند و این حق را دارد کسی سرزمین است، می

ها در نظام یا برای زندگی و آیندۀ او تصمیم نهایی را رقم بزند. میزان عاملیت و فردیت شخصیت

بندی شده است؛ ها در سلسله مراتب قدرت دستهحاکم بر جنگل، بر اساس جایگاه و توانایی آن

بندی قرار گرفته روا در بالاترین جایگاه این ردهمانای مستقیم با قدرت است و فریعنی در رابطه

ای را نیز در ساختار قدرت تر است و جایگاه ویژهکیشان خود باهوشاست. وزیر که از دیگر هم

دارد تا با فرستادنش به همراه قهرمان، هم خود را از تهدید جایگاه و روا را بر آن میداراست، فرمان

ه دارد و هم قهرمان را زیر نظر داشته باشد. نگهبان یا نگهبانان، قدرتش توسط او در امان نگ

رنگی در شود و نقش و حضور کمها اشاره میاند که در چند جای داستان به آنهای ثالثشخصیت

هایشان وجود ندارد و تنها وظیفۀ ها از نظر ظاهر، رفتار، کنش و نقشداستان دارند و تفاوتی میان آن

ها کمترین عاملیت را در دستگاه قدرت دارند و فقط در تثبیت گفتمان کنند. آنخود را اجرا می

 قدرت و تقویت و گسترش آن نقش بسیاری دارند.  

توجهی در القای معانی و انوع حس در شیوۀ درک و دریافت ما از اشیاء پیرامون، کارکرد قابل

ای متنوع، هر یک قانون خود را در محیط هوجه منفعل و خنثی نیستند. این حجمهیچجهان دارند و به

اشیاء پیرامون ما صرفاً واجد »آورند. های دیگر به اجرا درمیو در رابطه با اشیا، انسان و سایر پدیده

)دیشر « دهداند که تصویری از خود ما را نشان میها نوعی آینهکارکردهای عملی نیستند، بلکه آن

و وارد شدن قهرمان با « پرده نئی»ر ابتدای داستان، کنار زدن (.  د40: 1398به نقل از آسابرگر، 

کند و نویسنده با این حرکت، نگهبانان، کنار رفتن پرده در نمایش و آغاز آن را در ذهن بازنمایی می

آورد که در هر بخش از داستان، بنا به ارتباط معنایی و پیرنگ اولین صحنۀ نمایش را به اجرا درمی

داری که پردازد. آن دو نیزهمعرفی قهرمان و بینش او در تقابل با وضعیت موجود میخطی آن، به 

ها کنند، بسیار شبیه همدیگر هستند و فرم بدن، حرکات، حالت و پوشش آنقهرمان را دستگیر می

اند. نظم و شباهتی که در حرکات، شود که انگار هر دو یک شخصنیز طوری به تصویر کشیده می

ها خورد، دلالت بر قدرتی بالاتر دارد که آنها به چشم مییل و قد و قامت و ظاهر آنپوشش، وسا

بندی کرده و نظم بخشیده است. این تشابه و یکسانی، نشان از به ها دستهرا در نهادی با این ویژگی

خدمت گرفته شدن و کنترلی است که گفتمان غالب در جهت اهداف خود تعیین کرده است. 

ها کارایی ها نیز، به خودی خود، در شناخت و معرفی وضعیت و پدیدهشیاء و حتیّ نبود آنکارکرد ا
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هایی را با خود دارد که خاص خود را دارد. کنش نوشتن بر تکه چوبی توسط قهرمان نیز دلالت

دهد. هنگامی که کنش نوشتن بر تکه چوب تناسب این کنش را بافت داستان و زمان آن نشان می

شود، پیشاپیش بیانگر آن است که قهرمان سواد خواندن و نوشتن دارد و این ان توصیف میدر داست

مهارت در محیط جنگل، برای هر کسی در دسترس نیست. یعنی قهرمان از زمرۀ افرادی است که با 

چه در بارگاه و در توجه به نبوغ خود یا جایگاهی که دارد، این مهارت را کسب کرده است. آن

گذرانی است و با مواردی همچون، تخت شود، نشان از رفاه و خوشروا توصیف میمانحضور فر

و تاج، شکوه، خدمتگذار، جام شراب، رقص در داستان بازنمایی شده است؛ اما قهرمان با تنهایی و 

 های عمیق او در خلوت است.نوشتن عجین است و این امر نیز حاصل بینش و اندیشه

 ارتدر رمان مرد گرف . گفتمان روایی5-4

چه روایت، نقش و تأثیر زیادی در شیوۀ درک و دریافت انسان از جهان داشته است و همچنین آن

ای از استدلال روایت، هم شیوه»را به ذهن و ضمیر خود سپرده، با استفاده از روایت بیان کرده است؛ 

(. بررسی گفتمان 113: 1398آسابرگر، )ریچاردسن به نقل از « ای از بازنمایی.است و هم شیوه

گفتمان داستان »ای از عناصر تشکیل دهندۀ روایت است. پیوستههمروایی، نیازمند توجه به توالی به

اند: اظهار مبتنی بر فرایند و اظهار مبتنی بر ایستایی. در نوع کند و این اظهارها دو نوعرا اظهار می

(. مرد گرفتار یعنی قهرمان داستان، 111)همان: « دهدی رخ میاکند یا حادثهاول، شخصیت کنشی می

پرسد و روا از آن نوشته میای را بر تکه چوبی نگاشته است که هنگام دستگیری وی، فرماننوشته

خواهد بداند چه رازی در آن نهفته است! نوشتن بر این تکه چوب، کنشی است که دیگر می

توان از آن یاد دهد و به عنوان کنش آغازین داستان میار میرویدادهای داستان را تحت تأثیر قر

آید، داستان را شکل وگوهایی که در ادامه میاصلی با این کنش و گفت کرد. در واقع شخصیت

ای( و رویدادهای هستهدهند: وقایع منطقا ضروری )ها رخ میدو نوع واقعه در روایت»دهد. می

(. یکی از 112)همان: « تواند شکل بگیرد )رویدادهای اقماری(داستان میها هم وقایعی که بدون آن

ای در نظر گرفت، همان کنش نوشتن روی توان آن را به عنوان رویداد هستهاین رخدادهایی که می

تکه چوب توسط قهرمان داستان است که در ابتدای داستان و در رأس رخدادهای بعد از آن قرار 

برند. این کردار کننده در رویدادهایی دارد که در ادامه، داستان را به پیش مینگیرد و نقشی تعییمی

نهد و موجب تضعیف های آن گام نمیگفتمانی که در راستای قدرت و در جهت اجرای خواست

های معنایی و جاکه نوشتن، دلالتگیرد. ازآنشود، جنبۀ ایدئولوژیکی به خود میروابط قدرت می

های بسیاری از جانب گفتمان غالب با خود به همراه دارد. اگر اوتی دارد، حساسیتهای متفویژگی
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شد، به این سبب که مخاطب کمتر و عرصۀ محدودتری را در ای بیان میصورت گفتهاین کنش به

کرد و دستگاه قدرت نیز تا این اندازه به آن اهمیت گرفت، این میزان توجه را به خود جلب نمیبر می

شود، نشان از آن است که این مطلب، ارزش و صورت نوشتار عرضه میاد. وقتی مطلبی بهدنمی

ای که در آن تبلور یافته است، اهمیت خاص خود را دارد و ماندگاری آن،  به عمق و غنای اندیشه

کند. ایدئولوژیی که قدرت حاکمه مبنای کار خود قرار داده است و بر اساس آن حرکت کمک می

جاکه ماهیت خود را پنهان کرده به امری طبیعی بدل شده است و با هیچگونه چون و ازآن کند،می

شود. به گفتۀ لاکلائو، این گفتمان چنان محکم تثبیت شده که تصادفی بودنش چرایی مواجه نمی

نهد. این عینیت ماحصل تاریخی فرایندهای سیاسی فراموش شده است و آن را گفتمان عینی نام می

(.  از طرف دیگر، 74: 1389هاست و گفتمانی رسوب کرده است )یورگنسن و فیلیپس، کشو کشم

تواند به امر سیاسی بدل شود و تضادهای دیگری با زدودن تضاد خودشان جای عینیت این عینیت می

آورد که جاکه نقش زبان تنها بازنمایی نیست، قهرمان، جملاتی به زبان میرا بگیرند. ازآن

ای دارد. در سازد و در ساخت گفتمانی تازه و تثبیت آن جایگاه ویژههای دیگری را برمیواقعیت

دهد، معناهایی تولید و روا روی میهایی که میان قهرمان و فرمانصحبتیفرایند این ارتباط و هم

شوند که بدون مجرای زبان این امکان قابل تصور نیست. این معانی که در طول زمان دگرگون می

شوند و این گوناگونی های زبانی ساخته و پرداخته میاند، در این کنشدر پس پشت زبان انباشته شده

ها، بار معنایی خاصی را به دستوری جمله ها و شکلکارگیری واژهارتباط است که با تنوع در به

 کند.   وارد می عرصۀ زبان

ها، یی و شناخت بیشتر عناصر، شخصیتها در این رمان، برای درک شیوۀ بازنماسازیکانونی

کند تا های داستانی بسیار راهگشاست و این امکان را فراهم میها، رویدادها و دیگر کنشدیدگاه

تری بررسی ها را به شیوۀ عمیقنگاه راوی و نحوۀ پرداختن او به روایت و همچنین نگاه شخصیت

و احساسی، رویدادها و اطلاعات داستانی را به  از کدام دریچۀ ادراکی » کرد. به زبانی دیگر، راوی

(. در این رمان که دو گفتمان قدرت و گفتمانی که 283: 1391)بامشکی، « کندخواننده منتقل می

جاکه فضای داستان به دو قسمت گیرند، ازآنآورد در تقابل با یکدیگر قرار میدر برابر آن سر برمی

ها بنا به نسبت زمان سخن گفتن سازیدر هر کدام کانونی شود،داخل جنگل و بیرون آن تقسیم می

ها سازیدهی به کانونیای در جهتها و نگاه راوی متفاوت است و مکان، نقش برجستهشخصیت

روا روایت کند. در بخش اول که داستان در فضای داخل جنگل و اغلب در بارگاه فرمانایفا می
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ها دست بالا را دارد و قهرمان در گفتگوها و رویاروییشود، به این سبب که قدرت غالب در می

روا و در راستای اثبات و ها بیشتر از جانب فرمانسازیها قرار دارد، کانونیدایرۀ محدودی از کنش

های او است. یعنی در جنگل به عنوان مکانی که گفتمان غالب، ها و خواستهبه کرسی نشاندن گفته

انیده و کنترل آن را در دست دارد، همچنان که زمینه برای ظهور گفتمانی گیر خود را گسترسلطۀ همه

ها و حدود و سازیدیگر بسیار اندک و دور از ذهن است، قدرت حاکمه در سیر و تبلور کانونی

کند. در مقابل، در بخش دوم داستان که بیرون از فضای ها نیز کنترل خود را اعمال میزمانبندی آن

کند و در تقابل با گفتمان ها در راستای هدفی هستند که قهرمان دنبال میسازینیجنگل است، کانو

غالب قرار دارد. این بخش، به این سبب که به خواست قهرمان و انتخاب اوست و گفتمان حاکم، 

روا و گفتمان غالب، رنگی ندارند و در راستای ها فرمانسازینقش چندانی در آن ندارد، در کانونی

کند. همچنین، بیشترین زمان برای ا و اهدافی است که قهرمان به همراهی دختر دنبال میهکنش

ها سازیها در داستان به قهرمان تعلق دارد که این امر، خود در نسبت کانونیگفتگوها و دیگر کنش

ین مؤثر است. اگر در جنگل، قهرمان یکه و تنها در مقابل گفتمان غالب قرار داشت، در بخش دوم ا

زند و همچنین قهرمان نیز همراه کند و تنها وزیر است که به آن دامن مینسبت تغییر زیادی می

ها در این رمان به برجسته نشان دادن سازیبا خود دارد. در نهایت، کانون -که دختر است-دیگری 

اخته است و با گیرد، پردگفتمانی تازه که نمایندۀ آزادی است و در تقابل با گفتمان قدرت قرار می

دهد، سبب شده است مخاطب با گفتمان تازه هایی که راوی نیز با توجه خود به آن نشان میحمایت

 پنداری کند. ذاتو قهرمان همراهی و هم

پردۀ » کشاند.شود که خواننده را به درون داستان و رویدادها میابتدای داستان با شتابی آغاز می 

های برجسته، گره در گره و سیاه، که دو مرد نیم برهنه با ماهیچه نئی با شتاب به یک سو رفت.

های نیرومند خود بازوانش را گرفته اند، مرد دیگری را که با پنجهها را از شبه تراشیدهپنداشتی آن

کارگیری این شیوه از زبان، به طور (. نویسنده با به5: 1343)کیانوش،  «بودند، به درون آوردند

نگرد و ادبیت متن را کند که از چه دیدگاهی به متن ادبی در قالب این رمان میشاره میغیرمستقیم ا

کند؛ زبان روان و گویا، که بیشتر در جهت القای بینش و هایی دنبال میدر آیینۀ چه عناصر و شیوه

 های دیگر استفاده کرده است. در این بخش ازهای زبانهای افراد است و کمتر از واژهخواست

دهد. به این منظور گر بیرونی، نمود بیرونی رویداد را نمایش میابتدای داستان، راوی به عنوان کانونی

های درون داستان نیست و از بیرون داستان، در گیری آن وابسته به هیچ یک از شخصیتکه جهت
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امل احساسات، نگرد. در واقع، راوی با انتقال فضای داستان که شجایی فراتر از آن به وقایع می

شود، برای مخاطب ها و مجموعه اطلاعات و وضعیتی است که از متن داستان حاصل مینگرش

 کردن است.ها و این شیوۀ روایتآورد که نتیجۀ این فضاسازینگرش و تصوری را به وجود می

زمان دو مآورند، هکه قهرمان را به داخل می کندای را توصیف میچردهوقتی راوی دو سرباز سیه

دهد که هر کدام از این موارد سرسپردگی و وجه عاملیت و غیرعامل بودن را به آنان نسبت می

صورت ها، از این لحاظ که در حال انجام کار و بهکند. عاملیت آنها را القا میپذیری آنفرمان

ای در راستای وظیفهاند و غیرعامل بودن به این دلیل که در حال انجام مشخص، دستگیری قهرمان

پنداشتی »اند و خود در اخذ این تصمیم و خواسته و ادامۀ آن نقشی ندارند. عبارت قدرت حاکمه

کند، نوعی از کنترل و در اختیارگیری ، ورای تصویری که به ذهن القا می«اندها را از شبه تراشیدهآن

ایت با نوعی از بردگی خودخواسته انسان برای استفاده در راستای قدرت را در پی دارد که در نه

زند، در ادامۀ متن که آن دو نگهبان همراه است. این انگاره که در پس پشت ذهن نویسنده موج می

شود؛ زیرا اند، به وضوح نمایان میکند که زنبوری را به دندان گرفتهای تشبیه میرا به دو مورچه

شوند، شان قایل میمندی که در کارهاینظام بندیمورچگان نیز در نظام زیستی خود با تقسیم و رده

شوند و نقش و خواستۀ دیگری در نظر خود خارج نمی هیچ یک از وظایف و حوزۀ تعیین شدۀ

 2ندارد.

دهند، در راستای چهارچوبی است که نهادی که در هایی که نگهبانان انجام میهر یک از کنش

های کنش»ها تعیین کرده است. آیند، برای آنر میاند و از اعضای آن به شماآن قرار گرفته

: 1379)فرکلاف، « بندی شونداجتماعی، قابلیت بسیار زیادی دارند که در چارچوب نهادها دسته

شود؛ رفتار و اعمالی را که در نقش مأمور و نگهبان پادشاه است، شامل می ها همۀ(. این کنش42

های دیگری که به نقش ها و سایر کنشکارگیری آناستفاده و بهمانند: پوشش، ابزار رزم و شیوۀ 

های خود را در یک ها و هویتنهاد؛ یعنی کسانی که نقش یک اعضای»پیوند داده شده است.  هاآن

(. نهاد برای 45)همان: « کننداند و در بلندمدت آن را حفظ میدورۀ آموزشی معینی به دست آورده

شده دارد که اعضا ای از پیش تعیینها برنامهو نحوۀ آموزش و انجام آنها هر کدام از این کنش

شوند و تخطی از آن به عنوان عملی ضد ارزش و هرچه بیشتر به رعایت و پیروی از آن ملزم می

                                                           
اق طریق این تشبی ، نویسنده ب  قیبایز بلاغت داستان را نیز لعنادار کرده است و همگام و همسو با  . 2

  گفتمان، اق بلاغت نیز بهره برده است.
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دهند، تعریف شده شود. در حضور پادشاه، هر عملی که نگهبانان انجام میهنجارهای جامعه تلقی می

گیرد. در غیر ها سپرده شده است، انجام نمیارج از وظایف و اموری که به آناست و هیچ کنشی خ

شود و مجازاتی به دنبال شکنی در نظر گرفته میاین صورت، آن کنش به عنوان سرپیچی و قانون

 دارد.  

پروراند، پی یابد قهرمان چه در سر دارد و چه افکاری در سر میکه درمیروا پس از اینفرمان

گرفتن است. او در حال شکل برد که چه چیزی در تضاد با وضعیت تثبیت شدۀن واقعیت میبه ای

اثر دارد و دست به بییعنی با ظهور گفتمان رقیب، او درک بیشتری از واقعیت موجود دریافت می

زند. این درک هنگام انتخاب یکی از دختران برای همراهی با قهرمان بیشتر در او عمق کردن آن می

 »: گویدها میخواهد که دلیلی برای همراهی با او بیاورند، یک از آنها میکند. وقتی از آنپیدا می

روا آن گفته را آشکار کنندۀ (. فرمان49: 1343)کیانوش، « پیوندم زیرا که همدرد اویم!به او می

گر ، راوی به عنوان کانونیخبر و آن را درنیافته بود. در این گزارهداند که تا کنون از آن بیرازی می

دهد. دختر عامل درونی، احساسات و خواست دختر را  از زبان خود دختر به مخاطب انتقال می

شده کند. همدردی، عامل کانونیشود؛ زیرا راوی از منظر دید او روایت میکننده تلقی میکانونی

نندی است و ایدئولوژی است و وجه کانونی، روانشناختی است و عامل تداعی، تشابه و هما

جا انتخاب کرده است، در تضاد با شده، آزادی است. در واقع، منظری که راوی در اینکانونی

گیرد و در جامعۀ جنگل که کسی قهرمان را یاری روا و گفتمان غالب قرار میشخص فرمان

کند، همراهی و روا فراهم میای که خود فرمانرساند، دختر تنها کسی است که پس از زمینهنمی

صورت ای که به ذهنش خطور کرده و بهکند. قهرمان نیز با اندیشهنزدیکی خود را با قهرمان ابراز می

تدریجی در حال پروراندن آن است، درک و دریافت بیشتری از آن وضعیت و موقعیت خود حاصل 

تصور سوژه از هویت خود  کند. به معنایی دیگر،کند که در نهایت، عرصه را بر او بیشتر تنگ میمی

رساند. خواهی و تولید اندیشه و معنا به ظهور میشود که عاملیت خود را با هویتبه نحوی عمیق می

کند و این جنبه از تحول او با این متمایز ساختن خود از دیگران، هویت فردی خود را آشکار می

گفتمانی خود ایجاد کند. هویت او با تری در سیر بخشهای متفاوت و نتیجهشود راهسوژه باعث می

که ای محکم دارد؛ درحالیکه از درون شکل گرفته و معطوف به درون است، شالودهتوجه به این

 پذیری آن نقش چندانی ندارند.  هویت دیگران مشترک، گسیخته و بیرونی است و خود در شکل
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و چه در غیابش مورد خطاب  کیشانش، چه در حضور خودروا و همقهرمان بارها توسط فرمان

ای تصویر او را در گیرند که هر کدام به شیوهگیرد و القاب و عناوینی برای او در نظر میقرار می

سرای اندیشمند، جوان، گستاخ، ترانه» هایی از قبیل:کند. واژهها بازنمایی میذهنیت و تصور آن

ه، گمشده، کودک بدخوی، فرزند، دیوانه، شوخ، گوهرخواه، گوهرجوی، فرزند گمشده، آشفت

این  .«ترین دلاورمردی بدخو، بندگسیخته، بیزارترین مرد، دلاور سرکش، دلاور گستاخ، شایسته

ای به همراه دارند ها و معانیاند، با خود، دلالتها که ترکیبی از صفات مثبت و منفی دربر گرفتهواژه

های گفتمانی سازد. یعنی مشخصهرمان را برمیها، گفتمان قدرت، کلیت وجودی قهکه بر اساس آن

شود. سازمان یافتن این گفتمان بدون عمل طرد، هر گروهی، به دست گروه دیگری تعریف می

آورد که این مرزبندی، چهارچوب و ای به وجود میپذیر نیست و با این عمل، مرز جداکنندهامکان

ای را نیز که قهرمان این ویژگی، آن دسته از معانیکند. همچنین های گروه را تعیین میدیگر ویژگی

اند اما هر هاییگیرد. این واژگان اگرچه حاوی دلالتکند، در بر میروا بیان میدر گفتگو با فرمان

اند که گفتمان در برساخت آن نقشی و مفاهیمی کدام در چهارچوب گفتمانی خود دارای معانی

زنند. ماهیت تقابلی گفتمان و درون خود دست به تولید معنا میها در اساسی دارد؛ یعنی گفتمان

توان آن را تا حدودی های دیگر در ساخت گفتمان به نحوی تأثیرگذار است که میتضاد با گفتمان

 پیشبینی کرد. 

 . گفتمان قدرت5-5

ما گفتمانی زبان طبیعی است؛ ا –از نگاه باختین، زبان دارای تکثر است و چندگونگی کلامی 

های خود ای ندارند و اساسا هرگونه برداشت متفاوت با برداشتها با آن میانهمداران و دولتقدرت

رنگ کردن چنین آورند، سعی در سرکوب کردن و کماز جامعه را تهدیدی علیه خود به شمار می

قهرمان که همانا کنند. کنش اولیۀ هدایت می «صداجامعۀ تک»هایی دارند و جامعه را به سوی جنبه

شود( به میان آوردن صدایی نوشتن بر تکه چوبی است )اگرچه محتوای نوشته در رمان برملا نمی

روا و حامیان قدرت را بر هم دیگر و طرح نگاهی دیگر در جامعه است که تاب و تحمل فرمان

صدایی کند و تکزند؛ زیرا سخن گفتن و طرح نگاهی دیگر، به نوعی در میان مردم ایجاد حق میمی

شود. از این رو، اند، دچار تزلزل میکه جامعه را بر مدار آن برساخته و سعی در حفظ آن داشته

کنند. هنگامی که قهرمان را به قهرمان را دستگیر کرده و به فرمان پادشاه او را از جامعه جدا می

صورت مستقیم به آن نوشته اشاره بهروا کنند، فرمانآورند و او را بازخواست میروا میبارگاه فرمان

پرسد؛ قهرمان بعد از کمی تأمل کردن، آن نوشته را کند و هدف وی از نوشتن و راز آن را میمی
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« رنگی دیگر، آهنگی دیگر!» گوید:کند و در ادامه میای برآمده از ذهن خود معرفی میاندیشه

دیگرگونگی و درآمدن جامعه از آن  (. رنگ و آهنگی دیگر، همانا سخن از10: 1343)کیانوش، 

صدایی و فاشیسمی است که در چهارچوب قدرت حاکمه، زمینه و امکانات اجرای آن فراهم تک

روا را روا اصرار دارد که راز آن را بگشاید؛ قهرمان با رندی پاسخ نادانی فرمانشده است. فرمان

(. دستور بزرگ )وزیر(، گفتۀ 10 )همان:« رنگ خون من است و آهنگ دیگر راندن من!»دهد: می

« یا مرا بکشید، یا بگذارید به سرزمینی دیگر روانه شوم!»کند: روا چنین تعبیر میاو را برای فرمان

 (. 10)همان: 

 بگذریم! اکنون بگو خستگی تو از چیست؟»پیرمرد خندان گفت: »

 از دیدن و شنیدن!

 ده است!ها و چشمانت را ببند! چارۀ این درد بسیار ساگوش

 میرند!ها نمیها از پوشاندن چشمشود، و دیدنیها خاموش نمیآواز از بستن گوش

 (.16)همان: « خواهی؟ها را میپس تو خاموشی آواز و مرگ دیدنی

رواست چه دیدنی و شنیدنی انگاشته شده است، از نظر قهرمان در قلمرو فرماندر نوشتۀ بالا، آن

کند و چیزی فراتر از آن را متصور نیست. یعنی ها را بازگو میشنیدنی ها وو سلطۀ او بر آن دیدنی

چه وجود دارد از جانب او و به خواست و کنترل او در زندگی دیگران توزیع شده است و آن

ها را تعیین کند. به این ترتیب، قهرمان از همه چیز آن تواند میزان کمیت و کیفیت آنهمچنین او می

تواند در آن چهارچوب و آن وضعیت جویا چه را در ذهن دارد، نمیست و آنجامعه رویگردان ا

که تلاش شود، با توجه به اینباشد و به دست آورد. پادشاه نیز وقتی از این ذهنیت قهرمان آگاه می

های ناهمخوان که این نظرات و خواستهکند تا او را از این راه برگرداند، در پایان برای اینبسیاری می

با ساخت کنونی جامعه بیش از این گسترش نیابد، سرانجام تصمیم به راندن قهرمان از این سرزمین 

کند و افرادی را که قرار است با او همسفر شوند، ریزی میگیرد؛ اما باز هم این سفر را خود برنامهمی

چه را شود و همۀ آن، که به زبانی استعاری بیان می«هاخاموشی آواز و مرگ دیدنی»کند. تعیین می

جای این سرزمین است و نشان از تثبیت گیرد، قدرت پخش شده در جایدر این قلمرو است دربر می

 ها و نهادهای متفاوت آن است.بالای قدرت در بخش

قدرت حاکمه در این رمان توانسته است با تثبیت جایگاه خود و به عینیت رساندن آن از طریق 

های دیگر را به حاشیه براند و دیدگاه واحدی را به امری ها و خواستمداخلات هژمونیک، طرف
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طبیعی بدل کند که همانا تابعیت عام به دنبال خود داشته و همچنان به آن سرکوب غیرمستقیم ادامه 

نظم »دهد. این عینیت و طبیعی جلوه نمودن آن در نظریۀ لاکلائو جایگزین ایدئولوژی شده است. می

« شود؛ اما ما محتاج زندگی در یک نظم اجتماعی خاص نیستیمهمواره در قدرت ساخته میاجتماعی 

کند و جهانی های اجتماعی دیگر را طرد می(. قدرت، نظم74: 1389)به نقل از یورگنسن و فیلیپس، 

صورت های دیگر که این قابلیت را دارند بهکند که یکه است و به گزینهبرای سکونت تعیین می

دهد تا شکل بگیرند. در این رمان نیز قهرمان، های اجتماعی دیگر سر برآورند، این اجازه را نمینظم

بیند و در نتیجه پس از درک این برساخته خود را محتاج زندگی در یک نظم اجتماعی خاص نمی

ست دیگری شکل بگیرد و جایگزین آن شود، د تواند این نظم اجتماعی به شیوۀکه میبودن و این

جاکه این عینیت ساختۀ قدرت و سیاست است و قهرمان در این رمان زند؛ اما ازآنبه اقداماتی می

دهد، در برابر این عینیت رسوب یافته، به تنهایی این رود و کسی قهرمان را یاری نمیتنها به پیش می

 پیماید. راه را می

 . قدرت و سوژه 5-5-1

ه گفتمانی تعلق دارد که در تقابل با گفتمان قدرت حاکمه قرار اش بکنش قهرمان و اندیشه و نوشته

ها، آورد. هر یک از این گفتمانتخاصمی میان این دو گفتمان به وجود می گیرد و در نتیجهمی

دهد و مواضع خاص خود را برسازندۀ هویتی است که آن را در تضاد و تعارض با دیگری قرار می

ها تحت این منطق ونی گفتمان خود را حاکم کرده، هویت سوژهجاکه قدرت، هژمداراست. ازآن

تواند به هاست؛ اما به این دلیل که هیچ گفتمانی نمیبندی شده است و برسازندۀ هویت آنمفصل

آیند که های جدیدی به وجود میها سوژهتمامی خود را تثبیت کند، در شکاف بین این گفتمان

یابند. دهند و با یافتن این موقعیت در گفتمان معنا میبه دست می هاای در این گفتمانمواضع تازه

روا ای شکل گرفته است که از بالا به پایین، یعنی از طرف فرمانقدرت در ساختار این جنگل به شیوه

شود. گیری میشود و در امور مرتبط با مدیریت آن جامعه تصمیمبه سطوح دیگر جامعه اعمال می

شوند بدون تأیید وی، اعتباری هایی که گرفته میس امور قرار دارد و آرا و تصمیمروا در رأفرمان

ای نیز که خواستگاه دیگر و کنند. به همین دلیل اندیشهندارند و امکان اجرایی شدن را کسب نمی

زند، بدون دخالت و ای دیگر از زندگی و ساختار قدرت را رقم میسر در راهی دیگر دارد و جنبه

تواند سر برآورد و شود و نمیروا و هیأت حاکمه است که سرانجام سرکوب میم فرمانتصمی

چهارچوب و راهکار خود را عرضه کند. در این زمان قهرمان دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید به قدرت 

جا دور که از آنهای خود بردارد و در چهارچوب آن گام بردارد، یا اینبپیوندد و دست از خواسته
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خود را به دیار دیگری رهنمون سازد. قهرمان در مرحلۀ تصمیم قرار  شود و بار اندیشه و خواست

اش جدا و موضع دیگری برای او گیرد؛ تخاصمی که برسازندۀ اوست، وی را از جایگاه قبلیمی

که کند که نوعی انسجام و ثبات موقت برای قهرمان به همراه دارد. این تصور از قهرمان فراهم می

ای است که تغییر دهندۀ قانون است و عاملیتی در خود ای هژمونیک از او ساخته است، سوژهسوژه

رسد که در برابر گفتمان غالب جا به این نتیجه میتواند تأثیرگذار باشد. سوژه در ایندارد که می

ا عرضه کند؛ اما تواند سر برآورد و گفتمان نوپای خود ربسیار ناتوان است و در این چهارچوب نمی

کند و عاملیت خود را با تصمیم گرفتن در جایگاهی رو را خودش تعیین میوی مسیر پیش

 دهد.     پذیر نشان میتصمیم

تواند خود را چنان تثبیت کند که تنها گفتمانی باشد که امر جاکه هیچ گفتمانی نمیازآن

نیز کماکان بیم آن را دارند که گفتمانی  روا و همگنان اوکند، فرماناجتماعی را ساختاربندی می

دیگر سر برآورد و ساختاربندی دیگری را در جامعه پیاده کند؛ لذا از این روست که نظر و نگاهی 

کند تا او را روا پیشنهاد میکنند، وزیر به فرمانتابند و وقتی قهرمان را دستگیر میدیگر را برنمی

گویم مردی سرکش و بندگسیخته می»ا از خطر دور کند. بکشد و جایگاه خود و ساختار حاکمه ر

روا (؛ اما فرمان41: 1343)کیانوش، « سپارد.را آزاد مگذار. او را نابود کن زیرا که راه نافرمانی می

که پی به نبوغ و درک قهرمان برده است، قصد دارد تا از این قابلیت در جهت گسترش و تقویت 

شود. دهد که با سرباززدن قهرمان مواجه میشنهاد وزارت را به او میقدرت استفاده کند و ابتدا پی

کند و آرای او را مخالف که وزیر را به چشم داشتن به تخت و تاج خود متهم میروا پس از آنفرمان

دهد که او نیز همراه قهرمان از آن سرزمین برود. همچنین او در میان دختران بیند، فرمان میخود می

جاکه قهرمان دلاوری ورزند اما ازآنجوید که با او همراه شود؛ ابتدا دختران امتناع میرا مینیز یکی 

کند و یکی روا پرسشی مطرح مینهند. فرمانها پا پیش میبلندقامت و باشکوه است، هفت تن از آن

« همدرد اویم! پیوندم زیرا کهبه او می»کند: دهد، انتخاب میها را با توجه به پاسخی که میاز آن

داند که تا حال بدان پی نبرده بود و آن را روا آن جواب را فاش شدن رازی می(. فرمان49)همان: 

تو را به آن دلاور »گوید: روا خطاب به دختر چنین میخواند. فرمانمی« رنگی دیگر، آهنگی دیگر!»

 (.50)همان: «. ش ناخرسندم!خواهم؛ زیرا که از تنها بودنبخشم، زیرا که تنهایش نمیگستاخ می

دهد که قهرمان را بکشد تا بذر دشمنی پاشیده نشود. او به خواست روا پیشنهاد میوزیر به فرمان

تواند در داند گفتمانی که او در حال شکل دادن به آن است، میو هدف قهرمان پی برده است و می
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گفتمان غالب، قد علم کند؛ وزیر در این باره بسیار آینده افراد دیگر را با خود همراه کند و در برابر 

ها نگریها و آیندهدهد. این دلسوزینماید و در این زمینه هشدار فراوانی به پادشاه میتأکید می

شود پادشاه به وزیر سوءظن پیدا کند و او را فردی قلمداد کند که قصد دارد در آینده موجب می

آن را دارد که قهرمان، قدرت را به دست گیرد یا جای او را اشغال مالک این تاج و تخت شود و غم 

تواند در آینده جانشین او کند. این تصور با ارادۀ قدرت او در تضاد است و وجود کسی را که می

تابد. همچنین با توجه به توانایی چنان قدرتش بالا بگیرد که شانه به شانۀ او بزند، برنمیشود یا آن

روا بیم آن را دارد روا و دیگر خدماتش، فرمانهای قهرمان برای فرمانر و تعبیر گفتهوزیر در تفسی

که این توانایی با درآمیختن با قدرت و جایگاهی که وزیر دارد، در آینده تهدیدی علیه او باشد و 

ه روا وزیر را نیز همراشود فرمانها و دلایل موجب میجایگاه خود را از دست بدهد. این نسبت

 قهرمان از آن سرزمین دور و پیشاپیش، خود و قدرت حاکمه را از این گزند حفظ کند. 

شناخت و با خود داشت و نه آن تنهایی را خوب می» خواست تنهایی نبود.چه را میقهرمان آن

(. یعنی تنهایی با او زاده 17: 1343)کیانوش،  «گریخت، که گریزی نبودخواست و نه از آن میرا می

توانست او را در این شرایط و که  او در پی خلوتی بود که میه و ویژگی ذاتی اوست؛ درحالیشد

هایش یاری کند؛ او خلوت و جداافتادن از دیگران را برای فردیت خود و در رسیدن به خواست

دانست. وقتی قهرمان به این دریافت از گفتمان غالب و جایگاه خود و دیگران رشد آن سودمند می

برد، دیگر تحمل مییابد و به روابط و مناسبات قدرت و شیوۀ اعمال آن در بطن جامعه پی ست مید

داند جاکه میکند که از این شرایط رهایی یابد؛ اما ازآناین وضعیت برایش آسان نیست و تلاش می

راه دیگری در پیش تواند به تنهایی با آن درافتد، در برابر گفتمان غالب توانایی چندانی ندارد و نمی

کرد، باجی بود که به آن شنید و چیزی از درون خود آشکار میگفت و میاینکه با او می» گیرد.می

(. یافتن هویت تازه به 18)همان: « داد تا آزادی خویش را به چنگ آورد.دیوانۀ شوخ کهنسال می

شود. هویت خودش خارج میزند و از موضع قبلی بخشد که دست به تصمیم میسوژه انسجامی می

زند. کند و نظم اندیشگانی نوینی برای او رقم میتازه، به تدریج خط فکری او را متحول می

یابد که تاکنون به بازی گرفته شده و به نوعی در کنترل جاکه سرانجام به این نتیجه دست میازآن

بازی خودخواستۀ خویش را  خواهدشود و میبوده است، به یکباره از گذشتۀ خود رویگردان می

هیچ هویتی در عرصۀ اجتماع بدون وجود تفاوت و غیریت به منصۀ » تعریف کند و به اجرا بگذارد.
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یابی یافتۀ خود که در اثر این هویتیابد )جدا از فردیت رشد. او که خود را تنها می3«رسد.ظهور نمی

جبر تنهایی بر همگان جاری است  کند( بر آن است کهدر زندگی و درون خود به خوبی حس می

ها بر جایگاه و هویتی است اند، ناشی از تأثیر گفتمانکنند یا درنیافتهو اینکه دیگران آن را حس نمی

 که برای آنان تعریف کرده است.

 . قدرت و هویت               5-5-2  

را به راهی که در نظر گرفته خواهد با پیگیری آن، قهرمان روا به گفتگوها امیدوار است و میفرمان

است، برگرداند و از نبوغ و توانایی او در جهت تثبیت هرچه بیشتر قدرت و گسترش آن بهره ببرد. 

شود، مقام و جایگاهی را نزد خود به او پیشنهاد هنگامی که از ذهنیت و خواستۀ قهرمان آگاه می

ای دارند، نهایت وانایی و عملکرد ویژهکند؛ گویی این ترفندی است تا از این گونه افراد که تمی

بینند، در جهت استفاده را ببرند و به خدمت قدرت درآورند. یعنی آن نبوغی را که در ایشان می

روا، کار بگیرند. پس از اولین دیدار قهرمان با فرمانپروار کردن و سمت و سو دادن به ابعاد قدرت به

کنند که قرار است جشنی برگزار شود و قهرمان را بدان یملاقات بعدی را فردای همان روز تعیین م

های خاص، ناپذیر است، ممکن است در موقعیتجاکه تعینکند. سوژه ازآنجشن دعوت می

ها قابل تغییراند. قهرمان به عنوان یک سوژه، ها نیز همچون گفتمانهای مختلفی بیابد. هویتهویت

جاکه سوژه، جوهری خودبنیاد، بی دوباره زده است. ازآنیادچار بحران هویت شده و دست به هویت

آورد که افتد، عاملیتی در او پدید مییکپارچه و ثابت ندارد، تحولاتی که در قهرمان اتفاق می

دهد. کند و به سوی دیگری سوق میدهد و موقعیتی دیگر برایش ایجاد میمشی او را تغییر میخط

سوژه دارای ذاتی از »داند.  می -یعنی ممکن نه ضروری  -صادفی لاکلائو نیز هر هویتی را امری ت

دهد، ای که رخ مییابیآن خود و هویت از پیش معینی نیست، بلکه محتوای آن در فرایند هویت

(. وقتی هویت تازۀ قهرمان آشکار 61: 1398)لاکلائو به نقل از تاجیک و شکورزاده، « شودتعیین می

چه آورد؛ در این هنگام است هر آنشود، تخاصم اجتماعی سر برمیمیشود و در نتیجه طرد می

روا برای فرونشاندن این کند. فرمانگفتمان غالب طرد کرده است، جایگاه و ثباتش را تهدید می

کند و او را کنار خود تخاصم و جلوگیری از گسترش آن، قهرمان را به جشن خود دعوت می

اش برسد و حتی پیشنهاد تا با مداخلات هژمونیک خود به خواسته کندنشاند. او هر تلاشی میمی

                                                           
 .1400دی لاه  02اسیری، برگرفت  اق سایت نهد اقتصاد سیاسز، تاریخ دسترسز . کانلز ب  نهل اق فال 3
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تواند یک گفتمان را به تنهایی حاکم کند، دهد؛ اما در این کشمکش او نمیوزارت نیز به او می

 یابد.  بدین صورت است که تخاصم ادامه می

ای اندیشه» اماگوید اگرچه هرچه آموختم در آستان شما بود هایشان میقهرمان در خلال صحبت

« ایددر من درخشید و به گوهری سیاه دست یافتم!... دانستم که همواره شما مرا به بازی گرفته

خواند؛ زیرا با هرچه دریافته و (. قهرمان آن اندیشۀ ناب را گوهری سیاه می34: 1343)کیانوش، 

ویرانگری آن اندیشه و  زندگی او را دربر گرفته است، در تضاد است. این تقابل، خود نشان دهندۀ

که مقام وزارت به او پیشنهاد طغیان در برابر وضع موجود است. سرانجام قهرمان، علاوه بر این

دهد روا با دلی آزرده به آن تن میکند. فرمانکند و آزادی خود را طلب میشود، آن را رد میمی

روای پیر با نگاه فرمان» کند.ه میدهد و قهرمان، خود را برای رفتن آمادو وعدۀ آزادی او را می

بازگشت تاریک از اندوه و افسوسش او را دنبال کرد. نگاه پدری بود که فرزندش به راهی دور و بی

(. 39)همان: « داد!ترین کبوترش را از دست میرفت؛ نگاه کبوتربازی بود که زیباترین و آموختهمی

ید، خود را مالک و اختیاردار هر آنچه در حیطۀ حکومتش آروا برمینگاه فرمان چه از متن و شیوۀآن

شدۀ داند و جدا از جایگاه شاهی خود، جایگاه پدری را نیز در راستای قدرت مطلق و تثبیتاست، می

کند که به راه خود برود، قیدوبندی برای او که قهرمان را آزاد میخود تصاحب کرده است و با آن

کند و سپس دختری را برای ه را برای رفتن وزیر خود با او فراهم میگیرد. ابتدا زمیندر نظر می

جاکه قدرت ایدئولوژیک در جنگل، سلطه و سیطرۀ بالایی دارد گیرد. ازآنهمراهی با او در نظر می

های آن، پایگاه گفتمانی با تثبیت روزافزون خود و رسوب در بافت-بندی ایدئولوژیکو این صورت

روا به دنبال داشته است، راه را بر ایجاد تغییر و تحول در این پابرجایی برای فرمان و جایگاه استوار و

 کشیدن گفتمان تازه بسته است. ها و پیشگفتمان

اند، در راستای نمایاندن گسترۀ گفتمان غالب بیشتر عناصری که در داستان آمده و توصیف شده

پرندگان، حیوانات و درختان را با شور و نشاط و تقابل با گفتمان تازه است. در توصیف جنگل که 

پروائی و بازی داشت... اما این همه چیز سر بی»دهد: می کشد، چنین ادامهخودشان به تصویر می

(. گویی این جامعه از سیر طبیعی خود خارج شده 52-53)همان: « پروائی در مردم نبودبازی و بی

. این تضادها بیشتر به تکین بودن و برجسته کردن جایگاه پیمایددیگری می است و مسیر تعیین شدۀ

کند تا نقش فعال و اندیشمندانۀ او را در برابر دیگران با فاصله نشان دهد. در این قهرمان کمک می

ای ها حرکات و رفتاری یکسان دارند و به شیوهآن آید، همۀرمان وقتی از مردم سخنی به میان می
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خورد. ها به چشم نمیها یک نفرند و هیچ گوناگونی و تفاوتی در آنآن همۀ اند گوییبازنمایی شده

های مشترک، رفتار مشترک، آراء مشترک و در نهایت وجود مشترک و ثابتی را دارند که لباس

گیرد و در نتیجه همان تکرار و تکثرناپذیری است که قهرمان هرچه بیشتر در تضاد با قهرمان قرار می

ای اذهان تحت سلطه را به کنترل گرفته است آورده است. هژمونی قدرت حاکمه به شیوهرا به ستوه 

روا قرار گیرند. این بدان آزاد خود در خدمت منافع فرمان که پذیرای آن سلطه باشند و با ارادۀ

ای در تضاد با چهارچوب قدرت معناست که مردم در آن گفتمانی که حاکم است، هیچ خواسته

کنند. اند و رعایت میچه را که در آن جامعه تثبیت شده است بدون هیچ مخالفتی پذیرفتهآنندارند و 

پندارند که اگر مخالفتی نیز از جانب کسی روی دهد، آن را نوعی انحراف و ناهمگونی با جامعه می

میان از هر ای را که در این مندیباید در راستای روند رایج بازگردانده شود. در واقع آن موقعیت

 اند.   توجهکنند و بدان بیشود، رد میطرفی ایجاد می

ای که قهرمان بدان دست یافته بخش است، هویت تازهساز و هویتجاکه مکان، هویتازآن

است، در این مکان و با این فضا تناسبی ندارد و در پی دستیابی به مکانی است که هویت تازۀ خود 

گیرد؛ به گذارد و راه خود را در پیش میخود می رمان سر در راه خواستۀجا بنمایاند. قهرا در آن

مند شوند. وزیر که راه گریزی از آن ندارد، گلایهروا، دختر و وزیر نیز با او همراه میخواست فرمان

داند اما دختر به مهر و اندوهگین از این سفر ناخواسته، قهرمان را عامل از دست دادن جایگاهش می

بیند؛ نیاز میزند؛ او در همراهی با قهرمان، خود را از هر چیزی بیبندد و دل به دریا میرمان دل میقه

ها قایل است اما خطاب به نگرد و تفاوت زیادی میان آناگرچه قهرمان با یک چشم به آن دو نمی

نهایی من بیمناک اما آزادی مرا شکستی و دیوار تنهایی مرا کوتاه کردی! او از ت»گوید: دختر می

کند؛ هیچ کدام از این دو، در این زمینه شود و رشد می(. در تنهایی اندیشه متبلور می57)همان: « بود!

روا به خوبی دریافته بود که قهرمان تأثیری ندارند و چه بسا در تضاد با این روند قرار بگیرند. فرمان

تواند اندیشۀ خود را رشد دهد و دهد، مینمی در تنهایی خود، اگرچه کسی او را در این زمینه یاری

دهی تقویت کند. او وزیر را به عنوان عاملی بازدارنده برای کنترل قهرمان و دختر را به منظور جهت

ها و تأثیرها در گفتگوی به زندگی و اندیشۀ او، با او همراه کرد. همچنان که در میانۀ راه این ویژگی

پرسد: د از گفتگوی وزیر و دختر در بیابان خشک، دختر از وزیر میها بازنمایی شده است. بعآن

)همان: « آیا یکنواختی زندگی آن جنگل تو را به ستوه نیاورده بود؟ آیا هرگز اندیشۀ گریز نداشتی؟»

کند که آرزویی ناچیز در دل داشته (. قهرمان در جواب آن دختر این گونه وزیر را توصیف می65
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توانست به درک این خستگی و آزردگی از زندگی برسد. رسید، نمیرزو نمیاست که تا به آن آ

ها بدان دسترسی نداشته باشند، در برابر گفتمان غالب تا گفتمان دیگری به وجود نیاید و سوژه

ها بیرون بیایند و راه دیگری بپیمایند. دختر که دست به انتخاب زده و توانند از آن مرزبندینمی

دهد. همچنین قهرمان دربارۀ برای خود رقم زده است، وزیر را مورد سرزنش قرار می ایهویت تازه

دارد تخمی است ها را از جستن باز میپندارهایی که پاها را از شتافتن و دست»گوید: روا میفرمان

ان (. این گفته نش66)همان: « کردکه او در دل جنگلیان کاشته بود و رایزن بزرگش آن را آبیاری می

های گوناگون جامعه نفوذ از آن گفتمانی است که در سطح بالایی به تثبیت رسیده و در بطن لایه

چه را در تضاد و تعارض کرده است. همچنین این توصیف دلالت بر آن دارد که گفتمان غالب، آن

کند: و تفسیر میگونه تعبیر با خود دیده، به حاشیه برده و به کنترل گرفته است. قهرمان، زندگی را این

(. او 66)همان: « باید همواره اندیشید و خواست و شتافت و به آنچه به چنگ آمد دلخوش نبود!»

یابد و گفتمان غالب مانع از تغییر در آن سطحی است که بیند و میزندگی را در حرکت و تغییر می

، وضعیت تثبیت شدۀ گفتمان گویدقهرمان انتظار دارد. این گونه تغییراتی که قهرمان از آن سخن می

کند. دختر در تأیید سخنان های تازه باز میاندازد و راه را برای تولید گفتمانغالب را به خطر می

دانم. همراه توام. دانم؛ نه با مغزم، این را با دلم میدانم، میمی»دهد: قهرمان این گونه جواب می

(. آن دختر با دلش به قهرمان پیوسته است، 66ان: )هم« همراه توام، در میان آتش یا در کام شیر!

صورت کلی به درک این وضعیت رسیده و به آن پی برده است؛ او با اعتمادی اگرچه تا حدودی به

که به قهرمان دارد، سر در این راه نهاده و هویت خود را در این راه و تصمیمی که گرفته است، 

، در تحلیل این گزاره باید گفت که منظور «دانم؛ نه با مغزمیم»گوید جاکه مییابد. در واقع، ازآنمی

ای صورت اندیشمندانه و عمیق از این کنش آگاه نیستم و رفتن به سوی آیندهاز این گفته این است به

یابم. او در این انتخاب ناپیدا و دست کشیدن از آن زندگی پیشین را که در رفاه و آسایش بود درنمی

در میان دوگانۀ عقل و دل، گوش به دل خود سپرده و با قهرمان همراه شده است. گیری، و تصمیم

جا نیز، اثرگذاری گفتمان و گزیند و با آن در تعارض است. در اینیعنی عقل او این راه را برنمی

 توان دید که در ذهن سوژه جای گرفته است.   ها میکارکرد آن را بر جامعه و سوژه

گیرد که وضعیت موجود شوند، گفتگوهایی شکل میبا سختی زیادی مواجه میدر میانۀ راه، که 

 گوید:راه بیابان به دختر میکند. قهرمان در نیمۀ ها را در جایگاه سوژه بازنمایی میو هر کدام از آن

برخیز، برخیز تا پیش از خواب چند دم در ماهتاب گردش کنیم!... پهلو به پهلو گام برداشتند و چون »
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)همان: « دو سایۀ آمیخته دور شدند. دستور بزرگ در کنار تخته سنگ، بخشی از آن سنگ شده بود

های وسط راه که شب فرا رسیده است و در کنار تخته سنگی اتراق (. در این تصویرسازی68

شود. رفتن و ها نسبت داده میاند، بار دیگر آن روندگی و جستجو از طریق عناصر دیگر به آنکرده

ر یک جا نماندن قهرمان با ماه که همیشه در حرکت است، آمیخته است و وزیر با سنگی که د

تواند وجهی شود. علاوه بر آن، این حرکت هم میهمان میحرکت به آن تکیه داده است اینبی

بیرونی و مادی داشته باشد و هم وجهی درونی که هدف از آن، جستجوی درونی و اندیشگانی است 

ماه و سنگ برای هر  توان در دو واژۀهایی که میغازگر حرکت بیرونی نیز است. دلالتکه خود آ

گیرند. آمیختگی ها یافت، بسیارند و همچنین در تضاد با یکدیگر نیز قرار میکدام از این شخصیت

ن قهرما آن دو دلدار در نور ماه و گردش شبانه، نشان از شور و شعفی روزافزون است که در اندیشۀ

یابد داند. معنای نابی که آن را در حرکت و خواستن میجان گرفته است و آن را خود زندگی می

اش پهناور است که بر قدر گسترهو آن تحول بزرگ را برای او رقم زده است. این خواستن، آن

نیز  جامعۀ جنگل تأثیر گذاشته و آثارش بر جای مانده است و علاوه بر آن، زندگی دو نفر دیگر را

در بر گرفته است؛ اما سنگ، آن نماد لایتغیری که نه سیری در آفاق دارد و نه تغییری در او ایجاد 

کنند و ها یک هدف را دنبال میشود، پشت به پشت وزیر داده است. گویی هر دوی آنمی

دن چرخد؛ آن حجم سنگینی که فضایی را در بر گرفته است و به ایستاشان بر یک مدار میزندگی

ماندن و رفتن است که هر کدام  شود، دوگانۀای که در این گفتمان حاصل میخواند. دوگانهفرا می

 آید. ها و نمادهایی که در متن بازنمایی شده است، به چشم میبا دلالت

ها جریان دارد و ای دایمی در آنجاکه ثابت و نامتغیر نیستند، تقابل معنا به شیوهها ازآنگفتمان

آید و ثباتی نسبی بندی معنا با توجه به شرایط و موقعیتی که گفتمان در آن به وجود میصورت این

دهد. در رمان مرد گرفتار، آزادی و دیگر مفاهیم کند، معنای خاص خود را به دست میرا فراهم می

ک ای هژمونیمرتبط با جامعه، در گفتمان قدرت حاکمه، معنای خاص خود را دارند و به شیوه

ها به عرصه اند؛ اما هنگامی که قهرمان دادگر، معنا و مفهوم دیگری را برای این واژهبندی شدهمفصل

آورد، این وجه تقابلی گفتمان که بدون آن کند و از رنگ و نگاهی تازه سخن به میان میوارد می

یادشده در معنایی  شود. در این هنگام، مفاهیمتوانند خود را شکل دهند، آشکار میها نمیگفتمان

گیرند. برای آورند و در تضاد با تعاریف پیشین قرار میچه پیشتر بود سر برمیتازه و فراتر از آن

آید و روا خوش نمیکند که به مذاق فرماننمونه، قهرمان، تعریف دیگری از آزادی عرضه می
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قابل این گونه مفاهیم و تواند آن معنا را در چهارچوب قدرت خود اجرایی کند. در نتیجه تنمی

شود گفتمانی دیگر با مفاهیمی تازه و تعاریفی متفاوت در برابر گفتمان حاکم رویکردها، موجب می

طلب نیست و بیند قهرمان با آن جایگاه و نبوغش فردی قدرتکه میروا از اینقد علم کند. فرمان

تواند به بیند که نمیصالتی میدست گرفتن قدرت نیست، بسیار خرسند است و در او ادر پی به

یک چیز را در تو پسندیدم. گوهرخواه بودی و گوهرجوی، اما هرگز اندیشۀ »سادگی از آن بگذرد. 

خواهد کند و نمی(. اما او را ضد خود و قدرتش قلمداد می19-20)همان: « ربودن در تو راه نیافت!

قدرتش را براندازد؛ به همین دلیل برای او  تواند علیه او شورشی را شکل دهد واز یاد ببرد که می

دهد آن گفتمان در جامعۀ جنگل کند. او با این کارش اجازه نمیگیرد و تنها رهایش نمیتصمیم می

خاصی  مند در زمینۀنظام هایی به شیوۀشکل بگیرد و رشد کند؛ در غیر این صورت مفاهیم و ایده

 کرد. ریزی میذاشتند که ساختار گفتمانی جدید را پایهگگرفتند و اثراتی را بر جای میشکل می

جنگل،  جاکه در بحث گفتمان، عنصری کلیدی است؛ گفتمان غالب در جامعۀقدرت ازآن

 مکان، نهاد، نیرو، سوژه و هویت خود را فراهم کرده و از حمایت مردم نیز برخوردار است. این شیوه

کند و در همان حال نیز برخی از توزیع قدرت در روابط میان اجتماع، اشکالی از رفتار را تولید می

کند. به معنای دیگر، مجموعه قوانینی را برای ادارۀ جامعه در نظر دیگر را محدود یا سرکوب می

طردشده در  کند. یعنی آن مجموعهگیرد که همین عمل، خود، رفتار و اعمال دیگری را طرد میمی

کامل تثبیت  جامعه به صورتی که آشکار نیستند وجود دارند و در نتیجه هیچ گفتمانی به شیوۀ حاشیۀ

اش کند که در راستای اهداف و چهارچوب وجودیشود. قدرت آن نوع از سوژه را تولید مینمی

عه را در دست ها، توسط آنان مدیریت جامگیرند و جدای از برخورداری از حمایت آنقرار می

آیند نه کند. در واقع، به گفتۀ فوکو، افراد اثری از قدرت به شمار میگیرد و خود را تثبیت میمی

چیزی که قدرت بر آنان اعمال شود. این گفتمان توانسته است درک مردم را از واقعیت شکل دهد 

توانند سخن کند، میم میای که آن گفتمان برایشان ترسیو آن را تثبیت کند. مردم نیز در محدوده

بگویند و عمل کنند. یعنی تا گفتمان دیگری نتواند شکل بگیرد و مرزبندی خود را مشخص کند، 

توان عمل کرد. نظم گفتمانی حاکم بر جنگل، چنان های موجود نمیفراتر از گفتمان یا گفتمان

که شیوۀ د دارا هستند. درحالیخواهنکنند، آزاداند و هرچه را میتنظیم شده است که افراد تصور می

شود، محدود به آن گفتمان ها درون مرزهای این گفتمان، که قید و بند آن گفتمان تلقی میعمل آن

 شده است.
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دهد، نشان از تعیین دهد و رویکرد خود را با آن نشان میمجموعۀ اعمالی که قهرمان انجام می

خود را تثبیت  فتمانی، اولین مرزهای محدودۀای دیگر است که با این اعمال گمرزهای محدوده

سازد، ها را از مفاهیم و تعاریف گذشته جدا میکند. در واقع او با برساخت معانی دیگری که آنمی

ها، ها، اندیشهکند. این اعمال شامل نوشته، صحبترا به عرصه وارد می« رنگی دیگر و آهنگی دیگر»

سازد. شود که او را از هنجارها و چهارچوب موجود جدا میمی هاییها و دیگر رفتار و کنشتصمیم

فوکو معتقد است که هیچ نظم درونی، جز نظمی که ما توسط توصیف زبانی خود بر آن حاکم 

توان از این جمله برداشت ای که میکنیم، وجود ندارد. جدا از جایگاه زبان، یکی دیگر از معانیمی

ها تواند پایدار و ثابت باشد و کماکان راه بر تغییر گفتمانفتمانی نمیکرد این است که هیچ معنا یا گ

گیرد، این راه را بر خود بسته و تولید معنا باز است. قهرمان نیز وقتی رویکرد دیگری در پیش می

یابد؛ این در حالی است که این کار او برای افراد دیگر بیند و هیچ نشانی از پشیمانی به او راه نمینمی

خوانند؛ زیرا شود و در نتیجه او را دیوانه میبسیار دور از واقعیت است و هیچ کس با او همراه نمی

اند، هایی که در آن جامعه گسترش یافته است و صورتی بدیهی یافتهها و ایدئولوژیها با ارزشآن

 دانند.یرا متعلق به خود م ها را شکل داده است و آناند و اندیشه و بینش آنخو کرده

قدرت در جامعۀ جنگل قرار گرفته است، با هم تمایزی بیرونی ندارند و  چه در دایرۀآن

های دیگر دچار تعارض اند. به این معنی که در پذیرفتن ارکان قدرت و ترویج آن در بخشهمگن

گیرند و در راستای اهداف و و ضدیت نیستند؛ به همین دلیل در یک چهارچوب قرار می

دهد و طرحی وپر میخود بال کنند؛ اما وقتی قهرمان به اندیشۀهای درون قدرت حرکت میخواست

یابد و آن کند، دیگر در آن دایره جایی برای خود نمیخود وارد می دیگر را به عرصۀ اندیشۀ

ورزی و همچنین زندگی و کند، قدمگاه اندیشهای که او را هرچه بیشتر از جامعه جدا میناهمگنی

کند که حدود آن با حدود او مرزی تعیین می گیرد و برای اندیشه و خواستۀوجودش را دربر می

یابد؛ شود. بدون این مرزبندی، تعارض و آن ناهمگنی بنیادین شکل نمیمرزهای قدرت مشخص می

چه فراسوی مرز قرار دارد، با آنچه در این سوی آن است دیگر موضوع واحدی نیست و به زیرا آن

قدرت که همگنی خاصی وجود دارد و یک فضای واحد است و  همین دلیل است که درون دایرۀ

 شود.ها دیده نمیاند، این مرزبندیهمچنین تمایزها درونی

 . تحلیل گفتگو5-6

های بازنمایی روا، سعی در آن است شیوهدر این بخش از نوشتار، با تحلیل گفتگوی قهرمان و فرمان

ها، گیریها، نوبتها، ناگفتهای سخنگویان، اولویتهای مکالمهیت تعاملقدرت، نحوۀ مدیر
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های زبانی تحلیل و تفسیر شوند. در نخستین رویارویی قهرمان ها و سایر ویژگیفرضها، پیشجایگاه

 دهد:پرسد و قهرمان در مقابل پاسخ میروا از او میروا، ابتدا فرمانو فرمان

 «ئی؟وجوی چهدر جست گستاخ!»روا: ( فرمان1)

 «هیچ!»( قهرمان: 2)

 «هیچ؟ پس سرکشی چرا؟»روا: ( فرمان3)

 «اند.اش گفتهدیگران سرکشی»( قهرمان: 4)

 «چه چیز را؟»روا: ( فرمان5)

 «خستگی مرا.»( قهرمان: 6)

 «خستگی!»روا: ( فرمان7)

ای چوبی نوشتهچند روز پیش سواران گشتی من در خانۀ تو بر پاره »روا: ( فرمان8)

 «یافتند. در آن چه رازی نهفته است؟

 «در آن نهفتگی نیست.»( قهرمان: 9)

 «راز چه؟»روا: ( فرمان10)

 «راز بدون نهفتگی؟»( قهرمان: 11)

آهنگ سخنت را بگردان تا خاکسترت را به باد نسپارم! خوب، تو »روا: ( فرمان12)

 «سرائی!ترانه هم که می

 «ای بود!نبود، اندیشهترانه »( قهرمان: 13)

دهم. خوب، آن را بگو و رازش را باز اندیشه! اندیشه! نشانت می»روا: ( فرمان14)

 «کن.

 «رنگی دیگر، آهنگی دیگر!»( قهرمان: 15)

 «رازش چیست، بازش کن؟»روا: ( فرمان16)

: 1343)کیانوش، « رنگ خون من است و آهنگ دیگر راندن من!»( قهرمان: 17)

10-9.) 

روا از نظر های زیادی وجود دارد که فرمانصورت مستقیم و غیرمستقیم دلالتاین گفتگو، بهدر 

جایگاه، قدرت، کنترل و پرداختن به گفتگو در سطح بالاتری نسبت به قهرمان قرار دارد؛ اما قهرمان 

ند و سعی رهااش تا حدود زیادی خود را از این فرودستی میهای رندانهلای سخنان و جوابدر لابه
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روا جاکه خود فرماندارد این توازن را در گفتگو حفظ کند و عاملیت خود را از دست ندهد. ازآن

دهندۀ این کنند، نشانگیرند و گفتگو میپردازد و در ارتباطی مستقیم قرار میبه محاکمۀ قهرمان می

گونه واسطه در جریان اینروا، بدون است که موضوعاتی در این سطح، بسیار نادر است و خود فرمان

پذیرد، بارگاه پادشاه است گیرد. از لحاظ مکانی، جایی که در آن، این گفتگو انجام میامور قرار می

داند، در اقامتگاه او به این گفتگو که او خود را مالک این قلمرو و هرچه در آن است میو جدا از آن

جا، ل ایستادن و نشستن و شمار افراد حاضر در آنپردازند که این مورد خود در تعیین زمان و محمی

گیرد رواست؛ پیشاپیش قهرمان به عنوان گناهکار در جایگاه متهم قرار میدر راستای خواست فرمان

گذاری دارد و قاضی محسوب زمان، هم قدرت قانونروا همشود. فرمانو به حضور پادشاه آورده می

این موارد، خود قبل از آغاز گفتگو، با تعیین جایگاه و  شود و هم قدرت اجرایی دارد؛ همۀمی

ها سهیم است. ابتدا پادشاه از ها و انتظارات آناختیارات آن دو، در روند گفتگو و طرح پرسش

کند و پرسیدن در پرسد، و این امر خود نشانگر آن است آن کسی که شروع میقهرمان سؤال می

چه در نظر دارد، بیاغازد و تعیین کند که چه گفتگو را با آنتواند باب حیطۀ اختیارات اوست، می

ها را سازماندهی کند. همچنین طرف مقابل، قرار است چیزی در اولویت قرار دارد و پرسش

جاکه رود، جواب دهد. ازآنشود و انتظار میاطلاعاتی در اختیار وی بگذارد و طبق آنچه مطرح می

ها سبب شده است قهرمان تنها در ندارند، فاصلۀ اجتماعی میان آن این دو فرد با هم آشنایی چندانی

پی این باشد که آن گفتگو را به پایان برساند و خود را از این نشست و بازخواست، با کمترین هزینه 

 بیرون برهاند.

، که «گستاخ»روا ابتدا با کنشی تهدید کننده، واژۀ طور که در خط یک آمده است، فرمانهمان

گیری، در ابتدا وی را دهد و با این موضعکند، او را مورد خطاب قرار میقهرمان را تهدید می وجهۀ

خواند که پا را از حد خود فراتر نهاده است؛ این که این حدود چیست و چه کسی آن را کسی می

آید و با ها به حساب میزمینۀ آنروا، دانش پیشکند، جدا از القای قدرت و سیطرۀ فرمانتعیین می

های دهد که در دفاع از خود باید به پرسشآمیز، وی را در جایگاه متهمی قرار میاین آغاز اهانت

، از همان ابتدا توسط «گستاخ»آمیزی همچون های توهیندیگری پاسخ دهد. استفاده از واژه

زیرمجموعۀ  دهد که در این مواجهۀ نابرابر، قهرمان جزء کوچکی است که درروا، نشان میفرمان

کیشانش به روا و هماین گفتمان قرار دارد و پیشاپیش محکوم است. دسترسی انحصاری فرمان

گیری و نابرابری اجتماعی شده است. در واقع حاکمان به این سبب امکانات موجود، سبب این قدرت
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ها، قاید و افکار آنکنند و عکه وسایل تولید مادی را در اختیار دارند، برای جامعه نیز تولید فکر می

کنند. همچنین، این دهد و با تسلط هژمونیک خود، آن را اداره میعقاید و افکار مردم را شکل می

های خود و مردم ها، نشان از آن دارد که ساختار قدرت در برخورد با زیرمجموعهشیوۀ رفتار آن

ان قدرت و هم کسانی که جا، در گذشته نیز بر همین منوال بوده است و هم صاحبساکن در آن

 ها رسوب کرده است.اند و در ذهنیت آنشود، این شیوه و رویه را پذیرفتهها اعمال میقدرت بر آن

شوند و اند که به طور مداوم کنترل میهایی مشخص شدهدر این سرزمین، قواعد و چهارچوب

در »نگرانه، ا این پرسش کلیروا بشود. فرمانها بگذارد، مجازات میکسی که پا را فراتر از آن

پرسد و با این پرسش ، مستقیم و بدون مقدمه از خواست و هدف قهرمان می«ئی؟وجوی چهجست

که او را فردی توانمند در انجام امری جلوه دهد، او را فردی تک و تنها و ناتوان کلی، بیشتر از آن

حاظ کیفیت قدرت، فاصلۀ زیادی با کند که هم از لحاظ کمیت و هم از لدر برابر قدرتی فرض می

های دیگر خود به صورتی دور و پنهان، خبر از هراسی زمان، این پرسش، در لایهاو دارد. هم

کردن جویی و خفهروا به همراه دارد که در پی چارهکارانه در فرماننگرانه و کنشی محافظهآینده

به صورتی که  ،«هیچ»با پاسخی کلی، آن کنش در نطفه است. در مقابل این پرسش، قهرمان نیز 

کلیتی را در برابر کلیتی قرار دهد و تا حدودی در راستای ایجاد توازن در این گفتگو گام بردارد، 

چه را روی کند. با این پاسخ، قهرمان قصد دارد آنزند و خود را تبرئه میپرسش اول را کنار می

را عادی و طبیعی جلوه دهد. همچنین این رنگ نشان دهد و کنش خود داده است سطحی و کم

روا پرسش دیگری مطرح کند و از تکرار پرسش شود تا فرمانپاسخ او، از جنبۀ دیگر موجب می

روا ای دربر نداشت، پا پس بکشد. در ادامه، فرمانصورت کلی بیان شده بود و نتیجهپیشین خود که به

او با این تکرار سعی دارد « هیچ؟ پس سرکشی چرا؟»کند؛ در خط سه، نیز پاسخ قهرمان را تکرار می

بر پاسخ او تأکید کند و با توجه به آن، سؤال بعدی خود را مطرح کند و آن را در تضاد با پاسخ قرار 

که پاسخ سؤال او را نداده است. در ادامه کند تا توضیح دهد و  ایندهد. یعنی قهرمان را وادار می

آورد تا قهرمان را به حرف بیاورد و گفتگو ، را به زبان می«سرکشی» روا خود تهمت دیگری،فرمان

روا، قهرمان را با آن دارد که ابتدا فرمان« گستاخ»پیوند مستقیمی با واژۀ « سرکشی»را پیش ببرد. واژۀ 

هایی از این دست، به متن انسجام بیشتری بخشیده آیی این دو واژه و دیگر واژهخطاب قرار داد؛ هم

بیشتر به عمل « سرکشی»اند اما اگرچه این دو واژه را به جهت کردار قهرمان به او نسبت داده است.

شود. گیرد و بیشتر به رفتار او نسبت داده می، شخصیت قهرمان را دربر می«گستاخ»گردد و او برمی
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گرداند برمی روا روی سخنانش را از خود قهرمانشود که فرمانیعنی تا خط سه، این نتیجه گرفته می

 شود. تر میتر و مؤدبانهپردازد و همچنین شیوۀ برخوردش با او محترمانهو به کردار او می

؛ در «انداش گفتهدیگران سرکشی»دهد؛ در خط چهارم که قهرمان با راهبرد اصلاح پاسخ می

پای طرف سومی،  انگارد. اوکند و این برداشت را نادرست میروا را تصحیح میواقع او گفتۀ فرمان

روا قرار دارد و منظور از آن، آورد؛ اگرچه این طرف سوم، در جبهۀ فرمان، را به میان می«دیگران»

کند که قهرمان، قصد دارد سربازان وی است؛ اما این شیوۀ گفتگو، خود به نوعی این حس را القا می

فهمی را به سمع دهد که این کجقرار میروا را پر کند و در این میانه، دیگران را فاصلۀ خود و فرمان

در این جمله، برای نفی آن و نسبت دادن به غیر است. همچنین « سرکشی» اند. تکرار واژۀاو رسانده

پیشین، « هیچ»گوید، قبول دارد که کاری انجام داده است و از آن با این گفته، قهرمان، غیرمستقیم می

بیند و نام آن ها نمینیازی به این بگیر و ببندها و بازخواست دارد؛ اما در قبال آن کرده،دست برمی

اند، تا وی از کردۀ پرسد آنان چه چیز را سرکشی نامیدهروا در ادامه میگذارد. فرمانرا سرکشی نمی

خود بگوید و آن را بیان کند؛ اما دیگر بار، قهرمان پاسخی دیگر آماده کرده است و به کنش خود 

؛ در واقع او در این گفتگو سعی «خستگی مرا»گوید ند. او در خط شش در پاسخ میکای نمیاشاره

ها، این حلقۀ تنگی را که به دورش ها و عادی جلوه دادن آنها و واژهکند با تقلیل دادن کنشمی

، «خستگی»به « سرکشی»کند. تبدیل واژۀ اند بازتر و مجال بیشتری برای خود فراهم پیچیده

حاکی از « سرکشی»ها اشاره کرد. واژۀ توان به برخی از آنزیادی به همراه دارد که میهای دلالت

عاملیتی است که با مخالفت و کنشی متقابل همراه است و سوژه در تعارض با طرف دیگر، موضع 

که، واژۀ شود. درحالیمندی در گفتار و کردار وی نمایان میکند و این کنشخود را مشخص می

گراید و سوژه در این واژه، فاعلیت خود را از دست داده و خستگی او بیشتر به انفعال می ،«خستگی»

سازد که اگر کاری صورت گرفته از پذیری است. همچنین این معنا را متبادر میحاصل این کنش

روا نیز در ادامه گری و سرپیچی قلمداد شود. فرمانکه یاغیسر خستگی و ملال بوده است، نه این

روا با شنیدن تواند حاکی از آن باشد که فرمان؛ این تکرار نیز می«خستگی!»کند این واژه را تکرار می

ای را تصور کند و این چندمعنایی به نوعی، درک و دریافت پایین تواند مدلول آمادهها نمیاین دال

کند و ، بیشتر تأمل میدهد. همچنین او با تکرار این واژهها را نشان میو تعجب او از این پاسخ

تواند زمان بیشتری برای فکر کردن در این فاصله اندک داشته باشد، که در نهایت اصل مطلب می

 پرسد. گوید و از راز آن میکند و از نوشتۀ او میرا بیان می
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رود و از گونه پیش میصورت کلی، استعاری و رمزهای گفتگو بهها و جملهتا خط هفتم، واژه

صورت آشکارتر و ها )بیشتر از جانب پادشاه( بهها و پاسخیابد و پرسشگونه تغییر میبه بعد اینآن 

روا یابد. فرمانافزایش می شوند و سرعت متن و گفتگو در پی دستیابی به نتیجه،تر بیان میسرراست

ن به همان منوال پرسد و قهرماها دارد، از نهفتگی آن نوشته میکه سعی در تداوم و تعدیل گفته

ورزد از زبان وی پاسخی داند. او که اصرار میزند و آن را عاری از نهفتگی میپیشین سر باز می

؛ قهرمان از این نابخردی او که راز «راز چه؟»گوید درخور و قانع کننده دریافت کند، این بار می

های خرد و فره با این موفقیتزند و در این گفتگوی دونبدون نهفتگی وجود ندارد، به او طعنه می

روا که در رأس قدرت حاکمه قرار دارد و قدرت اجرایی دهد؛ اما فرمانظریف، غلبۀ خود را نشان می

کند؛ کند که اگر بدین گونه سخن بگوید، مجازاتش میهایش را دارد، او را تهدید میخواسته

(. آنچه در این گفتگو بارز 10مان: )ه«. آهنگ سخنت را بگردان تا خاکسترت را به باد نسپارم!»

روا برای پی بردن به های مضحکانۀ فرمانهای اندیشمندانۀ قهرمان در برابر تلاشاست، خرد و گفته

های روا با تهدید خود، حساب گفتههای قهرمان است. در خط دوازدهم، فرماناهداف و اندیشه

خوب، تو ترانه هم »کند؛ دیگری اداره می وۀکند و سمت و سوی گفتگو را به شیپیشین را تسویه می

کار رفته است، خود نشان از این تغییر رویه و که در ابتدای جمله به« خوب»واژۀ «. سرائی!که می

روا ندارد و طور که پیداست رغبتی به تعامل با فرمانموضوع است. قهرمان در این گفتگو همان

رواست که سعی در تداوم دهد و این فرمانوی نشان نمیبازخورد چندانی از خود در مقابل سخنان 

بخشیم قهرمان جاکه با استفاده از زبان، اعمالی را تحقق میسخن و به نتیجه رساندن آن دارد. ازآن

روا، بر زبان فرمان چه قهرمان، علاوه بر تلاشدهد. آنهمچنان میلی به گفتگو از خود نشان نمی

روا نوشتۀ کشد. فرمانکند و به عنوان موضوع تازه پیش مین اشاره میآورد، اکنون خود به آنمی

خواهد؛ قهرمان بار دیگر خردورزی خواند و در بارۀ آن توضیح میحک شده بر چوب را ترانه می

روا از این جواب نهد. فرماننام می اندیشهروا، آن نوشته را کشد و با امتناع از فرمانخود را به رخ می

آورد و را دو بار بر زبان می« اندیشه»تواند مقابله به مثل کند. او واژۀ ا بیزار شده است و نمیهدادن

تکرار این واژه و گزارۀ بعد از آن، نشان از آن دارد که علاوه بر زمانی برای تأمل در این باره، در 

که به چه چیزی سد و اینپرهاست. از همین رو، از آن اندیشه میبردن به ناگفتهجویی و پیفکر چاره

روا تازه توانسته است قدم اول را بردارد و در نهایت، مضمون آن اشاره دارد. در خط پانزده، فرمان

تواند تعابیر زیادی دربر این گزاره می«. رنگی دیگر، آهنگی دیگر!»نوشته را از زبان قهرمان بشنود؛ 
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شود؛ در یابد، بیان نمیفتی که متن در آن معنا میجاکه ادامۀ متن و بابگیرد، اما در این رمان ازآن

روا نوشته را این گونه معنا پردازد. او در جواب فرماناین صورت قهرمان خود به تفسیر آن می

چه در نوشته دو بار آمده است، واژۀ آن«. رنگ خون من است و آهنگ دیگر راندن من!»کند: می

کند و به دو واژۀ خون و آهنگ جمله، آن را به کلی حذف میاست؛ اما قهرمان در تفسیر این « دیگر»

ای شود و دلالت بر شیوۀ تازهدریافت می« دیگر»که دگرگونی و تغییر از واژۀ توجه دارد. درحالی

از زندگی، قدرت و ادارۀ جامعه دارد. در این شیوۀ معنی کردن نیز پیداست که قهرمان قصد دارد 

چه خود مد نظر دارد، جلب کند و از هوش و توانایی خود بدین منظور بهره روا را به آنتوجه فرمان

رود تا کنش تأثیری این گزاره، اسباب گیرد. در واقع، قهرمان از کنش منظوری خود فراتر میمی

روا که از این گفته نیز سر ای دیگر بکشاند. فرمانروا را فراهم نکند و گفتگو را به ورطهخشم فرمان

خواهد آن را برایش ساده کند و به او بفهماند. با این کار، قهرمان ورد، سرانجام از وزیرش میآدرنمی

کند و خود در تعیین آن پیشاپیش حکمی را که قرار است حاکمان برای او در نظر بگیرند، صادر می

افراد نه » شود کههایش نقش اصلی را دارد. در جریان این داستان و گفتگو، نمایان میبا طرح ایده

)کامرون به نقل از پالتریج، « کنندچه هستند، بلکه از طریق شیوۀ بیانشان هویت پیدا میبه سبب آن

کند و فرد تابعی از (. به این معنی که زبان و شیوۀ بیان، هویت و کیستی افراد را تعیین می30: 1999

 شود.آن محسوب می

 گیری. نتیجه6

ها، معانی و ها و گفتمان حاکم بر متن بود. گفتمانلایههدف از انجام این پژوهش، کشف 

سازند که در راستای تقویت و تعالی کلیت آن است و از آنجا که های ویژۀ خود را برمیچهارچوب

یابند، تنها با تولید گفتمان تازه و ها معنی میها هستند و در چهارچوب آنها، اسیر گفتمانسوژه

ای را رقم بزنند. گفتمان قدرت که در این رمان از ها و معانی تازهتوانند سوژهتثبیت آن است که می

صدا کردن زبان و جامعه و سرکوب گفتگو و ارتباطات دیگر، در جهت جنس سلطه است، با تک

های همگون نهد و همچنین در ساخت جامعه و سوژهگسترش قدرت و تثبیت هرچه بیشتر آن گام می

های قدرت گفتمان بندی کرد. آثار و نشانهها را در یک گروه دستهتوان آند که میتأثیر فراوانی دار

ها در بازتولید آن که موجب تثبیت بیشتر و شود و نیز خود سوژهها بازنمایی میغالب در زبان سوژه

ه تواند خود را بجاکه هیچ گفتمانی نمیشود، نقش اساسی دارند؛ اما ازآنمشروعیت فراگیر آن می

تمامی تثبیت کند، ممکن است گفتمانی دیگر در تقابل با آن سر برآورد و گفتمان غالب را به حاشیه 

گیری در میان آیند که با تصمیمهای جدیدی به وجود میها سوژهبراند. در شکاف میان این گفتمان
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تازه و تقابل با  کنند. قهرمان در این داستان با طرح گفتمانای پیدا میها، هویت تازهاین شکاف

کند، نگاهی تازه به عرصه گفتمان غالب، اگرچه سبب دورشدن خود از جامعۀ جنگل را فراهم می

اثر کردن و به حاشیه راندن آن دارد. مکان کند که گفتمان غالب با هژمونی خود سعی در بیوارد می

توجهی دارد؛ به جایگاه قابل های ویژۀ خود، در عرصۀ گفتمان نیزدر این داستان، با توجه به دلالت

ای که گفتمان غالب بیرون از جنگل، به این سبب که نهادها و عوامل اجرایی آن حضور ندارند، گونه

 کند.برد و تنها در جنگل است که سیطرۀ خود را حفظ میراه به جایی نمی
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